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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمه

 1318(متولـد   اي خامنـه والمسلمين سـيدعلي حسـيني    ا5س4م حجت
فكـر و از خطبـاي    از روحـانيون مبـارز و خـوش   مشهد) قبل از انقـ4ب  

عنوانِ يكي از  هشد. پس از پيروزي انق4ب ب يسان محسوب ممشهور خرا
مسئو5ن طراز اول نظـام جمهـوري اسـ4مي در مناصـب مهمـي هماننـد       

خـدمت   جمهوري تهران و رياست ةجمع نق4ب، امامتعضويت شوراي ا
 در خمينـي، وي االله  آيـت  جمهوري اسـ4مي گذار  بنيان پي وفات كرد. در

سـوي مجلـس خبرگـان     از 1368خـرداد   14در تاريخ  سالگي پنجاه سن
 دومين رهبر جمهوري اس4مي انتخاب شد.  عنوان  به رهبري

 ـ ةمدرسـين حـوز   ةاالله اراكي جامع ـ بعد از وفات آيت  قـم در   ةعلمي
افـراد واجـد شـرائط    عنـوان   بـه  هفت نفر را 1373آذر  11مورخ  ةاع4مي
» (مقـام معظـم رهبـري)    اي خامنـه العظمـي   االله آيـت «يت اع4م كرد. مرجع

روحانيت مبارز تهران نيـز سـه نفـر را مرجـع     ة سومين نفرشان بود. جامع
 بود.  قليد معرفي كرد، ايشان نفر اولجائزالت

كـه   كـرد اعـ4م   1373آذر  23در بيانـات  » اي خامنـه  يالعظم االله آيت«
ور بار مرجعيت بـر زمـين مانـده مرجعيـت     ليل كه در خارج از كش د ناي به

» جوبـلإ ا5سـتفتائات  أ« ةكنـد. رسـال   خارج از كشور را متواضعانه قبول مي
در  1375در كويت، و به فارسـي در سـال    1373ايشان به عربي در أواخر

 .شدتهران منتشر 
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بـه ايـن نتيجـه     1376اول سـال   ةدر نيم ـ» اي خامنـه العظمي  االله آيت«
مرجع صحيح نيست، مرجـع بايـد يـك نفـر باشـد،       رسد كه هفت نفر يم

عنـوان   بـه  (تعيين مقام معظم رهبـري  مهم ةايشان اجرايي كردن اين وظيف
گذارد.  علميه قم مي ةمدرسين حوز ةجامع ةعهدفرد) را بر مرجع منحصربه

عنـوان   بـه  زمان در محافل رسمي خصوصاً خارج از كشور از ايشـان  ازآن
 .  دشو ياد مي» اي خامنهامام «

  تحقيق يها پرسش
 يا5سـ4م  ايشان از حجـت  ةسابق با توجه به ارتقاي بسيار سريع و بي

العظمـايي و مرجعيـت    االله و به آيت 1368و رهبري در سال  يالله به آيت
فرد در سـال   و منحصربهاع4  و طرح مرجعيت 1373جايزالتقليد در سال 

. شـود  مـي ارتقا مطرح سير طبيعي اين  ةدربار ييها ها و پرسش ابهام 1376
كه زندگي مقام رهبـري را زيـر   اي نبود جز اين ها چاره براي رفع اين ابهام

هـا،   بحـث  بين بگـذارم و از تحصـيل، تـدريس، تحقيـق، اسـاتيد، هـم       ذره
هاي ايشان در مقاطع مختلف زندگي بـه دنبـال    هت، مشاغل و مشغلتأليفا

ي رجعيت وي بگردم. تلقّقرائني دالّ بر اجتهاد مطلق و ص4حيت افتاء و م
فقاهـت و اجتهـاد را    ةاز خودش قبل و بعد از رهبري دربـار  خود ايشان

 دست پاسخ دهم: ازاين ييها مقايسه كنم، و بكوشم به پرسش

جعيـت افتـاد؟ از چـه    از چه زماني بـه فكـر مر   اي خامنهجناب آقاي 
ني دادن آغاز كرد؟ اعضاي شوراي استفتاي ايشـان چـه كسـا    فتوازماني به 

هستند؟ تدريس خارج فقه ايشان از كي شروع شـد؟ آيـا ايشـان تـاكنون     
خذ وجوهـات  أاند؟ از چه زماني شروع به  خارج اصول هم تدريس كرده

هـاي   هرداخت شهريه بـه طـ4ب حـوز   ه كرد؟ از چه زماني ايشان پشرعي
عهده گرفتند؟ ايشان در زمان ادعاي مرجعيت چه تأليفاتي در ه علميه را ب
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اصول داشته است؟ تاكنون چه تأليفاتي در اصول يا فقـه اسـتد5لي    فقه يا
منتشر كرده است؟ مباني اصولي و ديدگاه ايشان در قواعد فقـه چيسـت؟   

كامل فقه فتوايي از ايشان منتشر شده است؟ اگرنه به  ةآيا تاكنون يك دور
از مرجعيت ايشـان حمايـت كردنـد؟    چه كساني با چه اهدافي  چه دليل؟

ين منكران اجتهاد مطلق و منكران ص4حيت ايشـان بـراي منصـب    تر ممه
هر يك از طرفين چـه بـود؟ چـه     ةافتاء و مرجعيت چه كساني بودند؟ ادلّ

هايي در ترويج و تبليغ و جاانـداختن اجتهـاد و مرجعيـت     نهادها و ارگان
العمل بخش سنتي حـوزه، مرجعيـت و    ايشان انجام وظيفه كردند؟ عكس

افتاء و مرجعيت مقام رهبري چه بود؟ مقام و موقعيت  ةروحانيت با مسئل
 سياسي رهبري چه نقشي در مقام افتاء و مرجعيت ايشان داشته است؟

االله خميني عدم ت4زم مرجعيت و رهبـري بـود، و    تديدگاه متأخر آي
به همين دليل به بازنگري قانون اساسـي اقـدام شـد. چـرا جنـاب آقـاي       

گـذار   بنيـان  االله خميني به اين نظـر متـأخر   و اغلب شاگران آيت اي خامنه
جمهوري اس4مي وقعي نگذاشتند و دوباره به ت4زم مرجعيـت و رهبـري   

 ـ فقيه ةو5يت مطلق ةروي آوردند؟ عنصر مصلحت نظام در مدرس االله  تآي
، آيا اين عنصر در امر افتاء و مرجعيـت هـم   استخميني اوجب واجبات 

4ح در علـم اصـول فقـه)    و اصـط بر موازين شرعي حكومت يـا ورود (د 
  داشته است؟

هـا بـه تحقيقـي انجاميـد كـه       شپاسخ مشروح و مستند به ايـن پرس ـ 
حاصل آن كتاب حاضر است. كتـاب در چهـار بخـش سـامان داده شـده      

 گونه گزارش كرد. توان اين اين چهار بخش را مي ةاست. چكيد

 اي خامنهالإسلإم  خطيب دانشمند: حجت
االله خميني بـوده و در   تد آيتا پنجاه سالگي مقلّ اي خامنهجناب آقاي 
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كـرده اسـت. وي تـا وفـات      االله منتظـري تقليـد مـي    برخي مسائل از آيت
دانسته بلكه چندين بار به تقليد  االله خميني نه تنها خود را مجتهد نمي آيت

 ـ   خود از آيت ي مسـتعد  ةاالله خميني تصريح كرده اسـت. وي اگرچـه طلب
در تحصيل خارج نبـوده اسـت.    ضهفت سال ممحبوده اما بيش از شش 
شعر و رمان، مبـارزات سياسـي، خطابـه و منبـر،      ةاهم اشتغا5ت او مطالع

 الب4غـه  جنهو  قرآنويژه تفسير  جلسات عمومي انق4بي معارف اس4مي به
كتب انق4بي اسـ4مي از عربـي بـه فارسـي بـوده       ةبراي جوانان، و ترجم

 است.  

ــر هــيچ ــ تقري ــرده منتشــر نشــده، از  ك از دري ــه شــركت ك وســي ك
اي بر توغّل در فقه و اصول در دسـت نيسـت. از    ههايش نيز نشان بحث هم

هـا محـرز    نامـه  خذ وجوهات شـرعيه بـا ديگـر اجـازه    أ ةنام اجازه ةمقايس
فض4 هم  ةاالله خميني در زمر از نظر آيت 1345شود كه ايشان در سال  مي
ه مجتهد محسوب شود و به وي تنهـا  اينك آمده چه برسد به حساب نمي به

 ط4ب عادي بوده است.   ةسوم داده شده كه رد اختيار مصرف يك

ك دهه به تدريس سطوح عالي فقه و اصول اشـتغال داشـته امـا بـا     ي
بـار بازداشـت، تبعيـد، زنـدگي مخفـي خـارج از مشـهد و فشـار          چندين

 ةدر ده ـهايش گسسته بوده است. اشـتهار ايشـان    نيروهاي امنيتي تدريس
وي  ةو جلسـات معـارف اسـ4مي روشـنگران     يهاي انق4ب پنجاه به خطبه

اجتهـاد   ةك از اساتيد خود اجازي از هيچ اي خامنهبوده است. جناب آقاي 
پـس از انقـ4ب ايشـان نيـز تـا       ندارد. مشاغل مـديريتي اجرايـي تبليغـيِ   

اغل االله خميني تناسبي با فقاهت و اجتهاد ندارد. كثرت مش درگذشت آيت
كمتـرين تـدريس و    ةنخست جمهوري اس4مي بـه ايشـان اجـاز    ةدر ده

 نـداده اسـت. در نـيم قـرن نخسـت      1368تـا سـال    يتحقيق فقهي اصول
ناتمام) هيچ اثـر فقهـي    اي رجاليِ صفحه 40 ةزندگي ايشان (جز يك مقال
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 اصولي منتشر نشده است.

سـه  اول جمهـوري اسـ4مي    ةده سـال  ةدر دور اي خامنهجناب آقاي 
االله خميني  العمل شديد آيت اظهارنظر فقهي كرده كه دو مورد آن با عكس

 11 ةجمع ـنماز ةفقيه در خطب ةكي تبيين و5يت مطلقيمواجه شده است، 
 ـ   1366دي   ةفطـري در قضـي   ظـاهري مرتـد   ةو ديگري اعـ4م قبـول توب

 ة. وي بعـد از تخطئ ـ 1367بهمـن   28 ةجمعنماز ةسلمان رشدي در خطب
خـود برگشـت.    ةشـد ر دو نظـر ابراز جمهـوري اسـ4مي از ه ـ   گذار بنيان

غنـا و موسـيقي مشـكوك در قـم      درمـورد  1367اظهارنظر وي در اسفند 
   ديگر شاهد عدم اجتهاد وي سه ماه قبل از رهبري ايشان است.

االله  آيـت  از سوي اي خامنهد اجتهاد آقاي ييهيچ سند مكتوبي دالّ بر تأ
 ـ هاردست نيست. از اظ خميني در االله  تات منتشر شده در زمان حيـات آي
شـدت مـورد وثـوق     بـه  اي خامنـه آيد كه اگرچه جناب آقاي  ميخميني بر
» ياجتهـاد متجـزّ  «حتي به » آشنا به مسائل فقهي«اند، اما تعبير  ايشان بوده

 ».اجتهاد مطلق«هم اشعار ندارد، چه برسد به د5لت به 
ز شـده، اگـر معـارض بـا     هاي شفاهي كه بعد از وفات ايشان ابرا لنق

جمهـوري اسـ4مي نبـود،    گـذار   بنيـان  الهـي  -سياسـي  ةنام ـ نص وصيت
و بالم4زمـلإ اجتهـاد كـاربردي    را براي رهبـري   اي خامنهص4حيت آقاي 

ينياز مموردعـ4وه اخبـار آحـاد در     كـرد، بـه   مقام رهبري اثبات مـي  تصد
 عتبار است.  ا هاي شفاهي بي مسائل مهمه حجت نيست. درنهايت اين نقل

از سـوي   اي خامنـه معرفـي آقـاي    ةمنقو5ت شفاهي ابراز شده دربـار 
خـ4ف واقـع   » م ويرهبر متعين و اجتهاد مسـلّ «عنوان  به االله خميني آيت

كـرده   ادااست، و گويندگان آن براساس مصلحت نظام چنين شهاداتي را 
دوم كـرد ويـرايش   ها  آن حق دربودند. با توجه به جفاهايي كه حكومت 

اعتبـاري ويـرايش نخسـت برداشـت. درنهايـت       اين منقو5ت پرده از بـي 
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 قابل احراز نيست. 1368ايشان تا اواسط خرداد » اجتهاد مطلق بالفعل«

 اي خامنهاالله  مقام معظم رهبري: آيت
 1358ب االله خميني از دنيا رفت قـانون اساسـي مصـو    زماني كه آيت

يقينـاً مرجـع    1368خـرداد   14خ در تـاري  اي خامنهم4ك عمل بود. آقاي 
تقليد نبود، ص4حيت بالفعل 5زم براي افتاء و مرجعيت هـم نداشـت. در   

االله خمينــي در جــوي احساســي انتخــابي  آن روز روحــانيون پيــرو آيــت
مديريت سياسي را بر دانش فقهـي مقـدم داشـتند و    ها  آن تاريخي كردند.

كه اجتهـاد مطلـق بالفعـل    عنوان جانشين ولي فقيه  را بهمتجزيّ  هديجتم
االله خمينـي نگذاشـتند رهبـري از     طلبيد تعيين كردنـد. شـاگردان آيـت    مي

ك از مراجع معاصـر  ي االله خميني هيچ خودشان بيرون برود. آيت ةمجموع
خـود را واجـد صـ4حيت رهبـري ندانسـته بـود. مجتهـد اعلـم در بـين          

 ـ   ز هم بهگذار  بنيان شاگردان ين واجـدان  عم وي منحـرف شـده بـود. در ب
» يمجتهـد متجـزّ  «شد، نوبت به  مديريت، مجتهد مطلقي يافت نمي ةتجرب

 رسيد.  

بر منصب مجتهد متجزيّ  مصلحت نظام اكسيري شد كه با آن مجتهد
 ـ    و5يـت فقيـه بـا درگذشـت      ةمطلق بالفعل نهـاده شـد. درحقيقـت نظري

گذارش به خاك سپرده شد. مجلس خبرگان رهبـري در حـق آقـاي     بنيان
 تخلف كرد:» مصلحت نظام«حداقل سه بار براساس  اي خامنه

اول. ناديده گرفتن اشكال خ4ف قانون بـودن فقـدان شـرط افتـاء و     
 )1358قانون اساسي  109مرجعيت بالفعل (نقض اصل 

 اي خامنـه غيرقـانوني آقـاي   » بـودن رهبـري   موقـت «دوم. عدم اعـ4م  
ژه خبرگـان  وي ـ ةجلس ـ ةمصوبماه نخست رهبري ايشان ( حداقل در هفت
 )1368خرداد  14رهبري مورخ 
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سوم. ناديده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق يعني صـ4حيت علمـي 5زم   
قـانون   109و  107، 5براي افتاء در ابـواب مختلـف فقـه (نقـض اصـول      

 )1368اساسي 
به مدت چهارده  1355از سال  اي خامنهبا توجه به اينكه جناب آقاي 

اصــولي دور بــوده اســت، بــراي ســال از هرگونــه درس و بحــث فقهــي 
 نهُجلسات بازآموزي فقهي با حضور  1368بازآموزي فقهي ايشان از مهر 

غيـره تشـكيل    قضـائيه و  ةنفر از منصوبان رهبري در شوراي نگهبان و قو
آمادگي 5زم شود تا با مباحثات فقه استد5لي هفتگي در حضور ايشان  مي

مؤمن قمي بيشترين نقش محمود هاشمي و محمد كسب شود. آقايان سيد
انـد. محصـول ايـن     هده داشـت عه ـ هاي ضمن خدمت بـه  را در اين آموزش

 بعـد از  1374اسـت كـه در سـال     اي خامنهجلسات دو مقاله به نام آقاي 
حكم فقهـي  شده است. يكي  اعضاي جلسة بازآموزي منتشر كاري چكش
مخاصــمه و  قــرارداد تــركيــا  لإمهـــادنصــفحه) و ديگــري  32( صــابئين

 .صفحه) 84( بس تشآ
آنكه در عمرش خارج اصول تـدريس كـرده    بي اي خامنهجناب آقاي 

كمتـر از يـك    1369باشد، تدريس خارج فقه را از كتاب جهـاد از سـال   
 45سال از شروع رهبري آغاز كرد. اين درس سه روز در هفته بـه مـدت   

ص قصـا  ،شود. ايشان بعد از جهاد دقيقه با شرح احاديث اخ4قي آغاز مي
نفـر از روحـانيون    500كند. بـيش از   و سپس مكاسب محرمه تدريس مي

سال عمر ايـن درس   23كنند. از  شاغل در تهران در اين درس شركت مي
ــاب قصــاص در     ــي از كت ــاد و بخش ــاب جه ــش از كت ــرات دو بخ تقري

 ـ رساني رهبر هاي اط4ع پايگاه جـز   هي نصب شده و از سيزده سال قبـل (ب
س) چيزي از افاضات فقهـي ايشـان منتشـر نشـده     مواعظ اخ4قي اول در

است. متن صـوتي ايـن دروس نيـز بـرخ4ف ديگـر مدرسـان حـوزه در        
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 وبسايت ايشان در دسترس نيست. 

هاي رايـج در جمهـوري اسـ4مي درخواسـت گـواهي       كي از سنتي
اجتهاد كاربردي براي مقاماتي اسـت كـه شـرط اجتهـاد دارد: نماينـدگي      

 4عات و رهبري. اجتهـاد دو مـورد اول اجتهـاد   اط يرمجلس خبرگان، وز
فعليـت   اجتهـاد مطلـق مـادونِ    ةأخير قـو  مقام نياز و اجتهاد موردمتجزيّ 

دليـل   به اي خامنهسال بعد از آغاز رهبري آقاي  افتاء و مرجعيت است. يك
شدت اعتـراض بـه فقـدان شـرائط قـانوني و شـرعي در رهبـر منتخـب         

االله خميني شد. هفـت   تاگردان مرحوم آيدامان ش به تخبرگان، ايشان دس
به ترتيب تاريخ آقايـان محمـد يـزدي، عبـداالله     گذار  بنيان نفر از شاگردان

جوادي آملي، مرحوم محمد فاضل لنكراني، محمد مـؤمن قمـي، مرحـوم    
علي مشكيني، يوسف صانعي و ابراهيم اميني از اواخـر خـرداد تـا اوايـل     

د ييي رهبري تأ5زم براي تصددرحد  اتهاد ايشان ركتباً اج 1369شهريور 
ائيه، ض ـة قهاي رياست قـو  تماز منصوبان رهبري در سها  آن كردند. اكثر

م از مراجع هها  آن جمعه بودند و يك نفر از فقيه شوراي نگهبان و امامت
شد. از هفت گواهي صادر شده پـنج گـواهي    يجوان آن دوره محسوب م

ها به  يياز رهبري د5لت ندارد. اين گواهنبردي موردبه بيش از اجتهاد كار
حت نظـام و ابـت4 بـه    مصـل  ةدو مشكل مبت4ست: صدور براسـاس قاعـد  

 شهادت معارض.

 اي خامنهالعظمي  االله مرجع جايزالتقليد: آيت
أخذ وجوهات شرعيه و از اوايـل   1368از سال  اي خامنهجناب آقاي 

ه داخل و خـارج را  هاي علمي هپرداخت شهريه به ط4ب حوز 1369ل سا
 ةمجموع ـ ةفتوا داده، و نخستين كتابچ ـ 1369آغاز كرد و حداقل از مرداد 

تـر از فتـاوا هفـت     مدر بيروت منتشر شـد. مه ـ  1371سال  استفتائاتش در
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گواهي اجتهاد در ابتداي كتاب است كه براي رفـع اشـكا5ت مربـوط بـه     
تـاح مقـام   مشروعيت رهبري ايشان صادر شده بود و اكنون در جهـت افت 

كـه پـنج گـواهي آن بـه      حالي كار گرفته شد، در ايشان به افتاء و مرجعيت
 ها آنبيش از اجتهاد كاربردي 5زم براي رهبري د5لت ندارد و استفاده از 

 افتاء مصداق بارز تدليس است.  درحد  انداختن اجتهاد مطلقدر جا

فـين بـه   كلّفتوا آمـده ارجـاع م  عنوان  به بسياري از آنچه در اين كتاب
بـار در   ايشان است. ايـن نخسـتين   ةاالله خميني و تحريرالوسيل فتاواي آيت
ع است كه ناقل فتواي مجتهـد، خـود را مرجـع تقليـد معرفـي      يتاريخ تش

مجتهـدين   ةاحكام خود را مقـدم بـر فتـاواي هم ـ    اي خامنهكند. آقاي  مي
قليـد).  خمس را حاكم شرع دانسته (نه مراجع تامر  ولي دانسته است. وي

و از التـزام بـه اسـ4م    التزام بـه و5يـت فقيـه را     اي بالأخره آقاي خامنهو 
 ـ ةكند كه 5زم (ع) غيرقابل تفكيك اع4م ميو5يت ائمه مبنـا   ياين فتواي ب

ع است.اخراج منكران و5يت فقيه از اس4م و تشي 

قدرت سياسي با مخالفـت   ةبا پشتوانمتجزيّ  ادعاي مرجعيت مجتهد
محمدحسـين  االله سيد علماي شـيعه مواجـه شـد. مرحـوم آيـت     مراجع و 

خود تصـريح كـرده اسـت بـه      ةدر مصاحبكه  چنان آن االله در بيروت فضل
دليـل   نهمي باور نداشت، و به اي خامنهمقام مرجعيت و افتاي جناب آقاي 

 در معرض تخريب شخصيت قرار گرفت.  

ــت ــي در دي   آي ــوي اردبيل ــه 1372االله موس ــاي در خطب ــر ه ين آخ
 ـ  جمعهنماز سـنتي   ةاش انتصاب مرجع توسط مرجع سابق را خـ4ف روي

 ـ شيعه دانست و تصريح كرد كـه هـيچ   پـس از   ةدرگذشـت  ك از مراجـعِ ي
 اند.   االله خميني كسي را براي پس از خود تعيين نكرده جمله آيتانق4ب از

االله محمد مـؤمن قمـي بـه     تتوسط آي 1373االله منتظري در آبان  آيت
يازيـدن بـه    دهـد و ايشـان را از دسـت    كتباً پيغام مي اي خامنه جناب آقاي
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را نـدارد يعنـي افتـاء، مرجعيـت و     هـا   آن هايي كه شرعاً ص4حيت حوزه
هاي  دارد. ايشان از نفي استق4ل حوزه تصرف در وجوه شرعيه برحذر مي

 ةتحـت امـر رهبـري يعنـي دادگـاه ويـژ       علميه توسـط نهادهـاي امنيتـيِ   
اط4عات و سپاه پاسداران انق4ب اس4مي شديداً ابـراز  روحانيت، وزارت 

بـار از تشـكيل معاونـت روحانيـت و      نكنـد و بـراي نخسـتي    نگراني مـي 
مرجعيت در وزارت اط4عات دوران علي ف4حيان با معاونـت فـردي بـه    

دهد كه دو وظيفه برايش تعريف شـده اسـت: يكـي     يزاده خبر م نام ف4ح
كردن و  مطرح مستقل و منتقد، ديگري تخريب و حذف و تضعيف مراجع
 جاانداختن مرجعيت مقام رهبري. 

نامه نخستين دستاورد اين معاونت وزارت اط4عـات   يآن هفت گواه
 ـ ةمدرسين حـوز  ةنفر از اعضاي جامع پنجبود. حداقل  قـم آقايـان    ةعلمي
 مرحـوم  ،طـاهر شـمس  مرحـوم  آبـادي،   طاهري خرممرحوم مؤمن قمي، 
 اند.   مخالف بوده اي خامنهبا مرجعيت آقاي  مشكينيو مرحوم  آذري قمي

به همت معاونت روحانيت و مرجعيت وزارت اط4عات و همكاري 
 1371االله خـويي از مـرداد    برخي روحانيون حكومتي بعد از وفـات آيـت  

از خارج از كشور آغاز شد. با وفـات   اي خامنهمرجعيت آقاي  چينيِ زمينه
مقامات عالي سياسي  ةسه نفر هيئتو سفر  1373آذر  8االله اراكي در  آيت

و نظامي (و5يتي، سردار رضائي و جـواد 5ريجـاني) از تهـران بـه قـم و      
وزارت  ةشـد  دو روز بعد از آن معاونت ياد يم4قات با مراجع و علما ط

اجتهاد و شهادت صـ4حيت مرجعيـت    ةنام گواهياط4عات حداقل يازده 
 كند. در قم و تبريز أخذ و منتشر مي

 اي خامنهها كه موضوع آن اجتهاد آقاي  نامه برخ4ف موج اول گواهي
ها جواز تقليـد و مرجعيـت وي اسـت.     نامه بود، موضوع موج دوم گواهي

بلكـه در پاسـخ بـه     ساكن صادر نشده، بهها ابتدا نامه ك از اين گواهيي هيچ
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معاونـت مرجعيـت وزارت اط4عـات نوشـته      از سـوي پرسش مشـتركي  
بـودن ايـن    بـه مصـلحتي   هـا  نامـه  . برخي از صادركنندگان گـواهي اند شده

ــرده   ــريح ك ــد تص ــواز تقلي ــت و ج ــان   مرجعي ــخ آقاي ــه پاس ــد ازجمل ان
شـرائط  باقر حكيم و سيدمحمود هاشـمي شـاهرودي. فـارغ از    سيدمحمد

نامه بر جواز تقليـد و مرجعيـت    ها اكثر اين يازده گواهي صدور گواهينامه
ها درصـورتي معتبـر اسـت كـه      اين گواهيكند.  مي د5لت اي خامنهآقاي 

 مبت4 به شهادت معارض نباشند.  

قـم   ةعلمي ةمدرسين حوز ةاالله اراكي جامع سه روز بعد از وفات آيت
 مرحـوم  بـه امضـاي دبيـر وقـت جامعـه      1373آذر  11مورخ  ةدر اع4مي

ترتيب عنـوان افـراد واجـد شـرائط      االله فاضل لنكراني هفت نفر را به آيت
. محمـدتقي  2. محمـد فاضـل لنكرانـي،    1عيت اعـ4م كـرد: آقايـان    مرج

. حسـين وحيـد   4(مقـام معظـم رهبـري)،     اي خامنـه . سيدعلي 3بهجت، 
. ناصر مكارم 7. سيدموسي شبيري زنجاني، 6. جواد تبريزي، 5خراساني، 

روحانيت مبارز تهران نيز بـه ترتيـب سـه نفـر را مرجـع       ةشيرازي. جامع
. 3 . محمد فاضل لنكراني،2، اي خامنه. سيدعلي 1كرد: جائزالتقليد معرفي 

را  اي خامنـه (ع) هـم گـزينش آقـاي    بيت جواد تبريزي. مجمع جهاني اهل
 د قرار داد. ييشيعه مورد تأ ةعنوان مرجع طايف به

 ـ  مدرسين به سه دليل خ4ف آئين ةجامع ةبياني اعتبـار   ينامه آن بـوده ب
ا كـه تنه ـ  بـوده، درحـالي   نفـر  14نصاب رسميت جلسات است: يك. حد

اند. چند نفر هم در مخالفت جلسـه   ههفت نفر در اين جلسه شركت داشت
سوم تمام اعضـاي   د بيش از يكييات بايد به تأمصوباند. دو.  را ترك كرده

هاي تلفني هم تكذيب شد. سه.  كه حتي برخي رأي جامعه برسد. درحالي
 ـييات بايد به تأمصوبدر مسائل مهم  ش از نصـف تمـام اعضـا    بـي  يد كتب
 يك امضا بيشتر نداشته است.  مصوبه  كه اين برسد، درحالي
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روحانيـت مبـارز تهـران و ديگـر      ةمدرسين و جامع ةات جامعمصوب
شـود   روحاني بدعتي در تاريخ شـيعه محسـوب مـي    هاي حكومتيِ لتشكّ

د، ديگر معرفـي  يعنوان مرجع تقل كي به دليل معرفي افراد فاقد شرائط بهي
كـه سـه تـا     درحـالي  الشـّرايط  جامععنوان مجتهد  يا حداكثر دو نفر به يك

 ـ عنـوان مراجـع جايزالتقليـد اعـ4م شـده بودنـد،        هفت نفر به ةسـوم روي 
ها معرفي يك نفر اعلم براي رفع سردرگمي بوده نه معرفي چنـدين   حوزه

 نفر بدون تعيين اعلم.  

ميه داشت و دخالـت  هاي عل ها بازتاب بسيار منفي در حوزه هاين بياني
  قدرت سياسي در امر مرجعيت تلقي شد.

روزانـه   1373معاونت روحانيت و مرجعيت وزارت اط4عات در آذر
ها و نمايندگان خبرگان و ديگر مقامـات روحـاني    شهرستان ةجمع ةاز ائم

بـراي افتـاء و مرجعيـت أخـذ و      اي خامنـه د ص4حيت آقـاي  ييگواهي تأ
هـا منتشـر شـد.     نامـه  در موج سـوم گـواهي   نامه منتشر كرد. هجده گواهي

اصـفهان اسـت.    ةجمع طاهري اصفهاني امام االله آيتترين آن متعلق به  مهم
نامـه بـا اصـرار     منتظري توضـيح داده كـه ايـن شـهادت     االله آيتايشان به 

 االله آيـت روحانيت اصفهان صادر شـده اسـت. حتـي     ةدادستان دادگاه ويژ
نامـه نوشـته    شهادت اگر ا مقداري اما وآذري قمي هم با فشار اط4عات ب

 است.  

منتظري با دخالت و فشار نهادهـاي امنيتـي و قضـائي     االله آيتبه نظر 
امر مرجعيت تحميلي و مبتذل شده است. تطميع، تهديد و توهم ازجملـه  

هـاي اجتهـاد يـا شـهادت مرجعيـت       صدور چنين گـواهي  ةگان عوامل سه
 ـ» شياع مفيـد علـم  « تواند باشد. مي ر اجتهـاد مطلـق بـراي مقـام افتـاء و      ب

هاي اجتهاد مبـت4   نامه يقيناً حاصل نيست. گواهي اي خامنهمرجعيت آقاي 
هسـتند و درهرصـورت هـيچ    به معارض (شهادت به عدم اجتهاد مطلق) 
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طريق شرعي معتبري براي احـراز اجتهـاد مطلـق و صـ4حيت مرجعيـت      
 دست نيست.  در اي خامنهآقاي 

كنـد   اع4م مي 1373 آذر 23 در سخنراني مورخ اي خامنهجناب آقاي 
داشـت از پخـش آن    تش اط4ع نداشته و اگر اط4ع مييكه از اع4م مرجع

 االله آيـت روايـات   ةعـ4و  ي بـه متعـدد كرد. اسناد و شـواهد   جلوگيري مي
دهـد كـه    آذري قمـي نشـان مـي    االله آيتمنتظري و  االله آيت مهدوي كني،

ريزي كرده بود.  ها قبل براي آن برنامه بلكه از سالتنها خبر داشته  ايشان نه
دليل كه در خارج از كشور   اين  كند به ايشان در همين سخنراني اع4م مي

بار مرجعيت بر زمين مانده مرجعيت خارج از كشور را متواضـعانه قبـول   
اط4ع ندارند مرزهـاي جغرافيـايي هـيچ     اي خامنهجناب آقاي فرمايند.  مي

حكام شرعي تقليد ندارد. ايشـان بـرخ4ف ادعـاي خـود بـه      دخالتي در ا
عي ايرانيان را نيـز  و وجوهات شر ادد شرعي ايرانيان پاسخ مي يها پرسش

 د.  رك خذ ميأبه احسن وجه 
ابلـغ مـن التصـريح     ةدر همين سخنراني با كناي اي خامنهجناب آقاي 

عـد از  كنـد. ده روز ب  منتظري را چنـد بـار بـه خيانـت مـتهم مـي       االله آيت
شخصـي در   مأموران لباس 1373 دي 3 و 2 سخنراني رهبري در روزهاي

كننـد،   منتظري حملـه مـي   االله آيتپناه نيروهاي امنيتي و انتظامي به درس 
ه را تخريب و با شعارهاي زننده ط4ب را به تعطيـل درس تهديـد   يحسين
كنند. اين حم4ت را معاونت روحانيت و مرجعيت وزارت اط4عـات   مي
منتشـر   1373 در أواخـر » أجوبـلإ ا5سـتفتائات  « ةزمان داده بـود. رسـال  سا
جمله در بحث و5يت فقيه و هاي موجود در اين رساله از شود. تناقض مي

   عدم اجتهاد مفتي آن است. ةخمس از ادلّ
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 ؟  اي خامنه: امام سوداي مرجعيت اعلإ
ــر 1376در تابســتان   ــت ايب ــتآذري قمــي و  االله آي منتظــري  االله آي

مدرسـين بنـا دارد بـه     ةطريق جامع از اي خامنهشود كه آقاي  مشخص مي
مرجـع  عنـوان   بـه  مرجعيت واحد برسد، يعني با استفاده از قدرت سياسي

 5تـاريخي   ةآذري قمـي در نام ـ  االله آيتفرد معرفي شود. اع4 و منحصربه
بـه دسـتور آقـاي    «جمهور متـذكر شـد:    خود به خاتمي رئيس 1376آبان 
نظر وزير سابق اط4عـات (علـي ف4حيـان)     رياي ز معاونت ويژه اي خامنه

براي جاانداختن مرجعيت ايشان و جلوگيري از رشد ساير مراجع حـوزه  
اند كـه مقـام رهبـري     ر فرمودهتشكيل شده است. مقام معظم رهبري تصو

آورد و مرجعيـت امـري اعتبـاري     اعلميت در فقه را هم به دنبال خود مي
لحـاظ   ند تنها بها له رأي داده سين كه به جواز تقليد معظممدر ةاست! جامع

ياتي صـحيح نبـوده   انديشي در اين امر ح مصلحتمصلحت نظام بوده، كه 
 علميت را بررسـي كنـد و اعلـم را اعـ4ن    ا خبره بايد و نيست، چون اهل

م رهبـري  اعلميت در فقه در مقام معظ ةماً نقيصنمايد نه مصلحت را! مسلّ
عنـوان يـك منصـب و5يـت مطلقـه و       له به مپس و5يت معظ وجود دارد،

معظـم   كردن مرجعيت توسـط مقـام   اختيارات ديگر ك4ً منتفي است. قبول
 ـ ت او بـرخ4ف مـوازين شـرعي و حـوزوي     رهبري صحيح نبوده و تبعي

 ةفيضيه دو روز بعد از اع4مي ـ ةآذري قمي در مدرس االله آيتدرس  »است.
توسـط  » مرگ بر ضد و5يـت فقيـه  «با شعار مدرسين بر عليه وي  ةجامع

تعطيل شـد، آذري   االله با هدايت مأموران حكومتي ط4ب بسيجي و حزب
وشتم قـرار گرفـت و بـا سـنگ و چـوب بـه خـودروي وي         مورد ضرب

 خساراتي وارد كردند.  

] در 1418رجـب [  13به مناسـبت   1376آبان  23منتظري در  االله آيت
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كند: يكـي لـزوم    عميق فقهي مطرح مي سخنراني تاريخي خود دو اشكال
عيـت در شـخص   شرط اعلميت مقام رهبري و ديگري فقدان شرائط مرج

و5يـت و   اي خامنـه دليل فقدان اعلميت فقهـي آقـاي    رهبر. ايشان او5ً به
رهبـري وي را مبــت4 بــه مشــكل 5عـ4ج شــرعي دانســت. ثانيــاً ادعــاي   

د مطلـق و صـ4حيت   دليل عدم برخـورداري از اجتهـا   مرجعيت وي را به
منتظـري در   االله آيـت اع4م كرد. مقام علمـي   »ابتذال مرجعيت شيعه«افتاء 

شدن طرح مرجعيـت   علني اين بيانات به معناي متوقف حدي بود كه ابراز
بـردن   منتظـري بـا زيرسـؤال    االله آيتشد. درحقيقت  اي خامنهاع4ي آقاي 
اعـ4م كـرد و بـه    جواز تقليد وي را باطل  ،رهبري هاي عمومي ص4حيت

   برآب شد. نقشطريق اولي مرجعيت اع4ي نامبرده 
به دستور رهبري و زير نظـر محمـد    1376آبان  28عمليات سركوب 

قضائيه انجام شد. در همان روز شوراي امنيـت ملـي بـه     ةيزدي رئيس قو
 ـهـا   آن حفظ جان دو فقيـه منتقـد   ةبهان خـود محصـور كـرد،     ةرا در خان
منتظـري   االله آيـت اي ايشان را محاكمه كرده باشـد.   حهآنكه دادگاه صال بي

آذري  االله آيـت بيش از پنج سال براي همين انتقاد در خانه محصـور بـود.   
 ماه در حصر جان داد.  15قمي پس از 

رهبر جمهـوري اسـ4مي    اي خامنهوالمسلمين سيدعلي  ا5س4م حجت
به انتقـادات   اي آنكه كلمه بي 1376آذر  5طي سخنان مشروحي در تاريخ 

آذري قمـي پاسـخ    االله آيتمنتظري و  االله آيتهاي فقهي  علمي و اعتراض
خـائن،  «دهد، برخ4ف موازين مسلّم اخ4قي و شرعي منتقـدان خـود را   

امنيـت مـردم، نـادان،     ةزنند دست دشمن صهيونيستي، برهم لوح، آلت ساده
 ـكنـد، و انتقـادا   يمعرفي م ـ »نفهم، مبت4 به حسد و هواي نفس  ةت مؤدبان

گيـري   د. موضـع نمـو را با زبان خشن و سيل تهمت و افترا ارزيابي ها  آن
از  كـريم  قـرآن دقيقاً منطبـق بـر روشـي اسـت كـه       اي خامنهجناب آقاي 
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برخـورد ايشـان    ةبرخورد فرعون با موسي(ع) توصيف كرده اسـت. شـيو  
ان يقيناً در تعارض كامل با منش و روش امام علي(ع) در مواجهه با منتقد

 جوست. تمسالم

است.  يفتاواي و اي خامنهترين شاخص عدم اجتهاد مطلق آقاي  مهم
فتـواي حرمـت انتقـاد     ،و5يت فقيه و خمـس  ةبر فتاواي وي دربار ع4وه

اي از فتـاواي   عنوان نمونه به 1392در مرداد  هعلني از مسئولين نظام منتشر
رش ظلم مسـئولين  پايه و خطرناك قابل ذكر است. به فتواي ايشان گزا بي

حكومتي در برابر مردم يا انتشار عمومي آن او5ً وجهي نـدارد. ثانيـاً اگـر    
شود حرام است. مفـاد ايـن     موجب فتنه و فساد و تضعيف دولت اس4مى

هاي استبدادي و خودكامه در طول تاريخ است.  عملي حكومت ةسير افتو
يم اسـ4مي اسـت.   ع و خ4ف مسلّمات تعالاين فتوا بدعتي در تاريخ تشي

فتواي حرمت انتقاد علني از مسئولين نظام يك غرض اصلي بيشتر ندارد: 
 انتقاد موقوف!

چهار گام داشت. گـام اول خطيبـي    اي خامنهداستان مرجعيت اع4ي 
توانا در خدمت نظام كه نه ادعاي اجتهاد داشت نه رهبري و مرجعيـت را  

. گـام دوم رهبـري و   اي نهخاموالمسلمين  ا5س4م ديد: حجت به خواب مي
 االله آيـت : 1368خـرداد   ةمصلحت نظام از نيمفقيه براساس  ةو5يت مطلق

 ةزي براي مرجعيت از نيم ـير مقام معظم رهبري. گام سوم برنامه اي خامنه
مرجــع  اي خامنــهالعظمــي  االله آيــت: 73و اعــ4م رســمي در آذر  68ســال 

فـرد از   و منحصـربه  اعـ4  . گام چهـارم خيـز بـراي مرجعيـت    جايزالتقليد
خـواهي نفـس آدمـي پايـاني      ! و داستان زيادهاي خامنه: امام 1376تابستان 

ةه تنها وي مسئول نيست، شركاي روحـاني او از مدرس ـ ندارد. در اين بلي 
 اند.   پرونده با وي هم »ابتذال مرجعيت شيعه«در  خميني نيز االله آيت
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رهبر شد، و جناب آقاي  شمرجعيت ةا پشتوانخميني ب االله آيتمرحوم 
به رهبريش مرجع شد! رهبري و مرجعيت ايشان هر دو  ءكابا اتّ اي خامنه
 تحصيل شد. مرجعيت مجتهد» حفظ نظام اوجب واجبات است« ةبا قاعد
با اكسير مصلحت نظام يعني همين. فقهاي منتقد ازجمله مرحـوم  متجزيّ 
ــت ــار  االله آي ــخنراني ت ــري در س ــب ( 13يخي منتظ ــان  23رج ) 1376آب

دليـل همـين     خواندنـد و بـه  » بتذال مرجعيت شيعها«مرجعيت رهبري را 
انتقادشان برخ4ف شرع و قانون محصور شدند. اين كتاب شرحي اسـت  

 ».ابتذال مرجعيت شيعه«بر همين سه كلمه: 
 ،استيضــــاح مرجعيــــت مقــــام رهبــــري«زيرعنــــوان كتــــاب 

اسـت. استيضـاح طلـب     »اي خامنـه  سـيدعلي والمسـلمين   ا5سـ4م  حجت
شدن و رفع ابهام است. استيضاح امري اخ4قـي و شـرعي    وضوح، روشن

كتاب عدم احراز مرجعيت رهبري و وجود قـرائن و شـواهد    ةاست. نتيج
شـك آقـاي    بر عـدم صـ4حيت افتـاء و مرجعيـت وي اسـت. بـي       متعدد
اهد خـود را  و مدافعان مرجعيت ايشان نيز حق دارند ادلهّ و شـو  اي خامنه

وي  اتيكي از ايشان چنين كرد و مشـروح اظهـار  كه  چنان آن منتشر كنند.
همين كتاب منتشر شـده اسـت. ايـن     ةيك ضميم ةعنوان پيوست شمار به

ادلهّ و مستندات مرجعيـت رهبـري    تقو خوبي براي آزمونِ ةدفاعيه نمون
چنـد  ارائـة   بـه با عنوان مشت نمونة خـروار  دو  ةاست. در پيوست شمار

   دفاعيه اكتفا شده است.نقد  سند ديگر به جاي
زمينـه نوشـته اسـت، منكـر      به تفصيل قب4ً درايـن كه  چنان آن نويسنده

 ،هاي حكـومتي  تمك از سي مطلق و5يت سياسي فقيه است، و براي هيچ
دانـد، تـا نگـران     را شـرط نمـي  متجـزيّ   فقاهت و اجتهاد اعم از مطلق و
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در مرجعيت تقليد يقيناً ص4حيت افتاء و اجتهـاد  رفتنش باشد. اما  ازدست
اسـت نـه    اي خامنـه مرجعيت آقاي  ةبارمطلق شرط است و اين كتاب در

رهبـري   ةويك سال بيست ة(ارزيابي كارنام »استيضاح رهبري«رهبري وي. 
براساس قانون اساسي جمهوري اسـ4مي) موضـوع    اي خامنهجناب آقاي 
و  1389تيـر    ش نخسـت آن در ويسـنده اسـت كـه ويـراي    كتاب ديگـر ن 

 شد.   منتشر 1393در ارديبهشت ويرايش دوم آن 

در اين تحقيق كوشيده شده منصفانه قضاوت شود، هم قرائن موافـق  
مـدافعان   ياظهارنظر و گواه مرجعيت ايشان ذكر شود هم قرائن عليه آن.

 سنجي مخالفان آمده است. نويسنده به دنبال حقيقت در كنار انتقاد و نكته
بـه   اي خامنـه خود. اگر چه جناب آقاي  ةاست نه بر كرسي نشاندن فرضي

تر از آن به استاد وي جفا كرده است، اما نويسـنده   مهم صاحب اين قلم و
انصاف خـارج نشـود و در داوري    ةنهايت ت4ش را كرده است كه از جاد

چقدر در ايـن مسـير موفـق بـوده اسـت،      اينكه  حق ايشان پايمال نگردد.
 با خوانندگان است. قضاوت

مخاطبان اصـلي ايـن كتـاب متـدينان هسـتند، يعنـي كسـاني كـه در         
، طـ4ب علـوم دينـي    ،ويژه مراجع، فقها دارند. به ديني ةشان دغدغ زندگي

ديگـران هـم شـواهد و     اساتيد و دانشجويان الهيات و معـارف اسـ4مي.  
انديشه  هاي امتزاج دين و قدرت سياسي در ايران يا مستنداتي بر دشواري

جـدايي نهـاد ديـن    ضـرورت  شيعي معاصر در اين كتاب خواهند يافـت.  
منطقي اين تحقيـق   ةت، مرجعيت و مسجد) از دولت نتيجي(حوزه، روحان

 است.  

  ويرايش دوم كتاب
ذكر مصـيبت  « ةعنوان فصل چهارم رسال ويرايش نخست اين كتاب به
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و وبسـايت   در قالب سلسله مقا5ت در سايت جرس» آذري قمي االله آيت
منـابع و مـدارك جديـد بـه     مطالب، برخي  1.نويسنده منتشر شد شخصي

بنـدي   مطالب قبلي افزوده شد. كل كتاب مورد بازبيني قرار گرفت. فصـل 
تحليلي، دو پيوسـت، آلبـوم تصـاوير و اسـناد،      ةآن نيز تكميل شد. مقدم

يسـي از ديگـر اضـافات    لكتاب به انگ ةفهرست تفصيلي مطالب، و خ4ص
 ايش دوم است.  وير

آوري منابع و مĤخذ كتاب وقت فراواني گرفتـه اسـت. كوشـيده     عجم
همه كار بشـري خـالي از خطـا و     شده ادعايي غيرمستند ارائه نشود. بااين

كاستي نيست. يقين دارم اگر اين تحقيـق در داخـل كشـور امكـان انجـام      
شـود   يافت. از ارباب فضل تقاضا مي داشت منابع و مستندات بيشتري مي

عمومي يـا   -دانند  هرصورتي مناسب مي پيشنهادات و انتقادات خود را به
بين بردن  به اط4ع نويسنده برسانند. نقد اين تحقيق و زير ذره -خصوصي

ع و متـأخرّ تشـي   ةهاي آن خـدمت بـه تـاريخ معاصـر ايـران، انديش ـ      يافته
 نويسنده است.

ازده نفر از دوستان نويس ويرايش اول كتاب را قبل از انتشار دو شپي 
اهل فضل مطالعه كرده و تذكرات و پيشنهادهاي ارزشمندي بـه نويسـنده   

كـدام حتـي    افزايش استبداد دينـي هـيچ   به اند. اما به علت خفقان رو داده
خـود   ةشان ذكر شود، وظيف ـ عزيزان مقيم خارج از كشور مايل نبودند نام

                                     
  )1392 ارديبهشت 16( رهبري مقام مرجعيت . استيضاح1
  )1392 ارديبهشت 20( نظام مصلحت اكسير با مرجعيت و افتاء -
  )1392 ارديبهشت 27( اي خامنه آقاي مرجعيت مخالفان و موافقان -
  )1392 خرداد 2( شيعه مرجعيت ابتذال -

  :شد اضافه فوق مقا5ت به نيز زير مطلب دو اعظم بخش برآن ع4وه
  )1392 خرداد 15( تزوير و خودكامگي سال وچهار بيست مقالة -
 دي14( دانـد  مـي  »نابخشـودني  گنـاه « را نظـام  از علني انتقاد اي خامنه آقاي: مكتوب احبةمص -

1392.(  
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 كنم.  دانم از يكايك اين دوستان مشفق صميمانه تشكر مي

هـا   ها توسط يكي از دانشجويان و يكي از كتاب برخي روزنامه ةنسخ
بنـدي و   هصـفح ، ستان تهيه شده است، زحمت تصحيحتوسط يكي از دو

 ـ دوسـتان جـوان  صورت كتاب را يكي ديگر از  سازي به آماده ل شـده  متقب
شـان نيسـتم. از ايشـان نيـز      است، كه باز به همان دليل مجاز به ذكـر نـام  

 نه سپاسگزارم.  صميما

حـدي برسـد كـه امثـال      م زماني وضعيت آزادي در ايران بهآرزو دار
اين كتاب امكان چاپ كاغذي در كشور داشته باشد و نويسنده بـه دليـل   
نوشتن اين كتاب و ماننـد آن از حقـوق قـانوني و شـرعي ازجملـه حـق       

  زندگي در كشورش محروم نباشد.  
  ويرايش سوم

ند از باب ششم از فصل نهم تحت عنوان سوم عبارت شيراياضافات و
 ـنگهبان به دل يشورا هيفق ياجبار يريگ كناره«  تي ـمخالفـت بـا مرجع   لي

 ـاعتـراض بـه مرجع  «باب هشتم از فصل نهم تحـت عنـوان    ،»يرهبر  تي
 ـ ةفصل نهم. خ4ص ـ ةجينتتكميل ، و »ادامه دارد يرهبر  يبـه انتهـا   يعرب

كـه   ياسـت. از دوسـتان  تـازه   زي ـكتـاب ن  د، و طرح جلكتاب اضافه شده
   .كنم يجلد را انجام دادند تشكر م يو طراح ،يعرب ةترجم

  (ص) الجهاد برگرفته از سخن منسوب به رسول خـدا  افضل ةمجموع
 جهـاد  نيتـر  لتفضـي  بـا ( »جائر امام عند عدل كلملإ الجهاد افضل«: است

 ـ  نيزمامدار ستمكار است). ا شگاهيابراز عدالت در پ نقـد   يِمجموعـه درپ
مسـلّم   نيبراسـاس مـواز   ينياستبداد د يانتقاد ليجائر است؛ تحل تي5و

 نيمـواز  ،يائمـه، قواعـد شـرع    ةريس ـ ،يسنت نبو م،ياز قرآن كر ياس4م
مجموعه اسـت.   نيدفتر دوم از ا كتاب ني. ايحقوق يو هنجارها ياخ4ق
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بـوده اسـت.   » آن يهـا  همـراه بـا واكـنش    يرهبر ضاحياست«دفتر نخست 
  االله. شاء مجموعه منتشر خواهند شد، ان نيدر ا يگريد يدفترها
ه إِلَّا توَفيقي مَا و استطََعت ما الْإِصلاَح إِلَّا أُرِيد إِنْ  و توَكَّلتْ عليَه باِللَّـ

هَإِلي يبُ1.أن 
 محسن كديور

  1393 مبعث پيامبر رحمت (ص)، خرداد سعيد عيد

                                     
 .88 ،. هود1





  
  بخش اول

  اي لإسلإم خامنها خطيب دانشمند: حجت





  
در  اي خامنـه والمسـلمين   5سـ4م ا اين بخش به آزمون اجتهاد حجـت 

خرداد  14ني (يخم االله آيتپنجاه سال اول زندگي وي يعني تا روز وفات 
 و شامل سه فصل است:  1) اختصاص دارد1368

 )  1318 - 57دوران قبل از انق4ب: تحصيل و مبارزه ( -
 14تا  57 بهمن 22( ني: مشاغل انق4بيخمي االله آيتدوران زعامت  -
 )  68خرداد 
  .اي خامنهفقاهت آقاي  ةخميني دربار االله آيتنظر  -

                                     
  : از عبارتند اي خامنهسيدعلي  آقاي سرگذشت . منابع1
 دبيرخانــة تهــران، ،)رهبــري خبرگــان مجلــس نماينــدگان حــال شــرح( ملــت خبرگــان -

  .47 - 75 ص اول، جلد ،1378 رهبري، خبرگان مجلس
  ]تاريخ بي[ رهبري معظم مقام دفتر رساني اط4ع پايگاه در نامه زندگي -
 انقـ4ب  رهبـر  اي خامنـه  حسيني سيدعلي العظمي االله آيت حضرت نامة زندگي به گذرا نگاهي -

 فـروردين  1 مـورخ  ،اي خامنـه  العظمـي  االله آيت حضرت آثار نشر و حفظ دفتر ،ايران اس4مي
1387.  

 نوشـتة )» 1318 -1357( اي خامنـه  حسيني سيدعلي االله آيت ةنام زندگي: اسم شرح« كتـاب  -
 و مطالعـات  مؤسسـة  ،]هنـري  حـوزة  اسـ4مي  انق4ب ادبيات دفتر رئيس[ بهبودي االله هدايت
  . ششم چاپ صفحه، 756 ،1391تهران، سياسي، هاي پژوهش

 برخـي  در. اسـت  ترين مشروح اخير مورد. آن بر مبتني بقيه و است ايشان خود قلم به اول مورد
 .هستند ناهمخوان فوق منابع موارد



  
  فصل اول

 االله خميني هستم دان آيتمن از مقلّ

چهار باب به شرح زير تشـكيل شـده   از  فصل دوران قبل از انق4ب 
 است:

 دوران تحصيل -

 دوران مبارزه -

 اجتهاد ةنداشتن اجاز -

 اقرار به تقليد -

علي جناب آقـاي سـيد  در اين فصل به دنبال قرائني مبني بر دستيابي 
) 1318 - 57اجتهـاد تـا سـن چهـل سـالگي (      ةبه درج اي خامنهحسيني 

  است. )اقرار مكتوب ايشان( اب چهارمهستم. عنوان فصل برگرفته از ب

 )1329 - 47باب اول: دوران تحصيل (
) تحصيل علوم دينـي را از يـازده   1318(متولد  اي خامنهجناب آقاي 

ــال   ــالگي در س ــه 1329س ــال   در مش ــرده و در س ــاز ك در  1347د آغ
التحصـيل شـده اسـت. در ايـن فصـل در       سالگي در همان شهر فـارغ  سي

وضعيت تحصيلي ايشـان   مشهد اوليه، قم و مشهد ثانويه ضمن سه مقطعِ
 كنم. را بررسي مي
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 )1329 - 37مشهد ( ةمطلب اول. تحصيل در حوز
 :نوشته استتحصي4ت حوزوي و جديدش چنين  ةايشان خود دربار

عليم ديـانتي]،  پس از پايان ك4س ششم اين مدرسه [دارالتّ«
تصديق ششم را دور از چشم پدر بـا رفـتن بـه كـ4س شـبانه      

كـرده،  ي نويس هاى دبيرستان نام دريافت كردم و سپس در ك4س
ى خواندم و ديپلم صورت جهش متوسطه را طى دو سال به ةدور

ر همان مدرسه اسـ4مى  را گرفتم. دروس علوم اس4مى را نيز د
 1»شروع كردم.

درس خارج را  من از آن اول كه رسماً طلبه شدم تا وقتى«
سـطح را   ةنيم طول كشـيده، يعنـى دور   ول سا شروع كردم، پنج
  2»سال و نيم گذراندم. تماماً در طى پنج

سـطح را خوانـده و درس    سالگى تمام دروس در شانزده«
 3»خارج را شروع كرده بودم.

العظمى مي4نى(ره)  اللّه تدرس خارج را هم نزد مرحوم آي«
و نـيم   دو سـال سـال درس خـارج اصـول و     كردم. يكشروع 

شمسى كـه   1337درس خارج فقه ايشان را رفتم تا اواخر سال 
 4»به قم عزيمت كردم.

م رفتم و تـا سـال   پدر به ق ةشمسى با اجاز 1337در سال «
همان سال چون پدرم بـه دنبـال   شمسى در قم ماندم. در  1343
چشم، بينـايى خـود را كـام4ً از دسـت داد، نـاگزير بـه        ةعارض

مشهد بازگشتم، گرچه حتى بعضى استادان بـزرگ مـن در قـم    
شدت مخالف بازگشـت مـن    مرتضي حائري يزدي] به االله آيت[

 5»بودند.

                                     
  .50ص 1ج ،ملت خبرگان ،خودنوشت سرگذشت. 1
  .53ص . پيشين،2
  .51ص . پيشين،3
 .53ص . پيشين،4
 .52ص ،. پيشين5
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تحصـيل   اي خامنـه فوق جناب آقـاي   براساس سرگذشت خودنوشت
رفتـه آغـاز    ي زماني كه ك4س پنجم ابتدائي مـي علوم حوزوي را از كودك

 16سـال و نـيم و در سـن      و به مدت پـنج  1329يعني حدود سال كرده، 
ه را بـه  مقدمات و سـطح حـوز   ةتحصيل دور 1334الگي يعني در سال س

شـروع   1334ال س ـخـارج را در مشـهد در    ةپايان رسانيده اسـت و دور 
 عازم قم شده است. 1337سال و نيم در اواخر سال  كرده، و بعد از دو

 ديگر اشتغالإت دوران مشهد:

) وي 1329 - 37مشهد ( ةتحصيل در حوز ةسال 8 ةدر اين دورك. ي
ــه دو ــدايي درس   طــور حضــوري در ســال ب ــنجم و ششــم ابت كــ4س پ
 متوسطه را بـه دور  ةرطور شبانه و جهشي دو هسال نيز ب خوانده، و دو مي

آن در زمـان تحصـيل   بـر  نده و ديپلم گرفته است. ع4وهاز چشم پدر خوا
هـا، بـرادر    بـه اتفـاق مـادر، خالـه    » دود دو مـاه ح ـ« 1336خارج در سال 
زيارت عتبـات عاليـات    ةر ناتني مادرش و دو دختر وي روانكوچك، ماد
 االله آيت زند و دروس ين فرصت به درس اساتيد نجف سر ميشده و در ا

پسندد، اما پدرش  حسن بجنوردي را ميميرزا االله آيتمحسن حكيم و سيد
1كند. با تحصيل وي در نجف موافقت نمي

 

چهـل   ةو نيـز ده ـ  در اين دوره اي خامنهاز ديگر اشتغا5ت آقاي  دو.
كمتر رماني بود كه « 2.هاي ترجمه شده است خواندن كتب داستان و رمان

                                     
  .77 - 78 ص ،اسم شرح. 1
 گفـت  بعـدها ... كرد مطالعه نوجواني در را خارجي شدة منتشر هاي رمان از بسياري سيدعلي. 2

. داشـت  قـرار  پـردازي  داستان هاي كشش تأثير تحت و بود هدف بي ابتدا در او خواني رمان كه
 نفـوذ  نـرم  خـاك  در كـه  آبـي  مثـل  رمان چراكه خواندم هايي رمان جور همه كه كردم اشتباه«

 يف لي نوشتة صلح و جنگ چون هايي كتاب... »كند مي پر را وقت گيرد، مي را جا همه كند مي
 ژان ماننـد  رو5ن رومـن  آثـار  برخـي  هوگو، ماري ويكتور اثر تولستوي، بينوايان نيكا5يوويچ
 ژواگـو،  ميشل هاي كتاب بود، شده ترجمه پسر و پدر دوماي الكساندر از هرآنچه كريستوف،



  35   االله خميني هستم فصل اول: من از مقلّدان آيت     
 

دهـد  خود احتمـال مـي  » ود و من نخوانده باشم.ها اسم آورده بش آن وقت
خوانـده   )1337(هايي كه در مشهد و پيش از حركـت بـه قـم     تعداد رمان

1است.» بيش از هزار عنوان«است، 
 

از  شـعر اسـت، اعـم    1343ديگر اشتغال وي در اين ايام تا سال  سه.
خواندن و سرودن و شركت در جلسات ادبي و نقـد شـعر. اشـعار مـورد     

صـش امـين و   كرد و تخلّ غزل ثبت مي ةسفيناش را در دفتري به نام  ع4قه
 نگارنده (فردوسي) و فرخ هاي ادبيِ اش ضياءالدين بود. او در انجمن كنيه

2كرد. شركت مي
 

 )1337 - 43مطلب دوم. دوران تحصيل در قم (
به مدت پنج سال و چنـد مـاه در    1343تا بهار  1337ايشان از اواخر 

خـارج مشـغول بـوده اسـت: يعنـي در       ةبه تحصـيل دور  قم ةعلمي ةحوز
 1340 سال و دو سه ماه فقـه، تـا ارديبهشـت    2بروجردي ( االله آيتدرس 

شـيخ مرتضـي    االله آيـت خميني (فقـه و اصـول) و    االله آيتوفات ايشان)، 
3حائري يزدي (فقه) شركت داشته است.
 

 جانيجعفر شبيري زنا5س4م سيد هاي ايشان حجت بحث ترين هم مهم

                                                                       
 و دوره ايـن  در را... و هـري  آليگي دانته اثر الهي كمدي شولوخوف، ميخاييل نوشتة آرام دن
 در فقهـي  هاي آموزش به ورود با... خواند دوباره را بينوايان چون هگا و خواند چهل دهة نيز

 رمان به اي خامنه سيدعلي گرايش و مطالعه شدت از خارج، درس ابتداي و سطح دورة پايان
 كمتـر « باشد شده كشيده درازا به سالي پنج شايد كه دوره آن در. نگرديد قطع اما شد، كاسته
  .)70 - 71ص اسم شرح.» (باشم نخوانده من و بشود ردهآو اسم ها وقت آن كه بود رماني

  .70ص . پيشين،1
  .71 -77ص . پيشين،2
 و اسـفار  با و) 85 ص اسم شرح( كرد آغاز منتظري االله آيت اشارات درس با را فلسفه . ضمنا3ً

 ازجملـه  مسـتقل  منـابع  در دوم ادعـاي ) 84 - 85 پيشـين . (داد ادامـه  طباطبـائي  علاّمه شفاي
 نـه  و درس هـم  نـه ( »صـحبت  هـم  و خـرج  هم و اتاق هم« ايشان دربارة ديناني تردك توصيف

  .خورد نمي چشم به) بحث هم
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جماعـت مسـجد    ديوان عالي كشور و امـام  15شعبه  ، رئيس1315(متولد 
حسـين بهجتـي اردكـاني    محمد ا5س4م شـيخ  ارك تهران) و مرحوم حجت

) 1313 -1386اردكـان) (  ةجمع ـ امـام ص به شفق (شاعر انقـ4ب و  متخلّ
1اند. بوده

 

غـذا   )، هـم 1313براهيمي ديناني (متولد حسين ا غ4م قم شيخ ةدر دور
هـاي   هـاي جـدا داشـتند امـا وعـده      اين دو، اتاق«دوست سيدعلي بود.  و

3مسائل شعر و ادب بود.ها  آن تسنخي 2»گذراندند. غذايي را با هم مي
 

                                     
  :  اند شده معرفي ايشان بحث هم عنوان به ديگر نفر . سه1
 درس بـدون  را صـلو̈  كتاب) 1313 -1364( املشي رباني مهدي شيخ] االله آيت[ با را سال يك -

  ) 85 ص ،اسم شرح. (است كرده مباحثه
 مجلـس  عضـو  ،1305 متولـد [ كنـي  بـاقري  مهـدي ] محمدباقر االله آيت[ با نيز كوتاهي مدت« -

 پيشـين .» (گذرانـد  هـا  درس مـرور  بـه )] ص(صـادق  امام دانشگاه مقام قائم و رهبري خبرگان
  ) 84ص

 ا5سـ4م  حجـت  مـذكور  بحـث  هم چهار بر ع4وه رهبري آثار نشر و حفظ دفتر سرگذشت در -
  .است شده معرفي »او نزديك هاي مباحثه هم از) «1311 متولد(كرماني تيحج محمدجواد

 دربـارة ) 1313 متولـد ( دينـاني  ابراهيمـي  حسـين  غـ4م  دكتـر  استاد نظر. 89 ص ،اسم شرح. 2
: اسـت  بوده امخي از رباعي اين تفسير سر بر سخن: «است خواندني اش طلبگي دوران دوست
 شـراب  يك ز خورديم. شدند پست يكان يكان اجل ايپ در/ شدند دست از همه موافق ياران
 ايـن  فضاي از بيرون ":پرسد مي فيضي. شدند مست زما پيشتر سه دو دوري/ عمر مجلس در

 كـه  دوسـتاني  با خودتان وهواي حال از بريد، مي سر به آن در خودتان كه شرايطي در رباعي،
ام  كـه  را حـالي  دقيقـاً  مـن ":گويد مي ديناني دكتر".بگوييد سخن نداريد ديگر كه داشتيد  خيـ
 هـم  از مـا  راه هاسـت  سال كه دارم دوستاني... دارم را حال آن و كنم مي درك كند، مي وصف

 صحبت هم و خرج هم و اتاق هم سال ده از بيش و بوديم هم با طلبگي و جواني در. جداست
 هاي قله و سياست به ار ها آن حوادث تندباد و برد دانشگاه به را ما روزگار بعدها ولي. بوديم
 هـاي  كـرده  از مـن  اسـت  ممكن بااينكه. شد جدا مان راه واقع در و كشاند مقام و پست رفيع

 وجـود  مـا  بـين  اي رابطـه  هـيچ  اينكـه  با و - هستم كمااينكه - باشم ناراضي آنان به منسوب
 يـك  واهم،بخ ـ آنكـه  بي و شوم مي نگران من كند، تهديد را ها آن خطري اگر حال بااين ندارد،

 و هسـتي ( "گذرانـديم  هم با را عمري نيست كه شوخي. دارد وجود ما بين عاطفي دلدادگي
 فيضـي  كريم يوگو گفت "ديناني دكتر حكيم روايت به نيشابوري خيام عمر حكيم ،مستي

  .)360ص ،1388 اط4عات، انتشارات ديناني، دكتر با
 بـا  1388 بهمـن  12 مـورخ  مصـاحبة  در) 1322 متولـد ( نوري ناطق اكبر علي ا5س4م . حجت3
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 ديگر اشتغالإت دوران قم:

در دوران تحصيل در قم با شـروع نهضـت روحانيـت در سـال      ك.ي
محمد و دسـي به كمـك بـرادرش آقا   اي خامنهبيشترين فعاليت آقاي  1341
جعفر شبيري زنجاني تكثير و توزيع اع4ميه و سرزدن به سيدبحثش آقا هم

خميني براي علماي مشـهد بـه اتفـاق     االله آيتتهران و مشهد و اب4غ پيام 
 بار مجموعاً در ضمن تبليغ دو 1342در سال  اي خامنهبرادرش بود. آقاي 

محمـد   سـيد . بـه تصـريح آقا  شـود  به مدت دو ماه و ده روز بازداشت مـي 
چيـز   بـه بعـد] وضـعيت همـه     1342هاي  آن زمان [حوالي سال« اي خامنه

هـا بـه هـم ريختـه بـود و كسـي حـال درس         ها و درس طلبه حتي حوزه
 1»خواندن نداشت.

ــر ا دو. ــرادرش آقا از ديگ ــتغا5ت وي و ب ــيدش ــم در س محمد در ق
ان عربي معاصـر نـزد آقـاي كرمـي     روزهاي پنجشنبه و جمعه آموزش زب

 اي خامنـه زبان خوزستاني بود. حاصل اين جلسات براي آقـاي   عرب ةطلب
كتابي شد از نويسنده و شاعر نامدار لبناني جبران خليل جبران بـه   ةترجم
ته بـود رنـگ   نام گرف» اشك و لبخند«اين ترجمه كه ». دمعلإ و ابتساملإ«نام 

                                                                       
 در شـان  رفاقـت  بيشـترين  ايشـان : «»بودند عمار مثل آقا« عنوان با رهبري رساني اط4ع پايگاه

. دينـاني  دكتر آقاي به است معروف الآن كه بود؛ ديناني ابراهيمي حسين شيخ آقاي با مدرسه،
 ابراهيمي آقاي اخ4قي خصوصيات موقع آن چون. بود آقا صميمي خيلي رفيق حسين، آقاشيخ

 ذوقـي  خـوش  و برخـورد  خـوش  آدم خيلي. بود معاشرتي خيلي. بودآقا  به نزديك خيلي هم
 مـث4ً ... دارند آقا كه اي فرهنگي نگاه و ذوق يعني. داشت برجستگي آقا قضايا اين در باز. بود
 قيـاتي ذو چنـين  هـم  حسـين  آقاشـيخ ..... داشتند تسلط حسابي ايشان ادب، و شعر مسائل در

 بـه  حسـابي  گرايش ابراهيمي، آقاي كه بود محسوس موقع همان هم، فلسفه بحث در. داشت
ــد فلســفه ــاي شــاگردهاي از. دارن ــايي آق ــد طباطب ــد عــارفي و لطيــف هــاي دمآ. بودن . بودن
 مدرسـه،  در بـود  نزديك آقا به همه از بيش كه كسي اما... بود بقيه از بيش آقا با شان سنخيت
  .»ديناني دكتر ؛بود حسين آقاشيخ

  .198 ص 1ج ،اي خامنه سيدمحمد االله آيت خاطرات.  1
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1كه توسط مترجم ديگري زودتر انتشار يافت.چاپ به خود نديد، چرا
 

او تنهـا   2اشتغا5ت شعري و ادبي نيز در ايام تعطيل ادامه داشت. سه.
الدين اسـماعيل) دسـت شـعر خـود را رو      در انجمن ادبي اصفهان (كمال

 كرد.

يك از اساتيدش را در ايـن دوره   تقريرات دروس هيچ اي خامنهآقاي 
اسـت تـدوين و منتشـر نكـرده اسـت.      ترين دوران تحصيلي وي  كه مهم

 اند. نيز اشتهار به فقه و اصول نداشته هاي او بحث هم

 )1343 - 47مطلب سوم. تحصيل ثانوي در مشهد (
به قصـد يـاري پـدر از قـم بـه مشـهد        1343در بهار  اي خامنهآقاي 

درس دست برنداشتند و جز ايـام   ةايشان در مشهد از ادام«جرت كرد. مها
قهـى و  طور رسـمى تحصـي4ت ف   يا مبازره و زندان و مسافرت، به تعطيل

ويـژه   همشهد ب ةدر محضر اساتيد بزرگ حوز 1347ال اصول خود را تا س
 كند.   در مشهد ازدواج مي 1343وي در پائيز  3»مي4نى ادامه دادند. االله آيت

غيـر از تحصـيل و    اي خامنـه در دوران تحصيل ثـانوي مشـهد آقـاي    
 تدريس حوزوي چند اشتغال ديگر هم دارد: مبارزه، تبليغ و ترجمه.

 ك. مبارزهي

علي محمد و سـيد آقايـان سـيد   1342سـال   . در اواخر دوران قم از1

                                     
  .85 ص ،اسم شرح. 1
 .84 ،. پيشين2
) 221ص( اسـم  شرح كتـاب  در رهبري. البته معظم مقام دفتر رساني اط4ع پايگاه نامه زندگي. 3

 بـه  همچنـان  ش 1349 سـال  تـا  او: «اسـت  شـده  ذكـر  بيشـتر  سال دو ايشان تحصيل مدت
 تـر  نزديـك  واقع به رهبري دفتر رساني اط4ع پايگاه گزارش.» داد ادامه فقه خارج وزيآم درس
 .است
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بـه دنبـال   1كردنـد.  اص4ح حوزه شركت مـي  ةدر گروه يازده نفر اي خامنه
دستگيري افراد گروه در قم آقايان منتظري، رباني شيرازي و سـپس آذري  

را  1345از خرداد تا آخر اسفند سـال   اي خامنه، آقاي 1344قمي در سال 
بـه زنـدگي    اي خامنهمحمد سيدكند. آقا طور مخفي در تهران زندگي مي هب

  رش در اين دوران اشاره كرده است:مخفي خود و براد
بعد از كشف اين جمعيت، ما جوانترها متواري شديم، من «

و مدتي مـن و آقـاي اخـوي     تابستان را مخفيانه در مشهد بودم
ي] در يكــي از اكبــر هاشــمي [رفســنجان علي] و شــيخســيد[آقا

. دش ـ يم ـن تـرك ن ام ششنا و گرديي4قات اقامت كرده بوديم و 
   2»خودمان را براي زندان و شكنجه هم آماده كرده بوديم.

 اي خامنـه آقـاي   1345تـا آخـر    1342مشخص است كه از اول سال 
شدت درگير مبارزات سياسي مخفي بوده و هيچ اشتغال علمي حوزوي  به

 نداشته است.  

نيز به مدت سه ماه و ده روز  1346تير  26فروردين تا  14 . وي از2
 در زندان بوده است.

 دو. ترجمه

 3:هاي ايشان در اين دوران چنين است فهرست ترجمه
آينـده در  «قطب با عنـوان   سيد »المستقبل لهذا الدين«كتاب  ة. ترجم1

                                     
 در گـروه  اين دستگيري و گيري شكل وةنح . تفصيل213ص 1ج ،منتظري االله آيت خاطرات. 1

 1ج ،اي خامنـه  سـيدمحمد  االله آيـت  خاطرات: اسـت  آمده منابع ديگر از تر مفصل زير كتاب
  .195-222ص

 .219 ص 1ج ،اي خامنه سيدمحمد االله آيت اتخاطر. 2
 از كتـابي  ترجمـة  نشـد،  منتشـر  كه جبران خليل جبران اثر »ابتسامة و دمعة« ترجمه بر . ع4وه3

 برهان نام با ب4غي سيدصدرالدين كه شنيد كه بود كرده آغاز را سيدقطب برادر قطب،د محم
 گذاشـته  آن روي نشاني مصري، ويسندهن نام از آنكه بي است؛ كرده منتشر و چاپ را آن قرآن
 .)243 ص اسم شرح( .باشد
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 هـايي  وي مقدمه و پـاورقي  ،بر ترجمه 4وه. ع1344 در سال» قلمرو اس4م
قبـل   1345بر اين كتاب متناسب با مسائل روز دارد. كتاب در اوايل سال 

شـركت   ةمـدير  هيئـت رئيس  1344. وي در سال شود از توزيع توقيف مي
 هاي انق4بي است. گونه كتاب انتشاراتي سپيده براي چاپ و توزيع اين

 عبـدالمنعم النمـر   ةنوشت» ح المسلمين في تحرير الهندكفا« ة. ترجم2
مسـلمانان در نهضـت آزادي   «عنـوان   ز علماي دانشـگاه ا5زهـر بـا   يكي ا

 در تهران و سپس ابرده مشهد انجام شد. 1345، در سال »هندوستان

 ةنوشـت » الحضـار̈  ا5سـ4م و مشـك4ت  «سه چهارم كتاب  ة. ترجم3
. حوصـلگي ادامـه نـداد    ، به علـت كـم  1346در زندان در سال قطب،  سيد

آخـرين  «اش را ترجمه كرده بـود.   نشدهبرادرش سيدهادي بخش ترجمه 
نظر هاي پيشين را تجديد بخش كتاب را دوباره خودم ترجمه كردم. بخش

اي عليه تمـدن   ادعانامه«، نام كتاب 1349آذر  17تاريخ مقدمه » كلي كردم.
سـيدعلي و   ةقطـب، ترجم ـ  سـيد  ،»از رسـالت اسـ4م   غرب و دورنمـايي 

 1349.1، مشهد، طوس، اي خامنههادي سيد
بخشي از وقت خود را مصـروف تـدوين    1346او همچنين در سال  

كـرد كـه   » مشهد ةعلمي ةتاريخي و اوضاع كنوني حوز ةسابقگزارشي از «
2منتشر شد. 1365در سال 

 

 سه. منبر و تبليغ

معيشت و كسـب كـه بـا آن     منبر براي ايشان دو كاركرد داشت، يكي
نـاچيز طلبگـي    ةريآمـد و در كنـار شـه    هاي معاش فـائق مـي   بر دشواري

 االله آيـت تعـاليم انق4بـي اسـتادش     ة، ديگر اشاع3چرخانيد، اموراتش را مي
                                     

 .396 و 271ص ،اسم شرح. 1
  .299 ص ،. پيشين2
 .301 ،218 ص ،. پيشين3
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بليغـي  در سـفرهاي ت  1347تا  1343 هاي خميني. اكثر وقت وي بين سال
 گذشته است. طو5ني در خارج از مشهد مي

دهـد كـه    نگاهي به اين كارنامه پربار مبارزاتي و فرهنگـي نشـان مـي   
حصـيل  ممحض در ت 1347تا  1343هاي  بين سال اي نهخاما5س4م  حجت

 -حجـيم اجتمـاعي   چنـد كتـاب نسـبتاً    ةفقه و اصول نبوده است. ترجم ـ
ماهه و زندگي مخفي در تهران، ي از عربي به فارسي، بازداشت چندتاريخ

ر و طو5ني تبليغي در تهران و ديگر شهرها (غير از مشـهد)  سفرهاي مكرّ
 اقي نگذاشته است.وقت چنداني براي تحصيل ب

 خميني االله آيتنزد  اي خامنهمطلب چهارم. مقام حوزوي آقاي 

 ةطراتش به فقر دوران طلبگي و اجـاز ضمن بيان خادر اي خامنهآقاي 
هـايم هميشـه    حـال مـن لبـاس   هر به«جوه شرعي اشاره كرده است: خذ وأ

د با كر كس باور نمي . اص4 هيچو رقّ م. عينك زده و شقّب بود و منظّمرتّ
حسـبهم الجاهـل اغنيـاء مـن     ي ...نيسـت هـا   اين قيافه پول توي اين جيب

مردم مشـهد مـرا شـناخته بودنـد. مراجعـات مـالي       ]» «273التعفف [بقره 
خـذ وجـوه بـه مـن     أند. امام اجازه داد شان را به من مي داشتند. وجوهات

 1»داده بود.
صـادر  شـرعي   ةنام ـ اجـازه  531الذكر يكي از  أخذ وجوه فوق ةاجاز 
 خميني در مدت اقامت در نجف اشرف است:   االله آيت از سويشده 

/ 18مشـــهد  - اي خامنـــهســـيدعلي گيرنـــده: آقـــاي آقا«
ــع ــر  16[ 1386ا5ول/  ربي ــد. حــدود 1345تي ] معــرّف: معروفن

 2»اختيارات: أخذ سهمين و ايصال دو ثلث سهم و حسبيات

                                     
 از نقـل  بـه  ،1227 بازيـابي  شـمارة  اس4مي، انق4ب اسناد مركز ،اي خامنه سيدعلي خاطرات. 1

 .301 و 300ص اسم شرح
  .56 شماره وجوهات، شرعي هاي نامه اجازه اول، جلد ،امام صحيفة. 2
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 توضيح:  

شناخته و لذا نيـازي   ا ميخميني ايشان، پدر و برادرش ر االله آيت ك.ي
 ف نداشته است.  به معرّ

 اي خامنـه نامه كه متن كامل آن منتشر نشده آقاي  مطابق اين اجازه دو.
مجاز بوده خمس (سهم امام و سهم سادات) را به نمايندگي  1345از تير 
امـور   ةسوم سهم امام را براي ادار خذ كند، و دوأخميني از مردم  االله آيت

ارسال كند و مـابقي را صـرف معـاش خـود كنـد و اگـر       حوزه به نجف 
 چيزي هم باقي ماند زير نظر خود در امور حسبيه هزينه كند.

يسـت چـرا ايـن    ها لقـب دارد معلـوم ن   نامه اينكه اغلب اجازه. باسوم
 نامه لقب ندارد يا لقبش حذف شده است.   اجازه

ديگـر   فـوق بـا   ةنام ـ اجـازه  ةمقايس اي خامنهبراي درك جايگاه آقاي 
  1ها مفيد است. اجازه

را با اختيار روحانيون  اي خامنهمقدار اختيارات تفويض شده به آقاي 

                                     
  الحمدللـّه . الـرحمن الـرحيم    اللهّ بسم فوق چنين مضموني داشته است: ةنام القاعده اجازه علي. 1

 علي اعدائهم اجمعين  اللهّ لعنلإس4م علي محمد و آله الطاهرين، والعالمين، والصلو¨ وال رب

 -افاضـاته  دامت-دهزا  سيدمحمد نبوي جحاا5س4م آقاي  و بعد، جناب مستطاب عمادا5ع4م و ثقلإ
ازطرف حقير مجازند در تصدعصر ي آن در زمان غيبت حضرت وليي امور حسبيه كه تصد 

التصدي لمـا ذكـر     فله«است  الشرّايط جامعات فقيه از مختص - الشريف فرجه تعالي هاللّ عجل -
نمـودن و امهـال بـه مقـدار      گـردان  ؛ و نيز جناب ايشان مجازند در دست»مع مراعا¨ ا5حتياط

- م سادات و ثلث از سهم مبارك امـام خذ سهمين مباركين و صرف نصف از سهأمتعارف و 
رة شـرعيه و ايصـال مـابقي را نـزد     را در معيشت خودشان و سـاير مـوارد مقـرّ    -الس4م عليه

 تعالي عن الحدثان.  اللهّ صانها -هاي مقدسة علميه   اينجانب جهت صرف در حوزه

 ـ - تعالي اللهّ ايده  - يهو اوص ب عـن الهـوي   بما اوصي به السلف الصالح من م4زملإ التقوي والتجنّ
؛ الـدنيا؛ و ارجـو منـه ان 5ينسـاني مـن صـالح دعواتـه       الـدين و  والتمسك بعرو¨ ا5حتياط في

 و بركاته.  اللهّ رحملإ علي اخواننا المؤمنين و والس4م عليه و

جلـد   امام ةصحيف. (الموسوي الخميني  اللهّ روح. 1385الثاني  وهفتم شهر جمادي به تاريخ بيست
  هاي شرعي وجوهات). نامه اول، اجازه



  43   االله خميني هستم فصل اول: من از مقلّدان آيت     
 

 زير مقايسه كنيد:  

: مجـاز در  1385شـعبان/   /14يـزدي،   غ4محسـين  ) آقاي آقاشيخ6«(
 »خذ و صرف در اعاشه و ايصال بقيه و مجاز در حسبياتأ

: 1385/ ¨القعـد  ذي /20،خـاتمي اردكـاني    اللهّ روحآقاي آقاسيد )20«(
 »گردان خذ و صرف نصف و دستأحسبيات و 

: 1385 /لإالحجــ ذي محمــد مــؤمن قمــي، غــرّه/ ) آقــاي آقاشــيخ26«(
 »حسبيات و ايصال پس از مصرف اعاشه

 /9مهدي روحــاني قمــي، ســيد ا5ســ4م آقــاي حــاج ت) حجــ201«(
 »: در حسبيات، ايصال نصف سهمين1387 /¨القعد ذي

خــذ و صــرف نصــف و  أحســبيات و «مجــاز در فضــ4ي رده اول 
خذ و صـرف در اعاشـه و ايصـال    أحسبيات و «يا مجاز در » گردان دست
خـذ  أحسـبيات،  «مجـاز در   اي خامنـه اند. ط4بي از قبيل آقـاي   بوده» بقيه

بعد اعاشـه. بـه    اند، نه نصف و نه ما بوده» سهمين و ايصال دو سوم سهم
سـهم سـادات    ةست. از اينكه دربارم داده نشده اگردان ه دست ةوي اجاز

ادات بـراي مصـرف   سكوت شده يعني وي مجاز به تصرف در سـهم س ـ 
 نظر خود بوده است. شخصي يا مصرف زير

شود  ها محرز مي نامه فوق با ديگر اجازه ةنام اجازه ةهرحال با مقايس به
فض4 بـه حسـاب    ةخميني در رد االله آيتاز نظر  1345كه ايشان در سال 

 حساب آيد.  ه چه برسد به اينكه مجتهد بهآمد نمي

 باب اول ةنتيج

ــف. ــا  1334از ســال  اي خامنــهجنــاب آقــاي  ال از دو دوره  1347ت
و چهـار   1334 - 37مشهد (دو سال و نيم اوليه  ةر حوزتحصيل خارج د

 ـ ة) و تحصيل در حوز1347تا  1343از سال ثانويه   5قـم (حـدود    ةعلمي
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 ـ سال ممح) حداكثر هفت 1337 - 43سال  وده و شـش  ض در تحصـيل ب
اشـتغالش فقـه و    قم و مشهد نبـوده يـا اهـم    ةسال ديگرش را يا در حوز

 اصول نبوده است.  

درگير مبارزات سياسي، خطابه و منبر بوده، سه بار  1342از سال  ب.
مـاه در تهـران    9بازداشت شده، حدود پـنج مـاه را در زنـدان گذرانـده،     

ده اسـت  كتاب تاريخي اجتماعي ترجمه كـر زندگي مخفي داشته و چهار 
آينده در قلمرو اس4م، مسلمانان در نهضت آزادي هندوسـتان، و  جمله: از

كـدام   كـه هـيچ   دورنمايي از رسالت اس4م واي عليه تمدن غرب  ادعانامه
 فقهي اصولي نيست. 

كـه شـركت كـرده منتشـر نشـده، از       يـك از دروسـي   تقرير هـيچ  ج.
نيسـت. از   در دسـت ل در فقه و اصول اي بر توغّ هايش نيز نشانه بحث هم

 ـ اي دالّ تحصيل ايشان قرينه دسـت   هبر ممحض بودنش در فقه و اصول ب
 شود.   مييق اجتهاد ايشان احراز نآيد و از اين طر نمي

هـا   نامـه  خذ وجوهات شرعيه با ديگـر اجـازه  أ ةنام اجازه ةاز مقايس د.
 ةخمينـي در زمـر   االله آيـت ظـر  از ن 1345شود كه ايشان در سال  محرز مي

شود و به مجتهد محسوب اينكه  آمده چه برسد به حساب نمي فض4 هم به
طـ4ب عـادي بـوده     ةشـده كـه رد  سـوم داده   وي تنها اختيار مصرف يك

  است.

 )1347 - 57باب دوم: دوران مبارزه (
عنـوان خطيبـي    بـه  اي خامنهجناب آقاي  1357تا  1347هاي  بين سال
 اضلي انق4بي چند مشغله داشته است:دانشمند و ف
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 اول. مبارزه، زندان و تبعيد

مهـر   4 ؛ دوم. از1349دي  21. سه نوبـت زنـدان: اول. از مهـر تـا     1
ــان  22 تــا 1350 ؛ 1354شــهريور  2 تــا 1353دي  20؛ ســوم. از 1350آب

 .ماه 13حدود  مجموعاً
، و 1357مـرداد   23به ايرانشهر تا  1356. حكم سه سال تبعيد: آذر 2
ضت اسـ4مي ايشـان   جيرفت، با شروع نه 1357شهريور  31مرداد تا  23

 ماه. 10حدود  مجموعاً به مشهد بازگشت.

دوم. تدريس عمومي معارف اسلإمي براي طـلإب، دانشـجويان و   
 جوانان

و اعتقادات كـه بـا رويكـردي     الب4غه نهج، شرح قرآنجلسات تفسير 
فراوان جوانان مواجه شـد و باعـث   اجتماعي همراه بود با اقبال  -سياسي

اصـلي انق4بـي در    ةدر خراسان گشـت. سـه چهـر    اي خامنهاشتهار آقاي 
و عباس  اي خامنهعلي نژاد، سيد ريم هاشميعبدالكمشهد شهيد سيد ةحوز

 واعظ طبسي بودند.

ميـرزا جعفـر شـروع     ةدر مدرس ـ 1350از پائيز  قرآنجلسات تفسير «
 1»شد.
دانـم و   را 5زم مـي  قـرآن هرچيز شناخت  ] بيش از1352من امروز [«

قم و مشـهد گفـتم    ةعلمي ةام و در حوز لذا اين ضرورت را احساس كرده
بـاره   يـك  مدت بيست سـال متوقـف كنـيم بـه     يد دروس فعلي را بهكه بياي

 2»گويم... و خودم مدت شش سال درس تفسير مي .قرآنبپردازيم به 
تحت مراقبت ويژه قـرار   شد كه ساواك مرا يها موجب م تاين فعالي«

                                     
  .459 ص ،اسم شرح. 1
 .477ص ،. پيشين2
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دهد و يا همواره به ساواك احضار، و مورد بازجويى قرار دهد و يا منزل 
هـاى مـرا    عمـل آورد و درس  آمد افراد ممانعت بهو مرا محاصره و از رفت
 1»نيز با زور تعطيل كنند.

 ليفأسوم. ترجمه و ت

شـيخ راضـي    ةنوشـت » السـ4م  صـلح الحسـن عليـه   «كتاب  ة. ترجم1
، »تـرين نـرمش قهرمانانـه تـاريخ     حسن پرشكوه صلح امام«ن با نام سييا آل

2صفحه. 546تهران  انتشارات آسيا 1349
 

 اي براي ع4مه عبدالحسـين امينـي صـاحب    يادنامه 1351 . در سال2
رضا حكيمـي در شـرف   به همت دكتر سيدجعفر شهيدي و محمد الغدير

چهـار  «عنـوان   اي با نگارش مقاله هم اي خامنهتدوين و انتشار بود. آقاي 
را آغاز كرد. اما تنها موفق به نگارش معرفـي دو  » كتاب اصلي علم رجال

شـد   شـيخ طوسـي  الفهرست ) و رجال كشّي(اختيار معرفلإ الرجال كتاب 
اي كـه   به آينده رجال نجاشيو  شيخ طوسي رجالصفحه) و معرفي  40(

3هرگز نرسيد موكول شد.
 

حه (بازنويسـي چنـد سـخنراني    صـف  68، 1352، »از ژرفاي نمـاز . «3
 .كوتاه)
علي حسـيني،  با نام سـيد » ح كلي انديشه اس4ميطر«. انتشار كتاب 4

                                     
  .62ص ،ملت خبرگان. 1
 .397، صاسم شرح.  2
 يعنـي  رجـال،  علـم  اصـلي  كتـاب  چهـار  از كتـاب  دو دربـارة  اينجا تا: «مقاله پاياني . عبارت3

 است مشتمل مقال اين تتمه گونه بدين. شد گفته سخن طوسي شيخ فهرست و الاختيارالرج
 فهرست كتاب و طوسي شيخ تأليف الإبواب يا الرجال كتاب يعني ديگر، كتاب دو معرفي بر

ه  ايـن  اسـت  اميد. نجاشي احمد ابوالعباس تأليف نجاشي رجال به معروف  تكميـل  نيـز  تتمـ
  .»شود
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هـاي مـاه    صفحه، حاصل سخنراني 136، 1354ي، دفتر نشر فرهنگ اس4م
 1353.1رمضان سال 

 صفحه. 108، 1354، گفتاري در باب صبر. 5

 چهارم. تدريس فقه و اصول

خـر دوران اول مشـهد   اصـول را اوا  تـدريس  اي خامنـه جناب آقـاي  
اواخر دوران اقامـت در مشـهد   « 2است.آغاز كرده  1336-37حوالي سال 

اثـر  » تنباط في اصول الفقهاصول ا5س«به تدريس اصول روي آورد. كتاب 
سيدابوالقاسم خوئي را آمـوزش   االله آيتنقي حيدري از شاگردان  سيدعلي

 3»شد. درس داده مي ا5صول  معالم. اين كتاب در مشهد به جاي داد مي
هاى اصـلى و   پس از برگشتن از قم به مشهد، تدريس يكى از برنامه«

 ـ   1356ها (تـا   ام بود و در طول اين سال يهميشگ  ةشمسـى) سـطوح عالي
 4»كردم. )، تفسير و عقايد تدريس مىلإمكاسب و كفاي(

 ة] همچنـان بـه تـدريس در حـوز    1351زمان [فـروردين   وي دراين«
و  رسـائل پرداخـت. روزانـه دو درس از سـطوح عـالي (     شهد ميم ةعلمي

نـيم صـبح بـراي     و 7تـا   6داد. از سـاعت   ) را به شاگردانش مـي مكاسب

                                     
 .552 و 513ص ،اسم شرح. 1
 دبسـتان  دوره شدن تمام از پس ب4فاصله يعنى رسمى، طلبگى روزهاى اولين از را تدريس«.  2

 از سـال  بـزرگ  شـاگرد  دو براى كه بود مير صرف يا امثله كتاب تدريس، اولين. كردم شروع
 از هـايى  كتـاب  بـودم،  مشـهد  در كـه  شمسـى  1337 سال تا و كردم شروع مشهد هاى منبري
 كـه  درسـى  كنـار  در هـم  قـم  در. كردم مي تدريس را فقه و اصول ن،بيا معانى، نحو، صرف،

 كتـاب  تـدريس  در او) «51ص 1 ج ،ملـت  خبرگـان .» (كـردم  مـي  نيـز  تدريس خواندم، مي
 شـرح .» (داشـت  تبحر شد مي داده آموزش مطول جاي به مشهد در مدتي كه »جواهرالب4غه«

 )68 ص اسم
  .68ص ،اسم شرح. 3
 .52ص ،ملت خبرگان. 4
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 1»گويد. گروهي از ط4ب و زائرين تفسير مي
 1351سـال  و حداقل تا مكاسبمشهد  در اين ده سالِ اي خامنهآقاي 

عبدالرضـا  سـ4م  ا5 تدريس كرده اسـت. حجـت   لإكفاياز آن و بعد  رسائل
قم گفتـه   ةعلمي ةي دفتر تبليغات اس4مي حوزمناأ تئايزدپناه از اعضاي هي

كـرده   در مشهد شركت مـي  اي خامنهجناب آقاي  ةاست كه در درس كفاي
2است.
 

 پنجم. رجوع دوباره به شعر

 52 - 53الفت او بـا شـعر گسسـته شـد، از سـال       ةرشت 43از سال «
3.»دوباره اين رشته ادامه يافت

 

 باب دوم ةنتيج

اول درگيـر   ةآخر قبل از انق4ب در درج ةدر ده اي خامنهآقاي  الف.
مـاه بـه زنـدان     13 و جمعـاً  بـار  مبارزات سياسي بود، و در اين مقطع سه

تـرين فعاليـت ايشـان     ماه تبعيد شد. در زمـان باقيمانـده مهـم    10رفت و 
تمـاعي  رويكـرد سياسـي اج  جلسات پرشور تدريس معارف اسـ4مي بـا   

براي دانشـجويان و طـ4ب بـود كـه بـا       الب4غه نهجو  قرآنقبيل تفسير از
ن تـرين و مـؤثرتري   جملـه مهـم  بال فـراوان جوانـان مواجـه شـد و از    استق

 شد.   جلسات انق4بي خراسان محسوب مي

و تأليف  (ع)صلح امام حسن كتاب  ةدومين فعاليت ايشان ترجم ب.
ه و ليف مرتبط بـا فق ـ أاست. تنها ت بوده» اس4مي ةطرح كلي انديش«كتاب 

                                     
  .457 ص ،اسم شرح .1
 در فقيـه  ولـي  نماينـدگي  اس4مي تحقيقات پژوهشكدة تدوين ،كوثر نسل از فرزانه رهبري. 2

  .1372 بهمن 30 مصاحبه تاريخ ،86ص ،1378 بهار اس4مي، انق4ب پاسداران سپاه
  .537 ص ،اسم شرح. 3
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چهار كتـاب اصـلي علـم    «اي  صفحه 40 ةمقال 1357اصول ايشان تا سال 
  1است كه در آن تنها دو كتاب علم رجال معرفي شده است.» رجال
 ـو  رسائل، اصول ا5ستنباطاب ايشان سه كت ج. را در اصـول و   لإكفاي
ايشـان در مشـهد   ده است. اشتهار را در فقه در مشهد تدريس كر مكاسب

نـان و منـابر   بـراي جوا  الب4غـه  نهجدليل جلسات تفسير انق4بي قرآن و  به
 درسي سطح فقه و اصول ايشان.  ةجذاب وي بود، نه حوز

فكـر   خـوش  نوان خطيبـي دانشـمند و روحـانيِ   ع به اي خامنهآقاي  د.
 ةشـد. كارنام ـ  عنوان فقيه يا مجتهد ياد نمـي  شد اما از ايشان به شناخته مي

اصـلي وي نبـوده    ةدهد كه فقه و اصول مشغل ايشان در اين دهه نشان مي
  است.

 اجتهاد از اساتيد  ةباب سوم: نداشتن اجاز

اجتهـاد   ةيـك از اسـاتيد خـود اجـاز     از هـيچ  اي خامنها5س4م  حجت
)، 1354هادي مي4نـي (م  سـيدمحمد  االله آيـت ترين اسـاتيد وي   ندارد. مهم

ي مرتض ـ شـيخ  االله آيـت )، و 1368ي خمينـي (م  االله موسو روحسيد االله آيت
2) بوده است.1364حائري يزدي (م 

 

                                     
: اسـت  شـده  نتشـر م كتـاب  صورت به مستق4ً مقاله اين. 371- 412ص ،اميني علاّمه يادنامة. 1

 .صفحه 62 ،1369 تهران، اس4مي، نشر فرهنگ دفتر
 سرگذشـت  در كه شده مطرح اسم شرح كتاب در رهبري مقام اساتيد درباره ديگري دعاوي. 2

  : خورد نمي چشم به اي خامنه آقاي خودنوشت
. »ام شـده  حاضـر ] قمـي  سيدحسـن  االله آيـت [ ايشـان  درس در) سال يك نزديك( ها مدت. «الف
 اسـت،  بـوده  تبعيـد  سال 12 مدت به 1357 مهر تا 1346 فروردين از قمي االله آيت) 373ص(

 در 1345 سـال  اي خامنـه  آقـاي  .باشد بوده 1344 سال در تلمذ سال يك اين بايد القاعده علي
  !است داشته مخفي زندگي تهران

 .»تجس ـ شـركت  دامـاد ] سـيدمحمد  االله آيـت [ آقـاي  اصـول  درس در نيز سال يك حدود« .ب
  )82ص(
 درخواسـت  بـه  شـريعتمداري ] سـيدكاظم [ االله آيـت  كـه  هايي جلسه در هم سال يك حدود. «ج
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س خارج را هـم  در«به گزارش خود وي از اساتيدش توجه فرمائيد: 
سال درس خارج  العظمى مي4نى(ره) شروع كردم. يك اللهّ تنزد مرحوم آي

اصول و دو سال و نيم درس خارج فقه ايشـان را رفـتم تـا اواخـر سـال      
شمسى كه به قم عزيمت كردم. ناگفتـه نمانـد كـه در مشـهد يـك       1337

شيخ هاشم قزوينـى رفـتم؛ يعنـى     حاجاللهّ  تج آيمدتى هم در درس خار
1»ما، يك درس خارج (اصول) شروع كرد. ايشان با اصرار خود 

يكـى درس امـام و بعـد از آن    هـا،   آن درس ةاز ميان هم ـ«
ى درس شـــيخ و ديگـــر مرتضـــى حـــاجقااللـّــه آ تدرس آيـــ

رفتم، و در درس فقه و اصـول   يالعظمى بروجردى را م اللّه تآي
 2»كردم. امام هم مستمراً شركت مى

 درمـورد  1349هـايش در سـال    در ضـمن بـازجوئي   اي خامنـه آقاي 
ها (در حدود شش يا هفـت سـال) بـه درس     سال«اساتيدش نوشته است: 

قريـرات درس  ها صـفحه ت ام و صـد  مي4ني] حاضـر شـده   االله آيتايشان [
 3».ام ايشان نوشته
ايشـان  “ مرتضـي حـائري يـزدي نوشـته اسـت:      االله آيتدرس  ةدربار

سنديدم. همـان كـه بـود، مـن خوشـم      پ بيان نبود، اما من مي خيلي خوش
آمد، شـاگردهاي ايشـان تـدريجاً كـم شـدند و [غيـر از مـن] دو نفـر          مي

، و اي نـه خاماي سـابق، سـيدمحمد    مدرسـه  هـم  مكتب و يكي هم” ماندند.
اين درس  رفته ترك بيري زنجاني. اين دو تن نيز رفتهديگري سيدجعفر ش

4بود. اي خامنهكردند و ماند استاد و شاگردي تنها كه سيدعلي 
 

                                                                       
  )پيشين.» (جست شركت بود داده تشكيل اش خانه در قم فض4ء از اي عده

  .53 ص 1ج ،ملت خبرگان ،خودنوشت سرگذشت. 1
  .54ص ،. پيشين2
 .373ص ،اسم شرح. 3
 .82ص ،. پيشين4
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 باب سوم: ةنتيج

نـه   1،اظهار داشته اي خامنهاي در فقاهت آقاي  مي4ني كلمه االله آيتنه 
وصـي جـوان خـود    خصحائري يزدي خطـي در اجتهـاد شـاگرد     االله آيت

معـاريف   ةاجتهـاد، ايشـان در رد   ةداشـتن اجـاز  بـر ن  نوشته است. عـ4وه 
آمـده اسـت، و از    ك از اساتيد خود نيـز بـه حسـاب نمـي    ي شاگردان هيچ

 درمـورد بر اعتبار فقهي وي در دسـت نيسـت.    يك سند مكتوبي دالّ هيچ
  شود. در فصلي مستقل بحث مي خميني مفص4ً االله آيت

 قرار به تقليدباب چهارم. ا

 االله آيـت 4ب بـه تقليـد از   ق ـبـار قبـل از ان   حداقل سـه  اي خامنهآقاي 
اي از مسـائل از   خميني اقرار كرده است. ايشـان قبـل از انقـ4ب در پـاره    

كه خـود را مجتهـد   كند  منتظري تقليد كرده است. كسي تقليد مي االله آيت
شـرح  «كتـاب   برگرفتـه از داند. چهار مدرك ايـن بـاب    مطلق بالفعل نمي

و براسـاس اسـناد    اي خامنـه ترين سرگذشت جنـاب آقـاي    مشروح» اسم
اختصاصي شخص رهبر و اظهارات ايشان تنظيم شده اسـت. ايـن كتـاب    

                                     
 شـده  منتشـر  زير كتاب در مي4ني االله آيت مرحوم اجازات و مكاتبات مجموعة و سرگذشت. 1

 تـأليف  ،الميلإنـي  الحسـيني  السـيدمحمدهادي  العظمـي  آيـةاالله  حياn: جهاد و علم: اسـت 
 الحسـيني  السـيدعباس  بـن  السـيدعلي  اشـراف  و مراجعلإ المي4ني، الحسيني السيدمحمدعلي

 اي خامنه آقاي اسم جا دو در تنها كتاب اين در. دانمجلّ الصدق، لسان قم، ق، 1427 المي4ني،
 ترتيـب  بـه  مي4نـي  الله آيـت  شاگردان نفرة 133 فهرست در ايشان نام يكي: خورد مي چشم به

 بـه  ايشـان  نامـة  خـط  دسـت  ديگـري ) 121ص 1ج( »الخـامنئي  السيدعلي. 46: «الفبا حروف
 از اسـت، ) شـعبان  24( تاريخ قدفا نامه) منابر برنامة و مشهد مشمولين اعزام( مي4ني االله آيت
 الـي  الخـامنئي  القائـد  السـيد  مـن  كتـاب . «باشد 1342 سال به متعلق بايد مي آن داخلي قرائن

 -164ص( اسـم  شـرح  بـه  بنگريـد  نامـه  ايـن  دربارة) 194ص 2ج( »المي4ني السيد سماحلإ
 آقاي اجتهاد اي علمي مقام دربارة اي كلمه كتاب اين در. است نشده داده نامه به جوابي). 162
 .خورد نمي چشم به اي خامنه
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قول از اين كتاب در  آميز است. نقل ري سفارشي و ترويجي و گاه مبالغهاث
ييـد مفـاد   أبـه معنـاي ت   اي خامنهبخش سوابق قبل از انق4ب جناب آقاي 

 آن نيست.  ةطرف آميز و يك بالغهم

 مطلب اول. شواهد اقرار به تقليد    

  اول: ةد جلسدر زندان مشه 1349بازجويي كتبي مهر  الف.
دانم و خودم  م ميخميني را مجتهد مسلّ االله آيتاينجانب « 
 1»د ايشانم.مقلّ

  سوم: ةدر زندان مشهد جلس 1349كتبي مهر بازجويي  ب.
بروجــردي از مرحــوم  االله آيــتاينجانــب پــس از وفــات « 
عبدالهادي] شيرازي تقليـد كـردم و پـس از فـوت     [سيد االله آيت

خمينـي   االله آيـت بروجـردي) از   االله آيتايشان (چند ماه بعد از 
 2»تقليد كردم.

  :1349دي  21دادگاه مورخ  ةمكتوب قرائت شده در جلس ةدفاعي ج.
ي] و در ن ـخمي االله آيـت دان ايشـانم [ خود اينجانب از مقلّ« 

كـنم. از لحـن    ايشـان عمـل مـي    ةمسائل شرعي بر طبـق رسـال  
آيد كه اين نيز خود جرمي اسـت،   گزارشگر ساواك چنين برمي

باره عرضي ندارم كه تقليد از مجتهدي كه شـرائط   اينو بنده در
 ةز شده جـرم اسـت يـا نـه، ايـن بـه عهـد       مرجعيت در او احرا

از مـواد قـانون    يـك  ان محترم است كه تعيين كنند كـدام دادرس
هـم در   آن ،مدني و جزائي اين را جرم دانسـته و آزادي عقيـده  

 3»چنين مواردي را ممنوع ساخته است.
  :1353خاطرات ارديبهشت  د.

] و اي خامنـه علي دومين سالي بود كه او [آقاي سـيد  اين« 

                                     
 .366 ص ،اسم شرح. 1
  .387ص . پيشين،2
 .414 ص ،اسم شرح. 3
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ه شدن برنام عظ طبسي در ت4طم و نگراني پيادهآقاي [عباس] وا
مشـهد بودنـد. آنـان     ةعلمي ـ ةقاف] در حوزسازمان ياد شده [او

ها پس از اجراي  مورد مشورت كرده بودند. آيا طلبه اينبارها در
دارس بمانند؟ ايـن پرسشـي   نظر اوقاف در منظام آموزش مورد

آقـاي منتظـري رجـوع كردنـد.      براي يافتن پاسخ آن بـه  بود كه
مجـد راهـي طـبس     عباس موسوي قوچاني و اميررو سيد ازاين

ند و نظر آقاي منتظري چنين بود: ط4ب در مدارس بمانشدند. 
وجه حرف اوقاف را گوش نكنند. بنا شد بر همـين نهـج    هيچ به

 1»عمل شود.
منتظـري اعلـم    االله آيـت و واعـظ طبسـي بـه     اي خامنهآقايان  ةمراجع
تكليف از ايشان اشعار به عـدم اجتهـاد    ميني و تعيينخ االله آيتشاگردان 

 ته است.نندگان داشكاستفتا

 مطلب دوم. تحليل اقارير تقليد

 ـدر ز اي خامنهاقارير آقاي  ،سه سند اول نظـر وي  دان اسـت كـه زير  ن
منتشر شده است. ساواك و شهرباني هم وي را بيش از يك خطيب  اخيراً
شـناختند. در همـان زمـان از گـروه يـازده       خميني نمي االله آيتپيرو  مبارزِ
د نفـر  چن ـ 1345آن بـود در بهـار    هـم عضـو   اي خامنـه اي كه آقـاي   نفره

اجتهاد سه نفر از روحـانيون دستگيرشـده    ةدستگير شدند. ساواك به درج
سـه نفـر از آنـان حسـينعلي منتظـري، عبـدالرحيم ربـاني        «اعتراف كرده: 

 ةاجتهاد بوده در حـوز  ة] داراي درجشيرازي و احمد بيگدلي آذري [قمي
 2»قم به كار تدريس اشتغال دارند. ةعلمي

 ةدانسـت اجـاز   را معتبر نمي شرح اسماسناد كتاب  اي خامنهر آقاي اگ

                                     
  .504 - 505 ص . پيشين،1
 ربـاني  االله آيـت  مبـارزات  شـرح : پايـداري  روايـت  ساواك، اسناد روايت به امام ياران. 2

 .65 - 66ص ،1379 تهران، تاريخي، اسناد بررسي مركز ،شيرازي
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داد. ترديـدي نيسـت كـه تـا پيـروزي انقـ4ب آقـاي         را نمـي ها  آن انتشار
دانسته است. هـيچ دليلـي    د مراجعي كه برشمرده ميخود را مقلّ اي خامنه

 رسد. اجتهاد اگر وجود داشت به نظر نميبراي كتمان 

اي در حيـات   پيروزي انق4ب هيچ اتفـاق تـازه   از زمان اقارير فوق تا
شـان مجتهـد شـوند. چنـد سـالي      نيفتاده است تـا اي  اي خامنهعلمي آقاي 

 ـتدريس كرده اسـت. از ك  لإفايكو  مكاسبو  رسائلگريخته و جسته ت يفي
دست نيست. در همان زمان ايشـان درگيـر    ها هيچ سندي در اين تدريس

هاي حـوزوي   وده است و تدريسهاي عمومي موفق خود ب منابر و ك4س
منـابر   ةاست، نـه مـتن آن. شـهرت وي بـه واسـط     كار او بوده  ةدر حاشي

ن بـوده نـه   براي جوانا الب4غه نهجو  قرآنانق4بي و جلسات درس تفسير 
 تدريس سطح فقه و اصول.

 باب چهارم ةنتيج

تا قبل از انق4ب نـه خـود ادعـاي     اي خامنهوالمسلمين  ا5س4م حجت
 دانست. ايشـان دو  ت نه كسي ايشان را مجتهد مطلق ميمطلق داش اجتهاد

 االله آيـت از  بـه تقليـد خـود    كتباً 1349بار در دي  و يك 1349بار در مهر 
ايشان و آقاي واعظ طبسـي   1353خميني اقرار كرده است. در ارديبهشت 

 كنند. تظري در تبعيدگاه طبس استفتاء ميمن االله آيتاز 

 فصل اول ةنتيج

تنهـا   تا پيـروزي انقـ4ب نـه    اي خامنهوالمسلمين  ا5س4م حجت الف.
 دانسته و رسماً خميني مي االله آيتد ادعاي اجتهاد نداشته بلكه خود را مقلّ

بار اع4م كرده است. در دوران تحصيل خارج تنها حدود دو سـال   چندين
 ـ     ض در فقـه و  و نيم نخست مشـهد و دو ثلـث نخسـت دوران قـم ممح
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 ست. اصول بوده ا

شـعر و ادبيـات    انبوه رمان، ةسو مطالع يكوي از ةبيشترين مشغل ب.
ديگـر منبـر و تبليـغ و     ازسـوي  كتـب انق4بـي و   ةمعاصر عربي و ترجم ـ

 لب4غـه ا نهجو  تفسير قرآنويژه  هجلسات عمومي انق4بي معارف اس4مي ب
يز اشتهاري به فقـه و  هاي اصلي ايشان ن بحث براي جوانان بوده است. هم

 اند.   صول نداشتها

اصول اشتغال داشته اما بـا   يك دهه به تدريس سطوح عالي فقه و ج.
بـار بازداشـت، تبعيـد، زنـدگي مخفـي خـارج از مشـهد و فشـار          چندين

 ةته بوده است. اشتهار ايشان در دههايش را گسس نيروهاي امنيتي تدريس
وي  ةي و جلسـات معـارف اسـ4مي روشـنگران    هاي انق4ب پنجاه به خطبه
 بوده است. 

اجتهـاد نـدارد و تقريـر     ةيك از اسـاتيد خـود اجـاز    ايشان از هيچ د.
 1357ل منتشر نكرده است. از ايشـان تـا سـا    دروس اساتيد خود را مطلقاً

اي رجالي) هيچ اثر فقهي اصـولي منتشـر نشـده     صفحه 40 ة(جز يك مقال
  است.



  
  مفصل دو

 جمعههاي نماز مقصود از حدود شرعيه در خطبه

والمسـلمين   ا5سـ4م  ر اين باب به دنبال شواهدي از اجتهـاد حجـت  د
خـرداد   14تـا   1357بهمـن   22اول جمهوري اس4مي ( ةدر ده اي خامنه
وي چهـل   خميني االله آيتعامت ز) هستم يعني دوراني كه در زمان 1368

 كرده است. ابواب اين فصل عبارتند از:   تا پنجاه سالگي را طي مي

 انق4بي مشاغل -

 اظهارنظرهاي فقهي -

 شاهدي بر تقليد -

عـين عبـارت ايشـان در     عنوان فصل برگرفته از مطلب اول باب دوم
  خميني است. االله آيت ةپاسخ به نام

 انقلإبي باب اول. مشاغل

 مطلب اول. فهرست مشاغل  

اول جمهـوري اسـ4مي    ةدر ده ـ اي خامنـه كه جناب آقاي  1مشاغلي

                                     
 چنـين  آقاسيدمحمد شبزرگتر برادر زبان از انق4ب نخست هاي ماه در اي خامنه آقاي غلة. مش1

 كـه  طـور  همـان  و بوديم روز آن مهم بسيار كار مشغول دوستان و من كه اي فاصله در: «است
 رجـالي  از كـرديم،  مي حل بودند تماس در من با كه را شهرهايي و ها استان مهم مسائل گفتم
] آقاسـيدعلي [ اخـوي  آقاي فقط. نبود خبري شدند حكومت مدار يا انق4ب علمدار بعدها كه
 بـراي  گـاه  گـَه  يـا  بقيـه  و كردند، مي تبليغاتي و تبليغي كار گروهي با پسران علوي مدرسة در
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رساني ايشان به شـرح زيـر اسـت: عضـو      4عاند به معرفي پايگاه اط داشته
يـت بـه   مورأاسـ4مي، عضـو شـوراي انقـ4ب، م     وريمؤسس حزب جمه

شوراي انقـ4ب در وزارت دفـاع، معاونـت     ةسيستان و بلوچستان، نمايند
رهبري در شـوراى   ةشوراي عالي دفاع (نمايندوزارت دفاع، عضويت در 
تهـران،   ةجمع ـ مي، امـام اه پاسداران انق4ب اس4عالى دفاع)، سرپرستي سپ

اول مجلس شـوراي اسـ4مي، نماينـدگى مجلـس خبرگـان       رةدو ةنمايند
جمهوري و عضو شوراى بازنگرى  اول، دو دوره رياست ةبرى در دورره

 اساسى. قانون

 مطلب دوم. ارتباط مشاغل با اجتهاد و فقاهت

اين مشاغل كه اكثرشان مشاغلي نظـامي، مـديريتي و اجرايـي اسـت     
دهد كه  يگونه مشاغل نشان م ي اينه فقاهت و اجتهاد ندارد. تصدربطي ب

نه ايشان گرايشي به مشاغل مرتبط با فقاهت و اجتهـاد از قبيـل قضـاوت    
جمهـوري اسـ4مي وجـود    گذار  بنيان داشته، نه چنين تلقي از وي در نظر

 داشته است.

                                                                       
 معض4ت حل فكر در كه ما برخ4ف يا آمدند مي رفقاشان پرسي احوال و ديدن و امام زيارت

 ريختنـد  مي را قدرت شكار يا مهار طرح خود هاي سقيفه در ها آن بوديم، انق4ب مشك4ت و
 مسـائل  ريـز  به ها آن از معدودي عدة فقط ميان دراين. كردند مي تقسيم خود بين مهام سهام و
 ،اي خامنـه  سـيدمحمد  االله آيت خاطرات( .»بودنـد  آن حل درپيِ و داشتند توجه مشك4ت و
  .)368 و 367ص 1ج
 آمـده گونـه   ايـن  فـوق  كتاب پاورقي در اي خامنه آقاي جناب انق4بي تمس نخستين توضيح در

 ايـن  از يكـي  كـه  شـد،  مي تشكيل مختلفي واحدهاي از خميني امام از استقبال كميتة: «است
 حضـور  هـا،  تكثير اع4ميه شامل تبليغاتي امور كلية تبليغات واحد. بود تبليغات واحد واحدها

 را شـعار  تهيـة  و مردم به استقبال كميتة و امام لحظة به لحظه اتنظر نقطه اب4غ ها، پيمائي راه در
 گـروه  داخلـي،  تبليغات گروه شعار، گروه چون هايي گروه به واحد اين خود. داشت برعهده
 يسرپرست. شد مي تقسيم تلويزيون گروه و انتشارات گروه مطبوعات، گروه تصوير، و صوت
 )پيشين.» (بود اي امنهخ سيدعلي االله آيت برعهدة واحد اين اصلي
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تهـران   ةجمع يني داشته عبارت است از امامد ةمشاغل مهمي كه صبغ
و نمايندگي مجلس خبرگان رهبري. از ايـن دو تنهـا نماينـدگي مجلـس     

اسـت نـه مطلـق:    متجـزيّ   خبرگان شرط اجتهاد دارد. اما شرط اجتهاد آن
مسائل فقهى را داشته باشـد و   ياجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعض«

 1»واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد.فقيه  بتواند ولى 
ايـي و تبليغـي نظـامي    مـديريتي اجر  متعددت از جانب ديگر اشتغا5

رهبري در شوراي دفـاع در   ةجمهور و نمايند عالي رياست ةهم در رد (آن
وسـع   كمترين فرصتي بـراي اسـتفراغ   پايتخت) ةجمع و امامتزمان جنگ 

اد و استنباط احكـام فرعيـه از   بردن نهايت ت4ش) جهت اجتهكار ي به(يعن
اط4ع نگارنده در ايـن مـدت    حدشته است. درگذا ه باقي نميتفصيلي ةادلّ

ايشان نه تدريس فقهـي اصـولي داشـته نـه بـه تحقيـق در ايـن دو وادي        
 زمينه منتشر شده است. ليفي از وي دراينأته و نه تاشتغال داش

يكـي  ترجمـة  تشـر شـده   ترين كتابي كه از ايشان در اين دوره من مهم
 ةقطـب اسـت: ترجم ـ   دسـي  ي محبوب ايشـان مصر ةديگر از آثار نويسند

علي سـيد  ةقطـب، ترجم ـ  سـيد  ة، جلـد اول، نوشـت  تفسير فى ظ4ل القرآن
 .1362، تصحيح حسن نيري، تهران اي خامنه

 : ة باب اولنتيج
بــا  1368خــرداد  14تــا  1357بهمــن  22از  اي خامنــهجنــاب آقــاي 

اي به نظام نوپاي جمهوري اسـ4مي خـدمت كـرده اسـت.      مشاغل عديده
ت اجرايي بـوده اسـت. شـرط    يرينظامي و مد ةشان مشاوراكثر مشاغل اي

 ـ كـه   چنـان  آن ر در خطابـه بـوده،  پايتخت تبح ةجمع امام دگي شـرط نماين
تجزيّ بوده نه اجتهاد مطلق. در اين  حدمجلس خبرگان رهبري اجتهاد در

                                     
 مصـوب  اساسـي  قـانون  108 اصـل  ذيـل  نامة آئين خبرگان، مجلس نمايندگان شرائط ب بند. 1

 رهبري. خبرگان مجلس دبيرخانة رساني اط4ع پايگاه خبرگان، مجلس
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  ـ   دهه ايشان هيچ اشتغال فقهي اصـولي اعـم  ليف أاز تـدريس، تحقيـق و ت
شود  ره نه گرايشي از ايشان به فقاهت مشاهده مينداشته است. در اين دو

  نه چنين تلقي از وي در ميان مسئو5ن و مردم وجود داشته است.

 نظرهاي فقهياظهار .باب دوم

كـه   برانگيز شـد  بحث اي خامنهآقاي  نظر فقهيِدر اين دهه چند اظهار
. گشـت خميني مواجـه   االله آيتالعمل فوري مرحوم  دو مورد آن با عكس

ي فقهـي و مباحـث پيرامـون    اب طي سه مطلب به اين اظهارنظرهاب ندراي
 شود:   آن پرداخته مي

 فقيه ةنفي و5يت مطلق -

 مرتد فطري ةقبول توب -

 حكم موسيقي مشكوك -

 فقيه ةمطلب اول. نفي ولإيت مطلق

عـدم اجتهـاد    ةخميني از ادلّ االله آيت 1366دي  21 ةنام ةپيشين ةمطالع
 است. اي خامنهمطلق آقاي 

دي  11تهران مـورخ   ةجمعنماز ةدر خطب اي خامنهجناب آقاي  الف.
االله خمينـي را تبيـين    نظر آيـت فقيـه مـورد   ةگونه و5يت مطلق ـ اين 1366
 كند: مي

كـردن شـروط الزامـي بـه      اقدام دولت اس4مي، در برقرار«
 ت...يس ـزدن قوانين و احكام پذيرفته شده اس4مي ن هممعناي بر

تواند هر شرطي را بر دوش كارفرمـا   د دولت ميامام كه فرمودن
بگــذارد، ايــن هــر شــرطي نيســت، آن شــرطي اســت كــه در  

4م است، و نـه فراتـر از آن.   چهارچوب احكام پذيرفته شده اس
طـور از فرمايشـات شـما     كند: برخـي ايـن   كننده سوال مي سوال

شـود قـوانين اجـاره و مضـاربه، احكـام       كنند كه مي استنباط مي
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كـرد و دولـت    م را نقـض و فتاواي پذيرفته شـده مسـلّ  ه شرعي
فرمايند:  حكام اس4مي شرط بگذارد، امام ميتواند برخ4ف ا مي

ا5طـراف   اين شايعه است، ببينيد قضيه چقـدر روشـن و جـامع   
 1»است.

گونه تبيين آقـاي   اين 1366دي  16مورخ  ةخميني در نام االله آيت ب.
 كند: را تخطئه مي اي خامنه

شود كه  طور ظاهر مي جمعه اينانات جنابعالي در نمازاز بي«
اي كه از جانب خدا  كومت را كه به معناي و5يت مطلقهشما ح

 ـ واگذار شده و -سلمو وآله عليه االله صلي-به نبي اكرم م احكـام  اه
م دارد، صـحيح  شرعيه الهيـه تقـد  الهي است و بر جميع احكام 

ام حكومــت در  تــهبــه آنكــه اينجانــب گف دانيــد. و تعبيــر نمــي
 ـ   كلـي بـرخ4ف    هچهارچوب احكام الهي داراي اختيـار اسـت ب

هاي اينجانب بود. اگر اختيارات حكومـت در چهـارچوب    گفته
يد عرض حكومـت الهيـه و و5يـت    احكام فرعيه الهيه است، با

ك ي ـ - سـلم و وآلـه  عليـه  االله صـلي  -ضه به نبي اس4م مفو ةمطلق
 2»...معنا و محتوا باشد بي ةپديد

  در پاسخ به نقد استادش چنين نوشته است: اي خامنهآقاي  ج.
دانم آن است كه بـر مبنـاي    اي كه بيان آن را 5زم مي نكته« 

ها پيش آن را از حضـرتعالي   فقهي حضرتعالي كه اينجانب سال
ام، مـوارد و احكـام    آموخته و پذيرفته و براساس آن مشي كرده

ها  آن ةت است و بنده همماحضرتعالي جزو مسلّ ةمرقوم در نام
جمعـه  هاي نماز ه در خطبه. مقصود از حدود شرعيرا قبول دارم

  3»بيان خواهد شد. چيزي است كه درصورت لزوم مشروحاً
كه در  -) 66دي  21خميني (مورخ  االله آيتبحث  مورد ةامن بررسي:

                                     
  .9 ص ،1366 دي 12 شنبه ،اسلإمي جمهوري روزنامه. 1
 .451ص 20ج ،امام فةصحي. 2
  .1366 دي 21، 455 ص 20 ج ،امام صحيفة. 3
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فـوق   ةپاسـخ بـه نام ـ   -ث قرار خواهد گرفتبحمورد فصل بعدي مفص4ً
جمهور وقت  تبعات سنگيني براي رياست ياد شده ةكه تخطئجااست. ازآن

اي به شاگرد خود نوشـت و عـدم    داشت، رهبر انق4ب براي دلجويي نامه
 اط4ع وي از مباني فقهي را نفي كرد.

د سخني متـين  تهران گفته بو ةجمعنماز ةدر خطب اي خامنهآنچه آقاي 
فقهـي دو اسـتاد ديگـرش    و سازگار با مباني » فقيه ةو5يت عام«بر مبناي 

 ةو5يـت مطلق ـ «ري يزدي، و البته با االله مرتضي حائ مي4ني و آيت االله آيت
خمينـي   االله آيتاي كه  االله خميني ناسازگار بود. تخطئه نظر آيتمورد» فقيه

جمهوري اس4مي صـحيح بـود.   گذار  بنيان طبق مباني كرد بربر وي وارد 
 پافشـاري كنـد، سـريعاً    تبيـين خـود  آنكـه بـر    جـاي  بـه  اي خامنهاما آقاي 

مات شـمرد و اقـرار   خميني را جزء مسلّ االله آيتنشيني كرد و مبناي  عقب
عمـل يـك مجتهـد نيسـت، مجتهـد       ةرد كه همه را قبول دارد. اين شيوك

 كند. ضمن احترام به نظر استاد از رأي فقهي خود دفاع مي

 ـ   اي خامنهبرعكس، آنچه آقاي   و نوشـت د بـود. ا كرد مشـي يـك مقلّ

جمعـه چيـزي اسـت كـه     هـاي نماز  مقصود از حدود شـرعيه در خطبـه  «
كنون به اين وعده نـه تنهـا تـا   » اهد شد.بيان خو درصورت لزوم مشروحاً

خمينـي را در   االله آيـت نظـر   عمل دقيقـاً  در اي خامنهوفا نشده بلكه آقاي 
العين خود قرار داده است. اگر ايشـان مجتهـد    ش نصبا دوران زمامداري

 كرد. داده بود عمل مي 66د به همان نظري كه در سال بو

جالب اينجاست كه ايشان قبل از رهبري چند نظر فقهي ابـراز كـرده،   
نشيني كـرد و بـيش از يـك ربـع      ز اين يكي با تفصيلي كه گذشت عقبا

اماره بر عدم اجتهـاد ايشـان    قرن برخ4ف آن عمل كرده است، همين تك
 ش هم در دنبال خواهد آمد.ا رهاي فقهينظكند. ديگر اظهار كفايت مي
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 مرتد فطري ةقبول توب ةمطلب دوم. قضي

حكـم زيـر را صـادر     1367بهمن  25خميني در تاريخ  االله آيت الف.
  كرد: 

  الله و انا اليه راجعون انا«
رسـانم مؤلـف    به اط4ع مسلمانان غيور سراسر جهان مـي  

، تنظـيم و  نقـرآ كتاب آيات شيطاني كه عليه اس4م و پيـامبر و  
لـع از محتـواي   چاپ و منتشر شده است، همچنين ناشـرين مطّ 

خـواهم تـا    باشند. از مسلمانان غيور مي آن، محكوم به اعدام مي
را اعـدام نماينـد تـا    هـا   آن در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً

سات مسـلمين تـوهين نمايـد و    ديگر كسي جرأت نكند به مقد
. ضـمناً  شـاءاللّه  انود، شهيد اسـت،  هر كس در اين راه كشته ش

اگر كسي دسترسي به مؤلف كتاب دارد ولي خود قدرت اعـدام  
عمـالش  او را ندارد، او را به مردم معرفي نمايد تـا بـه جـزاي ا   

  برسد.
  1»االله و بركاته.لإوالس4م عليكم و رحم

 28تهـران مـورخ    ةجمع ـهاي نماز در خطبه اي خامنهجناب آقاي  ب.
  ر داشت:اظها 1367بهمن 

مهلت اجراي حكم امام كه محدوديت ندارد، بلكه روزي « 
ر اين دردسر شود و اين عنصر بدبختي كه خودش را د اجرا مي

يگر برايش نيست، و خودش را بـا  اي د انداخت جز مردن چاره
دنيا درگير ساخته است، بـا حكـم نافـذ     ميليارد نفر مسلمانِ يك

 درموردم انق4بي ب4شك امام خودش را درگير نمود و اين اعدا
او اجرا خواهد شـد. هرچنـد ممكـن اسـت توبـه كنـد، كتـاب        

خواهي نمايد،  ت معذرتبنويسد، از مسلمانان جهان و از امام ام
صـورت   به كتاب تكذيب نمايد، كـه درايـن   قش را نسبتو تعلّ

ممكن است از سوي مردم بخشوده شود، ولـي در ايـن حالـت    
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ماندن  زنده ةاهند كشت و ديگر اجازرا خوها او  خود آمريكائي
هايشان را  تشخصي را كه قصد افشا نمودن سياس به يك چنين

  1»باشد نخواهند داد. داشته
هاي خارجي مواجه شـد. متعاقـب    اين اظهارنظر با استقبال رسانه ج. 
شـب   اس4مي: دفتر امام خمينـي يكشـنبه   تهران، خبرگزاري جمهوري«آن 

اي گروهـي خـارجي   ه ـ م كرد كه تبليغات رسانهاي اع4 با صدور اط4عيه
كتاب آيات شيطاني  ةسلمان رشدي نويسند ةاينكه درصورت توب درمورد

و اين موضـوع از سـوي   شود دروغ است  وي لغو مي درموردحكم اعدام 
گـردد. مـتن اط4عيـه بـه شـرح زيـر        حضرت امام صددرصد تكذيب مي

 2»است:
  تعالى سمهاب

ــه هــاى گروهــى اســ  رســانه  ــه دروغ ب تعمارى خــارجى ب
د كه اگر نويسنده دهن ميرى اس4مى نسبت مسئو5ن نظام جمهو

او لغـو   ةركنـد حكـم اعـدام دربـا    كتاب آيـات شـيطانى توبـه    
 صـد راين موضوع صدد«مد ظلّه فرمودند: گردد. امام خمينى  يم

گردد. سلمان رشدى اگر توبه كند و زاهد زمان هـم    تكذيب مى
ان واجب است با جـان و مـال، تمـامى هـم     گردد، بر هر مسلم

رحضـرت  » ك واصـل گردانـد.  خود را به كار گيرد تا او را به د
لـع گـردد و   مسلمانى از مكـان او مطّ اگر غير«امام اضافه كردند: 

تـر از مسـلمانان او را اعـدام     قدرت اين را داشته باشد تا سريع
عمـل   آنچه را كـه در قبـال ايـن    كند، بر مسلمانان واجب است

 3»عنوان جايزه و يا مزد عمل به او بپردازند. خواهد به مى
رسـالت   ةروزنام ـ ةآذري قمـي در سـرمقال   االله آيتفرداي آن روز د. 
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  نوشت:
 ـ  القتل است و ابداً مرتد فطري واجب«  او  ةتوجهي بـه توب
كـردن   اين شـخص و جمـع   ةكرد (اگر ممكن باشد كه توبنبايد 
ديگـر و بيـداركردن    ةضـالّ  هاي ايـن كتـاب و كتـب    نسخه ةهم

ضـمن رفـع اهانـت از     اند او گمراه شده ةكساني كه در اثر نوشت
دانيـد   در تمام جهان است). شما خوب مي نقرآساحت مقدس 
ق توبه و امكان آن كه ممكن نيست، شـايد در  كه بر فرض تحقّ

آخرت مورد عنايت سيدالمرسلين و خداي او گـردد، كـه آن را   
، حتي فقـه بعضـي مـذاهب مراجعـه بـه      هم رشدي قبول ندارد

 1»دانند. ور حكم شرعي توسط او را 5زم نميحاكم شرع و صد
 بررسي:

 ـ درمورد خميني االله آيتنظر فقهي  ك.ي مرتـد فطـري    ةعدم قبول توب
والمرتد ... ،يقتل إن كان رج4ً ، و5يقبل إس4مه ظاهراً  الفطري«اين است: 

هراً اسـ4مش  (ترجمه: مرتد فطـري ظـا   2.. »الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل.
از مرتـد ملـي    د...شو ، و اگر مرد باشد كشته ميودش مي[با توبه] پذيرفته ن

از پـذيرش توبـه امتنـاع ورزيـد كشـته       رشود كه توبه كند، اگ خواسته مي
 شود. مي

 ـ« جواهرن نجفي صاحب محمدحس شيخ دو. ظـاهري   ةعدم قبول توب
(هـذا) أي   و) كيـف كـان ف  «(دانـد:   مـي  را اجماعي شـيعه » مرتد فطري

م يتحـتّ  يقبل إس4مه لو) تاب و (رجع) إلى ا5س4م (والمرتد عن فطر¨ (5
خ4ف معتد به أجـده فـي شـئ مـن الأحكـام المزبـور¨، بـل        قتله)، ... ب4

إلـى صـحيح ابـن     صـوص المـذكور¨، مضـافاً   ا5جماع بقسـميه عليهـا للنّ  
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  .1 المسئللإ ا5رتداد، في القول الحدود، كتاب ،تحريرالوسيلة. 2



  65   هاي نمازجمعه ر خطبهفصل دوم: مقصود از حدود شرعيه د     
 

شود اگـر   ميمرتد فطري پذيرفته نصورت اس4م (ترجمه: درهر 1)جعفر...
بدون اينكـه خـ4ف    ت...ه اس4م بازگردد، و قتلش حتمي استوبه كند و ب

شده يافته باشم، بلكه اجماع محصل  قابل اعتنائي در هر يك از احكام ياد
ع4وه د5لـت   شده در مسئله جاري است، به و منقول به دليل نصوص ياد

 ابن جعفر...  ةصحيح

خـود   1367بهمـن   28نظر مورخ در اظهار اي خامنهي جناب آقا سه.
زاده)  ا5صـل مسـلمان   سلمان رشـدي (هنـدي   ةتهران دربار عةجمدر نماز

لمانان هرچند ممكن است توبـه كنـد، كتـاب بنويسـد، از مس ـ    «گفته بود: 
بـه كتـاب    قش را نسبتخواهي نمايد، و تعلّ جهان و از امام امت معذرت

ممكـن اسـت از سـوي مـردم بخشـوده       صورت تكذيب نمايد، كه دراين
كنم كـه جنـاب    جمهوري اس4مي نقل مي ةاز روزنامب را لاين مط» شود.
 امتياز آن بوده است. در آن زمان صاحب اي خامنهآقاي 

از دو حـال خـارج نيسـت: اول نقـل      اي خامنهنظر آقاي اظهار چهار.
صـي.  4مي يا مشهور اماميـه، دوم اظهـارنظر شخ  فتواي رهبر جمهوري اس

اشـتباه كـرده اسـت. درصـورت دوم ايشـان       صورت اول ايشـان يقينـاً  در
سـخن   كـه اتفاقـاً   - خود را اقامـه كنـد و از فتـواي خـود    ه بايست ادلّ مي
هجمع ـ عنوان امـام  دفاع كند. البته ايشان به - باشدتوانست  هي هم ميموج 

ي. نظر شخصفقيه يا قول مشهور بوده نه اظهارموظف به بيان فتاواي ولي 
دانسـته و   خميني مـي  االله آيتف به بيان فتواي خود را موظّ اي خامنهآقاي 

 اساس فتوايي نداشته تا بخواهد از آن دفاع كند.  از

دانسـته در رأي   سه ماه و نـيم قبـل از رهبـريش نمـي     فردي كه پنج.
اعـدام مرتـد فطـري بـا توبـه منتفـي       مشهور فقه اماميه يا فتواي ولي فقيه 
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هم آبـروداري كـرده و آن    خميني االله آيتمجتهد است!؟ شود چگونه  مين
به دروغ بـه   كه«دانسته » هاى گروهى استعمارى خارجى  رسانه« را متوجه

هـاي   ، حال آنكـه رسـانه  »دهند ميو5ن نظام جمهورى اس4مى نسبت مسئ
 ةجمع ـ جمهـور و امـام   اند، اين رئـيس  نگفته خ4ف واقعخارجي در اينجا 

از امكان توبـه و بخشـش مجـازات اعـدام سـلمان       اًتهران بوده كه صريح
 رشدي سخن گفته بود.

ش ا نظر فقهـي كـه فـرداي ايـن اظهـار     اي خامنهاما جناب آقاي  شش.
به روي خـود   يوگس4وي و روماني شده است اص4ً ةعازم سفر چند روز

تأييد  خميني را عيناً االله آيتشود همان نظر  آورد، بعد هم كه رهبر مي نمي
  د:كن مي

  سمه تعالياب«
جسـتن سـلمان رشـدي     يبا توجه به اخبار مربوط به تبرّ 
ــد ــت مرت ــيم   از اهان ــامبر عظ ــه پي ــه ب ــايي ك ــ4م   ه ــأن اس الش
سـات اسـ4مي، در كتـاب مـوهن     وآله و ديگـر مقد  عليه االله صلي

دفتر مقام معظم رهبري در پاسـخ بـه    آيات شيطاني شده است،
 زمينه به عمل آمـده اسـت،   سوي مسلمانان دراين سؤا5تي كه از

رهبـر   )العالي ظلهمد( اي خامنهاالله  تاع4م داشت كه: حضرت آي
معظم انق4ب اس4مي فرمودنـد: حكـم تـاريخي و تغييرناپـذير     

كتـاب   ةنويسـند  درمـورد  )عليـه  تعـالي  االله رضوان(حضرت امام 
كفرآميز آيات شيطاني و تعهد مسـلمانان در سراسـر جهـان بـه     

نخستين ثمـرات خـود را در صـحنه     اس4مي، اجراي اين حكم
دهد و استكبار غرب كه  رويارويي اس4م با كفر جهاني نشان مي

اي بـراي   ميليارد مسلمان جهان را مقدمـه  سات يكحمله به مقد
هـاي خيـزش اسـ4مي در     بين بردن انگيـزه  تحقير مسلمين و از
ر بـه  گام مجبـو  به صورت مفتضحانه و گام هب جهان قرارداده بود،

مقاومـت مسـلمانان جهـان     ةامشاءاالله با اد نشيني شده و ان عقب
سـات  (ص) و مقدكسي جرأت اهانت به پيامبر معظم پس ازاين
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 كتـاب   ةنويسـند  اس4مي را نخواهديافت. حكم اس4م درمـورد
 )تعـالي  االله رضـوان (گونه كـه حضـرت امـام    آيات شيطاني همان

ثابـت اسـت و   » م گـردد اگر توبه كند و زاهد زمان ه«فرمودند: 
مسـلمان   ظـاهر  ثاتي كه با هميـاري بعضـي افـراد بـه    چنين تشب

  1»داد. تغييري در اين حكم الهي نخواهد گيرد، صورت مي
جمعـه  شود كه تبيـين ابـراز شـده در نماز    ت آن اين ميحمل به صح

ي شخصي ايشان هم نبوده است. راسـتي كـدام مجتهـدي در مباحـث     أر
كنـد؟ و كـدام واعـظ     نظر مـي مبـا5ت اظهـار   بـي گونـه   م فقهـي ايـن  مسلّ

ادرسـت فتـوا از   اسي بعد از نقل نعي در چنين منبر حسمتشرّ گويِ مسئله
 زند؟ اص4ح آن سرباز مي

 مطلب سوم. حكم موسيقي مشكوك

نراني و پرسـش و  سـخ  ةدر جلس 1367ه ياد دارم در اسفند ب شخصاً
پاسـخ بـه    ضـمن  اي خامنـه قم جناب آقـاي   ةعلمي ةپاسخ با ط4ب حوز

بـه   حكـم شـرعي غنـا و موسـيقي صـريحاً      ةپرسش يكي از ط4ب دربار
جلسـه ايشـان در تطبيـق    منتظـري اسـتناد كـرد. در همـان      االله آيتفتواي 

مصداقيه، مفهوميه و حكميه چند بـار سـخنانش را تغييـر     ةپرسش بر شبه
 داد.

و در اجتماع ط4ب  1367 اسفند 11 پنجشنبه اي خامنها5س4م  حجت
روحانيون در مسجد امام حسـن عسـكري قـم بـه مـدت دو سـاعت بـه        

  داد: سوا5ت روحانيون پاسخ
از صداوسـيما   هـاي مشـتبه   پخش موسـيقي  درموردايشان «

غنا جزو مسـائلي اسـت كـه امـروز محـل       ةاظهار داشت: مسئل
بحث فقهي علماست و امام هم مرقوم فرمودند كـه بسـياري از   
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اگر ما شك كرديم كه كدام اشـكال   اينها اشكال ندارد، و خوب
رسد كه اصل برائت جاري  رد و كدام اشكال ندارد به نظر ميدا

شبهه ندارد و مثل قبل از انقـ4ب   داست و بسياري از اين موار
راديـو و تلويزيـون موسـيقي پخـش      نيست. قبل از انق4ب اگر

ن ايرانـي،  كرد تا موسيقي مدو ها را پخش مي كرد بيشتر ترانه مي
 اش واقعـاً  كه اين ترانه هم موسيقي و هم مـتن و هـم خواننـده   

لجن بود، و اين با شعر عرفاني حافظ كه آدم را به خدا نزديـك  
    1»كند قابل مقايسه نيست. مي

ايشان اشاره نشده اسـت. نـوار    در گزارش روزنامه به جزئيات پاسخ
از  توانـد ميـزان دانـش فقهـي ايشـان را سـه مـاه قبـل         شده مي ياد ةجلس

يشـان در آن زمـان خـود را مجتهـد     شـك اگـر ا   بـي  رهبريش نشان دهد.
گفـت و در   ديگري بايد سخن مـي  ةگون هد بود، بهمجت دانست يا واقعاً مي

2شد. مصداقيه و حكميه دچار ترديد نمي مفهوميه، ةتطبيق مورد بر شبه
 

                                     
 مـتن : «اسـت  فرسـتاده  برايم را توضيح اين دوستي .1367 اسفند 13 شنبه اسلإمي جمهوري. 1

 ديـدگاه  از هنـر « كتـاب  در قـم  عسـكري  حسـن  امـام  جامع مسجد در سخنرانى اين كامل
 نشـر  دفتـر " توسط) سخنرانى آن از پس كوتاهى مدت( 1367 اسفند در »اى خامنه سيدعلى
 االله آيـت  فتواى به ايشان استناد شامل و شد منتشر تهران در صفحه 120 در "اس4مى فرهنگ
 بـا  ايشـان : ام ديـده  كتـاب  اين در را مضمون اين و ام خوانده را كتاب آن من. هست منتظرى
 دربـارة  ايشـان  از كـه  گويـد  مـي  و كنـد  مي ياد قدر عالي فقيه از منتظرى العظمى االله آيت تعبير

 بـه  غنـا  يعنـى  هسـتند  شـان  سـابق  نظـر  همان بر كه فرمودند ايشان و پرسيده غنايى موسيقى
 ايشـان  سـخنان  حاوي ديگرى هاي كتاب اى خامنه آقاى رهبرى از بعد. شكل به نه حتواستم

 سـخنرانى  يك اين ولى دارد، ردرب را نخست مجموعة هاي سخنراني كه شد چاپ هنر دربارة
 شـاهد  عبارت كرده، پيدا را فوق كتاب بعدي ويرايش در اميدوارم.» است شده حذفها  آن از

  .كنم نقل را آن مثال
 منتشـر  اي خامنه آقاي جناب هاي پيام و ها، خطبه ها، مصاحبه ها، سخنراني مجموعة به . مراجعه2

 ايـن  از يكـي . داد خواهـد  دسـت  بـه  زمينـه  درايـن  فراوانـي  قـرائن  1368 خـرداد  14 تا شده
 نكـات  حـاوي  كـه  اسـت  تهران دانشگاه دانشجويان با ايشان هاي پاسخ و پرسش ها مجموعه
 .است مينهز دراين يمتعدد
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 :ة باب دومنتيج
فقهـي كـرده    نظرساله سه اظهار ده ةدر اين دور اي خامنهجناب آقاي  

ه شـده اسـت،   خميني مواج ـ االله آيتالعمل شديد  كه دو مورد آن با عكس
و  1366دي  11 ةجمعــنماز ةفقيــه در خطبــ ةيكــي تبيــين و5يــت مطلقــ

سـلمان رشـدي در    ةظاهري مرتد فطري در قضي ةديگري اع4م قبول توب
ري جمهـو گذار  بنيان ة. وي بعد از تخطئ1367بهمن  28 ةجمعنماز ةخطب
نظر وي در اسـفند  خود برگشـت. اظهـار   ةمي از هر دو نظر ابراز شداس4
1367 غنا و موسيقي مشكوك در قم ديگر شاهد عدم اجتهاد وي  درمورد

الذكر ترديـدي   لي در سه شاهد فوقمأه ماه قبل از رهبري ايشان است. تس
شـش مـاه قبـل از آغـاز      اي خامنـه گذارد كه اجتهاد جناب آقاي  باقي نمي
  ل ارائه است.ش قابل احراز نبوده و قرائن محكمي بر عدم آن قابا رهبري

 باب سوم. شاهدي بر تقليد

علي آقـاي سـيد  «[اظهار داشته اسـت:   1387منتظري در سال  االله آيت
] بنابر اظهار خودشان [قبل از رهبـري] در برخـى مسـائل فقهـى     اي خامنه

 1»اند. مقلدّ من بوده
والمسـلمين آقـاى    ا5سـ4م  تحج ـ« در پاورقي اين مطلب آمده است:

هــايى  در مجــالس و مقــاطع مختلــف و در حضــور شخصــيت اي خامنــه
ــون  ــتهمچـــ ــيد االله آيـــ ــى،  [ســـ ــوى اردبيلـــ عبدالكريم] موســـ

والمسلمين حسـينى مجاهـد و مرحـوم آقـاى محمدحسـن       ا5س4م تحج
مقـام   به اينكه  اند. البته تا قبل از ج4لى به اين مطلب تصريح كرده ظريف 
 2»نائل گردند. رهبرى

                                     
 .146ص نهم، پرسش به پاسخ ،وصيت و عبرت: خود از انتقاد . رسالة1
 ا5سـ4م  حجـت  خمينـي  االله آيـت  درگذشت از قبل سالي . چند2ش پاورقي ،146ص . پيشين،2
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در  اي خامنـه به ياد دارم يكي از اين مسائل شرعي كـه آقـاي    شخصاً
منتظـري عمـل    االله آيـت ار داشـت بـه فتـواي    ه ـچند سخنراني عمومي اظ

كند مسئله موسيقي و غنا بود. آخرين باري كـه مـن ايـن مطلـب را از      مي
 بود.  1367ايشان شنيدم اسفند 

نتظري محرز است. اكثر شاهداني م االله آيتعدالت، وثاقت و صداقت 
بر تقليـد ايشـان از برخـي فتـاواي      اي خامنهكه مستمع اقرار جناب آقاي 

 منتظري خوشبختانه در قيد حياتند.   االله آيت

لـه بـه علـت مشـاغل      معظـم  1368 خـرداد  14از زمان اسناد فوق تا  
وقت فرصت تكميـل يـا تعميـق دانـش فقهـي خـود را        تمام فوقِ ةعديد

 ـنداشته  خـرداد   ةد بـودن ايشـان تـا نيم ـ   است. اين اسناد شواهدي بر مقلّ
 است. 1368

 فصل دوم ةنتيج

تنهـا ادعـاي    نه 1368خرداد  14تا  اي خامنهوالمسلمين  ا5س4م حجت
د بودن خود اقرار كرده به مقلّ و شفاهاً اجتهاد نداشته بلكه چندين بار كتباً

هـاد ايشـان يافـت نشـد.     است. تا پيروزي انق4ب كه هيچ شاهدي بر اجت
مشاغل مديريتي اجرايي تبليغي پس از انق4ب ايشـان نيـز تـا درگذشـت     

                                                                       
 در اسـ4مي  جمهـوري  سيماي در خود »قرآن از هايي درس« مشهور برنامة در قرائتي محسن
. گفـت  مي سخن اس4مي جمهوري مسئولين از رخيب نفس هواي از دوري و خلوص مراتب
 االله آيـت  حضـرت  از اسـت  گفتـه  مجـري  مجلسـي  در كـه  بـود  اين هايش شاهدمثال از يكي
 تشـريف  سـخنراني  بـراي  كه كنيم مي دعوت ايران اس4مي جمهوري محترم رياست اي خامنه
 تشـكر  ضـمن : «فتگ جمله اولين عنوان به و آمد تريبون پشت اي خامنه جناب آقاي. بياورند
.» نيسـتم  مجتهـد  مـن  و گوينـد  مي مجتهد به را االله آيت. كنيد دقت القاب بردن كار به در لطفاً

 بيشـتري  توضـيحات  توانـد  مـي  و اسـت  حيـات  قيـد  در قرائتـي  ا5سـ4م  حجت خوشبختانه
 يكـي  را خـاطره  اين. است موجود تلويزيون آرشيو در نيز مربوطه فيلم. كند ارائه زمينه دراين

 سـيماي  از شخصاً است، خوانده انتشار از قبل را رساله نويس پيش كه قموثّ كام4ً دوستان از
  .داد شرح برايم كتباً و كرده استماع و مشاهده اس4مي جمهوري
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 ةاجتهاد ندارد. كثرت مشـاغل در ده ـ  خميني تناسبي با فقاهت و االله آيت
كمترين تدريس و تحقيق فقهي  ةخست جمهوري اس4مي به ايشان اجازن

ن كـه بعـد از   نداده است. دو اظهارنظر فقهـي ايشـا   1368تا سال اصولي 
يل عدم اجتهـاد  خميني از هر دو برگشت با5ترين دل االله آيتعلني  ةتخطئ

و ديگـري   1366دي  11قيـه در  ف ةو5يـت مطلق ـ  ةوي است: يكي دربار
سـلمان رشـدي در    درمـورد ظاهري مرتد فطري  ةمقبول بودن توب ةدربار
رداد ايشان تا اواسـط خ ـ » اجتهاد مطلق بالفعل«نهايت . در1367بهمن  28

  قابل احراز نيست. 1368



  
  سومفصل 

 برادري آشنا به مسائل فقهي 

را  اي خامنـه خميني درباره فقاهت آقـاي   االله آيتبه دليل اهميت، نظر 
م. تنهـا شـهادت   كـن  باب بررسي مـي  و با موشكافي بيشتري دراين مستق4ً

 خمينـي  االله آيـت مكتوبي كه ايشان از يكي از اساتيد خود دارد از مرحوم 
آقـاي   ةينـي دربـار  خم االله آيـت نظرهـاي كتبـي و شـفاهي    است. آيا اظهار

پاسخ به اين پرسش در ضـمن دو بـاب    است؟ تأييد اجتهاد وي اي خامنه
 :شود دنبال مي
 نظرهاي منتشر شده در زمان حياتاظهار -

 نظرات منقول بعد از وفات   -

 تـرين عبـارتي اسـت كـه     عنوان فصل برگرفته از باب اول عين مهـم 
  به كار برده است. اي خامنهآقاي  ةخميني دربار االله آيت

 نظرهاي منتشر شده در زمان حياتباب اول. اظهار

 خميني االله آيتمطلب اول. متن اظهارات 

آقـاي   ةخمينـي دربـار   االله آيـت » مكتوب«نظرهاي اظهار اهم ةمجموع
 نظر به شرحمان صدور منتشر شده است سه اظهاركه در همان ز اي خامنه

 1:زير است
                                     

1 .زيـر  شـرح  بـه  اي خامنـه  آقـاي  دربارة خميني االله آيت از منتشره »شفاهي« اظهارنظرهاي اهم 
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  تهران ايشان نوشته است: ةجمع خميني در حكم امامت االله آيت اول:
ا5س4م آقاي  خدمت جناب مستطاب سيدا5ع4م و حجت«
افاضـاته) چـون حضـور جنـاب      (دامـت  اي خامنهعلي سيد حاج

 -هافاضات دامت-والمسلمين آقاي منتظري ا5س4م مستطاب حجت
راف خودشـان را از  ن انص ـدر حوزة مقدسة قم 5زم بود و ايشا

بـه    جنابعـالي كـه بحمداللـّه    جمعة تهران اع4م نمودنـد،  امامت
علـم و عمـل شايسـته هسـتيد بـه      سابقه موصـوف و در   حسن
باشيد. از خداوند متعال، توفيـق   جمعة تهران منصوب مي امامت

 1»جنابعالي را در ارشاد و هدايت مردم خواستارم.
                                                                       

  :  است
 آقـاي  تهـران  دانشـجويان  به خطاب سخناني در 1358 خرداد 23 تاريخ در خميني االله آيت. يك

 تعـابير  اين با غيرمذهبي هاي گروه با مقابله و دانشجويي محافل در حضور جهت را اي خامنه
 پيشـنهاد  مـن  و دانشـگاه  در بياينـد  هستند گوينده كه هم اشخاصي بايد البته: «كند مي معرفي

 قول از ايشان پيش برويد كه است ممكن شما. اي خامنه ايند،بي آقا آقاسيدعلي آقاي كه كنم مي
 توانـد  مي است؛ فهيم ايشان، است خوب بسيار. مطهري آقاي جاي به بيايند ايشان بگوييد من

  .)8ج امام صحيفة.» (بزند حرف تواند مي كند؛ صحبت
 جمهـوري  حـزب  مركـزي  شـوراي  اعضـاي  و دبيركـل  به خطاب خميني االله آيت اظهارات. دو

. شـناختم  مي من خوب، كردند، ايجاد را حزب اين كه افرادي لكن: «1360تابستان در اس4مي
 را بهشـتي  آقـاي  مـن  كـردم،  بـزرگ  را هاشمي آقاي من. كردم بزرگش را اي خامنه آقاي من

  .)15 ج ،امام صحيفة.» (كردم بزرگش
 كـه  بكنيد گمان اگر شما: «1362 سال در بازاريان و اصناف جمع در خميني االله آيت بيانات. سه

 پيـدا  اي خامنـه  آقـاي  مثـل  را نفـر  يـك  اينها، امثال و س4طين و جمهورها رئيس دنيا، تمام در
 ملـت  ايـن  بـه  كـه  باشـد  اين بر اش قلبي بناي و خدمتگزار، و باشد اس4م به متعهد كه بكنيد

 اول كـه  زمـاني  نآ در و شناسم، مي طو5ني هاي سال من را ايشان. كنيد نمي پيدا كند، خدمت
 بعـدازاين  و بردنـد،  مـي  تشريف ها پيام رساندن براي اطراف به و بود وارد ايشان بود نهضت

 هـم  حـا5  و آخر تا جا، همه بود واقعه حاضر ايشان رسيد، خودش اوج به انق4ب اين كه هم
  .)17 ج ،امام صحيفة.» (داده كه است اين ما، به خدا نعمت يك. هست
. د5لـت  برسـد  چـه  ندارد، فقاهت و اجتهاد به إشعار حتي كدام هيچ فوق ارتعب سه از: بررسي
 و فقاهـت  نه دانشجوست و جوان نسل با مفاهمه امكان و خطابه نخست عبارت در شبه وجه

 دانشـگاه  در بيايند هستند گوينده كه هم اشخاصي بايد البته: «مطهري شهيد عرفان و حكمت
  .»بزند حرف تواند مي كند؛ صحبت تواند مي ت؛اس فهيم ايشان، است بسيارخوب... 

 .12ج ،امام ةصحيف ،1358 دي 24. 1
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 ـ ةبـار منتظري در االله آيت  االله آيـت بـه   اي خامنـه ي جنـاب آقـاي   معرف
  ست:چنين نوشته ا 1تهران ةجمع خميني براي امامت
تر دانسـتم و او   ى را مناسبا آقاى خامنهاينكه  علت اصلى«

ط را انتخاب و پيشنهاد كردم اين بود كه ايشان در خطابـه تسـلّ  
 ــ ــه، دو خطب ــن نمازجمع ــتند و رك ــد  ةداش آن اســت؛ و هرچن

 ترى وجـود  صفات برجستهمتيازات و هاى ديگرى با ا شخصيت
در خطابـه از   اي خامنـه رسـيد كـه آقـاى     يداشتند، اما به نظر م

 ةمـن ايـن مطلـب را در اولـين نمازجمع ـ    ... ترند ديگران مسلطّ
هاى آن  خطبه  صريح كردم كه ركن نمازجمعهايشان هم بيان و ت

ــه  ــاى خامن ــت و آق ــر از  اس  ــاى بهت ــه م ــن خطب ــد.  يم خوانن
دانستم.  يم  فكر هم را فردى فاضل و خوش ه ايشانكاينبر ع4وه

ى عن ـي - وليت فـوق ئعملكرد ايشـان در دو مس ـ  كنم يو گمان م
اجمـا5ً   - تهـران   ةجمع ـ عضويت در شوراى انقـ4ب و امامـت  

بخش بوده است؛ هرچنـد ايـن اشـكال بـه ايشـان وارد        رضايت
ت بايست پايگاه دعـو  مى تهران را كه  ةعاست كه پايگاه نمازجم

ه تريبـون يـك جنـاح    به وحدت و يكپارچگى باشد، بعـدها ب ـ 
 2»تبديل كردند. ها ها و گروه عليه ساير جناحسياسى و گاه بر

                                     
 تهـران  جمعـة  امامت به مرا امام مرحوم ،)ره(طالقانى آقاى درگذشت از پس: «منتظري االله . آيت1

 اقامـه  هـم  را نمازجمعه بودم تهران در خبرگان مجلس  ادارة براى كه زمانيتا و كردند؛ نصب
 وآمـد  رفـت  و هسـتم  قم  عازم كه كردم عرض و رفتم) ره(امام خدمت ازآن، پس اما. كردم مي

 تعيـين  تهـران  جمعـة  امامت براى باشد تهران در كه را ديگرى فرد شما و است، مشكل برايم
 آقـاى  مـن .» كنيـد  مشـخص  خودتـان  شـما  نـدارم؛  نظـر  در را كسى من: «گفتند ايشان. كنيد
.» كـنم  نمي دخالت موضوع اين در من: «فرمودند) ره(امام. كردم پيشنهاد ايشان به را اى خامنه
 مـن  ولـى . كنم معرفّى را غفورى گلزاده آقاى كه كرد مى اصرار خمينى سيداحمد حاج مرحوم
 ايـن  بـراى  را اي خامنـه  آقـاى  امـا  دانسـتم  مـي  عـالم  و صـالح  را غفوري گلزاده آقاي گرچه

 از و كـردم  امام تقديم را خود استعفاى اى نامه در درنهايت و دانستم؛ مى تر مناسب مسؤوليت
 را جمعـه  امامـت  حكـم  نيـز  امـام  مرحـوم . نمايند تعيين را شرايطى واجد فرد خواستم ايشان
 پرسـش  بـه  پاسـخ  ،وصيت و عبرت: خود از انتقاد.» (كردند صادر اى خامنه آقاى به  خطاب
  .)123 -125 ص نهم،

 .123 -125 ص نهم، سشپر به پاسخ ،وصيت و عبرت: خود از انتقاد. 2
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الشـأن و   اينك به پيروي از آراي محترم ملت عظـيم « دوم:
آشنايي به مقام تعهد و خـدمتگزاري دانشـمند محتـرم، جنـاب     

ده  -اي خامنـه ا5س4م آقاي سيدعلي  حجت آراي  -تعـالي  اللـّه  ايـ
، تنفيـذ و ايشـان را بـه    ملت را براي پس از پايـان دورة كنـوني  

س1»نمايم. جمهوري اس4مي ايران منصوب مي ت رياستم   
آقـاي   1366دي  21مـورخ   ةخميني در پاسـخ بـه نام ـ   االله آيت سوم:

  نوشت:   -كه در قسمت اول گذشت  - اي خامنه
جنابعالي ارتبـاط   هاي قبل از انق4ب با اينجانب كه از سال«

ام و همان ارتبـاط بحمـداالله تعـالي تـاكنون بـاقي       نزديك داشته
است، جنابعالي را يكي از بازوهاي توانـاي جمهـوري اسـ4مي    

دانم و شما را چون برادري كه آشنا به مسائل فقهي و متعهد  مي
 اًفقيه جد ةبه و5يت مطلق به آن هستيد و از مباني فقهي مربوط

دانم و در بـين دوسـتان و متعهـدان بـه      كنيد، مي مي داري جانب
ي هسـتيد كـه چـون    افـراد نـادر   ازجملهاس4م و مباني اس4مي 
  2»دهيد. خورشيد، روشني مي

 خميني   االله آيتمطلب دوم. مدلول اظهارات 

شفاهي و كتبـي صـفات زيـر بـه ترتيـب       هاينظرماحصل اين اظهار
سـابقه، شايسـته در   ِ اي حسـن گوينده (خطيب)، فهيم، دار ادا است: تاريخِ

، را بـزرگش كـردم، متعهـد بـه اسـ4م      اي خامنـه علم و عمل، مـن آقـاي   
اش خدمت به ملت است، شناخت و ارتباط نزديك  يخدمتگزار، بناي قلب

هـاي اول نهضـت، يـك نعمـت      هاي قبل از انقـ4ب، حامـل پيـام    از سال
س4مي، چون داد، دانشمند محترم، يكي از بازوهاي تواناي جمهوري اخدا

مباني فقهي مربـوط بـه    برادري آشنا به مسائل فقهي و متعهد به آن كه از
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، در بين دوستان و متعهدان بـه  كند مي داري جانب اًفقيه جد ةو5يت مطلق
 ـ  ازجملهاس4م و مباني اس4مي  ادري اسـت كـه چـون خورشـيد     افـراد ن

 دهد. روشني مي

 مـورد  از افراد كام4ً اي خامنهتوان داشت كه جناب آقاي  ترديدي نمي
يـاد شـده چهـار مـورد      ةخميني بوده است. از صفات حسن االله آيتوثوق 

توصيفات علمي ذيـل اسـت كـه همگـي در مكتوبـات رهبـر جمهـوري        
 اس4مي آمده است:  

 اول. شايسته در علم و عمل

 دوم. دانشمند محترم

مبـاني   سوم. چون برادري آشنا به مسائل فقهي و متعهد بـه آن كـه از  
 كند مي داري جانب اًفقيه جد ةفقهي مربوط به و5يت مطلق

جملـه  هدان به اس4م و مباني اسـ4مي از چهارم. در بين دوستان و متع
 دهد. ادري است كه چون خورشيد روشني ميافراد ن

هاي علمي  ، و چهارم توصيف ايشان به ص4حيتموردهاي اول، دوم
لتي به فقاهت و اجتهـاد مطلـق   كمترين د5 يعام است و در عرف حوزو

 مجتهـد كـام4ً  خطبـاي غير  ةگونه تعابير (دانشمند محترم) دربار ندارد. اين
 قبيل دانشمند محترم جناب آقاي فلسفي. زمصطلح است ا

 مطلب سوم. تصريح به عدم اجتهاد

چـون بـرادري آشـنا بـه     «نظرها سومين مورد اسـت:  ترين اظهار قوي
 ةمباني فقهي مربـوط بـه و5يـت مطلق ـ    ه ازمسائل فقهي و متعهد به آن ك

كند. مي داري جانب اًفقيه جد  « 
سـوي   از اي خامنـه اين عبارت به دو دليل سـند عـدم اجتهـاد آقـاي     

 خميني است: االله آيت
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خمينـي بـه تعهـد آقـاي      االله آيـت در اين عبارت شـهادت   دليل اول.
قيـه محـرز   ف ةت مطلقمباني فقهي و5ي به مسائل فقهي خصوصاً اي خامنه

با مسائل فقهـي   اي خامنهاست. اما سقف اين شهادت آشنائي جناب آقاي 
 »ياجتهاد متجزّ«است نه بيشتر. در عرف حوزوي اين تعبير به زحمت به 

فاضـلي كـه    ةد5لت ندارد. هر طلب ـ» جتهاد مطلقا«به  اشعار دارد، و يقيناً
بـه بـا5   چند سال درس خارج شركت كرده باشد و از اسـتعداد متوسـط   

 ـ  » فقهي و متعهـد بـه آن  آشنا به مسائل «برخوردار باشد   ةاسـت. هـر طلب
فقيه  ةمباني فقهي مربوط به و5يت مطلق از«خميني  االله آيتفاضل شاگرد 

بر اجتهاد ايشان د5لت ندارد.  اًاينها مطمئن» كند. مي داري جانب اًجد 

تبيين و5يـت  تهران در  ةجمعدر نماز اي خامنهوقتي آقاي  دوم. دليل
جمهـوري  گـذار   بنيـان  خمينـي اشـتباه كـرد،    االله آيـت فقيه از منظر  ةمطلق

 االله آيـت آنگـاه   اس4مي اشتباه او را تذكر داد، وي نظر اسـتاد را پـذيرفت،  
كـار بـرد:    بـه » خورشيد انق4ب« ةير را دربارخميني براي دلجويي اين تعب

كـه از مبـاني فقهـي    چون برادري آشنا به مسائل فقهـي و متعهـد بـه آن    «
1»كند. جانبداري مي اًمربوط به و5يت مطلقه فقيه جد   

 االله آيـت فتواي  درموردحسن قديري محمد االله آيتديگر وقتي  ازسوي
فروش آ5ت موسـيقي مناقشـه كـرد، و    شـطرنج و خريـدو   ةخميني دربار

خمينـي در پاسـخ    االله آيـت خره ا تذكر داد، بالأخميني خطاي او ر االله آيت
مـن شـما را   «يي كـرد:  گونه از وي دلجـو  آقاي قديري اين ةه دومين نامب

 2»دانم. نظر در فقه مي مجتهد و صاحب
براي قـديري نوشـته    خميني در تعابير فقهي دقيق بوده است. االله آيت
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سـائل  آشـنا بـه م  «نوشـته   اي خامنـه ، براي »نظر در فقه مجتهد و صاحب«
عبـارت كـه در مقـام مشــابهي    ايـن دو   ةمقايس ـ». فقهـي و متعهـد بـه آن   

گـذارد كـه    (دلجويي بعد از نقد بنيادي) صـادر شـده، ترديـد بـاقي نمـي     
را  اي خامنـه دانسـته و آقـاي    مجتهد مـي را خميني مرحوم قديري  االله آيت
  دانسته است. مجتهد نمي يقيناً

 باب دوم. نظرات منقول بعد از وفات

آقـاي   ةهـم دربـار   پس از وفات عبارات ديگـر خميني  االله آيتاما از 
گيري  از آن عبارات اجتهاد ايشان نتيجهنقل شده است كه  شفاهاً اي خامنه

 شده است:

 مطلب اول. منقولإت شفاهي بعد از وفات

 گانه الف. ويرايش اول منقولإت سه

قول اول دليل اصلي رهبري جنـاب   تاست. نقل هها س قول اين نقل اهم
بوده اسـت. دو   1368خرداد  14 در مجلس خبرگان مورخ اي خامنهآقاي 
 است.   شدهقول بعدي نيز از اسباب تحكيم رهبري ايشان  نقل

 14مـورخ   ةجلس ـ ةخـود دربـار   ةنجاني در كارنامهاشمي رفس اول. 
من هم در چنـد مـورد   «مجلس خبرگان رهبري نوشته بود:  1368خرداد 

صـ4حيت رهبـري آقـاي     ةتاهي كردم و نظرات امام را دربـار صحبت كو
موسـوي اردبيلـي هـم     االله آيتاحمدآقا و  حاجاي نقل كردم. از قول  امنهخ

1ييد شد.أخدمت امام بودند، همين مضامين ت كه در جلسه
 

 .1فوق اين دو مورد نقل شـده اسـت:    بكتا ةدر پاورقي همان صفح
  آقاي هاشمي نقل كردند:
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وزيـر   اي با حضور سران سه قوه، آقاي نخسـت  در جلسه« 
آقا در محضر امام بحث شد. حـرف مـا   احمد ج(موسوي) و حا

قضيه اتفاق بيفتد [بركنـاري   با حضرت امام اين بود كه اگر اين
با قانون اساسـي مشـكل داريـم، زيـرا      مقام رهبري] ما بعداً قائم

خلأ رهبـري  «ممكن است خلأ رهبري پيش بيايد. ايشان گفتند: 
شـان در  اي» چـه كسـي؟  «گفتم: » آيد و شما آدم داريد. پيش نمي

  ».اي خامنهاين آقاي «گفتند:  اي خامنهحضور آقاي 
(ره) نقـل  احمد خمينـي سيد حاجوالمسلمين مرحوم  ا5س4م . حجت2
  كردند:

در سفر كره شمالي بودند، امام  اي خامنه االله آيتوقتي كه « 
ديدنـد. از آن منظـره    هاي آن سـفر را از تلويزيـون مـي    گزارش

ها و مذاكرات خود در  و يا سخنرانيديدار از كره، استقبال مردم 
الحـق ايشـان    آن سفر خيلـي جالـب بـود و امـام گفتـه بودنـد      

 1»شايستگي رهبري را دارند.
مورد  و زمانِ 1367دوم زمستان سال  ةبايد نيم نخست مي زمان مورد

 باشد. 1368دوم اواسط بهار 

  هم شهادت داده است:  ا5س4م سيداحمد خميني كتباً حجتدوم. 
عنـوان   ] بـه اي خامنهضرت امام بارها از جنابعالي [آقاي ح«

 2»م و بهترين فرد براي رهبري نام بردند.مجتهدي مسلّ
سال بعد سركار خانم دكتر زهرا مصطفوي دختـر مرحـوم   چندسوم. 

  شهادت داده است: گونه كتباً خميني هم اين االله آيت
د من و تمام كساني كه از نزديك بـا امـام ارتبـاط داشـتن    « 
پـا  انقـ4ب را بر  ةبوديم كه امام بـا كمـري خميـده خيم ـ   شاهد 
سـپرد تـا راه    اي خامنه االله آيتداشت، و علَم آن را به دست  نگه

خـارجي و   ةخـورد  ناب و مبارزه با دشـمنان قسـم  امام و اس4م 
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بگيـرد، و جنـگ فقـر و غنـا تيشـه بـه        داخلي اين ملـت را پـي  
هدايتگر باشـد و قـدمي   ها  زراندوزان زند و در خطاها و لغزش
 از انق4ب و اس4م منحرف نشود.

از  مقـام رهبـري شخصـاً    ها قبل از بركناري قـائم  من مدت
را  اي خامنـه  االله آيترهبري پرسيدم و ايشان  ةمحضر امام دربار

نام بردنـد، و پرسـيدم كـه آيـا شـرط مرجعيـت و اعلميـت در        
لمـي  رهبري 5زم نيست و ايشـان نفـي كردنـد، و از مراتـب ع    

فرمودند كه ايشان اجتهادي را كه ولـي   ايشان پرسيدم و صريحاً
 فقيه 5زم است دارد. 

مردم شريف ايران نيز با درايت و هشـياري راه خـويش و   
 االله آيــتهــدايت امــام را در تعيــين رهبــري يافــت و شــهادت 

هاشمي رفسنجاني و اخـوي عزيـزم مرحـوم     االله آيتاردبيلي و 
ها و امين امام  مبارزه با استكبار و ليبرال احمدآقا آن قهرمان حاج

ــن انتخــاب و   ــز در اي ــروز ني ــذيرفت، و ام ــا جــان و دل پ را ب
هـاي   دانـد و در راه آرمـان   هاي ديگر رهرو راه امام مـي  انتخاب

 1»پذيرد. خويش هيچ انحرافي را نمي
 االله آيـت هـاي هاشـمي رفسـنجاني و پسـر و دختـر       قـول  حاصل نقل

بـراي  » نفـرد متعـي  «عنـوان   بـه  اي خامنـه آقـاي   ييـد صـ4حيت  أخميني ت
خمينـي   االله آيـت كـه  جمهـوري اسـ4مي بـود. ازآنجا   گذار  بنيان جانشيني

شوراي بازنگري قانون اساسي را تشكيل داده بود تا شرط مرجعيـت را از  
شـرط  عنـوان   بـه  فقـه  ابواب ةرهبري بردارند، چون اجتهاد در همشرائط 

واجـد شـرائط   خمينـي فـردي را    االله آيـت  ماند، پس اگـر  رهبري باقي مي
 يعني او را مجتهد دانسته است.   لإرهبري بداند بالم4زم

ا5سـ4م احمـد خمينـي تصـريح در      برآن نقل مكتـوب حجـت   ع4وه
قول  خميني دارد. هكذا نقل االله آيتاز سوي  اي خامنهآقاي » ماجتهاد مسلّ«
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كه بـه نظـر صـريح    مكتوب سركار خانم مصطفوي نيز د5لت بر اين دارد 
] اجتهـادي را كـه ولـي فقيـه 5زم     اي خامنـه ايشان [آقاي «خميني  االله آيت

هاشمي رفسنجاني و احمد خميني عبارات فوق را در خرداد ». است دارد
فـوق را   ةنام ـ شهادت 1376و زهرا مصطفوي در آذر اند  ابراز كرده 1368

 منتشر كرده است. 

 ب. ويرايش دوم! منقولإت

نجاني صـ4حيت هاشـمي رفس ـ  ر سال بعد در جريـان رد هاچو بيست
معلـوم   اي خامنـه جمهوري به دستور آقـاي   براي دهمين انتخابات رياست

» تعيـين «خود را براي جانشيني  اي خامنهخميني آقاي  االله آيتشد مرحوم 
گانـه را مناسـب بـراي     سـران قـواي سـه   » مثالعنوان  به«نكرده بود! بلكه 

  رهبري معرفي كرده بود.
 االله آيـت ابتدا سركار خانم دكتـر زهـرا مصـطفوي دختـر مرحـوم      . 1

  گونه تصحيح كردند: خميني شهادت سابق خود را اين
يد امـام بـر رهبـري حضـرتعالي را از     يهمان روزي كه تأ« 

زبان ايشان شنيدم و همـواره آن نظريـه را در مواقـع 5زم بيـان     
نيدم زيرا امام ص4حيت برادر آقاي هاشمي را هم شدييام تأ كرده

را هم ذكر كردنـد. خوشـبختانه و   بعد از نام جنابعالي نام ايشان 
حضرتعالي مورد رأي خبرگان قرار گرفتيد، لـذا لزومـي    ،حق به

   1»ديدم تا ذكري در اين مورد از ايشان به ميان آورم. نمي
خمينـي علـَم را بـه دسـت      االله آيـت پس واضح و مبرهن شد مرحوم 

نسپرده بود و شهادت قبلـي ايشـان خـ4ف واقـع بـوده       يا خامنه االله آيت
 است.

  گونه شنيده شده است: موسوي اردبيلي نقل فوق اين االله آيت از. 2
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مقـام   ت قائمممنتظري از س االله آيتوقتي امام به بركناري « 
ــم ــري مص ــيرهب ــ م م ــود، جلس ــامل   ةش ــوه ش ــه ق ــران س س

ين موسوي) وزير (ميرحس ) نخستاي خامنهجمهور (آقاي  رئيس
موسـوي   آقايقضائيه ( ةمجلس (آقاي هاشمي) رئيس قو رئيس

سـيداحمد خمينـي بـه حضـور امـام رسـيده و        حاجاردبيلي) و 
منتظــري ابــراز داشــته و  االله آيــتنگرانــي خــود را از بركنــاري 

صورت رحلت شما، ما بعد از شما كسي را غيـر از  گويند در يم
بـراي  هـا   آن نگرانـي آقاي منتظري نـداريم. امـام در پاسـخ بـه     

گويد: مثل يكي از شما آقايان و  يانتخاب فقيه جايگزين خود م
 1»نمايد. اشمي و اردبيلي اشاره مي، هاي خامنهبه آقايان 

 ـكي ديگر از اعضاي نَي. 3  خمينـي كـه خواسـته     االله آيـت بي بيـت  س
                                                                                                    نامش فاش نشود توضيحات بيشتري داده است:

 االله آيـت امام خميني حتي دو تا سه هفته پس از استعفاي « 
نيز هيچ فردي را براي جانشـيني   1368فروردين  8منتظري در 

خود در نظر نداشته و معتقـد بـوده كـه ايـن مسـأله بـه ايشـان        
رگان رهبري اسـت. رهبـر فقيـد    ارتباطي ندارد و از وظايف خب

 ةهايي كه با اطرافيانش دربـار  جمهوري اس4مي پس از مشورت
 اي براي جانشيني خود داشـت، حـدوداً   ضرورت پيشنهاد گزينه
(يعني دو يا سه هفته پيش از بستري  1368در اوايل ارديبهشت 

شدن در بيمارستان) به دخترش خانم زهرا مصطفوي و برخـي  
هـايي مثـل آقـاي     هت خـود گفتـه كـه گزين ـ   ر از اعضاي بيديگ

، آقاي هاشمي رفسنجاني و امثال اينهـا بـراي رهبـري    اي خامنه
                                  2» مناسب هستند.

                                     
 پاسـداران  سـپاه  تحقيقـات  و مطالعات دفتر سابق رئيس رشيد، محسن پاسدار سردار از نقل . به1

 .1392 اهم خرداد اول تاريخ در اش شخصي وب4گ در اس4مي انق4ب
 شـده  نقـل  جـرس  در 1392 خـرداد  3 تـاريخ  در منتشرنشده مصاحبة اين از كوتاهي بخش. 2

  .است
 مرحـوم : «اط4عـم  بي آن وسقم صحت از من كه است شده نقل نيز زير مطلب ايمايان وب4گ در

 حـزب  به سخنراني براي خبرگان انتخابات آستانةدر  و 85 سال توسلي] محمدرضا[ االله آيت
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عنـوان صـاحب    را به اي خامنهخميني شخص آقاي  االله آيتبين اينكه 
انتخـاب   ه باشـد، و اينكـه او5ً  دمعرفي كر ناًص4حيت جانشيني خود متعي

 گانـه و  مثال سران قواي سهاز باب  رهبري را حق خبرگان دانسته و صرفاً
 زمين تا آسمان است.   ةفاصل ،را واجد شرائط دانسته باشد »امثال اينها«

 گانه اعتباري منقولإت شفاهي سه ج. بي

ييـد آن  أمي رفسـنجاني و احمـد خمينـي و ت   هاش ـ ةشهادت اولي ًاولإ
سركار خـانم مصـطفوي    ةي و نيز شهادت اوليموسوي اردبيلتوسط آقاي 

با كتمان بخشي از شهادت اين امر ها  آن ناقص و خ4ف واقع بوده است،
آقـاي  » نـاً متعي«خمينـي   االله آيـت خ4ف واقع را القـا كردنـد كـه مرحـوم     

اي را براي جانشيني خود معرفي كرده است. حال آنكه بـا شـهادت    خامنه
ت نداشـته و  ص شد كه ايـن امـر صـح   سركار خانم مصطفوي مشخ اخيرِ

 افـراد » عنـوان مثـال   بـه «هم  نذكر نام ايشان در كنار يك يا دو نفر ديگر آ
صاحب ص4حيت بوده اسـت و ايشـان حـق تعيـين رهبـر را متعلـق بـه        

 دانسته است. خبرگان مي

الهـي   ةنام ـ وصـيت « خمينـي بـا نـص    االله آيتها از  اين نقل ةكلي ثانياً
  تعارض است:ايشان در » سياسي

واقعيت به من  هاي بي اكنون كه من حاضرم، بعض نسبت« 
                                                                       

 تعريـف  جـالبي  خـاطرة  خصوصـي  جمـع  در و سخنراني از قبل اما... آمدند توسعه و لاعتدا
 روزي منتظري االله آيت بركناري ماجراي از بعد و امام عمر اواخر كه كردند نقل ايشان. كردند
 امـام  آيـد،  مـي  كه هاشمي آقاي. دارم مهمي كار شما با كه دهند مي پيغام هاشمي آقاي به امام
 از بعـد  رهبري براي را خودتان شما كه گفتند هاشمي آقاي به من و احمدآقا حاج حضور در
 مخالفـت  بـود  شده گير غافل كه هاشمي. هستيد اصلح گزينة شما من نظر از و كنيد آماده من
 همـين  نظرشـان  كـه  كننـد  مي تأكيد اما امام. بكند ديگري فكر كه خواهد مي امام از و كند مي

 افراد كه دهد مي شرعي قسم و كند مي مهلت درخواست امام از هاشمي آقاي درنهايت. است
 در و شـود  مـي  وخـيم  امـام  حـال  بعـد  روز چنـد . نكننـد  مطرح جايي را موضوع اين حاضر

  .»روند مي دنيا از جا همان و شوند مي بستري بيمارستان
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شود و ممكن اسـت پـس از مـن در حجـم آن افـزوده       داده مي
شود  يآنچه به من نسبت داده شده يا م كنم ميشود؛ لهذا عرض 

مورد تصديق نيست مگر آنكه صداي من، يا خط و امضـا مـن   
وري اسـ4مي  جمه ـ باشد با تصديق كارشناسان، يـا در سـيماي  

   1»چيزي گفته باشم.
نامـه را نـدارد،    يك از شـرائط الزامـي وصـيت    منقو5ت ياد شده هيچ

 ساقط است.  ر اعتبا ةها از درج قول اين نقل ةبنابراين كلي

قدر نپائيـد تـا هماننـد خـواهرش      متأسفانه عمر احمد خميني آن ثالثاً
» مجتهـاد مسـلّ  ا«قـول   اش را پيدا كند. نقـل  فرصت ويرايش شهادت اوليه

ر بـا عقـل   طور مكـرّ  هم به خميني توسط وي آن االله آيتاز  اي خامنهآقاي 
م را آيد. احتمال اينكـه احمـد خمينـي معنـاي اجتهـاد مسـلّ       جور در نمي

سـو اينكـه او نيـز بـراي      درست درك نكـرده باشـد منتفـي نيسـت. ازآن    
چنين شـهادت كـذبي داده باشـد    مصلحت نظام كه اوجب واجبات است 

 تر است.   حتملم

موســوي اردبيلــي هــم براســاس  االله آيــترســد  بــه نظــر مــي رابعــاً
ييـد احمـد   أناريوي تـدوين شـده توسـط هاشـمي و ت    سنجي س مصلحت

هــاي  ســال بعــد در آخــرين خطبــهخمينــي را پــذيرفت، هرچنــد چهــار 
ابلـغ مـن    ةبا كناي -د كه به تفصيل خواهد آم -) 1372دي  3اش ( جمعه

پـس از خـود    ةاي دربـار  خمينـي كلمـه   االله آيتوم التصريح گفت كه مرح
وي » سياسي -الهي ةنام وصيت«مورد ننوشته است و  نگفته و خطي دراين

 را شاهد آورد. 

واقعـي را در آن   مي رفسنجاني چرا چنين شهادت خ4فهاش خامساً

                                     
 .21 ج ،امام صحيفة. 1
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دليــل آن هرچــه باشــد وقــايع بعــدي و جفاهــا و  1مقطــع تــاريخي داد؟
شد به او اثبات نمـود كـه اشـتباهي     ر حق وي رواايي كه ده ناجوانمردي

 فاحش مرتكب شده است.  

 ةن اشـكا5ت قبـل، مطـابق مبـاني مدرس ـ    بر فرض وارد نبـود  سادساً
له را بـراي رهبـري و    ص4حيت معظم خميني عبارت منقول نهايتاً االله آيت

اجتهاد كاربردي مورد نياز اين ست اثبات ميم ي كند، اما هرگز براي تصد
اجتهاد 5زم براي عضـويت  كه  چنان آن قام افتاء و مرجعيت كافي نيست.م

مجلس خبرگان رهبري و وزير اط4عات مادون اجتهاد 5زم براي رهبـري  
 2ت.و چنين اجتهادي مادون اجتهاد 5زم براي افتاء و مرجعيت اس

                                     
 خـ4ف  امر اين خميني االله يتآ بيت چرا و كرد چنين رفسنجاني هاشمي چرا است پرسيدني. 1

 از كـافي  شـناخت  هاشـمي  رسد مي نظر به ،نگارنده اندك اط4ع درحد كردند؟ تأييد را واقع
 رهبـر  اي خامنـه  هسـت،  وي بـا  كـار  تقسـيم  امكـان  پنداشـته  مي. است نداشته اي خامنه آقاي

 دورة مثـل  خـودش  و اول دهـة  در وي جمهـوري  رياسـت  ازقبيـل  شـود  مي كشور تشريفاتي
 سـيادت،  رهبـري  بـراي  اي خامنـه  آقـاي  مزاياي ظاهراً. كند مي اداره را كشور خميني االله آيت

 يـا  اسـت،  بـوده ) خمينـي  نـام  مشـابه ( خ حـرف  بـا  وي نام آغاز و خطابه فن لحيه، تجويد،
 بـا  و امـام  خـط  ادامة به معتقد خميني، االله آيت وثوق مورد او. اعتبار از حد هميندر  موازيني
 مؤيـد  هاشـمي  خـاطرات  و كارنامة در يمتعدد قرائن. است بوده هماهنگ كام4ً هم هاشمي

  .  است تحليل اين
ابهاماتي خميني االله آيت بيت موضع درمورد سـه  در خمينـي  احمـد . خـورد  مـي  چشم به يجد 
 ايفا رهبري مقامي قائم از منتظري االله آيت حذف در اصلي نقش پدرش حيات آخر سال چهار
 و سـو  ازيـك  مبـارز  روحـانيون  مجمع در او فكرانهم. است مثال يك تنها وي ةنام رنج كرد،
) اط4عـات  وقـت  وزيـر  و قضـائي  مقـام  مشـكيني،  االله آيت داماد( شهري ري محمدي محمد
 سـر  در سـوداهايي  خمينـي  احمـد  رسد مي نظر به. كردند ياري امر اين در را او ديگر ازسوي
 سـناريوي  مقابـل  وقتـي * .پسـنديدند  مـي  قـوه  سه انسر نه و بوده موافق پدرش نه كه داشته

 و تأييـد  در مافـات  جبـران  بـراي  بعـد  و بيند، نمي همراهي جز اي چاره گيرد مي قرار هاشمي
 كـ4ً  هم بعد مدتي. كند مي روي زياده قسمتي تا كمي جديد رهبر مناقب و فضائل بر شهادت

  .  ودر مي دنيا از مشكوك مرگي به و شود مي افسرده برد، مي
 االله آيـت  رسـاني  اطـ4ع  پايگـاه  در دسترس قابل) 1377( »ها قضاوت و ها واقعيت« كتاب در* 

 .شود مي يافت زمينه دراين اسنادي و اط4عات منتظري
 1376 سـال  قـم  نمازجمعـة  در مشكيني االله آيت صريح نظر اجتهاد، مختلف مراتب زمينة . در2
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ص4حيت رهبري ارزشي بيش از  ةگونه مطالب منقول دربار اين سابعاً
كه به سرنوشت يك ملـت مربـوط    بگونه مطال د ندارد. اينيك خبر واح

رهبـري امـر    ة. مسـئل شـود  نمـي گفتـه  طور محرمانه بـه كسـي    هود بش مي
تـر   خانوادگي نيست كه رهبري به پسر يا دختـرش بگويـد. از همـه مهـم    

خبر واحد در امور مهمـ  ه فاقد حج  خصـوص اگـر قرائنـي     هيـت اسـت، ب
مشـكوك باشـد كـه هسـت از قبيـل      هـاي شـفاهي    قول برخ4ف اين نقل

   1ها و اغراض سياسي. انديشي مصلحت

  ة فصل سومنتيج
از سـوي   اي خامنـه ييـد اجتهـاد آقـاي    أبـر ت  هيچ سند مكتـوبي دالّ  
نيست. از اظهارات منتشر شده در زمـان حيـات    در دستخميني  االله آيت
 شـدت مـورد   بـه  اي خامنهآيد كه اگرچه جناب آقاي  ميخميني بر االله آيت

اجتهـاد  «حتـي بـه   » آشنا به مسـائل فقهـي  «اند، اما تعبير  وثوق ايشان بوده
 ».اجتهاد مطلق«هم اشعار ندارد، چه برسد به د5لت به » يمتجزّ

هاي شفاهي كه بعد از وفات ايشان ابراز شـده، اگـر معـارض بـا      نقل
جمهـوري اسـ4مي نبـود،    گـذار   بنيـان  الهـي  -سياسـي  ةنام ـ وصيت نص

                                                                       
  .است مراجعه قابل

 هرگـز  بـود  محتاط بسيار حوزوي القاب رعايت در كه خميني االله آيت مرحوم زاوية ديگر از. 1
 ايشـان  واژگـان  در لقب اين. نكرد استفاده »ا5س4م حجت« لقب از بيشتر اي خامنه آقاي براي
 عنـوان  از خـود  مجتهـد  شـاگردان  بـراي  ايشـان  كـه  درحـالي . رود نمي كار به مجتهدين براي

 را »االله آيـت « عنوان خود طراز هم مراجع درمورد و كرد مي استفاده »والمسلمين ا5س4م حجت«
 اند كرده استعمال مراجع آنچه از با5تر درجه يك با روحانيون معمو5 جامعه در. برد مي كار به

 ممكن والمسلمين ا5س4م حجت نهايتاً خوانده ا5س4م حجت ايشان آنكه لذا. شوند مي خطاب
 بـاعنوان  انقـ4ب  از پـس  را شـاگردانش  از يكـي  ينـي خم االله آيت مرحوم. شود خطاب است

 االله آيـت  مرحوم آن و كرده خطاب »االله آيت« عنوان با هم بار يك و »والمسلمين ا5س4م حجت«
ــري ــت منتظ ــال در. اس ــراي 1368 س ــوم ب ــت مرح ــي االله آي ــكيني عل ــم مش ــوان ه  عن

 .برد كار به »والمسلمين ا5س4م حجت«
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ردي باي رهبـري و بالم4زمـلإ اجتهـاد كـار    را بر اي خامنهص4حيت آقاي 
عـ4وه اخبـار آحـاد در     ه، بكرد ميي مقام رهبري را اثبات نياز متصدمورد

ه حجت نيست.  مسائل مهم 

عنـوان   بـه  اي خامنـه معرفـي آقـاي    ةمنقو5ت شفاهي ابراز شده دربار
ن م وي خـ4ف واقـع اسـت و گوينـدگان آ    ن و اجتهـاد مسـلّ  ر متعـي بره

رهم كرده بودند. با توجـه بـه   براساس مصلحت نظام چنين شهاداتي را س
كرد ويرايش دوم اين منقـو5ت پـرده   ها  آن جفاهايي كه حكومت در حق

» اجتهاد مطلـق بالفعـل  «نهايت ايش نخست برداشت. دراعتباري وير از بي
  قابل احراز نيست. 1368ايشان تا اواسط خرداد 

  





  

 
 دوم بخش

 ايخامنه االلهآيت: رهبري معظم مقام





  
  

پـس از   1368خرداد  14در تاريخ  اي خامنهلمين والمس ا5س4م حجت
ارتقـا يافـت. در    »اي خامنه االله آيتمقام معظم رهبري «انتخاب خبرگان به 

ائط اين بخش ضمن بررسي اجمـالي چگـونگي برخـورداري وي از شـر    
 ـ رهبري با ابعاد مختلف برنامـه  ي ايشـان بـراي دسـتيابي بـه منصـب      زري

 صول اين بخش عبارتند از: مرجعيت آشنا خواهيم شد. عناوين ف

 براساس مصلحت نظاممتجزيّ  مجتهد رهبريِ -

 فترتبازآموزي فقهي پس از دو دهه  -

 درس خارج فقه مقام رهبري -

 ها: ولي فقيه مجتهد است! نامه نخستين موج صدور گواهي -

 اي خامنهآقاي  ةمجلس خبرگان دربار ةعنوان بخش برگرفته از اع4مي
  است.  
  



  
  رمفصل چها

 براساس مصلحت نظاممتجزيّ  رهبري مجتهد

  گيرد: طلب به شرح زير مورد بحث قرار ميدر اين فصل سه م
 1368در سال  اي خامنهغيرقانوني بودن رهبري آقاي  -

 سال 17گزارش نوُاب رئيس مجلس خبرگان پس از  -
  .احراز اجتهاد مطلق براساس مصلحت نظام -

 1368در سال  اي خامنهآقاي باب اول. غيرقانوني بودن رهبري 

 1358ب خميني از دنيا رفت قـانون اساسـي مصـو    االله آيتزماني كه 
واجـد    از فقهاي  يكي  گاههر«هفتم: ود. براساس اصل يكصدوم4ك عمل ب

  بـه   قـاطع مـردم    اكثريت  از طرف  قانون  اين  پنجم  شرايط مذكور در اصل
 درمـورد   كـه   باشد، همانگونـه   هشد  و پذيرفته  شناخته  و رهبري  مرجعيت
  چنـين   خمينـي   امـام   العظمي االله آيت  تقليد و رهبر انق4ب قدر عاليمرجع 
را بـر    از آن  ناشـي   هاي مسئوليت  ةامر و هم  رهبر، و5يت  ، اين ستا  شده
  كه  كساني  ةهم  ةدربار  مردم  منتخب  خبرگان  رتصو دارد، درغيراين  عهده

  كننـد، هرگـاه   مـي   و مشورت  دارند بررسي  رهبريو   جعيتمر  ص4حيت
  عنـوان  بيابنـد او را بـه    رهبري  ايبر  خاص  برجستگي  يك مرجع را داراي

مرجـع واجـد شـرايط      يـا پـنج    سه  نمايند، وگرنه مي  معرفي  مردم  رهبر به
  معرفـي   مـردم   و بـه   تعيـين   رهبـري   شـوراي   اعضـاي   عنوان را به  رهبري
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  رهبـر يـا اعضـاء شـوراي      شرايط و صـفات «نهم: اصل يكصدو» كنند. مي
 -2افتـاء و مرجعيـت.     بـراي   5زم  و تقـوايي   علمي  ص4حيت -1رهبري: 
  بـراي   كـافي   و مـديريت   و قـدرت   و شـجاعت   و اجتماعي  سياسي  بينش

 »رهبري.
صـر خـود را واجـد    يـك از مراجـع معا   خميني هـيچ  االله آيتمرحوم 

 االله آيـت نظـر عميـق بـا     دانسـت. بعـد از اخـت4ف    ت رهبري نميص4حي
خميني در پاسـخ   االله آيتمقام منتخب خبرگان،  گيري قائم منتظري و كناره
 مشـكيني رئـيس شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي       االله آيـت به استفسـار  

  نوشت:گونه  اين
مــن از ابتــدا معتقــد بــودم و اصــرار داشــتم كــه شــرط  « 

تأييد خبرگان محترم  مورد عادلِ ست. مجتهد5زم ني» مرجعيت«
كند. اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا  سراسر كشور كفايت مي

 شان تعيين كننـد، وقتـي   مجتهد عادلي را براي رهبري حكومت
هم فردي را تعيين كردند تا رهبـري را بـه عهـده بگيـرد،     ها  آن
نتخـب  صورت او ولـي م  ي او مورد قبول مردم است. دراينقهر

ر اصل قانون اساسـي مـن   شود و حكمش نافذ است. د مردم مي
پافشـاري  » مرجعيـت «گفتم، ولي دوسـتان در شـرط    اين را مي

دانستم كـه ايـن    م قبول كردم. من در آن هنگام ميكردند، من ه
   1»شدن نيست. دور قابل پياده چندان ر آيندة نهد
ع تقليـد نبـود،   مرج ـ يقينـاً  1368خـرداد   14در تاريخ  اي خامنهآقاي 

ص4حيت بالفعل 5زم براي افتاء و مرجعيت هم نداشت، بنابراين انتخاب 
  قانون اساسي بوده است. 109و  107او نقض آشكار اصول 
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 سال 17باب دوم. گزارش نوُاب رئيس مجلس خبرگان پس از 

ي رفسـنجاني و ابـراهيم امينـي    در اين باب گزارش آقايان اكبر هاشم
انتخـاب   ةنحو ةوم مجلس خبرگان رهبري دربارد ول ورئيس وقت ا نايب
 .  شود نقل و بررسي مي اي خامنهآقاي 

 مطلب اول. گزارش هاشمي رفسنجاني    

 ـتنآقاي هاشمي رفسنجاني م  ةويـژ  ةاج4سـي  ةگيرنـد  ذترين تصـميم فّ
سـال   17مجلس خبرگان رهبري  ةدبيرخان ةاي با مجل خبرگان در مصاحبه

  كند كه: بعد اقرار مي
گيرى كرد و حـرف   يصورت موقت رأ برگان هم اول بهخ«

س براسـا  عنوان يك حكم حكومتى پـذيرفت و  و نظر امام را به
اينكـه قـانون اساسـى    مرجع رأى داد تاامام به و5يت غير ةنظري

شـروطى كـه در    اول گفتـيم بـا   ةبازنگرى شد. لذا در آن جلس ـ
، اگـر  كنيم ياهد آمد وضعيت افراد را بررسى مقانون اساسى خو

ه باشـند دوبـاره ايشـان را    اى آن شـرايط را داشـت   خامنه االله آيت
ا كـه  كنيم وگرنـه هـر كسـى ر    يكنيم و در واقع ابقا م يمعرفى م

تصـويب قـانون اساسـى     كنيم، يواجد آن شرايط بود انتخاب م
ماهى طـول كشـيد. در قـانون اساسـى پـس از       سه  -جديد دو 

هرحال شرايط  بودند، بههبرى را هم برداشته بازنگرى شوراى ر
1.»گيرى مجدد صورت گرفت يجديد تصويب شد و رأ

 

» رهبـر موقـت  « اي خامنـه مجلس خبرگان به مردم نگفـت كـه آقـاي    
 رهبـر فقيـد  » حكـم حكـومتي  «جمهوري اسـ4مي اسـت و رهبـريش بـا     
مبتني بـر خبـر واحـد     مكتوب وصورت گرفته است، حكم حكومتي غير

جمهـوري اسـ4مي.   گـذار   بنيان سياسي -الهي ةمنا معارض با نص وصيت
                                     

 رفسـنجاني،  هاشـمي  االله آيـت  بـا  وگو گفت در انق4ب معظم رهبر انتخاب و خبرگان مجلس. 1
 .117ص ،1385 يزپاي ،41مسلسل شمارة سوم، شمارة يازدهم، سال ،اسلإمي حكومت مجلة
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 14ظهر بعـداز  ةچگونـه در جلس ـ  اي خامنـه اما اجتهاد مطلق بالفعل آقاي 
 ـاحراز شـد؟ پاسـخ اعضـاي هي    خرداد خبرگان وقـت مجلـس    ةرئيس ـ تئ

  اكبر هاشمى رفسنجانى:  . سال شنيدني است 17خبرگان رهبري پس از 
ز جـوانى در  اى كه ناشناخته نبودند. ايشان ا خامنه االله آيت«
د. در همـان مشـهد درس   مشهد و قم كام4ً معروف بودن ةحوز

ردهايشان در آن زمان كه گفتند كه بعضى ازشاگ يخيلى خوبى م
كرديم مجتهد بودنـد. اسـتعداد ايشـان هـم انصـافاً       يما بحث م

ان رفقاى خودمان كه بـا هـم بحـث    استعداد با5يى است. در مي
م ايشان هم خيلى سريع بـه  ازيپرد يمسائل مكنيم و گاهى به  يم

خره در خبرگـان  رسند و هم دقت با5يى دارنـد. بـالأ   يمطلب م
اى را نشناسد. ما هيچ ترديـدى   خامنه االله آيتكمتر كسى بود كه 

سـت.  نداشتيم كه ايشان مجتهد است واجتهادشان هـم مطلـق ا  
جـا كـه جـاى     كـرد، آن  ياگر هم كسى شبهه داشـت مطـرح م ـ  

قبل از اينكه به ايشـان رأى بـدهيم جـا     سكوت نبود. مخصوصاً
ــرح ن ــراى ط ــد از رأ  ب ــايد بع ــود؛ ش ــف ب ــرات مختل  دادن يظ

اص4ً م4حظـات   هاى اوليه م4حظاتى كرده باشند ولى در بحث
ى مسـئوليت اينكـه ايشـان متقاضـى چنـين      بـر  مطرح نبود. عـ4وه 

رابطه بحثى داشته باشـد   خواست دراين ينبودند. لذا اگر كسى م
  1»كلى نداشت.اص4ً مش

 :بررسي
لكـه بـه   متقاضي رهبري نبود، درست است، ب اي خامنهدر اينكه آقاي 

گنجيد كه رهبر شود.  ايشان هم نمي ةلدليل فقدان شرائط در مخي 

 اما چند پرسش از جناب آقاي هاشمي:

قم و مشهد به چه معروف بودنـد؟ بـه    ةدر حوز اي خامنهآقاي  اول.
 فقه و اصول!؟
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مشـهد چـه كسـاني    ة در حـوز  اي خامنـه ن مجتهد آقاي شاگردا دوم.
دستي هم  هاي ايشان كه با كمال گشاده يك از سرگذشت اند!؟ در هيچ بوده

     رش ثـُم ت العـ تدوين شده نام چنين شاگردان مجتهدي نيامده اسـت. ثبَـ
 انقشُ!

ي چيز اينكه كسي اعتراض كرد يا نه، گزارش مرحوم آذري قم سوم.
و نمونه از انتقادات وي از شخص هاشمي رفسـنجاني  گويد. د ديگري مي

 شود: نقل مي عيناً

دانـم، نصـب    رهبـري فعلـي را ولـي فقيـه نمـي     ... « الف.
منشـأ شـرعي    )سـره  قـدس (بعد از وفات امام  له خبرگان معظم

د مطلـق بودنـد، و نـه اعلـم، فقـط      نداشت، زيرا ايشان نه مجته
عي، ولـي  شـر  عنوان ضرورت كه البته هم عقلي است و هـم  به

مطلقـه و بعضـي از    جملـه و5يـت   آثار شرعي و5يت فقيه مـن 
عنـوان   آقاي هاشمي كه به ... منتفي است ...گانه  اختيارات يازده

خـذ  أكرد، اجتهاد ايشـان را حـين    رئيس خبرگان عمل مي نايب
رأي به خورد خبرگان دادند كه با اعتراض حقير روبرو شـدند،  

مجلـس   صورت اشتند كه بايد درراض من وقعي نگذولي به اعت
 1»... ويژه منعكس باشد ةجلس

گيـري   رفرانـدم بـازنگري آقـاي هاشـمي رأي     بعد از«ب. 
ارائـه كـرد،    اي خامنهرا با ذكر اجتهاد آقاي مصوبه  مجدد و متن

تا مشكلي براي كه من اعتراض كردم اين وصف را حذف كنيد 
 وزي بـه دادن پيش نيايـد. آقـاي هاشـمي سرمسـت از پيـر      رأي

خـاطر مصـالح انقـ4ب بـه      اعتراض من توجهي نكرد. ما هم به
دفاع و حمايت خود ادامه داديم، زيـرا آن روز راجـع بـه عـدم     

شـد و مـا سـينه سـپر      نين زياد اعتراض ميايشان از متدياجتهاد 
 اجتهاد احكام عن ةولي اصل فقاهت و اط4ع بر همم... رديك مي

 ـ   اي خامنه آقاي درمورد5زم است، و اين  از بـه  رعايـت نشـد. ب
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نظر كرديم ولي بر ايـن نكتـه    دليل ضرورت از اين شرط صرف
فتـوا وارد   ةممنوع ـ ةله در منطق ـ كيد و اصرار داشتيم كه معظمأت

 1»نشود.
ن رهبـري منتشـر نشـده    تا زماني كه مشروح مذاكرات مجلس خبرگا

 .شود ميانديش مشخص ن تصميم خبرگان مصلحت ةاست عمق فاجع

 م اميني:  يلب دوم. گزارش ابراهمط

استعداد بود،  ] خوشاي خامنهكه ايشان [آقاي باتوجه به اين«
هـا هـم    لسطح را خوب خوانـده باشـد، سـا    ةكسى هم كه دور

س قـوى هـم باشـد، مجتهـد     مدر درس خارج خوانده باشد، و
رهبـرى، كـام4ً محـرز بـود.     درحد  است. بنابراين اجتهاد ايشان

ائل براى ما كام4ً روشن بود. افرادى كه ايشان اين مس حالهر به
را در مشهد و نيـز كسـانى كـه ايشـان را در قـم ديـده بودنـد،        
برايشان روشن بـود، تقريبـاً آقايـان مطمـئن بودنـد كـه ايشـان        

تهادى كـه بـراى رهبـرى    اجدرحد  ص4حيت براى افتاء دارد و
 2»باشد. 5زم است مى

 :بررسي
دوران تحصـيل سـطح و خـارج و ميـزان      ةبا تفصيلي كه دربـار  اولإً

به رمان و شعر و ادبيـات معاصـر عـرب در زمـان      اي خامنهاشتغال آقاي 
تحصيل و ترجمه و منبر و مبـارزه در دوران تـدريس مشـخص شـد كـه      
ايشان در حدود نيمـي از دوران تحصـيل و غالـب دوران تـدريس خـود      

 ممحض در فقه و اصول نبوده است.  

مسـتند ادعـاي   » اجتهادي كه بـراي رهبـري 5زم اسـت   «چگونه  ثانياً
شود؟ آيا جنـاب آقـاي امينـي بـه      مي» اجتهاد 5زم براي افتاء«مرجعيت و 
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  ك4هي كه بر سر ملت رفت واقفند؟ عمق

 باب سوم. احراز اجتهاد مطلق براساس مصلحت نظام

شك ص4حيت بالفعل بايـد بـوده    اما اطمينان به ص4حيت افتاء كه بي
چگونه براي خبرگان محترم حاصل شده بود!؟ اگـر احـراز اجتهـاد    باشد 

مطلق مقام رهبري به اين سهل و سـادگي اسـت، چـرا احـراز تجـزيّ در      
اجتهاد نامزدهاي نمايندگان مجلس خبرگان براي كساني كه همانند آقـاي  

قـدر صـعب و    نند اينك نصوبانش در شوراي نگهبان فكر نميو م اي خامنه
 دشوار است!؟

خمينـي در جـوي    االله آيـت روحانيون پيـرو   1368خرداد  14روز  در
را بر دانش فقهـي  مديريت سياسي ها  آن احساسي انتخابي تاريخي كردند.

ي فقيه كه اجتهـاد  عنوان جانشين ول را بهمتجزيّ  هديتجم داشتند و ممقد
خمينـي نگذاشـتند    االله آيـت طلبيد تعيين كردند. شاگردان  مطلق بالفعل مي

يـك از   خمينـي هـيچ   االله آيـت خودشان بيرون بـرود.   ةري از مجموعرهب
مراجع معاصر خود را واجد ص4حيت رهبري ندانسته بود. مجتهـد اعلـم   

حـرف شـده بـود. در بـين     زعـم وي من  هم بـه گذار  بنيان در بين شاگردان
 شـد، نوبـت بـه مجتهـد     يمديريت مجتهد مطلقي يافت نم ةواجدان تجرب

 ةو5يت مطلق ـ ةاعتباري نظري ل چيزي جز بياين تنزّ رسيد. معنايمتجزيّ 
به جـايي   فقيه نبود. فقه اهل سنت نيز همين سير را طي كرده بود و عم4ً

رسيدند كه هر امير با5ستي4ئي مشـروع شـمرده شـد و شـرط فقاهـت و      
مصلحت نظام اكسيري شد كـه بـا    1اجتهاد (و حتي عدالت) رنگ باخت.

رحقيقـت  مجتهد مطلق بالفعل نهـاده شـد. د   بر منصبمتجزيّ  آن مجتهد

                                     
  .است ذكر قابل فراّء و ماوردي السلطانية الإحكام كتاب در والي شراط نمونه عنوان . به1
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 ش به خاك سپرده شد.گذار بنيانو5يت فقيه با درگذشت  ةنظري

 اي خامنهمطلب اول. روايتي از رهبري و اجتهاد آقاي 
در اين مقام به ديدگاه متأخر آذري قمي از اعضاي خبرگان رهبري و 
ي شوراي بازنگري قانون اساسـي كـه هشـت سـال بعـد از رهبـري آقـا       

 كنم:  فاحش خود شد به اختصار اشاره مي متوجه اشتباه اي خامنه

فقيه متعلق به فقيه است، يعني مجتهد  ة. و5يت فقيه يا و5يت مطلق1
 مطلق جايزالتقليد اعلم.  

شرط مرجعيت بالفعل مقام رهبري از قـانون   1368. اگرچه در سال 2
فقه كـه همـان   ابواب  ةافتاء در هماساسي حذف شد، اما شرط ص4حيت 

اجتهاد مطلق باشد در قانون اساسي بازنگري شـده بـه رسـميت شـناخته     
 شد.  

 كه در زمـان وفـات   58مطابق قانون اساسي  اي خامنه. جناب آقاي 3
جمهوري اس4مي م4ك عمل بود فاقـد شـرط اصـلي رهبـري     گذار  بنيان

 يعني مرجعيت بالفعل بود. 

 ـ  . انتخاب ايشان بـه 4 اضـطراري و براسـاس   ت در شـرائط  طـور موق
پرسي قـانون اساسـي بـود.     خميني بود كه دوام آن تا همه االله آيتقول  نقل

خميني مبني بر تفكيك رهبري  االله آيتخر أمتاين تعيين تنها براساس نظر 
ق شـد، و  ر بود محقّو مرجعيت كه حتي با عدم اجتهاد مطلق رهبري ميس

عـدم اجتهـاد ايشـان رأي بـه     بيننا و بين االله با قطع بـه  «به تصريح آذري 
 » رهبري ايشان داديم.

بار ديگر ايشـان   68 مصوبپرسي از نظر قانون اساسي  ه. بعد از هم5
رهبـري بـا   مقام  فاقد شرط اصلي رهبري يعني اجتهاد مطلق بود. بنابراين

 بحران مشروعيت مواجه است.  



 ابتذال مرجعيت شيعه   100

 

پرسـي قـانون اساسـي كـه بـراي       خبرگان بعد از همه ة. در اج4سي6
شـود آذري قمـي بـه اجتهـاد      گيري مـي  رأي اي خامنههبري دائمي آقاي ر

گردان خبرگان بـود   كند، اما هاشمي رفسنجاني كه صحنه ايشان اشكال مي
لـه  جماز ،بر مصلحت نظـام  راض وي وقعي نگذاشت و خبرگان بنابه اعت

 گيري شركت كردند.   خود آذري در رأي

ذون أفاضل غيرمجتهـد م ـ لق همانند قضاوت . رهبر فاقد اجتهاد مط7
1برحسب ضرورت است، كه اختياراتي بسيار محدود دارد.
 

                                     
 ـ آذري فرود و فراز« كتاب در مطلب تفصيل. 1  از مـرتبط  مطالـب . اسـت  مطالعـه  قابـل  »يقم

) وفـاتش  از قبـل  مـاه  دو از كمتـر ( 77 آذر تـا  76 آبان بين كه قمي آذري هاي بيانيه و ها نامه
  :شود مي نقل عيناً تاريخ ترتيب به است شده نوشته

 اجتهـاد  ملكـة  كـه  دارد اختصاص افرادي به عق4ً و شرعاً فقيه و5يت بلكه مطلقه و5يت. «الف
.» باشـد  داشـته  حكـومتي...  و فقهـي  مسـائل  همـة  در اسـتنباط  قدرت و وقت و فقه مامت در
 مجتهـد  حـداقل  بايـد  رهبـر  كـه  اسـت  اين معنايش كه است، فقيه رهبري موضوع) «19ص(
  .)1376 آبان 5 مورخ خاتمي به نامه) (10ص.» (باشد اعلم بلكه زالتقليديجا
 و ما هم و] رفسنجانيهاشمي [ شما هم آن زا قبل و] اي خامنه[ جمهوري رياست موقع در. «ب

 گيـري  رأي درموقع ولي نداشتيم،] اي خامنه[ ايشان مطلق اجتهاد عدم در شكي علما همة هم
 اعتـراض  مـن  كه بوديد، كرده اجتهاد به متّصف را] اي خامنه[ ايشان] 1369[ دوم خبرگان در

 كـرده  شـما  شـخص  كه اي ئهتوط و مصلحت براساس و شرائط به توجه بي] خبرگان... [كردم
 از بعـد . انسـتم د مي مصلحت واقعاً كه دادم رأي ترتيب همين به هم من خود دادند، رأي بوديد
 نيسـتند،  مطلـق  مجتهـد  ايشان كه شد سوال من از »پاسخ و پرسش« كتاب در ايشان رهبري
  »...شود عدول ايشان به منتظري آقاي از كه كرده اقتضا مصلحت ولي بله كردم عرض

 دو تفكيـك  بـر  دائر) سره قدس( راحل امام ديدگاه براساس تنها] اي خامنه[ له معظم اولية تعيين«
 اجتهاد عدم به قطع با االله بين و بيننا يعني بود سازگار له معظم اجتهاد عدم با حتي كه بود مقام
  .» داديم ايشان رهبري به رأي ايشان

 و اسـت،  سـاقط  اعلميت و مرجعيت اعتبار دندفرمو] خميني االله آيت[ له معظم كه است درست«
 نيسـت  معنـا  بدان اين ولي باشد رهبر ضرورت حال در تواند مي هم غيرمجتهد بلكه غيراعلم

 حكـم  در كـه  است معنا اين به بلكه كند عمل خود رأي به تواند مي غيراعلم يا غيرمجتهد كه
 بـدون ... بدهـد  تـن  بايـد  مه او رهبري قدرت حكم به ولي كند تقليد اعلم مجتهد از شرعي
  .»شد توان نمي هم اجرا در اعلم فقه در اعلميت

 رهبـري  بلكـه  ندارنـد،  را اساسـي  قـانون  رهبـري  اي خامنـه  آقاي كه است اين نهايي نظر پس«
 اعلـم  مجتهـد  از و كننـد  رهـا  را مرجعيت بايد حتماً ولي دارند، نظام حفظ براي را ضروري
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 مطلب دوم. تشديد شرائط عضويت مجلس خبرگان رهبري

دانسـت   كـه خـود بهتـر از هـركس مـي      اي خامنـه سال بعد آقاي  كي
چنـين   ةزاتي كـرده اسـت، بـر آن شـد كـه اجـاز      مصلحت نظام چه معج

ن تشخيص ص4حيت او رخ داده بود اي كه در زما انگاري و مسامحه سهل
خودي بـه مجلـس   غير كافي بود تنها يك نفر چراكهبه احدي داده نشود. 

خبرگان راه يابد و دست رهبر فاقد شرائط و كارگردانان آن مجلس عـالي  
 را برم4 سازد.

مقررات مربوط به مجلـس   ةقانون اساسي تعيين كلي 108ق اصل مطاب
رات ايـن  ترين مقـرّ  لس است. يكي از مهمخبرگان در اختيار خود اين مج

بـود. هشــتمين   مجلـس مرجـع تعيــين صـ4حيت نامزدهـاي آن مجلــس    
عنـوان   شـوراي نگهبـان را بـه    1369تيـر   24 مجلس خبرگان در ةاج4سي

رهبـر توسـط   صـ4حيت نامزدهـا تعيـين كـرد. نـاظران بـر        مرجع تعيينِ
حـل اسـت. آقـاي    دور در اينجـا 5ين  ةشوند. شبه منصوبان رهبر تعيين مي

                                                                       
 بنـد  مگـر  ،ندارنـد  را فقيـه  ولي اختيارت و احكام و مطلقه و5يت هرگز و كنند، تقليد مطلق
 منصـوب  قاضـي  رهبـري  ايـن  نظيـر ... باشند گرفته اعلم مجتهد از را اصل كه شرطي به اول
 حسـب  بـر  اگـر  حـال  دارد، مجتهـد  بـه  اختصاص ديگران و امام فتواي به قضاوت اشد،ب مي

 نماينـد،  صـادر  حكم تواند مي نمودند، نصب قضاوت مقام به را غيرمجتهدي فاضل ضرورت
 افتخـاري  سياسـي  دكتـراي  كسي به اگر يا كند، نقض تواند مي را او حكم ديگري حاكم ولي
 بـه  بسـته  نيسـت،  حل قابل اضطراري امر ولي دست هب قانوني كور هاي گره هرگز. كردند اعطا
 همعالج ـ بـه  تـوان  مـي  افتخـاري  دكتراي يك با بدهيد انصاف. اوست شخصيت و و5يت برد

 عزيـز  مـا  بـراي  فـرد  آن هرچنـد  باشـد  جامعه يك نفع به كه نيست چيزي پرداخت؟ بيماران
  .)1376 آذر اوايل رفسنجاني، هاشمي به نامه( »باشد...

 قـديم  اساسـي  قـانون  مطـابق  زيـرا . است مواجه رهبري مشروعيت بحران با اي خامنه آقاي. «ج
 شـرائط  فاقد ايشان هم جديد اساسي نونقا نظر از ،)بالفعل مرجعيت( بود شرائط فاقد ايشان
 قـول  نقـل  براساس و اضطراري شرائط در ايشان انتخاب. است مطلق اجتهاد فاقد زيرا است،
 قـانوني  له معظم انتخاب اساس براين. بود اساسي قانون رفراندم تا آن دوام كه بود خميني امام
 احكـام  در اعلـم  را نايشـا  احـدي  باشـند  هـم  موضـوعات  در اعلـم  ايشـان  اگر. است نبوده
 .)1377 آذر 30 اساسي، قانون و شرع در فقيه و5يت.» (داند نمي
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 ـ   ،براي رفع شبهه اي خامنه يخ نظارت خبرگان بر عملكـرد رهبـري را از ب
ص4حيت نمايندگان مجلس خبرگان  اينكه چگونه مرجع تعيين 1منكر شد.

به منصوبان رهبري در شوراي نگهبـان سـپرده شـد تنهـا بعـد از انتشـار       
شـود مشـخص    مشروح مذاكرات مجلس خبرگان كه محرمانه پنداشته مي

 خواهد شد.

زمان به ابواب جمعي آقـاي   قم كه دراين ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع
اجتهاد و لزوم برگزاري  ةل شده بود براي ناكافي بودن اجازتبدي اي خامنه
 اي خامنـه عني همان كـه آقـاي   ي -اجتهاد ةاجاز 2طرحي تهيه كرد. ،امتحان
 ـ ةاعتبار اع4م شد، و هم بي -نداشت سـليقه   ري هـم كساني كه با مقام رهب

هـا   يك از خودي نيستند بايد در امتحان شركت كنند. واضح است كه هيچ
مجلـس   ةحـان نداشـتند. انتخابـات دومـين دور    نيازي بـه شـركت در امت  

د، و در اول اسـفند  برگـزار ش ـ  1369مهـر   16خبرگان رهبري در تـاريخ  
 مطيع رهبري با پيام ايشان آغاز بـه كـار   دست و كام4ً مجلسي يك 1369
 كرد.

ا5سـ4م   دوم مجلـس خبرگـان رهبـري حجـت     ةكي از اعضاي دوري
. اجتهاد ايشـان  احمد خميني بود. ايشان در امتحان شركت نكرده بودسيد

گـاه فرصـت    ييد شده بـود. احمـد خمينـي هـيچ    أتوسط شخص رهبري ت
هـاي اصـلي    به ترتيـب مشـغله   ،فوتبال و مبارزه تحصيل عميق نيافته بود.

برخ4ف تبليغات غيرمستند پايگـاه  م نبود (همتجزيّ  وي مجتهد وي بود.
ييد ص4حيت شـد. اجتهـاد   أت ). ايشان نيز بر مبناي مصلحت نظامجماران

 احمدآقا خمينـي احـراز شـد، اجتهـاد     سيد با شهادت اي خامنهمطلق آقاي 
سـتد در راه  ييد شد. دادوأت اي خامنهايشان هم متقاب4 توسط آقاي متجزيّ 

                                     
  .ام داده توضيح مفص4ً 1389 تير مورخ رهبري استيضاحرسالة  در را مهم . اين1
  .1369 شهريور 26 رسالت. 2
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  هراً از افضل قربات الهي است!حفظ نظام هم ظا

  :خاتمه
 برم: داري به پايان مي اين بخش را با پرسش و پاسخ معني 

فرمودنـد: بـا5تر از ايـن هـم      زماني كه حضرت امـام مـي  «
مطالبي است، شما از حضرت امام پرسيديد، با5تر از ايـن چـه   

 مطالبي است؟

صــورت پرســش از ايشــان  مــن بــه«هاشــمي رفســنجاني: 
اما حدس من اين بود كه آنجا كـه مصـلحت نظـام و     نپرسيدم،

چيز  ب و حكومت اس4مي مطرح است، همهاصل اس4م و انق4
الشــعاع مصــلحت اســت و مــا هــم اســتثنايي از ايشــان   تحــت
 1»ديديم. نمي

 الشعاع مصلحت است، همه چيـز، حتـي احـراز    آري همه چيز تحت
 بكند.تواند  ها كه نمي شرط اجتهاد مطلق. مصلحت نظام چه

  ة فصل چهارمنتيج
حـداقل سـه بـار     اي خامنـه مجلس خبرگـان رهبـري در حـق آقـاي     

 تخلف كرد:» مصلحت نظام«براساس 

. ناديده گرفتن اشكال خ4ف قانون بـودن فقـدان شـرط افتـاء و     اول
 .)1358قانون اساسي  109مرجعيت بالفعل (نقض اصل 

 اي خامنـه آقـاي   غيرقـانونيِ » بـودن رهبـري   موقـت «عدم اع4م  دوم.
خبرگـان   ةويـژ  ةجلس ةمصوب( رهبري ايشانت حداقل در هفت ماه نخس

 .)1368خرداد  14رهبري مورخ 
. ناديده گرفتن فقدان اجتهاد مطلق يعني صـ4حيت علمـي 5زم   سوم

                                     
 لـة مج رفسـنجاني،  هاشـمي  االله آيـت  بـا  وگو گفت در اس4مي جمهوري در خبرگان مجلس. 1

 .29 - 30ص ،1385 تابستان ،40مسلسلشمارة  دوم، شمارة يازدهم، سال ،اسلإمي تحكوم
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قـانون   109و 107 ،5بـواب مختلـف فقـه (نقـض اصـول      براي افتاء در ا
  .)1368اساسي 



 

  
  فصل پنجم

 دو دهه فترتبازآموزي فقهي پس از  

  گيرد: ب به شرح زير مورد تحليل قرار ميدر اين فصل سه مطل
  جلسات بازآموزي فقهي -
  روايت دو نفر از اساتيد جلسات بازآموزي -
 محصول جلسات بازآموزي -

 مقدمه

وقتي با كمال ناباوري خود را ولـي مطلـق فقيـه ديـد      اي خامنهآقاي 
زي روحانيـت سـنتي   فكر به ب4فاصله ظاهر خود را از يك روحاني روشن

 ـ   تغيير داد. (به عـارف  هـاي شـيك خـود را بـه قبـاي مت      ادهعنـوان مثـال لب
غيرمتعـارف تغييـر داد. پيـپ را     ةيك چفي ةروحانيون البته سپس به اضاف

شد در ظاهر ترك كـرد.)   هم كه به نظرش از منافيات مروت محسوب مي
وزارت اط4عـات   براي تشكيل دفتر رهبري به سـراغ كارشناسـان ارشـد   

هاي فرهنگي يا اجرايي بلكه  ساي دفتر خود را نه از ميان چهرهرفت و رؤ
اي كـه در   هاولين جرقّ 1منيتي وفادار به خود انتخاب كرد.از ميان مقامات ا

تواند به ايـن سـهولت و    ذهن وي زده شد اين بود: اگر مصلحت نظام مي
                                     

 اصـغر  علـي  ا5س4م حجت دفتر، رئيس گلپايگاني محمدي محمد ا5س4م حجت مثال عنوان . به1
 .اجرائي مشاور حقانيان وحيد و دفتر سياسي امنيتي مدير ميرحجازي



 ابتذال مرجعيت شيعه   106

 

فقيه اغماض كنـد،   ةطلقاجتهاد مطلق در شرائط و5يت مسادگي از فقدان 
شـرائط مرجعيـت صـورت گيـرد؟ او      درمـورد چرا نتواند همين اغماض 

 سوداي مرجعيت كرد.

رياسـت   ةخميني هم حفـظ و ادام ـ  االله آيتجمعي از شاگردان  ظاهراً
هـا   آن دانستند، لذا را در گرو مرجعيت ولي فقيه مي روحانيت و خط امام

داسـتان شـدند.    خـب بـا وي هـم   منتمتجزيّ  نيز براي مرجع كردن مجتهد
محمـد يـزدي و    االله آيتترين كساني كه در اين مسير گام برداشتند  يجد
محمود هاشمي شاهرودي بودند. جالب است كـه هـر دو بـه     سيد االله آيت

 شدند! اي خامنهالقضا¨ دوران آقاي  نخستين و دومين قاضي ،ترتيب

زود فرامـوش   و هم مروجان مرجعيت وي بسـيار  اي خامنههم آقاي 
خميني براي حـذف مرجعيـت از شـرائط ولـي      االله آيتكردند كه مرحوم 

فقيه دستور بازنگري قانون اساسي را صـادر كـرد. آخـرين وصـيت امـام      
مرجعيـت   ،ن به طاق نسيان سپرده شد و روحانيون حاكمأالش راحل عظيم

د رهبر را در دستور كار خود قرار دادند. راستي اگر قرار بو اي خامنهآقاي 
ير قـانون اساسـي 5زم نبـود.    مرجع هم باشد، اين همه تمهيدات براي تغي

بر نقض موازين شريعت و اصول قـانون   ان خط امام ع4وهمدعيحال هر به
گـذار   بنيـان  اساسي حتي از خط امام هم خارج شدند! پخـش كردنـد كـه   

در رياسـت   انگار نه انگار فقاهت» امامِ ايستاده.«بود و رهبر » امامِ نشسته«
  و5يي نقشي داشته است.

 باب اول. جلسات بازآموزي فقهي

در چهارده سال اخير يعني از سـال   اي خامنهمشكل اين بود كه آقاي 
درس و بحث فقهي اصولي نداشـته و بسـياري امـور     به بعد مطلقاً 1355

شـود جلسـات   فني را فراموش كرده است. براي رفع اين نقيصه قرار مـي 
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» آموزش در ضمن خـدمت «هاي  سنخ با ك4س زي فقهي همبازآمو ةفشرد
ادارات دولتي براي ايشان تشكيل شود تا به سرعت آمـوزش 5زم را فـرا   

اي آبروداري اسـم جلسـات   اش جبران شود. بر گرفته فترت چهارده ساله
شوراي بحث فقهـي مسـائل   «ا ي »نظام ةفقهي مسائل مستحدث ةمباحث«هم 

رهبـري،   افتاي شوراين تاكنو 1368ز مهر ماه ا«گذاشته شد. » جديد نظام
 مباحـث  ... وشـود  مي تشكيل بار با حضور رهبر انق4ب كي اي غالباً هفته

 1»د.گير يقرار م بحث مورد استد5لي صورت به مستحدثه و مسائل فقهي
من قمـي بـه آقـاي    ؤجتهاد آقايان محمد يزدي و محمد مدر گواهي ا

بـه   - كه در فصل بعدي خواهد آمـد  -1369در خرداد و مرداد  اي خامنه
محمود شاهرودي در ايـن  اشاره شده است. ظاهراً آقاي سيد اين مباحثات

 جلسات آموزشي بسيار كوشا بوده است.

. 3نتـي،  . احمـد ج 2. محمـد امـامي كاشـاني،    1اعضاي شورا آقايان: 
محمـد   .6، مؤمن قمـي  محمد .5 . سيدجعفر كريمي،4ابوالقاسم خزعلي، 

سـيدمحمود هاشـمي    .8محمدرضـا مهـدوي كنـي،     .7گي4نـي،  محمدي 
 محمد يزدي. .9 شاهرودي،

قضـائيه،   ةورا فقهاي شوراي نگهبان، رئـيس قـو  حقيقت اعضاي شدر
روحانيـت   ةخميني و دبيـر جامع ـ  االله آيتيك عضو دفتر استفتاي مرحوم 

  .مبارز تهران بودند

  قهيباب دوم. روايت دو نفر از اساتيد جلسات بازآموزي ف

 من قميؤمحمد م االله آيتمطلب اول. گزارش 

ــه االله آيــتانتخــاب حضــرت پــس از «  اى از ســوى   خامن
مى، هنــوز چهلــم امــام، خبرگــان، بــه رهبــرى جمهــورى اســ4

                                     
  كريمي. سيدجعفر االله آيت سرگذشت قم، لميةع حوزة مدرسين جامعة رساني اط4ع . پايگاه1
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اى از دوسـتان، گفتنـد:    عليه، فرا نرسيده بود كـه عـده   رحملإاللّه
خوب است به آقا پيشنهاد كنيم، بحث فقهـى داشـته باشـند. در    

]، خدمت ايشـان رسـيدم و دو پيشـنهاد    1368روزها [تير همان 
 له عرض كردم: ه معظمب

عـالى، درس خـارج فقهـى    كه مناسـب اسـت جناب  كى ايني
ر خوبى هم داشته باشيد كـه ايـن مباحـث را    شروع كنيد و مقرِّ

 تقرير كند و به چاپ برسد و در اختيار حوزه قرار بگيرد.

انـدك اسـت.   نـون كـه فرصـت بسـيار     ايشان فرمودنـد: اك 
ها زياد است و در ضمن، تابسـتان اسـت    وآمدها و م4قات رفت

اگر مجـالى  شاءاللّه در آغاز سال تحصيلى،  ها تعطيل. ان و درس
 كنم. يبود، بحثى را شروع م

اى با شركت آقايان علما و  پيشنهاد ديگر اين بود كه: جلسه
 ز نيـا  فض4ى حوزه تشكيل شود و در آن جلسه، مباحث مـورد

عالى، به بحث گذارده شود ظام مطرح شوند و با حضور حضرتن
و مورد بررسى قرار گيرد. براى اين كار، خوب است شمارى از 

ض در بحـث و تـدريس     هسـتند، در ايـن   علماى قم، كه ممحـ
كه مباحث اين جلسه، در حوزه نيز، انعكـاس  جمع باشند، تا اين
نيـاز و  ل موردئاوزه هم به اين فكر بيفتند كه مسيابد و اساتيد ح

 هاى خود، مطرح كنند. به را در درسمبت4

نـد: خـود شـما    ايشان، اين پيشنهاد را نيز پذيرفتند و فرمود
كنندگان باشـيد. اسـامى تعـدادى از علمـا و      هم يكى از شركت

آقـاى   االله آيـت خدمت ايشان تقـديم كـردم. حضـرت     فض4 را
 آنان بودند. ةجملى، ازمحمود هاشمسيد حاج

 ر ايشان تشكيل شـد. در آغـاز، جلسـه   قه، به دستوف ةجلس
شـنبه.   شد و هم روزهـاى پـنج   يشنبه برگزار م هاى پنج هم شب

شود. زيرا برخى از  يشنبه تشكيل م تنها روزهاى پنج ولى اخيراً،
داشتند، آمادگى براى خاطر اشتغا5ت درسى كه در قم  آقايان، به

بايد داشته  ى كها شب، كمتر داشتند و آن ثمره ةحضور در جلس
شـنبه   همـان روزهـاى پـنج    روى، جلسـه،  باشد، نداشت. ازايـن 
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 شود... . يتشكيل م

گيرد، به حدى كـه اطمينـان    يبحث و بررسى دقيق انجام م
خصوص براى مقام معظم رهبري.... جلسه، قائم بـه   هآورد، ب يم

باشـند، جلسـه، برگـزار    ايشان است. اگر ايشان حضور نداشـته  
سـيار  وجود كثرت كارها، حضور ايشان در جلسه ب شود. با ينم
آيـا نتـايج تحقيقـات ايـن     ع4قـه و اشـتياق اسـت    ى، باجد) ...

گيرد؟) بله. ولـى   يهاى اجرايى قرار م جلسه، مرجع كار دستگاه
م رهبـرى اسـت كـه مبنـاى كـار قـرار       چون اين نظر مقام معظ

باشد و  كننده ت انجام شده اگر براى ايشان قانعگيرد، تحقيقا يم
دارنـد.   ين، نظر خود را اع4م م ـبه نظر قطعى برسند، براساس آ

ه اين جلسه م4ك در امور نظام، نظر مقام معظم رهبرى است ك
1نقش مهمى در آن دارد.
 

 محمود هاشمي شاهروديسيد االله آيتمطلب دوم. گزارش 

كـه عـرض شـد، يكـى از اعضـاى       در اين جلسه، چنـان « 
هـا اشـاره شـد بـراى      ئلى كـه بـدان  جلسه، موضوعى را از مسا

گزيند و آن را پس از تحقيق و  يمتحقيق و اجتهاد و استنباط بر
تكميـل، بــه ديگــر اعضــاى جلســه، كــه نوعــاً، از مجتهــدين و  

مى با5يى برخوردارنـد، ارائـه   نظران بوده و از سطح عل صاحب
گـردد. شـخص    سـى مـى  ها، بحـث و برر  دهد و طى ساعت يم

خويش باشـد ...   ةگوى انتقادات و مدافع نظري ق، بايد پاسخمحقِّ
هـا، شـخص مقـام معظـم      گوى آن آن دسته از مسائلى كه پاسخ

رهبرى است كه تحقيقات انجام شده با توجه به حضـور فعـال   
پاسخ بـه اسـتفتائات   تواند مورد استفاده در  ي، مايشان در جلسه

ه بـدون  انـد ك ـ  هقرار بگيرد.... ايشان، ركن و بـانى اصـل جلس ـ  
شود. و بارها مشاهده شـده كـه    يحضور ايشان جلسه منعقد نم

                                     
 مـؤمن،  و هاشـمي  آيـات  حضـرات  بـا  مصاحبه رهبري، معظم مقام افتاء شوراي از گزارشي. 1

 .233 - 248 ص قم، ،1374 تابستان ،2 شمارة ،بيت اهل فقه فصلنامة
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 1»اند. هگران اصرار بر برقرارى جلسه داشتايشان، بيش از دي
من و ؤآقايـان م ـ  ازجملـه كننـدگان   واضح است كه برخي از شـركت 

اركت بيشـتري در  انـد و مش ـ  هاشمي شـاهرودي تحـرك بيشـتري داشـته    
  اند. ده داشتهسازي مقام رهبري به عه بازآموزي و آماده

 باب سوم. محصول جلسات بازآموزي

(ع) به دو زبان فارسـي و  بيت فقه اهل ةمحصول اين جلسات در مجل
شود. اين مجله ارگـان تشـكي4ت    منتشر مي 1374تدريج از بهار  عربي به
¨المعارف فقـه اسـ4مي بـر    دائر ةسسؤاي زير نظر رهبري به نام م گسترده

 هاشمي شاهرودي است. االله يتآبيت(ع) به رياست  مذهب اهل

دو مقالـه   در اين مجله تا اكنون مجموعاً اي خامنهجناب آقاي  ةكارنام
ران) به دو زبـان فارسـي   ران وي (بدون ذكر نام مقرِّاست كه از سوي مقرِّ
 اند: و عربي منتشر شده

 صفحه) 32اول ( ةمقال *

قـه  ج فكاوشى در حكم فقهى صابئان، تقرير بخشى از دروس خار -
 2.كتاب جهاد مقام معظم رهبرى

 صفحه) 84دوم ( ة* مقال

   3.مقام معظّم رهبرى بس)، (قرارداد ترك مخاصمه و آتشلإ مهـادن -

                                     
  . پيشين.1
؛ 3 -14، ص 8 ة، شمار1375اول: سال دوم، زمستان (ع)، قم؛ (قسمت بيت اهل فقه فصلنامه. 2

 . عربــي: بحــث حــول الصــابئلإ،3-30، ص9 ة، شــمار1376ت دوم: ســال ســوم، بهــار قســم
 -ه 1417: 1، السـنلإ  4(ع)، العـدد  البيـت  السيدعلي الخامنئي، فقه اهل  المسلمين آيلإاللهّامر ولي

 .)38الي  7م، من صفحلإ 1997
بي در همان شماره: سلسـللإ  . متن عر3 -120، ص1376، (سال سوم، پاييز و زمستان پيشين . 3

العظمـى السـيدعلي الخـامنئي،     مرالمسلمين آيلإاللهّا س4مي: المهـادنلإ، ولي5بحوث فقه الحكم ا
ــن صــفحلإ  ــي  343م ــم ا  427ال ــه الحك ــللإ بحــوث: فق ــلإ، سلس ــي: المهادن ــ4مي، 5. عرب س
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تعريـب و منتشـر    ران تنظـيم و هم توسط مقـرِّ  صفحه كه آن 116اين 
كـاري واقـع    بررسي و نقد و چكش شده مورد ياد ةشده است و در جلس

زي و تمـام آن چيـزي اسـت كـه در فقـه      چنـد سـال بـازآمو    ةشده نتيج
همـين دو  ة تاكنون منتشر شـده اسـت. مقايس ـ   اي خامنهاستد5لي از آقاي 

تفاوت ممحض بودن در فقـه و   ،نمونه با بسياري از مقا5ت همين نشريه
 دهد. كار تحقيقي را با غير آن نشان مي

 ة فصل پنجمنتيج

به مدت چهارده  1355از سال  اي خامنهبا توجه به اينكه جناب آقاي 
ســال از هرگونــه درس و بحــث فقهــي اصــولي دور بــوده اســت، بــراي 

 نهُجلسات بازآموزي فقهي با حضور  1368بازآموزي فقهي ايشان از مهر 
غيـره تشـكيل    قضـائيه و  ةوبان رهبري در شوراي نگهبان و قونفر از منص

ادگي 5زم شود تا با مباحثات فقه استد5لي هفتگي در حضور ايشان آم مي
قمي بيشترين نقش  محمود هاشمي و محمد مؤمن سيد يانكسب شود. آقا

انـد. محصـول ايـن     عهـده داشـته   خدمت بـه  هاي ضمن را در اين آموزش
توسـط   1374اسـت كـه در سـال     اي خامنهجلسات دو مقاله به نام آقاي 

 بـازآموزي يـاد   ةآمده و توسط اعضـاي جلس ـ  تحرير در ةرين به رشتمقرِّ
صـفحه) و   32صـابئين ( كاري شده است. يكي حكـم فقهـي    ششده چك

  .صفحه) 84بس ( مخاصمه و آتش يا قرارداد ترك لإديگري مهـادن

                                                                       
: 2، السـنلإ  8 البيـت(ع)، العـدد   العظمى السيدعلي الخـامنئي، فقـه اهـل    المسلمين آيلإاللهّامر ولي

 .)90الي 7م، من صفحلإ  1998ه ـ  1418
 



 

  
  فصل ششم

 درس خارج فقه بدون خارج اصول 

با سـه روايـت    اي خامنهدر اين فصل با درس خارج فقه جناب آقاي 
  گذرانيم: ر ميهاي ايشان را از نظ شويم، آنگاه تقريرات و نوآوري آشنا مي

 تدريس خارج فقه رهبري ةباب اول. تاريخچ

از كتـاب جهـاد    1369سـال   تدريس خارج فقـه را از  اي خامنهآقاي 
 كند. آغاز مي

 روايت اول

معـارف اسـ4مي و حقـوق     ةدكتر محسن اسماعيلي، رئيس دانشـكد 
  گويد:   دانشگاه امام صادق(ع) از خاطرات خود از اين درس مي

در سال  اي خامنه االله آيتدرس خارج فقه  از ابتداي شروع«
(ع) [آخر ارديبهشـت]  سالگرد شهادت امام صادق كه با -1369

ام... .  هتوفيق حضـور در ايـن جلسـات را داشـت     - مصادف بود
» الجهـاد  كتـاب «معمو5ً فقها درس خـارج فقـه خودشـان را از    

كنند، اما ايشان اين درس را از كتـاب جهـاد شـروع     شروع نمي
د. اين موضوع كام4ً مرتبط با مسائل سياسـي، اجتمـاعي و   كردن

ــز شــامل    نظــامي اســت و بســياري از مســائل مســتحدثه را ني
شود... . از ديگر نكات مهم ديگر، توجـه ايشـان بـه مسـائل      مي

درس ايشـان بـا يـك حـديث      اخ4قي و معنوي است. معمـو5ً 
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شود. توجه  اخ4قي و يك موعظه يا نصيحت رفتاري شروع مي
ايشان به اين مسأله بسيار مهم است. هميشـه آغـاز درس را بـه    
ــوزوي اختصــاص    ــي و ح ــم اخ4ق ــيار مه ــذكرات بس ــان ت بي

 1»دهند. مي
قصـاص   جهاد، موسيقي، غيبـت، «اين مصاحبه آمده است:  ةدر مقدم

ن تـدريس شـده   كنون در درس خـارج ايشـا  ... از مباحثي است كـه تـا  و
در درس خارج آقاي  1373از سال ) 1344(متولد  دكتر اسماعيلي» است.
دانان شـوراي نگهبـان    عضو حقوق 1380شركت كرده و از سال  اي خامنه
2است.شده 

 

 روايت دوم

 1376علي حسيني اشكوري كه از سال والمسلمين سيد ا5س4م حجت
رده به تفصيل در مدح به مدت شش سال در درس مقام رهبري شركت ك

    :فرسايي كرده است اين درس قلم
 17آغـاز شـد و در    1376شهريور  28تدريس قصاص از «
به پايان رسيد. پيش از قصاص جهاد تدريس شده  1383خرداد 

 55و  7دقيقـه تـا    10و  7اي از سـاعت   دقيقه 45بود. جلسات 
شنبه). پـس   وز در هفته (يكشنبه، دوشنبه و سهدقيقه صبح سه ر

ون اكن ـ ار گرفت و هممه محور بحث قراز قصاص مكاسب محرّ
  »با قمار است. بحث ايشان دررابطه

» وشنود نظريات مخالف و تحمل گفت ةه ارائبخشيدن ب  فرصت«وي 
3ها معرفي كرده است. هاي مقام رهبري دررابطه با حوزهرا از رهنمود

 

                                     
  .1391 آذر 11 ،اي خامنه العظمي االله آيت حضرت آثار نشر و حفظ . دفتر1
به سال شروع شركت ايشان در درس خارج مقـام رهبـري    شخصي. وبسايت در نامه . زندگي2

  در دو گزارش فوق توجه شود.
 معرفـي  و )ظلـّه  داماي( خامنـه  االله آيت حضرت تدريس كرسي از گزارشي اشكوري، سيدعلي. 3

 كاوشـي : فقه فصلنامه له، معظم فقهي هاي ديدگاه گستردگي به اشاره و قصاص كتاب اجمالي
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) با حدود يك ربع قـرن تحصـيل   1337جناب آقاي اشكوري (متولد 
 االله آيـت رحـوم  از م ازجملـه اجتهـاد   ةنجف و قم و سـه اجـاز  خارج در 

چندين «خود نوشته است:  ةنام ) در زندگي1377مرداد  1ري (مورخ منتظ
منتظري بودم و از ايشان بهـره بـردم. و همچنـين     االله آيتسال در محضر 

 ةبهـر « 1»وافر بـردم.  ةبهر اي خامنه االله آيتچندين سال از محضر حضرت 
 نياز از شرح است. بي» وافر

 روايت سوم

انقــ4ب يكــي از  ةارج رهبــر فرزانــحضــور در درس خــ«
اي در كشور و حتي ساير كشورهاي اسـ4مي   آرزوهاي هر طلبه

هـاي   است ... بسـياري از بزرگـان حـوزه بـا وجـود مسـئوليت      
هـا شـركت كننـد و     دانند در اين ك4س د ميخود را مقي، فراوان

كـي كـه از   هـا [و] تبرّ  اين ك4س ةالعاد را بار علمي فوق علت آن
ميــانگين  كننــد.... برنــد، عنــوان مــي تاد دروس مــيمحضــر اســ

انق4ب كـه بـه شـكل     ةكنندگان درس خارج رهبر فرزان شركت
شـود، بـين پانصـد تـا ششصـد نفـر        منظم در هفته برگزار مـي 

  2»است.
 ـ در بارِ عملي حضور در اين ك4س  ي در معيشـت و  جـد ثير أها و ت

علمي كسي را بـه   ه بارِكنندگان ترديدي نيست، اما اينك ارتقاء مقام شركت
دروس  شركت در اين جلسات كشانيده باشد، متون منتشـر شـده از ايـن   

س محتـرم صـاحب مقـام    دهد. آيا اگر مـدر  چنين بار علمي را نشان نمي
خـودش بـه فكـر     كرد و يا اصو5ً كسي در درسش شركت مي نبود اصو5ً

                                                                       
 ص ،1389 تابسـتان  ،64 شـمارة  قـم،  حوزة علميـة  اس4مي تبليغات دفتر اس4مي، فقه در نو
29- 15.  

  وري.اشك حسيني سيدعلي االله آيت رساني اط4ع . پايگاه1
 .1389 مرداد 12 جوانان، ملي سازمان به وابسته برنا . خبرگزاري2



  115   درس خارج فقه بدون خارج اصول: ششمفصل      
 

  افتاد!؟ تدريس مي

 ها باب دوم. تقريرات و نوآوري
كنون تنهـا دو مقالـه از   ل تـدريس خـارج مقـام رهبـري تـا     سا 23از 

تقريرات كتاب جهاد (صابئين و صلح) منتشر شده است كه در باب قبـل  
 18 ةرسي تقريرات درس قصاص نيـز تـا جلس ـ  اشاره شد. متن مكتوب فا

رساني مقام رهبري نصـب نشـده    بيشتر در پايگاه اط4ع 1380بهشت يدار
و چنـد جلسـه    1378متعلق به سال  اًاست. شرح احاديث اول درس نوع

د نهـاده اسـت. در   ديگر دروسي است كه ايشان در پايگاه خو قرآنتفسير 
رساني رهبري دروس ايشان در سيزده سال قبـل متوقـف    دو پايگاه اط4ع

در  -سـان حـوزه   بـرخ4ف مدر  -شده است! متن صوتي دروس ايشـان  
 رساني رهبري نصب نشده است. هاي اط4ع پايگاه

پـرداختن بـه خـارج فقـه      اي خامنههاي جناب آقاي  كي از نوآوريي
بــدون تــدريس خــارج اصــول اســت. اينكــه مبــاني اصــولي ايشــان در  

هاي فقهي چيست مشخص نيست. ايشـان در عمـر خـود خـارج      استنباط
تدريس خـارج   ،اط4ع راقم اين سطوردرحد  اصول تدريس نكرده است.

سـابقه اسـت، و ايشـان     ون شيعه بييفقه بدون خارج اصول در ميان اصول
 شوند. زمينه پيشتاز محسوب مي دراين

 ة فصل ششمنتيج

كه در عمرش خارج اصول تـدريس كـرده   آن بي اي خامنهجناب آقاي 
كمتـر از يـك    1369باشد، تدريس خارج فقه را از كتاب جهـاد از سـال   

 45سال از شروع رهبري آغاز كرد. اين درس سه روز در هفته بـه مـدت   
قصـاص   ،. ايشان بعد از جهادشود دقيقه با شرح احاديث اخ4قي آغاز مي
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نفـر از روحـانيون    500كند. بـيش از   مه تدريس ميو سپس مكاسب محرّ
سال عمر ايـن درس   23كنند. از  اغل در تهران در اين درس شركت ميش

ــاب قصــاص در     ــي از كت ــاد و بخش ــاب جه ــش از كت ــرات دو بخ تقري
جـز   نصب شده و از سيزده سال قبـل (بـه   اني رهبريرس هاي اط4ع پايگاه

مواعظ اخ4قي اول درس) چيزي از افاضات فقهـي ايشـان منتشـر نشـده     
     در  سـان حـوزه  است. متن صـوتي ايـن دروس نيـز بـرخ4ف ديگـر مدر

  وبسايت ايشان در دسترس نيست.



 

  
  فصل هفتم

 رهبر مجتهد است!

  شود: به شرح زير بررسي مي بابدر اين فصل سه 
  هاي اجتهاد نخستين گواهي -
  هاي اجتهاد تحليل موج نخست گواهي -
 رّ!؟جرّ و بائي 5تَجك تَبائُ -

 مقدمه

كي از كاركردهاي مصلحت نظام صدور گواهي اجتهاد مطلق بـراي  ي
 مقامات سياسي است.

عه مجتهـد و فقيـه   در عـرف متشـرّ   اي خامنـه با توجه به اينكه آقـاي  
اشكا5ت شرعي و قانوني رهبـري   درمورد هايي شد، زمزمه محسوب نمي
خبرگـان پـس از    ةان آغـاز مطـرح بـود. در نخسـتين جلس ـ    ايشان از هم

دوم مجلــس  ةو دور 1368ي قــانون اساســي در آذر پرســي بــازنگر همــه
بحـث   برخورداري ايشان از اجتهاد مطلـق مـورد   ،1369خبرگان در سال 

از آن  اي هبـه شـم   هاشمي رفسنجاني و آذري قمي قرار گرفتـه بـود، كـه   
 اشاره شد.

اوج  1369هـا بعـد از تـدريس خـارج ايشـان در خـرداد        اين زمزمه
ي شـده بـود. در ايـن    بسـيار جـد   اي خامنهگرفت. ترديد در اجتهاد آقاي 
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 ةمدرسـين حـوز   ةاز اعضـاي جامع ـ  ودار هفت نفر از فقهاي خط امامگير
كننـد، بـه ايـن     يد مـي يأت قم اجتهاد 5زم براي رهبري ايشان را كتباً ةعلمي

تصرفات ايشـان رفـع شـده، رهبـري      اميد كه اشكا5ت خ4ف شرع بودنِ
 ايشان مقبول شود.

4عات يعني گونه گواهي اجتهادهاي كاربردي قب4 براي وزراي اط اين
شهري و علي ف4حيان از سوي برخي از همـين   آقايان محمد محمدي ري

لنكراني و يوسف صـانعي)   آيات علي مشكيني، محمد فاضل فقها (ظاهراً
اد كاربردي براي مقام رهبـري  صادر شده بود. اكنون نوبت به گواهي اجته

  بود.

  هاي اجتهاد باب اول. نخستين گواهي

مدرسين بـه ايـن نيـاز نظـام پاسـخ       ةز فقيهان جامعشكن ا هفت خط
خـط   شود. دسـت  اشاره ميها  آن صدور به مثبت دادند كه به ترتيب تاريخِ

جوبـلإ  أرر الفوائـد فـي   د«كتـابي بـه نـام     ةدر مقدم ـ ،هاي سـبعه مبارك فق
 كليشه شده است. عيناً -دشو كه در باب بعد معرفي مي -»القائد

  :)1310(متولد  محمد يزدي االله آيت اول.
نخستين كسي است  اي خامنهمنصوب جناب آقاي  ةقضائي ةرئيس قو

  كند: كه گواهي اجتهاد مقام رهبري را صادر مي
نقـ4ب و  رهبـر ا  اي خامنـه علي سيد حاج االله آيتحضرت «

يف فقيهــي وا5مقــام و الشــر ظلــه جمهــوري اســ4مي ايــران دام
 طيرتبه هستند كه بر علوم مؤثر در استنباط، تسـلّ  مجتهدي عالي

 و ادبيات و اصول و حديث  بسيار با5 دارند زائد بر لغتدرحد
نقشـي   وافت ـكـه در اسـتحكام    لإو تفسير، حتي در رجال و دراي

سزا دارد، خـود اسـتاد و عـالمي هسـتند و در اسـتنباط و رد       به
ئل مبــاني محكمــي دارنــد و در مســا فتــوافــروع بــر اصــول و 
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اس4مي با اط4عات وسـيع   ةنياز جامع مستحدث و جديد مورد
. همين مزايا و ديگر فضـائل  و نظرات دقيق فتاواي جالبي دارند

ــيِ ــرم و مــ4ك انتخــا ،ايشــان علمــي و اخ4ق ــاي محت ب فقه
   1»مجتهدشناسان اعضاي محترم مجلس خبرگان بوده است.

4ي از معـرَّف (بـه فـتح راء)    كه معرفِّ (به كسر راء) بايـد اج ـ ازآنجا
، كسي كه شاهد اجتهادش آقاي محمد يـزدي باشـد حـال و روزش    باشد

القضات  بار توسط قاضي مشخص است. اجتهاد مقام رهبري براي نخستين
امـر   ولـي  القضات به اجتهـاد  ييد شد. مشروعيت قاضيأت تباًمنصوب وي ك

را قاضي منصوب احراز كرده است. رهبـري  امر  ولي متوقف است، اجتهاد
گواهي اجتهـاد صـادره    ةبه حدي متزلزل بود كه كفش كهن اي خامنهآقاي 

جـواب   از سوي آقاي محمد يزدي در آن برهوت غنيمت بود و اشكال بي
آورد. در مقابـل منصـب قضـا     بـه روي خـود نمـي    را ايشـان  حدور مصرّ

توانسـت انجـام    القضات مـي  گواهي اجتهاد كمترين پاسخي بود كه قاضي
بـا5تر از   اي خامنهقاي آاشكا5ت گواهي آقاي يزدي به ة دهد. فارغ از هم

 اجتهاد كاربردي رهبري است.

  :)1312متولد (عبداالله جوادي آملي  االله آيتدوم. 
 سبق شوراي عالي قضـائي و  كيم، عارف، فقيه، عضو ا، حقرآنر مفس
 اي خامنـه اي بـراي آقـاي    هنام موقت سابق قم نيز چنين شهادت ةجمع امام

  كند: صادر مي
 اي خامنـه جناب آقاي سـيدعلي   االله آيتاجتهاد و عدالت « 
باشـد. 5زم اسـت امـت اسـ4مي      مـورد تأييـد مـي   بركاته  دامت

له در بذل نفـس و نفـيس، در    ظماالله در تقويت رهبري مع دهماي
  2»گونه نثار و ايثار دريغ نفرمايند. هيچ

                                     
  .1369 خرداد 27، 14 -15 ص ،القائد أجوبة في الفوائد درر. 1
  .18 -19 ص ،1369 مرداد 1 . پيشين،2
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واهي نخسـت صـادر شـده اسـت. بـه      اين گواهي پنج هفته بعد از گ
رهبري است. استاد درحد  ذيلِ گواهي ظهور آن در اجتهاد كاربردي ةقرين
جوادي در آن زمان تـازه تـدريس خـارج فقـه را آغـاز كـرده، از        االله آيت
و عرفان به وادي فقه متمايل شده بودنـد و در زمـان صـدور ايـن      فلسفه

اركردي شد. صدور اين گـواهي ك ـ  مرجع تقليد محسوب نمي گواهي يقيناً
سو مرجعيت يكي غيرمستقيم اع4م و از سوي  طرفه داشته است، ازيكدو

 ب بود.طرفه مترتّاي دو ييد شد. فايدهأديگر رهبري ديگري ت

  :)1310 - 86( يحمد فاضل لنكرانم االله آيتمرحوم   سوم.
و از مدرسـين   ةخميني، دبير وقت جامع االله آيتاز شاگردان مرحوم  

را هـم ذكـر    اي خامنهاجتهاد مطلق آقاي  ةمدرسين خارج فقه و اصول ادلّ
  كند: مي

 »اي خامنـــه االله آيـــتمقـــام معظـــم رهبـــري  درمـــورد 
و اجتهـاد   شامخ علمـي مقام در دارد كه  مي اشعار )بركاته دامت(

 ـ  له جاي هيچ و فقاهت معظم د نيسـت. اينجانـب بـا    گونـه تردي
آشـنايي ديـرين بـا ايشـان و اطـ4ع از مراتـب        ةتوجه به سـابق 

 ـ بـر   اطـ4ق وي دارم. عـ4وه   نحـو  هتحصيلي، اذعان به اجتهاد ب
در  )الشـريف  سـره  قـدس (الشأن  اشاره و بلكه تصريح امام عظيم

دليـل   ،ي رهبـري ايشـان  د به صـ4حيت و شايسـتگ  موارد متعد
  1»باشد. له مي عمده بر مقام اجتهاد معظم

گواهي آقاي فاضل يك هفته بعد از گواهي آقاي جوادي صادر شـد.  
در گواهي فوق عبـارت اسـت از شـهادت     اي خامنهدو دليل اجتهاد آقاي 

صـ4حيت   ةخميني دربـار  االله آيتشخصي و برداشت از عبارت منقول از 
 ةهادت شخصي ايشان كه هرگز در سلسـل اين ش ةپاي ايشان براي رهبري.
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  اند اين است: نبوده اي خامنهاساتيد آقاي 
سال پيش وقتي در مشهد، در مسجد گوهرشـاد بـا     بيست«

سين محتـرم مشـهد   ايشان برخورد كردم، آن موقع ايشان از مدر
كنيد، فرمودنـد: مكاسـب.    بودند. پرسيدم چه چيزي تدريس مي

  1»ترين كتب علمي ماست. ن و مشكلتري مكاسب از مهم
ي مجتهـد مطلـق   سان مكاسب با چنـين اسـتد5ل  مدر ةراستي آيا هم 

خميني و عدم د5لـت آن بـه اجتهـاد     االله آيتقول  هستند!؟ مشك4ت نقل
شـهادت حسـي    ،كـدام از دو شـهادت   مطلق در فصل سوم گذشت. هـيچ 

ت خـود بـود.   فاضل در آن زمان در تدارك مرجعي االله آيتنيست. مرحوم 
خميني اسـت كـه ويـرايش     االله آيتگواهي ايشان مبتني بر نقل از مرحوم 

 اعتباري نقل نخست را برم4 كرد.   دوم ناق4ن بي

  :)1316متولد (من قمي ؤمحمد م االله آيت  چهارم.
گـواهي  گونـه   اين از فقهاي شوراي نگهبان منصوب مقام رهبري نيز 

  ند:ك را صادر مي اي خامنهاجتهاد آقاي 
ــري در  هنگــام رأي«  ــري  گي ــراي رهب مجلــس خبرگــان ب

له بـا قيـام    ماجتهاد معظ )بركاته دامت( اي خامنه االله آيتحضرت 
حضور در  ةسطوا هجانب ثابت بود ولي بعداً به نزد اينشرعي ةبين

بـردم و اكنـون    فقهي شخصاً به اجتهاد ايشان پية جلسات مباحث
 الشـّرايط  جـامع عـادل و  لـه مجتهـدي    دهم كه معظّم شهادت مي

  2»باشد. مي
صـادر شـده اسـت.    اجتهاد يك هفته بعد از گواهي قبلي  اين گواهيِ
ه شهادت آقايان هاشمي رفسنجاني و احمد خميني شرعي ةمراد از قيام بين

خمينـي اسـت كـه در فصـل سـوم       االله آيتو ديگران به منقو5ت شفاهي 
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فقهي نيز در فصـل چهـارم    ةا نقد آن گذشت. مفاد جلسات مباحثهمراه ب
 اي خامنـه بـازآموزي آقـاي    ةدهد كه جلس تشريح شد. اين اجازه نشان مي

ايـن بـازآموزي    ةده و در نتيج ـب4فاصله بعد از رياسـت ايشـان آغـاز ش ـ   
من براي ايشان گواهي اجتهاد صادر كرده اسـت. بـا توجـه بـه     ؤم االله آيت
منتظري براي آقـاي   االله آيتحامل پيام  1373من در سال ؤم االله آيتاينكه 
به توضـيحي كـه در فصـل     -در نهي از مرجعيت رهبري است  اي خامنه

نظـر   منتظـري هـم   االله آيتخود وي هم در اين مورد با  -نهم خواهد آمد 
رهبري است نـه افتـاء. در   درحد  شود اين گواهي اجتهاد است، معلوم مي

 ةمـؤمن دربـار   االله آيـت مهدوي كني هـم بـه ترديـدهاي     االله آيت ةمصاحب
دور در اين گواهي  ةاشاراتي هست كه خواهد آمد. شبه يمرجعيت رهبر

اجتهاد نيـز اظهـر مـن الشـمس اسـت. مشـروعيت شـوراي نگهبـان بـه          
ط متوقف است. فقاهـت و اجتهـاد ولـي    يراالشّ مشروعيت ولي فقيه جامع

 .شود يشوراي نگهبان منصوب رهبر اثبات مفقيه توسط فقيه 

  :)1300- 86(علي مشكيني  االله آيت مرحوم پنجم.
 االله آيـت قم و از شـاگردان   ةجمع مجلس خبرگان رهبري، امام ئيسر 

  به اين شرح است: اي خامنهخميني به آقاي 
ــتطاب «  ــتحضــرت مس ــاج االله آي ــيدعلي  ح ــهس  اي خامن
العالي) واجد مقام فقاهت و اجتهـاد و قـدرت اسـتنباط     ظله(مد

عظم رهبري بدان نيازمند اسـت،  مي مقام احكام شرعيه كه تصد
ير شـرايط و5يـت امـت و    له حـائز سـا   باشند. چنانچه معظم مي

باشـند و ايـن امـر را     اوفي مينحو  همسلمين نيز ب ةرهبري جامع
خبرگان محترم رهبري از روي درايت و اط4ع خود و اسـتفاده  

امـام خمينـي    ،الشـأن راحـل   از بيانات و تأييـدات رهبـر عظـيم   
)در مو )سره االله سقداند و لذا  ده، تأييد و تصويب نمودهاقع متعد

 ـ  مســلمين جهـان اعــم  ةبـراي هم ـ  ويــژه  هاز سـني و شــيعه و ب
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 ـ اعلمروحانيت محترم و  تعـالي، و بـر    االله دهمء عظام فـريقين اي
كه ع4قه به دوام انق4ب اسـ4مي ايـران و نفـوذ و     كساني ةهم

قيمـوا الـدين و   أ« م در جهان دارند و طالب امتثالگسترش اس4
 ـ   ]13[شورا  »قوا5 تتفرّ ليظهـره علـي   «ق هستند و ميـل بـه تحقّ

 ـ  دارنـد  ]9 و صف 28 ، فتح33 [توبه »هالدين كلّ د واجـب مؤكّ
له را به فقاهت و و5يت امر مسلمين  شرعي و عقلي است معظم

  1»بشناسند و بپذيرند.
خمينـي و   االله آيـت مشكيني برگرفته از عبارت منقـول   االله آيتتجويز 

رهبري است نه افتاء و مرجعيت. مشك4ت درحد  براساس مصالح نظام و
 االله آيـت توجـه بـه تصـريح    با خميني گذشـت.  االله آيتعبارات منتسب به 

مشـكيني بـا مرجعيـت آقـاي      االله آيـت سيدجعفر كريمي مبني بر مخالفت 
كه در فصـل نهـم    -قم ةعلمي زةمدرسين حوة در جلسات جامع اي خامنه
رهبـري اسـت و    حداجتهاد كاربردي در ،ناي اين گواهيمع -اهد آمد خو
 افتاء و مرجعيت ندارد. حدهاد درجتد5لت بر ا يقيناً

  :)1316متولد (يوسف صانعي  االله آيت ششم.
خميني، دادستان اسبق كل كشـور، عضـو اسـبق     االله آيتاز شاگردان  

  شوراي نگهبان و از مدرسين خارج فقه:
العـالي ثبوتـاً و    مدظلـه  اي خامنـه  االله آيتت اجتهاد حضر« 

تنهـا مجتهـد مسـلّم     ندارد و نـه  اثباتاً نياز به نظر دادن نداشته و
ا5تبّاع است. اميد آنكـه   واجب الشرّايط جامعباشد، بلكه فقيه  مي
  2»اش بر سر مسلمين مستدام. سايه
 نامه حدود سه هفته بعد از گواهي قبلي صادر شده است. اين شهادت
واست اسـت، درخواسـت   صانعي پاسخ به يك درخ االله آيتظاهر گواهي 

                                     
 .10 -11 ص ،1369 مرداد 15 ،پيشين .1
 .16 -17 ص ،1369 شهريور 4 ،پيشين. 2



 ابتذال مرجعيت شيعه   124

 

 القاعده منظور مجيـز اجتهـاد كـاربردي رهبـري اسـت نـه       نظر دادن. علي
 منتشر  1372صانعي در سال  االله آيت ةعملي ةو مرجعيت. رسالافتاء درحد

1شده است. مرجع تقليد محسوب نمي 1369ر سال شده و د
 

  :)1304متولد ( هيم امينيابرا االله آيت هفتم.
موقـت قـم و از    ةجمع رگان رهبري، اماموقت مجلس خبرئيس  نايب
  قم: ةعلمي ةمدرسين حوز ةسس جامعؤاعضاي م

در فقاهـت و   -بركاتـه  دامـت - اي خامنه االله آيتحضرت « 
ي مقام و5يت و رهبري، اي است كه براي تصد اجتهاد، به مرتبه

                                     
 ملـت  سبز جنبش از حمايت و انتقادي هاي ديدگاه برخي كردن مطرح از پس صانعي االله . آيت1

  : شد نواخته قم علمية حوزة مدرسين جامعة از سويگونه  اين ايران
 خورشـيد  شـيعه  مرجعيـت . علـيكم  س4م قم، علمية حوزة مدرسين محترم جامعة تعالي، باسمه«

 بيـت  اهـل  راسـتين  خـط  و اسـ4م  پشـتيبان  همـواره  متمـادي  قـرون  در كـه  اسـت  پرفروغي
 واجـد  كـه  اسـت  بوده مرداني شايستة همواره خطير مسئوليت اين. است بوده) الس4م عليهم(

 موضـوع  اين اهميت به نظر باشند )الس4م عليهم( اطهار ائمة روايات در مذكور شرعي شرائط
 صـانعي  يوسـف  شـيخ  جحـا  آقـاي  مرجعيـت  دربارة هموطنان مكرّر هاي پرسش به توجه با و

 را خـود  نظر بوده موضوع اين تشخيص مرجع همواره كه محترم جامعة آن است خواهشمند
 هـاي  حـوزه  فضـ4ي  و اسـتادان  از جمعـي  سـپاس،  با. فرمايند اع4م ايشان مرجعيت دربارة
  .»علميه
 حـوزة  مدرسـين  جامعـة  مؤمنـان،  مكرّر هاي پرسش به توجه با. الرحيم الرحمن االله بسم: «پاسخ

 اين به متعدد جلسات از پس و گذشته سال يك در آمده عمل به تحقيقات براساس قم علمية
 جامعـة . باشـد  مـي  مرجعيـت  تصـدي  براي 5زم هاي م4ك فاقد ايشان كه است رسيده نتيجه

  .]»1388 دي[ قم علمية وزةح مدرسين
  :باشد خسرو ناصر به منسوب شعر اين احتما5ً صانعي االله آيت حال زبان
  راست او بر انداخت قدر و قضا ز تيري/ كماني سـخت يكي كـمينگاه، ز ناگـه
  كاست فرو خاك سوي به را او مر ابر وز/ جـگردوز تير آن آمـد عـقاب بـال بـر
  راست از و چپ از گشاد خويش پر وانگاه/  ماهي چو بغلـتيد و بيفتاد خـاك بر

 كجـا  پريـدنش  و تنـدي  و تيـزي  ايـن ! / آهـن  ز و اسـت  چـوب  ز كه اين! است عجب: «گفتا
  !»خاست؟

  .»ماست بر كه ماست از كه ناليم كه ز: «گفتا/ ديد او بر خويش پر و كرد نگه نيك چون
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  1»ص4حيت كامل دارد.
درحـد   اميني اجتهاد كاربردي رهبري است نه اجتهـاد  االله تآيگواهي 

  افتاء و مرجعيت.

 هاي اجتهاد باب دوم. تحليل موج نخست گواهي

اند: يك نفر  بوده اي خامنهاز اين هفت نفر پنج نفرشان منصوب آقاي 
جمعـه (دائـم و    فقيه شوراي نگهبان، سـه نفـر امـام    القضا¨، يك نفر قاضي

 .موقت قم)
انـد و ادعـاي شـهادت     نبوده اي خامنهز شاهدين استاد آقاي ك اي هيچ

اند. سـه نفـر (آقايـان فاضـل، مشـكيني و مـؤمن) براسـاس         حسي نكرده
من ؤم ـ االله آيـت انـد. تنهـا    خميني گـواهي داده  االله آيتعبارات منسوب به 

 شهادت حسي شد. كند كه شهادت براساس بينه بعداً اشاره مي

صـادر   1369شـهريور   4 خـرداد تـا   27ن اجتهاد بي اين هفت گواهيِ
هـاي اجتهـاد    نامه بر اين است كه اين شهادت دالّ متعددشده است. قرائن 

ي در پـي يـك درخواسـت رسـمي و     ساكن صورت نگرفته و همگ ابتدابه
 ـ ةبرنام  االله آيـت اعتـراض و حصـر مرحـوم     ةقبلي بوده است. يكي از ادلّ

گيـر مرجعيـت    ردن به نهـاد پـي  ب آذري قمي پي االله آيتو مرحوم  منتظري
  2رهبري و افشاي عمومي آن بوده است.

ــاي  ــاز آق ــهني ــتان  در اي خامن ــه ت 1369تابس ــث  أب ــاد باع ــد اجته يي
رسد ظاهراً اجتهاد  شده است. به نظر مي درخواست صدور گواهي اجتهاد

كـه   بوده، درحـالي  اي خامنهشرائط رهبري مورد نياز آقاي درحد  كاربردي
از ابتداي رهبري به فكر مرجعيـت   اي خامنهكه خواهد آمد آقاي با قرائني 

                                     
1. 20 ـ 21ص ،]1369 شهريور/ دمردا[ 1411 محرم ،القائد أجوبة في الفوائد ررد. 
  .آمداسناد آن در فصول نهم و يازدهم و دوازدهم خواهد . 2



 ابتذال مرجعيت شيعه   126

 

 افتاده بود.

هي آقايـان ابـراهيم   از هفت گواهي اجتهاد چهار گـواهي يعنـي گـوا   
من قمي، عبداالله جوادي آملي، و علـي مشـكيني اجتهـاد    ؤاميني، محمد م

افتـاء.  درحـد   كاربردي 5زم براي براي رهبـري اسـت نـه اجتهـاد مطلـق     
قاي محمد فاضل لنكراني اگرچه اجتهاد مطلق است، اما مبتني بر گواهي آ

درس سـطح   اي خامنـه دو شهادت غيرمحسوس است، يكي چـون آقـاي   
داده پس مجتهد بوده اسـت! و ديگـري صـ4حيت منقـول از      مكاسب مي

ذشـت، بـيش از   اي كـه گ  هخميني كه غير از مخدوش بودن به ادلّ االله آيت
افتـاء  درحد  رهبري د5لت ندارد و از آن اجتهادنياز اجتهاد كاربردي مورد

آيد. گواهي آقاي يوسف صانعي اگرچه ذيـل آن اشـعار بـر     به دست نمي
را مســلّم  رهبــري دارد، امــا صــدر آن اجتهــاددرحــد  اجتهــاد كــاربردي

رساند. البته بعيد است كه ايشان اكنون بر نظر سابق خود بـاقي باشـد.    مي
 اي خامنـه افتـاء آقـاي   درحد  بر اجتهاد مطلقتنها گواهي كه بدون مشكل 

 كند گواهي آقاي محمد يزدي است، اما مشكل در معرِّف است.   د5لت مي

از اين هفت گواهي به زحمت دو گواهي د5لت بـر اجتهـاد    درنتيجه
كند، به شرطي كه مبت4 به شـهادت معـارض نباشـد.     افتاء ميدرحد  مطلق

 م و چهاردهم خواهد آمد. هاي نه هاي معارض در فصل شهادت

 اي خامنـه اين هفت گواهي كتبي اجتهاد كه براي تقويت رهبري آقاي 
خميني صادر شده اسـت. در آن   االله آيتخذ شده بود، از سوي شاگردان أ

 االله آيـت شـد (مرحـوم    از مراجع جوان محسـوب مـي  ها  آن از زمان يكي
ودنـد (آيـات   فقه بفاضل لنكراني) و چهار نفر ديگر صاحب درس خارج 

من قمي و مشكيني) و دو نفر ديگر اشتهاري در فقـه  ؤصانعي، جوادي، م
نداشتند (آيات اميني و يزدي) آقاي امينـي بـه شـهادت تأليفـات آثـارش      

فقاهت بوده  مدعيبيشتر به فلسفه و ك4م اشتغال داشته، البته آقاي يزدي 
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 است.  

شـدند،   يف سياسي و حكومتي حوزه محسوب مـي هر هفت نفر از ط
ام بـر  دادن مصـلحت نظ ـ  مـتهم بـه برتـري   ها  آن صادره از سويو احكام 

) ها مصلحتي (به حكم ثـانوي  ديگر شهادت عبارت موازين شرعي است. به
حفـظ   ةاست نه به حكم اولي، و تنها درصورتي پذيرفته اسـت كـه قاعـد   

  نظام اوجب واجبات است، معتبر شمرده شود.

 تجرّ!؟ك تجرّ و بائي لإباب سوم. بائُ

در انتهاي اين باب به يك تناقض در عملكرد دستگاه حكومتي ايـران  
كنم. اگر گواهي اجتهاد قابل اعتناسـت، چـرا فقـط بـراي آقـاي       اشاره مي

 ـ معتبر باشد و براي ديگر ر اي خامنه  ةوحانيون مقبول نباشد؟ به يـك نمون
 مستند توجه فرمائيد:

ى كروبى رئيس وقت ا5س4م مهد تكه حج، هنگامى 1369در سال «
مجلـس خبرگـان را     مجلس شوراى اسـ4مى قصـد كانديـداتورى بـراى    

فقهـاى شـوراى    ترديد اجتهاد مورددرحد  داشتند و ص4حيت علمى وى
 ازجملـه  -علميـه  ةحـوز  ةار گرفت، نهُ تـن از علمـاى برجسـت   نگهبان قر

ى نــور االله آيــتفاضــل لنكرانــى و  االله آيــتســلطانى طباطبــايى،  االله آيــت
ص4حيت علمى ايشان را در اين حد (تجزىّ در اجتهاد) مـورد   -همدانى
اعتنـايى فقهـاى شـوراى      ها مورد بى كتبى قرار دادند؛ اما اين گواهىتأييد 

گونـه   ايـن  شـد. اگـر   ايشـان رد   يت علمـى نگهبان قرار گرفـت و صـ4ح  
هاى علمى براى مقامات و صـاحبان قـدرت داراى اعتبـار و قابـل      تأييديه

حوزه مبنى بر صـ4حيت آقـاى     ةتناد است، چرا گواهى علماى برجستسا
كـه تجـزىّ در    -كروبى براى پستى همچون عضويت در مجلس خبرگان

گيـرد؛ و اگـر فاقـد     اعتنـايى قـرار مـى    مورد بى -اجتهاد در آن كافى است
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كسـانى كـه بعضـاً در سـطح      ةغيرقابل استناد است چگونه تأييدياعتبار و 
مؤي مبنـى بـر صـ4حيت علمـى آقـاى      باشند،  مى  دانِ آقاى كروبىشاگرد

كه حداقل اجتهاد مطلق در  -اى براى جايگاه مهمى همچون رهبرى خامنه
رفته و بـه آن ترتيـب   مرجعيت! مورد استناد قرار گ  و حتى -آن 5زم است
 1»شود؟! اثر داده مى

مقبـول   اي خامنـه فاضل لنكراني به آقاي  االله آيتگواهي اجتهاد مطلق 
ي همين مجيز بـه آقـاي كروبـي از سـوي     افتاده اما گواهي اجتهاد به تجزّ

المثـل عربـي    مـردود شـده اسـت! ضـرب     اي خامنهفقيهان منصوب آقاي 
ر    مي (باء تو جر». و بائي 5تجر بائك تجر«گويد  مي  دهد، اما بـاء مـن جـ
اي و  دهد؟!) اين شيوه يعني عدم حاكميت قـانون و مـديريت سـليقه    نمي

 استبداد.

 ة فصل هفتمنتيج

هاي رايـج در جمهـوري اسـ4مي درخواسـت گـواهي       كي از سنتي
اجتهاد كاربردي براي مقاماتي اسـت كـه شـرط اجتهـاد دارد: نماينـدگي      
 مجلس خبرگان، وزارت اط4عات و رهبري. اجتهاد دو مورد اول اجتهـاد 

فعليـت افتـاء و   ون اجتهاد مطلق مـاد  ةو اجتهاد مورد نياز اخير قومتجزيّ 
به دليل شدت  اي خامنهسال بعد از آغاز رهبري آقاي  مرجعيت است. يك

اعتراض به فقدان شـرائط قـانوني و شـرعي در رهبـر منتخـب خبرگـان،       
خميني شـد. هفـت نفـر از     االله آيتايشان دست به دامان شاگردان مرحوم 

 جـوادي  به ترتيب تاريخ آقايان محمد يـزدي، عبـداالله  گذار  بنيان شاگردان
آملي، مرحوم محمد فاضل لنكرانـي، محمـد مـؤمن قمـي، مرحـوم علـي       

                                     
 بـا  منتظـري  سـعيد  صـريح  يوگو گفت ،وصيت و عبرت: خود از انتقاد ،46 شمارة پاورقي. 1

 منتظري. العظمي االله آيت
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مشكيني، يوسف صانعي و ابراهيم اميني از اواخر خرداد تا اوايل شهريور 
ييد كردنـد.  أي رهبري ت5زم براي تصددرحد  رااجتهاد ايشان  كتباً 1369
فقيـه   قضـائيه،  ةهـاي رياسـت قـو    تماز منصوبان رهبري در سها  آن اكثر

هـم از مراجـع   هـا   آن شوراي نگهبان و امامت جمعه بودند و يك نفـر از 
شد. از هفت گواهي صادر شده پـنج گـواهي    جوان آن دوره محسوب مي

ري بيشـتر د5لـت نـدارد. ايـن     به بيش از اجتهاد كاربردي مورد نياز رهب ـ
مصلحت نظـام و   ةصدور براساس قاعد: مشكل مبت4ست ها به دو گواهي
  به شهادت معارض.ابت4 





 

 
 سوم بخش

 ايخامنه العظميااللهآيت: جايزالتقليد مرجع 





 

  
مقـام  «بـه   اي خامنـه والمسـلمين   ا5سـ4م  حجـت  1368خرداد  14در 

ارتقا يافـت. عليـرغم تفكيـك رهبـري از      »اي خامنه االله آيتمعظم رهبري 
بـه ايـن    اي خامنهخميني، آقاي  االله آيتمرجعيت در آخرين اقدام مرحوم 

است، لـذا   نتيجه رسيد كه ولي فقيه بدون مرجعيت خ4ف مصلحت نظام
خره ي براي مرجعيت را آغاز كـرد و بـالأ  ساز اي اول زمينهاز همان روزه

از  »اي خامنـه العظمـي   االله آيـت مرجع جايزالتقليـد  «عنوان  به 1373در آذر 
شد. عنـوان بخـش برگرفتـه از    سوي دو نهاد روحاني قم و تهران معرفي 

 ـ شده است. عناوين فصول شش نهادهاي ياد ةاع4مي بخـش بـه   ايـن   ةگان
 شرح زير است:  

 اقضتنفتاواي م -

 مخالفت مراجع و علما با مرجعيت رهبري -

 محصو5ت معاونت امور مرجعيت وزارت اط4عات -

 اع4م رسمي مرجعيت مقام رهبري   -

 !اي خامنههم مرجعي  ،هم رهبري -
  .بدعت مرجعيت جغرافيايي -



 

  
  فصل هشتم

 اقضتنفتاواي م 

 به شرح زير تنظيم شده است: بابدر ضمن سه  فصل مطالب اين

 آغاز افتاء -

 اي از فتاوا   نمونه -

  ابررسي فتاو -

 باب اول. آغاز افتاء

ط بـا  از همان ابتـداي رهبـري چنـد كـار مـرتب      اي خامنهجناب آقاي 
خـذ وجوهـات   أشروع به  1368مرجعيت را آغاز كرد: او5ً از همان سال 

علـوم   پرداخت شهريه بـه طـ4ب   ب4فاصله بعد از اتمام اًشرعيه كرد. ثاني
 خمينـي  االله آيتهاي علميه داخل و خارج از سوي مرحوم  ديني در حوزه

روع ش ـ اقدام به پرداخت شهريه به نام خود كرد. ثالثاً 1369از اوايل سال 
اطـ4ع مـن   درحـد   دار ايشان ترين فتاواي تاريخ قديمي 1به فتوا دادن كرد.

                                     
 آقـاي  رمسئوليمدي با) »دانشجو پيام« بعداً( »بسيجي دانشجوي پيام« نشرية بار نخستين براي .1

 بـرد،  كـار  بـه  رهبري مقام براي را »اي خامنه امام« لفظ سو ازيك طبرزدي االله حشمت مهندس
 فقهـي  آراء و بـود  اي خامنـه  آقاي جنابمنحصرة  مرجعيت مروج آغاز همان از ديگر ازسوي
 دانشـجويي  تشكلّ با اي خامنه آقاي. كرد مي منتشر   »اي خامنه امام استفتائات« باعنوان را ايشان
 شـده  يـاد  دانشـجويي  تشـكلّ  كه 1373 سال تا 1363 سال در تأسيس بدو از طبرزدي آقاي
                                                                                                                                    .داشت ماهانه مرتب جلسات پيوست نظام منتقدان سپس و دولت منتقدان صف به تدريج به
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 است. 1369مربوط به مرداد 

 1371صـفحه در سـال    96در » جوبـلإ القائـد  أرر الفوائد في د«كتاب 
 اي خامنـه جناب آقاي  1.منتشر شد لإق) در بيروت توسط دارالوسيل1413(

خـود   ةآثـار منتشرشـد   ازجملـه ين كتـاب را  در سرگذشت خودنوشتش ا
گـواهي  هفت  3،اي بدون امضا اين كتاب شامل مقدمه 2معرفي كرده است.

باشـد.   مـي  5در ده فصـل  او اسـتفتائات و فتـاو   4تاجتهاد با عنوان شهادا
عناوين فصول: احكام تقليد، احكـام طهـارت و نجاسـت، نمـاز، احكـام      
وطن، روزه و رؤيت ه4ل، خمس، حج، احكـام ازدواج، احكـام مـالي و    

 تجاري، متفرقات شامل موسيقي و آ5ت آن.

تا اعضاي مجلس خبرگـان از نظـر مرحـوم     ،در مقدمه اشاره شده كه
بـراي رهبـري    اي خامنـه خميني مبني بر ص4حيت جنـاب آقـاي    االله آيت

 مطلع شدند، برخي بر اجتهاد ايشـان تأكيـد كردنـد و برخـي ديگـر آن را     
 منصوب امام ةجمع امام !ر آن نبود. ايشان اوليندانسته كه ترديدي دمسلّم 

ثقلإ و لطهران و هو ال جمعلإ (قده) اول امامذي اختاره ا5مامو هو ال«هستند: 
 االله آيــتطالقــاني و مرحـوم   االله آيـت انگـار مرحــوم   6».(قــده)عـين ا5مام 

 اند.   تهران وجود خارجي نداشته ةجمع منتظري در منصب امامت

 ةمقدس ةعلمي ةچند نفر از خبرگان و بزرگان علماء از مدرسين حوز«
نئي قم و بعضي از آيات و مراجع شهادت دادند كه سـماحلإ القائـد الخـام   

                                     
ق) در 1414( 1372ملي ايران. اين كتاب در سـال   ةرساني مركز اسناد و كتابخان پايگاه اط4ع. 1

 رسد. ستاره (بدون ذكر نام شهر و ناشر) در ايران به چاپ مينة صفحه در چاپخا 103

  تأليفات. 4 بند ،54ص 1ج ،ملت خبرگان. 2
  .5-8، ص جوبة القائددرر الفوائد في أ. 3
 .9-23. پيشين، ص 4
 .25-102. پيشين، ص 5
  .6. پيشين، ص6
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تـوان در افتـاء] بـه وي رجـوع كـرد. و       ظله) مجتهدي است كه [مـي  (دام
برخي تصـريح كردنـد كـه مـا دقـت مبـاني و قـوت اسـتنباط ايشـان را          

دانستيم تا اينكه با ايشان مواجه شديم. اين شهادات و كلمات بـزرگ   نمي
 ايـم  را گردآوري كردهها  آن ضرت رهبري كه قبل از فتاوايي كهدر حق ح
 1»راي اثبات مرجعيت ايشان كافي است.شود ب آورده مي

هاي اجتهاد آقايان علـي مشـكيني،    ترتيب گواهي در بخش شهادات به
محمد فاضل لنكراني، محمد يزدي، يوسف صانعي، عبداالله جوادي آملي، 

 اصـل  خـط  اسـكن دسـت  قمي به دو شـكل  ابراهيم اميني و محمد مؤمن 
طور كامل  ل قبل بهآن درج شده است كه در فصگواهي و متن تايپ شده 

 ها كه براي رفع مشـكل اجتهـاد كـاربردي ايشـان     نامه نقل شد. اين گواهي
 نظام سياسي صادر شده بود از جانب ايشان در افتتاح مقـام   رهبريِدرحد

                   افتاء و مرجعيت استفاده شد.

   اي از فتاوا باب دوم. نمونه

در ايـن   اي خامنهناب آقاي هشت نمونه از فتاواي ج ةاكنون به ترجم
  .دشو كتاب اشاره مي

 االله آيتنخستين مسئله: مقام مقدس رهبر جمهوري اس4مي حضرت  
 )سـره  قـدس (، س4م عليكم. بعد از وفات حضرت امـام خمينـي   اي خامنه

مراجع و مجتهدين نزد من  ةاعلميت حضرتعالي از تمام وجوه در بين كلي
بقاء بر تقليد  ةتان را دربار رم نظر مباركاثبات شد، از محضرتان استدعا دا

ام اعـ4م   عمل كرده يـا عمـل نكـرده   ها  آن حضرت امام در مسائلي كه به
  فرمائيد.  

                                     
  .7، ص درر الفوائد في أجوبة القائد. 1
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 )الشـريف  سـرّه  قـدس (جواب: اشكالي بر تقليد بر امام راحـل عزيـز   
  1نيست.

و حكـم   فتـوا س: اگر شخصي از غير ولي فقيه تقليد كند، تا چه حد 
  شود؟   و حكم ديگران مقدم ميولي فقيه بر فتوا 

ج: در هر موردي كه فتوايي با حكم ولي فقيه تعـارض كـرد، حكـم    
    2ولي فقيه مقدم است.

علي سـيد  االله آيـت مسلمين امر  ولي محضر رهبر امت اس4مي و«س: 
، س4م عليكم و رحملإاالله و بركاته. اما )ظله دام( اي خامنهبن جواد حسيني 

ند، ايشـان  تقليـد مبـت4 هسـت    ةبه مسأل ن اخيراًبعد تعداد زيادي از مسلمي
 ـ  ويژه به هعالي هستند، براغب به تقليد از حضرت ق جمـع بـين   جهـت تحقّ

اي كه  عمليه ةاستدعا داريم رسال رهبري و مرجعيت در شما، از محضرتان
ممكن است ايشان به آن مراجعه كنند تعيين فرمائيـد، [خداونـد] شـما را    

عليـه   االله اه امام راحل سـ4م براي مستضعفين و ربراي اس4م اصيل سند و 
  رحملإاالله.  و عليكم حامي نگاه دارد. والس4معنوان]  [به

و تقليـد از   )ثـراه  طـاب (ج: رجوع به كتاب تحريرالوسيللإ امام راحـل  
مـرداد   16[ 1411محـرم   15شـاءاالله.   مجـزي اسـت ان   )سرّه قدس(ايشان 
  3.»اي خامنهعلي ] سيد1369

، )ظلـه  دام( اي خامنـه علي سـيد  االله آيـت مسلمين امر  ولي محضر«س: 
االله و بركاته. آيا اوامر ولي فقيه براي تمـام مسـلمين   لإس4م عليكم و رحم

است؟ و آيـا  امر  ولي دين همان فقيهي كهالزامي است، يا در خصوص مقلّ
د [مرجعي] كه به و5يت عامه قائل نيست، التـزام بـه و5يـت فقيـه     بر مقلّ

                                     
  .25، ص درر الفوائد في أجوبة القائد. 1
  .28. پيشين، ص2
  .33. پيشين، ص3
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اسـ4م محمـدي    ةعنـوان] ذخيـر   ت يا نه؟ [خداوند] شما را [بهاس واجب
  حفظ فرمايد.  
 االله الرحمن الرحيم. براسـاس فقـه شـيعه بـر تمـام مسـلمين       ج: بسم

شـرعي  امـر   ولـي  اطاعت از اوامر و5ئي و خضوع تحت امر و نهي و5ئي
شان. مـا   دينام چه برسد به مقلّمسلمين واجب است، حتي ساير فقهاء عظ

 1معصـومين  ةاز التـزام بـه اسـ4م و و5يـت ائم ـ     به و5يت فقيـه را  امزالت
  2»دانيم. قابل تفكيك نمي الس4م عليهم

 ةا به محضرتان ارسال كـرد؟ بـه واسـط   توان خمس ر ونه ميچگ«س: 
ه ي وجوهـات شـرعي  اشخاص ديگـري كـه متصـد    ةوسيل جمعه يا بهةائم

  هستند؟  
 جمعه ارسال كنيد يا مستقيماًمحترم  ةتوانيد از طريق آقايان ائم ج: مي

    3»وابسته به ما در تهران بپردازيد. ةبه دفتر وجوهات شرعي
گفته شده كه رأي مبارك حضرت امـام (ره) وجـوب پرداخـت    «س: 

  خمس به حاكم اس4مي است، رأي مبارك شما در اين مورد چيست؟ 
  4.»)ه الشريفسرّ سقد(ج: همان رأي مبارك امام 

عليـه مسـلمين آشـكارا     ار] حربي هسـتند كـه بـر   : [كفدر لبنان«س: 
مختلـف مسـاعدت    را بـه طـرق  هـا   آن كشند، و گروه بزرگـي  اسلحه مي

كنند، به لحاظ فكري، مالي، مقامي يا زباني. حكم ايـن افـراد [يـاوران     مي
  شوند يا به كفار حربي؟  چيست و آيا به كفار ذمي ملحق ميكفار حربي] 

                                     
 دركـه   چنـان  آن اسـت،  معصـومين  ائمة منظور كه شده نوشته »عادلائمة « عربي متن در البته .1

 .است شده تصحيح نيز اجوبةالإستفتائات
  .33-34، ص درر الفوائد في أجوبة القائد. 2
 .58. پيشين، ص 3
  .59. پيشين، ص 4
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ير اس4مي در پناه حكومـت غيراسـ4مي   ج: تمام كفاري كه در ب4د غ
ريف) كفـار حربـي   الش ـ سـرّه  كنند به فتواي امام خميني (قـدس  زندگي مي

شوند، اما معناي آن مباح بـودن امـوال و اعـراض و نفـوس      محسوب مي
شان حرام  خذ اموالأض به ايشان و ايشان براي هر كسي نيست، بلكه تعرّ

ض كه تعـرّ  اجازه دهد، درصورتي سلمين در اين امورمامر  ولي است، مگر
  1»به ايشان را ص4ح بداند.

ي هستند يا حربي. اما در زمان ما اهل كتابي كه اهل كتاب يا ذم«س: 
 ـ ةي نيست، آيا قانون كشوري به مثابحرب ه بـين مسـلمين و اهـل    عقد ذم

  شود؟   كتاب محسوب مي
نظـام  كننـد و مطيـع    ج: كفاري كه در [پناه] دولت اس4مي زندگي مي

ثـراه) مسـتأمن    خميني (طـاب  االله آيتحكومت [اس4مي] هستند به فتواي 
شـود حتـي اگـر از يهـود و      يكفـار مسـتأمن م ـ   ةبا ايشان معامل هستند و

  2»نصاري نباشند.

 اباب سوم. بررسي فتاو

ز چهـارپنجم  مقدمه و گـواهي اجتهـاد اسـت. ا    ،پنجم كتاب يك ك.ي
تكراري اسـت.   هاي كام4ً و پاسخ ها سوم آن پرسش باقيمانده بيش از يك

شـهروندان ايرانـي اسـت كـه بـه عربـي        يها دهم آن پرسش از يكبيش 
ايرانـي نـدارد. اگـر تعارفـات     شده است و ارتباطي به شيعيان غيرترجمه 

ب به حدود نصف شد، حجم كتا درز گرفته ميها هم  احانه اول پرسشمد
 يافت. حجم موجود كاهش مي

 اي خامنـه دهـد كـه جنـاب آقـاي      ها نشان مي تاريخ برخي پاسخ دو.
                                     

 .95، ص پيشين. 1
 .95. پيشين، ص 2
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 افتاء و مرجعيت را آغاز كرده است. 1369حداقل از اواسط تابستان 

آن ذكر شـد) جنـاب    ةسخ چندين استفتاء (كه چندين نموندر پا سه.
خمينـي   االله آيت ةالوسيلدان را به عمل به تحريرمقلّ صريحاً اي خامنهآقاي 

دهد. مرجـع كسـي    فتواي ايشان رجوع ميستفتي را به ا ميدهد  يارجاع م
تفصيليه مراجعه كرده  ةبه ادلّ است كه براي استنباط احكام شرعيه شخصاً

تـوان   را نمـي  اري نامش اجتهاد نيست و ناقـل فتـاو  باشد. نقل فتواي ديگ
 مرجع تقليد ناميد.

جنـاب آقـاي   امـر   ولـي  در تعارض فتواي مجتهـدين و حكـم   چهار.
ديگر اطاعت تمـام   دانسته، ازسويامر  ولي با حكم لقاًم را مطتقد اي خامنه

مسلمين (نه فقط شيعيان) را حتي مراجـع تقليـد را از احكـام ولـي فقيـه      
ف شيعه مكلّ ن اطاعتي شرائطي دارد كه او5ًواجب اع4م كرده است. چني

 مـدعي  به و5يت فقيه قائل باشند، ثالثـاً  يا تقليداً ف اجتهاداًمكلّ باشد، ثانياً
در مستند حكم حـاكم   ط آن بداند، رابعاًيو5يت امر را مصداق جامع شرا

كه مصلحت اقـوائي در كـار    صورتيدر يقين به خطا نداشته باشند، خامساً
العصاي مسلمين بايد اجتناب شود، نه اينكه اطاعـت احكـام    نباشد از شقّ

حاكم وجوب نفسي داشـته باشـد. ايشـان از تمـامي ايـن شـقوق كـه از        
را بـه  امـر   ولي ات فقه شيعه است، غفلت كرده و تنها لزوم تبعيت ازبديهي

 فقه شيعه نسبت داده است.

خمس را حاكم شـرع دانسـته كـه معنـايش عـدم      امر  ولي ايشان پنج.
در فصل سـيزدهم  كه  چنان آن جواز پرداخت خمس به مراجع تقليد است.

 گيرد. را پس مي فتوامد وي به نحوي اين خواهد آ

از التـزام بـه    ام به و5يـت فقيـه را  زما الت«ه ايشان فتوا داده اينكشش. 
از » دانـيم.  قابل تفكيـك نمـي   الس4م معصومين عليهم ةاس4م و و5يت ائم
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اس اشتباهات فاحش ايشان است. معناي چنين فتوايي اين است كه براس ـ
در كه  چنان آن ع خارج هستند.اس4م و تشي ةآن منكران و5يت فقيه از دائر

بـه شـكلي در مقـام     ا5سـتفتائات أجوبـلإ   فصل سيزدهم خواهـد آمـد در  
ه چنـين اغـ4ط   تصحيح اين اشتباه مسلّم برآمده است. چگونـه كسـي ك ـ  

 تواند مجتهد باشد؟ فاحشي مرتكب شده مي

 ة فصل هشتمنتيج

خذ وجوهات شـرعيه و از  أ 1368از سال  اي خامنهجناب آقاي  الف.
 ـ  ه ط4ب حـوزه پرداخت شهريه ب 1369 اوايل سال داخـل و   ةهـاي علمي

 ةفتوا داده، و نخستين مجموع 1369 خارج را آغاز كرد و حداقل از مرداد
 در بيروت منتشر شده است.   1371استفتائاتش در سال 

تر از فتاوا هفت گواهي اجتهاد در ابتـداي كتـاب اسـت كـه      مهمب. 
بـود و  براي رفع اشكا5ت مربوط به مشروعيت رهبري ايشان صادر شده 

كـار گرفتـه شـد،     ايشـان بـه   اكنون در جهت افتتاح مقام افتاء و مرجعيت
كه پنج گواهي آن به بيش از اجتهاد كـاربردي 5زم بـراي رهبـري     درحالي

افتـاء  درحـد   د5لت ندارد و استفاده از آن در جاانـداختن اجتهـاد مطلـق   
 مصداق بارز تدليس است.  

فـين  فتوا آمـده ارجـاع مكلّ  وان عن به بسياري از آنچه در اين كتاب ج.
بار در  ايشان است. اين نخستين ةخميني و تحريرالوسيل االله آيتبه فتاواي 
خـود را مرجـع تقليـد معرفـي      ،ع است كه ناقل فتواي مجتهـد يتاريخ تش

 كند.   مي

م بـر فتـاواي همـه مجتهـدين     احكام خـود را مقـد   اي خامنهآقاي  د.
 اكم شرع دانسته (نه مراجع تقليد).  خمس را حامر  ولي دانسته است. وي

از التزام به اسـ4م  التزام به و5يت فقيه را  اي خامنهخره آقاي و بالأ ه.
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فتـواي  ايـن   ةكنـد كـه 5زم ـ   ي(ع) غيرقابل تفكيك اع4م م ـو و5يت ائمه
  ع است.مبنا اخراج منكران و5يت فقيه از اس4م و تشي يب



 

  
  فصل نهم

 بريمخالفت مراجع با مرجعيت ره 

خـوئي  سيدابوالقاسم موسوي  االله آيتنجف  ةبا درگذشت زعيم حوز
رضـا موسـوي   محمد سـيد  االله آيـت قـم   ة) و زعيم حـوز 1371مرداد  17(

) زمان براي به كرسـي نشـاندن مرجعيـت مقـام     1372آذر  18گلپايگاني (
ويژه در خارج از كشـور مناسـب تشـخيص داده شـد. دخالـت       هرهبري ب

امي جمهوري اسـ4مي در امـر مرجعيـت و معرفـي     نيروهاي امنيتي و نظ
عنوان مرجع تقليد با مقاومت منفي علما و مراجع خارج از  مقام رهبري به

هـا بـه داخـل كشـور اعتـراض       كشور مواجه شد. با گسترش اين تـ4ش 
ديني با اين امـر آغـاز شـد. در ايـن بـاب بعـد از بحثـي         ةدپايعلماي بلن

ج از كشـور  مرجعيت رهبري در خار مقدماتي در وضعيت تبليغ و ترويج
هـاي   هاي خارج از كشور و سه نمونه از مخالفت به يك نمونه از مخالفت

كار مذهبي را نيز  . البته مخالفت محافل محافظهشود يداخل كشور اشاره م
1توان از نظر دور داشت. نمي

 

                                     
  :اي خامنه آقاي مرجعيت با محفلي هاي مخالفت . برخي1

 بـر  ايشـان  رهبري روز همان از كه نقلي نخستين اي خامنه آقاي جناب اجتهاد عدم دربارة. يكم
 در 1368 خـرداد  در. اسـت  يـزدي  مصـباح  محمـدتقي  االله آيـت  اظهـارنظر  افتـاد  ها زبان سر

 سـپاه  در امـام  نماينـدة  وقـت  مقـام  قـائم  نـواب  سيدابوالحسن ا5س4م حجت قم در اي جلسه
 صـباح م االله آيـت  از قـم  مذاهب و اديان خصوصي دانشگاه رئيس و اس4مي انق4ب پاسداران
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 سـكوت  مصـباح  آقـاي . شـود  مـي  جويـا  جديـد  رهبر اي خامنه آقاي دربارة را نظرش يزدي
 بگـويم  چه: «دهد مي پاسخ مصباح االله آيت بالأخره. پرسد مي دوم بار براي نواب آقاي. كند مي

 حاضران از.» بخواند رو از تواند نمي اعراب بدون را رسائل صفحه يك حتي كه كسي دربارة
 »تـاريخ  و جامعـه « كتاب ويراستار ملكيان مصطفي آقاي جناب محترم دانشمند جلسه ديگر
 برخـي  نقـل  بـه  يكـي . شـد  پخـش  طريـق  دو از جلسـه  اين مفاد. است بوده مصباح االله آيت

 الهيـات  دانشـكدة  دانشجويان و اساتيد ميان در جلسه اين نوار اينكه ديگر و جلسه حاضرين
  . گشت مي دست به دست ها سال آن در) ع(صادق امام دانشگاه

 مجلـس  عضـو  و) ع(صـادق  امـام  دانشگاه مقام قائم كني باقري) مهدي( محمدباقر االله آيت .دوم
 اسـت،  كوتـاه  مـدتي  در قم در وي با مباحثه مدعي اي خامنه آقاي جناب كه رهبري خبرگان

 بعـد  بـه  1368 سـال  از) ع(صـادق  امـام  دانشـگاه  انيدانشـجو  پاسخ در) 84ص اسم شرح(
 يـا  كـرده،  سفارش درگذشته مرجع تقليد بر بقا براي زنده مراجع از يكي به رجوع به ارههمو
 آقـاي  جنـاب  مرجعيـت  بـر  هرگز اما كرد، مي معرفي مراجع اعلم عنوان به را منتظري االله آيت
  .  نگذاشت صحه اي خامنه

 خبرگـان  سمجل ـ عضو و) ع(صادق امام دانشگاه رئيس كني مهدوي االله آيت ايام همان در. سوم
 يكـي  پاسخ در شنبه روزهاي در خود مشهور اخ4ق درس پاسخ و پرسش ضمن در رهبري

 مواضـع . (كـرد  مخالفـت  صريحاً امر اين با رهبري مقام مرجعيت از پرسش در دانشجويان از
  .)  خواهدآمد يازدهم فصلازجمله  دنبال در ايشان بعدي
 - 77( الهيـات  دانشـكدة  و) 1371 - 76( سياسـي  علوم دانشكدة در هفتاد دهة در من: بررسي
 و دانشـجويان  برخـي  از را فـوق  هاي نقل و كردم مي تدريس) ع(صادق امام دانشگاه) 1373
 شـان  گوينـدگان  از هـا  نقـل  اين مستقيم شنوندة خود هرچند شنيدم، مكرراً دانشگاه آن اساتيد
 سـادگي  بـه  و حياتنـد  قيـد  در خوشـبختانه  مـذكور  نقل سه هر شنوندگانِ و گويندگان. نبودم
 حتـي  اي خامنـه  آقاي جناب مرجعيت ها نقل اين مطابق. است آزمون قابل نقل سه هر صحت

 آقـاي  جنـاب  بـرخ4ف  مـن  البتـه . نداشـت  خريـداري  هم مذهبي كار محافظه جناح ميان در
 تعـابير گونـه   ايـن  .بخوانـد  درسـت  را رسـائل  توانـد  مي اي خامنه آقاي جناب معتقدم مصباح

  . كند نمي افتاءدرحد  مطلق اجتهاد بر د5لت ،غلط بدون رسائل خواندن اما. است فيانصا بي
 تحقيقـاتي  مركـز  بـا  مصـاحبه  در 1372 بهمن 6 تاريخ در بعد سال چهار يزدي مصباح االله آيت

 خـداي  كـه  هـايي  ويژگي و ايشان شخص دربارة بخواهم اگر من: «است گفته پاسداران سپاه
 را حقـش  كـنم،  صـحبت  كـرده،  لطـف  ايشـان  بـه  كه امتيازاتي و رمودهف عطا ايشان به متعال
 تقـوا،  بـا  تـوأم  را فقاهـت  ايشان كه، بكنم عرض كوتاه جملة چند در ولي كنم، ادا توانم نمي

د  با همراه را مديريت سعةصدر، و بردباري با توأم را فراست و تيزهوشي  بـه  پايبنـدي  و تعبـ
 مصـالح  تشـخيص  و دورانديشي با را درنشان و اقبث و روشن فكر اس4مي، مبادي و اصول

 علـوم  از منـدي  بهـره  شـهامت،  و شـجاعت  با توأم را احتياط و حزم اس4مي، امت درازمدت
 توكـل  بـا  همراه را نفس اعتمادبه اصيل، هنري هاي گرايش و ذوق با همراه را اس4مي مختلف

 عصـر  ولـي  بـه  توسـل  بـا  متـوأ  را ريـزي  برنامـه  و نظـم  و جـديت  و ت4ش متعال، خداي بر
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  مطالب اين فصل عبارتند از: 
    كشورهاي مرجعيت رهبري در خارج از  چيني زمينه -
 ةاالله مرجـع حـوز   محمدحسـين فضـل  سيد االله آيتمخالفت مرحوم  -
 بيروت

موسوي اردبيلي دربارة رونـد تعيـين    االله آيتجمعة آخرين خطبة نماز
 مرجعيت در سنت شيعي

ص4حيت ايشـان  منتظري به رهبري مبني بر عدم  االله آيتپيام كتبي  -
 براي افتاء و مرجعيت.

  نيمدرس ةجامع ياعضا يت برخفمخال -
 ـفق ياجبـار  يريگ  كناره -  ـنگهبـان بـه دل   يشـورا  هي مخالفـت بـا    لي
  يرهبر تيمرجع
 ةژي ـوزارت اط4عـات، سـپاه و دادگـاه و    يهـا  اعتراض به دخالت -
  تيدر امر مرجع تيروحان
  ادامه دارد يرهبر تياعتراض به مرجع -

 هاي مرجعيت رهبري در خارج از كشور چيني باب اول. زمينه

و  هـاي رسـمي   تظري در خاطرات خـود تمهيـدات ارگـان   من االله آيت
گونـه   اين اي خامنهكردن مرجعيت آقاي  روحانيون حكومتي را براي مطرح

  كند: ترسيم مي
اينكه در خره بامرجع توسط حكومت يا مردم؟ بالأتعيين « 

                                                                       
 را مديريت مزاياي و شرايط همة كلمه، يك در و اطهار، ائمة و) الشريف فرجه تعالي االله عجل(
 تـدوين  ،كـوثر  نسـل  از فرزانـه  رهبري» (كنـد  مي جمع اخ4ص و بندگي و عبادت روح با

 هـار ب اسـ4مي،  انقـ4ب  پاسـداران  سـپاه  در فقيه ولي نمايندگي اس4مي تحقيقات پژوهشكدة
 اسـت،  رسـيده  دوم نظـر  بـه  نخست نظر از مصباح آقاي جناب چگونه اينكه) 87ص ،1378

 !بگذريم. دارد ديگر داستاني
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خبرگان كه ب4فاصله پس از رحلت مرحوم امام تشـكيل   ةجلس
اي و  ازآن عـده  ، ولـي پـس  عيت را ناديـده گرفتنـد  شد قيد مرج

جمعـه و مسـئولين اط4عـات و سـپاه و     ةجمله برخـي از ائم از
وزارت خارجه درصدد برآمدند مقام مرجعيت و افتاء را نيز بـه  

ينه آقاي [محمد] يزدي كه زم هبر منتخب اعطا نمايند، و دراينر
قضائيه بود بيش از همه اين موضوع را تعقيب كرد و  ةرئيس قو

كـرد و بـر    ف كشور مرجعيت ايشان را عنوان مـي در ب4د مختل
 تقليد از ايشان اصرار داشت.

] آقـاي  1371خوئي [مـرداد   االله آيتپس از رحلت مرحوم 
خـويش در   ةنمازجمع ةسيداحمد فهري در سوريه در خطب حاج
ن بـراي مرجعيـت شـيعه    ] را متعـي اي خامنهايشان [آقاي  ،زينبيه

 ةناديـده گرفـت، و خطب ـ  اجع موجـود را  مر ةمعرفي كرد و هم
هاي جمعـي از   نوشته ةشان به زبان عربي به ضميماي ةنمازجمع

وحـد¨  “عنوان  اي به با اصل اجتهاد ايشان در جزوه ا دررابطهعلم
چـاپ و تكثيـر شـد؛ و مسـئولين وزارت     ” القيـاد¨   المرجعيلإ و

 االله آيـت خارجه ايران در هنـد و پاكسـتان ايشـان را در عـرض     
عنـوان مرجـع معرفـي كردنـد و      اراكـي بـه   االله آيتگلپايگاني و 

زمينه به زبان اردو بـا عكـس آقايـان و تبليغـات      اي دراين جزوه
زياد به چاپ رساندند و بين علماي آن ب4د توزيع كردنـد، كـه   

 هر دو جزوه نزد اينجانب موجود است.

كه پيدا بود به رابطه يكي از مسئولين وزارت خارجه  دراين
اصـرار  “باشد نزد مـن آمـد و گفـت:     مند مي همقام رهبري ع4ق

] در اي خامنهمسئولين وزارت خارجه بر مرجعيت ايشان [آقاي 
العمـل خـوبي نداشـت و علمـا پـذيرا نبودنـد و        آن ب4د عكس

اسـاس مـن    بـرد، و بـراين   رهبري ايشان را نيز زير سـئوال مـي  
 اي به ايشان نوشتم كه اين امر به ضرر شماست، و با اينكـه  نامه

نامه من خيلي دوستانه بود از طرف مسئولين مورد عتـاب قـرار   
يـك از مسـئولين حتـي وزرا حـق      فتند هيچگرفتم، و درنتيجه گ

بعضي از حواشـي   قب4ًاينكه  ندارند به ايشان نامه بنويسند مگر
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   1”.ايشان نامه را ببينند و كنترل كنند
) از 1301 - 85سـيداحمد فهـري زنجـاني (    االله آيتمرحوم  بررسي:
 اي خامنـه ايشان و سپس جناب آقـاي   ةخميني و نمايند االله آيتشاگردان 

 ـ ةحـوز گـذار   بنيان سال و 29ن به مدت در سوريه و لبنا زينبيـه در   ةعلمي
توان  دمشق بوده است. از ميان روحانيون ساكن خارج از كشور وي را مي

  نخستين مدافع مرجعيت مقام رهبري دانست.

 االله در بيروت فضل االله يتآباب دوم. مخالفت 

 گيرد: مطلب مورد بررسي انتقادي قرار ميدر اين باب چهار 

 االله جايگاه فقهي و مواضع سياسي فضل -
 خميني االله آيتمرجعيت شيعه در لبنان پس از وفات  -

 االله در فقه استد5لي و فتوايي آثار فضل -

 االله لعليه فضبارك تعصب مذهبي و قدرت سياسي برپيوند نام -

 االله مطلب اول. جايگاه فقهي و مواضع سياسي فضل
ــتمرحــوم   ــد 1314 - 89االله ( حســين فضــلمحمدسيد االله آي ) متول

ا5ختيـار   ) تا آخـر عمـر، وكيـل تـام    1966( 1345نجف، ساكن بيروت از 
المعهـد الشـرعي   « ةعلمي ـ ةخويي در لبنان، مؤسس حـوز  االله آيتمرحوم 
ين فقيـه شـيعه در لبنـان معاصـر و از     تـر  در بيروت، شـاخص » ا5س4مي

ن صهيونيسـت بـوده اسـت.    نمادهاي خط اول مقاومت در مقابـل غاصـبا  
االله تربيت نسـل جديـدي از شـيعيان     پنج سال فعاليت فضلو حاصل چهل

تـرين رجـال    االله مهـم  آموختگان مكتب فضل بصير در بيروت است. درس
ستند. وي چنـد دهـه   قرن اخير همذهبي، اجتماعي و سياسي لبنان در نيم 

                                     
  .768 - 769ص 1ج ،منتظري االله آيت خاطرات .1
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 تدريس خارج فقه و اصول داشت.   ةسابق

در نجـف،   1371خـويي در مـرداد    االله آيـت بعد از وفـات اسـتادش   
فكر مرجعيـت شـيعه در جهـان     عنوان يكي از نامزدهاي خوش االله به فضل

ن (و نـه در  ويژه در لبنان و سوريه در ميان نسـل جـوان متـدي    هعرب و ب
 مطرح بود. هاي سنتي نجف و قم) حوزه

بر تسلط بر ميراث سنتي فقهي اصولي سه ويژگـي داشـت    وي ع4وه
شـد. اول شـجاعت ابـراز     غالب مراجع معاصـر وي مشـاهده نمـي    كه در

اعتقـادي و برداشـت جديـد تـاريخي، دوم      ةفقهـي، رأي تـاز   ةفتواي تاز
آشنائي با جهان معاصـر، و سـوم برخـورداري از عـدم تعصـب مـذهبي،       

راجـع جـوان   االله در م فضـل  بودن. تحقيقـاً  وگو گفت هلمداراي ديني و ا
ور فتاواي متناسب بـا زمـان و   در صدها  آن ترين جمله نوانديشمعاصر از
هاي سياسي اجتماعي اقتصادي جهان معاصر و  شان به پيچيدگي آشناترين

 ةزمين ـدرهـا   آن تـرين  دگرانـديش  ةشناسان معاصـر در زمـر   ميان اس4م در
 بوده است. مباحث اعتقادي شيعي

االله در دفاع جانانه از حقوق مردم مظلـوم   مواضع سياسي روشن فضل
ريكــا در آم ةهــاي تجاوزطلبانــ فلســطين اشــغالي و مخالفــت بــا سياســت

ترين مرجع رهايي و مقاومت در لبنـان بلكـه    خاورميانه وي را به شاخص
االله لبنـان شـاگردان و    حـزب  ةرب تبديل كرده بود. رهبران و بدن ـجهان ع
 اند.   شدگان او بوده تربيت

خميني زعامت سياسي ايشـان را بـر    االله آيتاالله در زمان حيات  فضل
منتظـري   االله آيـت ع پذيرفته بود. وي روابطي حسنه با مرحـوم  جهان تشي

عنـوان   او اگر چه ايشـان را بـه   ،اي خامنهداشت. اما نسبت به جناب آقاي 
امر مسـلمين   اخت، اما وليشن ميرهبر جمهوري اس4مي ايران به رسميت 

دانسـت. از   نمي اي خامنهجهان يا رهبر شيعيان دنيا را در قدر قامت آقاي 
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االله  را نپـذيرفت. فضـل   اي خامنـه تـر او هرگـز مرجعيـت آقـاي      همه مهم
 بوده است. اي خامنهترين منتقد غيرايراني مرجعيت آقاي  مهم

 خميني هللا آيتمطلب دوم. مرجعيت شيعه در لبنان پس از وفات 

اي تفصيلي با مني سكريلإ (منتشـر   هاالله درضمن مصاحب فضل االله آيت 
مرجعيت شيعي در لبنان پـس   ة) به نكات مهمي دربار1386در سال شده 

هاي نيروهاي جمهوري اسـ4مي ايـران    خميني و دخالت االله آيتاز وفات 
 ـ  ةاالله لبنان دربار در امر مرجعيت، مواضع حزب اب مرجعيت، ديـدگاه جن

خـود را بيـان    رهبـر ايـران بـا مرجعيـت     ةمواجه ـ ةوو نح اي خامنهآقاي 
 قرار زير است. هاي اين مصاحبه به برخي سرخط ةكند. ترجم مي

گونـه   ايـن  ،مرجعيـت  ةاالله را مسئل افتراق خود با حزب ةاالله نقط فضل
  دهد: توضيح مي

 شان به ايران معطوف بود. در ايـران  االله توجه برادران حزب

خواستند، حتـي اگـر آن    ني بودند كه شخص مستقل را نميكسا
ــخص در ــجرأس مر ش ــت و مؤي ــا  آن دعي ــد،ه ــا  آن باش در ه
ع سـاخته  ج ـخطري براي غيرمرجعي كـه او را مر  مرجعيت من

قبـال  االله در ... طبيعـي بـود كـه بـرادران حـزب     يافتنـد  بودند مي
مرجعيت [من] موضع سلبي گرفتند. و ايـن سـازگار بـا برخـي     

   1»در ايران بود. خطوط
مي با من زماني آغاز شد كه برخورد سلبي جمهوري اس4«
 ديگـر  شـد، و ازسـوي   لمن در ميان مراجع مسـج سو نام  ازيك

بعضي خطوط در ايـران مرجعيـت مـرا مـانع مرجعيـت آقـاي       
موقعيت مـن  كردن  ديدند. به همين دليل براي دور مي اي خامنه

بـراي [رسـيدن بـه ايـن      ريـزي كردنـد،   از به چشم آمدن برنامه
                                     

ــن. 1 ــنوات ع ــف و س ــيات، و مواق ــذا شخص ــدث هك ــذا تح ــذا ،... هك ــال هك  ؛...ق
 الثانيـلإ،  الطبعـلإ  ؛2007 بيـروت،  لنهـار، دارا سـكريه،  منـي  حاورته االله، فضل السيدمحمدحسين

 .159 ص الثقافي، ا5س4مي المركز اصدار بيروت ،2012
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هـاي سـلبي را در پـيش گرفتنـد، از      مقصود] بسياري از اسلوب
تشجيع كساني كه به دليـل برخـي آراء و افكـار مـن بـر ضـدم       

االله  موضع گرفته بودند، يا برانگيختن رهبـران و اعضـاي حـزب   
هـر كسـي كـه    ها  آن براي مواجهه با من با تمام طرق و وسائل،

كـه  اينبر كردند، عـ4وه  ت تشويق ميليه من موضعي سلبي داشع
انقـ4ب   هكـردم، عليـرغم اينك ـ   من مستقل بودم و تبعيـت نمـي  

كردم، امـا تـابع محـض آن نبـودم،      ييد ميأاس4مي در ايران را ت
بـا بعضـي   ها  آن براي خودم افكاري خاص داشتم، كه برخي از

خطوط انق4ب اس4مي [ايران] ت4قي داشت و با بعضـي ديگـر   
  1»نه.

ويژه از ديـدگاه آقـاي    هطبيعي است كه ايران الآن و ب داًج«
 اند كه مرجعيت در ايران باشـد، بـه  گونه ص4ح بد اين اي خامنه
يت فقيه متمركز است، و [از ديد و5 ةايران بر نظرياينكه  اعتبار

نان] مرجع بايد مدافع و5يت فقيه باشد، و چنين امـري وقتـي   آ
قـم   ةايرانـي در حـوز   ةدائـر  شود كه مرجع در همان ق ميمحقّ

باشـد.   محصور باشد، چه ولي فقيه چه از مدافعين و5يت فقيـه 
اسـت. امـا [حكومـت] ايـران      اين [تبيين] مسئله در ايـن مقـام  

 داند كـه مرجعيـت در قـم باشـد،     حال] كه ضروري مي [درعين
كند، ايـن را وقتـي    ييد ميأمرجعيت نجف را بر مبناي سياسي ت

كـه بـه ايشـان    ييد كردند متوجه شـديم، چرا أآقاي سيستاني را ت
 ـ  ويـژه وضـعيت شـيعيان در آنجـا      هبراي توازن اوضاع عـراق ب

   2احتياج داشتند.
 : بررسي
ييد جمهوري اسـ4مي دوران  أشرط 5زم براي مرجعيت مورد ت الف.

و  مدافع و5يت فقيه بـودن، ثالثـاً   مقيم ايران بودن، ثانياً او5ً اي خامنهآقاي 
تر تابع محض بـودن و مسـتقل نبـودن مرجـع اسـت. ايشـان        ماز همه مه

                                     
 .162ص . پيشين،1
 .163ص . پيشين،2
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تابـد. وي حتـي بـه     تي اگر اعلم مراجع هم باشـد برنمـي  مرجع مستقل ح
 خواهد. مستقل هم راضي نيست، تابع محض ميمرجع مؤيد 

هـاي   مرجعيـت تـابع محـض سياسـت     ةاالله لبنان در مسـئل  حزب ب.
آن بـا مرجعيـت   جمهوري اس4مي بـوده اسـت، و بـر مبنـاي      ةديكته شد

عنوان ابزار حكومت ايران در تخريب و تضعيف  االله مخالفت كرده به فضل
 موقعيت وي كوشيدند.

االله را خطــري بــراي  جمهــوري اســ4مي ايــران مرجعيــت فضــلج. 
االله  شدن مرجعيـت فضـل  ل ارزيابي كرد. با مسج اي خامنهمرجعيت آقاي 
 ةريزي كرد. اين برنام ـ ي براي از چشم انداختن وي برنامهجمهوري اس4م

كي بـود: الـف. تشـويق هـر مخـالف      حذفي بر سه رويكرد متّ - تخريبي
االله به هر طريق ممكن؛ ب. تشجيع اختصاصي مخالفان آراء و افكـار   فضل
 االله عليه وي. حزب ةاالله؛ ج. برانگيختن رهبران و بدن فضل

 االله در فقه استدلإلي و فتوايي مطلب سوم. آثار فضل

ها جلد تأليف در شعب  بر ده ثيرالتأليف است. ع4وهعالمي ك االله فضل 
اي پربـار دارد.   مختلف علـوم اسـ4مي او در فقـه اسـتد5لي نيـز كارنامـه      

دروس خارج فقه وي كـه از   تحقيقات فقهي او و تقريرات شاگردانش از
، شـود  پنج جلد بالغ مـي و منتشر شده است به بيش از بيست كنونتا 1374
كتاب الجهاد، كتاب النكـاح، كتـاب ا5طعمـلإ و ا5شـربلإ،     ت جمله اس ازآن

كتاب الوصيلإ، فقه ا5جار¨، فقه المواريث و الفـرائض، فقـه القضـاء، فقـه     
الشركلإ، فقه الحج، فقه الط4ق، اليمين و العهـد و النـذر، صـلو¨ الجمعـلإ،     

 .البلوغ، قاعد¨ 5ضرر و 5ضرار
دليل المناسـك  ه است: در فقه فتوايي او حداقل پنج كتاب منتشر كرد

 فقه الشريعلإ)، 1376( الفتاوي الواضحلإ)، 1375( المسائل الفقهيلإ)، 1374(
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 احكام الشـريعلإ خره ترين كتاب فتوايي او در سه جلد، و بالأ ) مهم1377(
)1382(. 

االله در مباحـث   ي در مباحث قرآني، از آثـار فضـل  متعددبر آثار  ع4وه
آيـا  «و » و5يت تكويني«، »ملإ ا5نبياءمراجعات في عص«اعتقادي سه كتاب 

 »  براي مسلمين است؟ بهشت منحصراً
ي بـه  متعـدد االله آثار  بيت فضل ابل ذكر است. در تشريح معارف اهلق
علـي ميـزان   «، »نظريلإ اس4ميلإ حـول الغـدير  «تحرير درآورده است:  ةرشت
 شرح دعـاي كميـل،  ، و »(ع)البيت في رحاب اهل«، »الزهراء قدو¨«، »الحق

 جمله است. ازآن سجاديه ةرم ا5خ4ق و صحيفافتتاح، مكا

 مطلب چهارم. پيوند نامبارك تعصب مذهبي و قدرت سياسي

تشـخيص   اي خامنـه االله مانع مرجعيت آقاي  زماني كه مرجعيت فضل 
(س) و زهرا ةاالله در بازخواني قضاياي فاطم داده شد، افكار متفاوت فضل

بي براي شوراندن مراجع سنتي عليه وي خو ة(ع) بهانهائم و5يت تكويني
. قـدرت سياسـي و   و تخريب و ترور شخصيت وي تشـخيص داده شـد  

ع وي االله و تشـي  دست هم دادند و اجتهـاد فضـل   هب تعصبات مذهبي دست
 زير سوال رفت!  

مرزي  دستي با سپاه قدس (يگان برونجرياني مشكوك و متهم به هم
يكدسـتي از علمـاي    يها در پرسش سپاه پاسداران انق4ب اس4مي ايران)

يهـا  پرسند. اين پرسش االله مي ت باورهاي شيعي فضلقم و نجف از صح 
 شود. ) آغاز مي1369(اسفند  1411يافته از رمضان  سازمان

 االله آيـت و مرحـوم   1372اضـل لنكرانـي در بهمـن    ف االله آيتمرحوم 
 دهند.   ها پاسخ مي به اين پرسش 1375بهجت در آبان 

 1417 لإحج ـذي 27ميـرزا جـواد تبريـزي در     االله آيتم مرحوم اما حك
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  بخشد: ) به مسئله ابعاد ديگري مي1376ت ارديبهش 16(
حسـين  محمدام كـه فـرد مـذكور [سيد    متذكر شده مكرراً« 
كننـده اسـت، تـرويج وي و آثـارش و      االله] گمراه و گمراه فضل

 هايش جايز نيست. به دليل گمراهي و عدم ثبوت خواندن كتاب
مني دفـاع از  ؤقليد از وي جايز نيست، و بـر هـر م ـ  اجتهادش ت
گونـه اقـوال    منين قائل به اينؤمذهب و آگاه كردن م ةعقايد حقّ

نمـا (ملتبسـين بـه     ثير گمراهان روحـاني أت واجب است تا تحت
  »لباس اهل دين) قرار نگيرند.

 ةاي دربـار  تبريزي البته تـا عمـر داشـت كلمـه     االله آيتمرحوم استاد  
هاي حكومـت در حـوزه و مرجعيـت بـر      و دخالت اي خامنهجتهاد آقاي ا

 زبان نياورد. 

االله را مـورد   ضـ4لت فضـل   1376وحيد خراساني نيز در مهر  االله آيت
نيـز در فـرض سـوال (اشـكال در      اي خامنـه ييد قرار داد. جناب آقـاي  أت

 1!االله را صحيح دانست االله) عدول از تقليد فضل مرجعيت و اجتهاد فضل
االله را تفسيق نكـرد،   تنها فضل منتظري برخ4ف اكثر مراجع نه االله آيت

بلكه در آن فضاي سنگين از دانش و خدمات وي تجليل كرد. ايشـان در  
االله  مشكوك كه از مرجعيـت و آراء فضـل   يها پاسخ يكي از همان پرسش

  پرسيده بود نوشت:
ت االله در بيروت عالمي مجتهد اس ـ فضل االله آيتحضرت « 

هايش بهره بـرده   كند و از دانش و كتاب كه به اس4م خدمت مي
                                     

 االله فضـل  االله آيـت  مرحوم عليه اينترنت در »نت ض4ل« نام به وبسايتي مشكوك جريان همان. 1
 عـاملي  مرتضـي  جعفـر . اسـت  شـيعه  مراجع و فقها بسياري نارواداري سند كه كرده تأسيس

 مأساn« نـام  به نوشته االله فضل آراء نقد در كتاب جلد دو اس4مي جمهوري به نزديك سندةنوي
: است خواندني زير كتاب االله فضل با دشمنيدربارة ). 1376 ،1997 »ردود و شبهات الزهراء
 اشـكالإت  يه،ف قيل ما ه،قفموا حياته، تغيب، لن شمس االله فضل السيدمحمدحسين االله آيت
 جعفـر،  خليـل  مهـدي  و خضـر  صـبحي  مصطفي ،السياسيين و الدينيين خصومه و ردود و

2010.  
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 ». 1384فروردين  22شود .  مي
االله بر پيوند نامبارك تعصـب مـذهبي و    منتظري از فضل االله آيتدفاع 

از  قدرت سياسي سنگين آمد، در پاسخ داده شده تشكيك كردند و رسـماً 
منتظري نيـز شـجاعانه    االله آيتمنتظري بابت آن توضيح خواستند!  االله آيت

  در پاسخ گروه فشار نوشت:
را با  آنچه به مهر من ممهور است، از من است، و من آن« 

 ». 1384فروردين  31ام.  اط4ع و اعتقادم نوشته
االله سوال شد. ايشـان   فضل ةمنتظري دربار االله آيتمدتي بعد دوباره از 

  مايت كردند:بار ديگر از وي ح
ــه [فضــل معظــم« علمــاء اســ4م و داراي تأليفــات  ] ازاالله ل
باشد و اهانت به هيچ مسلمان  اي مختلف ميه ي در رشتهمتعدد

 1».1386بهمن  30چه برسد به علماء و دانشمندان جايز نيست.
االله و جمهوري اس4مي در اين اواخر تـا   االله با حزب البته روابط فضل

را تـا آخـر    اي خامنـه االله مرجعيت آقاي  حدودي بهبود يافت، اما نه فضل
تعصـب مـذهبي و قـدرت سياسـي      عمر پذيرفت، نه آن جريان مشكوك

سـازي   االله بعد از اين جريان االله كشيد. فضل دست از تكفير و تفسيق فضل
  ي عليه وي هرگز به ايران سفر نكرد.بمذه

 موسوي اردبيلي االله آيت ةجمعنماز ةباب سوم. آخرين خطب

قضـائيه در زمـان    ةسوي اردبيلي رئيس قـو عبدالكريم مو سيد االله آيت
خميني بود، ايشان پيشـنهاد دبيـري شـوراي نگهبـان را در زمـان       االله آيت

 ـ ةنپذيرفت و به تدريس در حـوز  اي خامنهرهبري جناب آقاي  قـم   ةعلمي

                                     
 بيـت  از. نشـد  يافت ديني هاي پرسش به پاسخ يا ها ديدگاه هاي كتاب در فتاوا اين متأسفانه. 1

 مهـر  و امضـا  و خـط  بـا ( ارزش بـا  فتـاواي  اين از اي نسخه كه منتظري االله آيت استاد مرحوم
 .سپاسگزارم صميمانه گذاشتند نويسنده اختيار در را) يشانا
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فقـه  اكتفا كرد. از ايشان چندين جلد كتاب در فقه اسـتد5لي بـا عنـاوين    
، فقه الشركلإ و التأمينجلد)،  4( لتعزيراتفقه الحدود و ا جلد)، 2( القضاء

ــاربلإو  ــه المض ــاب فق ــاي و كت ــه يه ــوا در فق ــاوين فت ــا عن ــيلإ ئي ب حاش
) منتشـر شـده اسـت. ايشـان     1380( عمليه ةرسالجلد) و  2(العرو¨الوثقي

منتظـري را   االله آيـت پاسخ طـ4ب   يگاني درگلپا االله آيتپس از درگذشت 
 كرد. عنوان اعلم معرفي مي به

 اولمطلب 

 ـ االله آيت اش در تهـران   جمعـه زنما ةموسوي اردبيلي كه نخستين خطب
ايـراد شـده    1359ين فرورد 24خميني در تاريخ  االله آيتبه حكم مرحوم 

محمدرضـا موسـوي    سـيد  االله آيـت قم ة بود، پس از درگذشت زعيم حوز
مهمـي بـا عنـوان     ةخطب 1372دي  3) در تاريخ 1372آذر  18گلپايگاني (

رد. ايـن  تهـران ايـراد ك ـ   ةجمع ـدر نماز» ن مرجعيت در شـيعه ييتع ةشيو«
د از آن وي بـود. بع ـ  ةجمع ـنماز ةچهارمين و درحقيقت آخرين خطبنودو

 جمعه كنار گذاشته شد. ايشان محترمانه از امامت

تعيين مراجع نجـف و   ةاول به نحو ةموسوي اردبيلي در خطب االله آيت
شـيخ عبـدالكريم حـائري     االله آيـت ضياء عراقـي و  آقا االله آيتقم از زمان 

شـاهد آن   1322قم در سـال   ةخود از بدو ورود به حوز يزدي به بعد كه
  بوده است پرداخت:  

رحلت فرمودند مرجعيت مطلـق  امام  هنگامي كه حضرت«
 ةخـويي و در حـوز   االله آيـت نجف به حضرت  ةعلمي ةدر حوز

گلپايگـاني سـپرده شـد. حضـرت      االله آيتقم به حضرت  ةعلمي
جـوار رحمـت   نيم پيش بـه   خويي نيز حدود دوسال و االله آيت

نتيجه مرجعيت مطلق حدود دو تـا سـه سـال    الهي شتافتند و در
گلپايگاني منحصر شد. در اين روزها ايشان  االله آيتدر حضرت 

پايان خداوند بـر   نيز به جوار رحمت خداوند رفتند. رحمت بي
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 ةني مردم دربارگلپايگا االله آيتايشان باد. پس از وفات حضرت 
پرسند كه چـه كسـي را بايـد بـه      اند و مي مرجعيت نگران شده

سيدابوالحسن  االله آيتمرجعيت برگزينيم؟ هنگام فوت حضرت 
اصفهاني به ايشان عرض كردنـد: شـما مرجـع بعـد از خـود را      

قليـد  تعيين كنيد تا ما تكليف خود را بدانيم كه از چـه كسـي ت  
شريفه را نوشتند: االله اعلم حيـث   ةكنيم. ايشان در جواب اين آي

 ة]. روش تعيين مرجعيت شـيعه از دور 124يجعل رسالته [انعام 
 »طور بوده است. الغطاء و قبل از ايشان همين مرحوم كاشف

ي پيامبر بعد از خـود را معرفـي   ايشان ضمن اشاره به اينكه هر پيامبر
  گونه ادامه داد: نكرده اي امي امام بعد از خود را تعيين ميكرده و هر ام مي

ــا «  ــوردام ــد هــ درم ــرين و مرجعيــت هرچن ر مرجــع بهت
ي تعيين مرجع بعد از خـود اسـت،   ترين فرد و منبع برا شايسته
حال هرگز مرسوم نشده است كه يك مرجع، مرجع بعد از  بااين

پايگاني از دنيا رفـت و  گل االله آيتخود را تعيين نمايد. حضرت 
براي بعد از خود تعيـين نكـرد.    عنوان مرجع شيعيان را به كسي

العظمي خويي نيز كسي را بـراي بعـد از خـود     االله آيتحضرت 
لي مفص ةنام نيز وصيت )سره قدس(تعيين نكردند. حضرت امام 

 كرد، امـا  مردم را از جهات مختلف تعيين مي نوشت كه تكليف
مرجعيت ننوشت و بر زبان  ةبا وجود اين، حتي يك كلمه دربار

اگر كسي بگويد كه مراجع پيشين كه مرجع تقليـد   جاري نكرد.
خاطر شـرائط خـاص زمـان     كردند، به از خود را تعيين نمي بعد

انتصـاب   ةخودشان بود، ولي در زمان ما مرجعيت بايد به وسيل
حضـرت امـام   مشخص شود، اين حرف نادرست اسـت، زيـرا   

و خـط ايشـان   ما اين اسـت كـه پيـر    ةخميني هم كه افتخار هم
 عنوان مرجع بعد از خود تعيين نكـرد و  هيچ كسي را بههستيم، 

 باره صحبت نكرد. اينحتي يك كلمه هم در

تنها چيزي كه در ميان مراجع وجود داشته اين بوده كه گاه 
فتـواي چـه   هاي شما بـه   اند كه ما در احتياط پرسيده ميها  آن از

گونـه مـوارد بـه     انـد در ايـن   فرموده كسي عمل كنيم؟ ايشان مي
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واي ف4ن آقا مراجعه كنيـد. يعنـي بعـد از مـن ايشـان واجـد       فت
شرائط مرجعيت اسـت. امـا چنـين مـواردي بسـيار كـم اتفـاق        

گـاه   تاريخ شـروع مرجعيـت شـيعه... هـيچ     افتاده است. [از] مي
كردند. هنـوز هـم ايـن     ، مراجع بعد از خود را تعيين نميمراجع
درست  ةشيويسته پابرجا است. خداوند اين پسنديده و شا ةشيو

انتخاب مرجع چـه   ةاين شيوو شايسته را از دست ما نگيرد... . 
تــرين،  ســالمكــه شــيعه آن را برگزيــده اســت؟ ... امتيــازي دارد

ترين نوع انتخاب مرجع مـذهبي، همـين    عيب ترين و بي صحيح
ود دارد. اين روش انتخاب روشي است كه در مذهب شيعه وج

مثبـت بـه بـار     ةو نتيج نون همواره درست عمل كردهكمرجع تا
انـد   آورده است ... تنها چيزي كه [استعمارگران] هرگز نتوانسته

 1»آن دخالت كنند مرجعيت بوده است.در 

 مطلب دوم

فراوانـي مواجـه شـد.     موسوي اردبيلي با استقبال االله آيتهاي  خطبه 
خاص خود از دو امر مهم انتقاد كرد. اول روند جـاري در   ةايشان به شيو

 ،ن مرجعيت و دوم تحميل عقيده و سركوب منتقد. در محور نخستتعيي
سوي مرجع سابق را خ4ف سـنت   وي با ظرافت انتصاب در مرجعيت از

اجـع پـس   يك از مر هيچاينكه  هاي علميه معرفي كرد. او با اشاره به حوزه
خمينـي نيـز    االله آيتاند تصريح كرد كه مرحوم  از انق4ب نيز چنين نكرده

ننوشـته  زمينه نگفته و خطي در ايـن مـورد    اي دراين نوال كلمهبر همين م
زمينـه مثـال زد    مرجع فقيد را درايـن » سياسي -الهينامه  وصيت«است. او 

 كه فردي را براي بعد از خود تعيين نكرده است.  

هاي شفاهي مربـوط بـه    قول لغ من التصريح ايشان ناظر به نقلاب ةكناي
گــذار  بنيــان از جانــب اي خامنــهاي اجتهــاد مطلــق و رهبــري جنــاب آقــ

                                     
 .832-833، صهمپاي انقلإب. 1
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ي شد. ايشان كه از نزديك ناظر بـه فعاليـت شـديد    جمهوري اس4مي تلقّ
مقـدور  درحـد   به منصب مرجعيت و افتاء بود دستيابيمقام رهبري براي 

نيز ايشان نارضايتي شديد خود د را اع4م كرد. در محور دوم مخالفت خو
ــداراي ح   ــدم م ــان و ع ــدم آزادي بي ــت درا از ع ــدان  كوم ــال منتق ر قب

1جو ابراز كرد. مسالمت
 

                                     
 در مقـدماتي  ذكـر  بـا  1372 دي 3 مـورخ  نمازجمعـة  دومخطبة  در اردبيلي موسوي االله آيت .1

 اسـ4م،  امين باشيم؟ چيزي چه امين. باشيم امين بايد هم ما: «داشت اظهار داري امانت اهميت
 هـم . بينـد  مـي  آسيب سو دو از داري امانت باشيم.... مسلمانان و مملكت امت، ب،انق4 قرآن،
دربـارة   خـواهم  مـي  امـروز  مـن ... دوست هم زند، مي آسيب ها امانت و داري امانت به دشمن
 آن از مـن . كنم صحبت برايتان شود مي وارد الهي هاي امانت بر دوستان سوي از كه اي صدمه
 بـه  خيرخـواه  عنـوان  بـه  بلكـه  بـدخواه  يك و ضدانق4ب، دشمن، وانعن به نه ما كه ترسم مي

 زنـد،  مي صدمه الهي هاي امانت به دوست كه هنگامي. ...بزنيم صدمه قرآن و اس4م و انق4ب
 اشتباه كه فهمد مي بعدها گاهي است، زده صدمه كه فهمد نمي هم خودش حتي اوقات گاهي
 مطلـب  يـك  خـواهم  مـي  اينجا در من. شود مي مانپشي و زده آسيب الهي هاي امانت به كرده،
 بـراي  هرچنـد  را هايم حرف بايد] 1304 متولد[ سن كهولت دليل به من...  كنم بيان را تلخي
 دوبـاره  و باشـد  مانده باقي چيزي من عمر از نيست معلوم زيرا بزنم، باشد ناخوشايند اي عده

 انقـ4ب  ايـن . كـرديم  انقـ4ب  مـا ! مـن  عزيزان. آورم دست به ها حرف اين بيان براي فرصتي
 ندانسـته  موارد برخي در ما كه معتقدم من اما. است داشته فراواني مثبت پيامدهاي و ها بركت

 دارشـدن  خدشـه  موجب كه ما اشتباهات از يكي. زنيم مي آسيب انق4ب به و كنيم مي عمل بد
 دوسـت  باشـد،  گر شستاي كس هر كنيم مي گمان كه است اين شود، مي انق4ب ديدن آسيب و

 بـه  كـه  گرانـي  سـتايش  بسيارند نيست، چنين واالله. است دشمن باشد، منتقد كس هر و است
 كـه  افرادي بسيارند و كند مي تكذيب را شان سخنان شان، قلب و ندارند اعتقاد گويند مي آنچه
 بـا5ي  بگويـد  كـس  هـر  كه نيست درست اين. كنند مي انتقاد و زنند مي داد دلسوزي روي از

 هسـتي  فقيه و5يت ضد تو هستي، انق4ب ضد تو كه شود گفته او به ابروست، انق4ب چشم
گونـه   ايـن  .نكنـيم  برخـورد  منتقدين باگونه  اين !نداري قبول را امام و ايران و انق4ب اص4 و

 انتقـادي  حرفـي  انقـ4ب  دوستان اگر بگذاريد. است انق4ب به خيانت و نادرست برخوردها
 كه را گو غلط زبان اما باشد، غلط كه بگويد را مطلبي يك است ممكن. كنند بيان را آن دارند
  . ...شود اشتباهش متوجه تا كنند مي صحبت او با استد5ل با و آرام زبان با بلكه برند، نمي
 هـر  كـه  باشـيم  نداشـته  انتظار ديگران از. نرنجانيم را مان دوستان. بيائيم خودمان به مقداري بايد

. نيسـت  ممكـن  چيـزي  چنـين . باشـند  مـا  پيـرو  كام4ً و كنند تكرار را همان گوئيم مي ما چه
] 14 نـوح  بيافريـد،  مختلـف  هـاي  گونـه  بـه  را شـما [ اطـوارا  قدخلقكم و: فرمايد مي خداوند
 بـا  هايمـان  قيافـه  كـه  همچنـان . اسـت  آفريـده  يكديگر مخالف را تو و من قيافة خود خداوند
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 منتظري االله آيتباب چهارم. پيغام كتبي 

والمسـلمين   س4ما5 تنها كسي كه جرأت كرد به حجت 1373در سال 
مرجعيـت نيسـتيد    ةو مرتبدرحد  يادآور شود كه شما با شفافيت اي خامنه

 منتظري بود: االله آيتمرحوم 

ايـان دارنـد مرجعيـت آقـاي     هنگامي بود كه من ديـدم آق «
كنند و به يك شكلي با حيثيت مرجعيـت   را مطرح مي اي خامنه

كنند، آقاي هاشمي رفسـنجاني در سـخنراني    و مراجع بازي مي
و چـون  ” تمام مراجع بايـد مطيـع رهبـري باشـند    “ خود گفتند:

خواستند  در عداد مراجع نيست مي اي خامنهدانستند كه آقاي  مي
عنـوان مرجـع اعـ4 و     رت سياسي ايشـان را بـه  تفاده از قدبا اس

هـايي كـه از ايشـان     فرد معرفي كنند، و ديدم تعريـف  منحصربه
شـان اسـت و    قانـه و خـ4ف عقيـده   هـاي متملّ  كنند تعريـف  مي

سياسي دارد و دارنـد ديـن و مرجعيـت شـيعه و      ةخ4صه جنب
كننـد و سـپاه و اط4عـات     حوزه را فداي سياست خودشان مـي 

غين را در منـاطق مختلـف   وع اصرار دارند و مبلّروي اين موض
ين اصل مـن  كنند كه فقط ايشان را معرفي كنند، روي ا وادار مي

اطـ4ع ايشـان    عنوان اتمام حجـت بـه   خواستم اين مطلب را به
س مملكت هستيد حاكم هستيد، اما قضيه أبرسانم كه شما در ر

 مرجعيت را بگذاريد قداستش محفوظ باشد.

اراكي در قيد حيات و در بيمارستان  االله آيتآن وقت هنوز 
تنظيم كردم و در  21/2/1373بودند، من يادداشتي را در مورخه 

من [قمي] براي آقـاي  ؤتوسط آقاي [محمد] م 21/8/73مورخه 

                                                                       
 تحميـل  دنبـال  بـه  چـرا  پـس . دارد تفاوت يكديگر با هم يمانفكرها كند، مي تفاوت يكديگر
 اسـت  انقـ4ب  صـ4ح  به نه ديگران به خود عقيدة تحميل واالله باشيم؟ ديگران به خود عقيدة

 خيـال  و كننـد  سوءبرداشت من سخنان از افرادي است ممكن...  است آميز موفقيت عملي نه
 اسـت  اين من حرف اما. بزنم هايي حرف هپرد در و غيرمستقيم طور به دارم قصد من كه كنند
 انتقـاد . نكنـيم  اسـتفاده  غلط معيارهاي از بايد. دهيم تشخيص دشمن از را دوست بايد ما كه

 .)737 - 738 ص ،انقلإب همپاي.» (نيست دشمني يا دوستي بر دليل كردن



 ابتذال مرجعيت شيعه   160

 

. البته اول بنا بود آقـاي [سيدحسـن] طـاهري    مفرستاد اي خامنه
بنـد هفـتم   “ايشان گفت:  آبادي هم با ايشان برود ولي بعداً خرم

اين يادداشت را كه مربوط به مرجعيت است حذف كنيد، چون 
 ”.كنـد  ايشان در فاز مرجعيت است و اين مطلب را قبـول نمـي  

 “،اص4 قسمت مهم پيام من همين [بند هفتم] اسـت “ من گفتم:
اي نـدارد مـرا    دانـم فايـده   چون مـن مـي  “خره ايشان گفتند: بالأ

ند چون ايـن مطلـب مطـابق    ن گفتمؤآقاي م اما ”،معذور بداريد
 برم.  باشد من مي خود من مي ةعقيد

زاده  همـراه بـا نـوار سـخنراني آقـاي فـ4ح      من اين پيام را 
معاون [وزارت] اط4عات در بخـش روحانيـت كـه راجـع بـه      

جـع صـحبت   و عليه مـن و بعضـي مرا   اي خامنهمرجعيت آقاي 
] االله سـخنراني آقـاي [خسـرو/ روح    ةكرده بود، به همـراه نوشـت  

كـه عليـه مـن    روحانيت  ةينيان جانشين دادستان دادگاه ويژحس
 االله ميثمـي بـه نـام    آقاي مهندس لطف ةصحبت كرده بود، و نام

كه در آنجا با آقاي حسينيان صحبت كرده بود ” سرگذشت قلم“
و حسينيان گفته بود كه ما بـه دفتـر آقـاي منتظـري كـه حملـه       

بـا مـا موافـق بـوده     هم  اي خامنه] آقاي 1371بهمن 23كرديم [
كـرد، و نيـز يـك     است و اگر ايشان مخالف بود ما را توبيخ مي

ت منتشر شـده بـود و   اي كه توسط ايادي اط4عا نامه ده صفحه
مدرسين حمله شده بود كه چرا به هنگام بحث  ةدر آن به جامع
اند كه  من و آقاي طاهري اسم مرا هم بردهؤآقاي ماز مرجعيت، 

من هست، من يك نسخه از مجموع اينهـا را  اين نامه ا5ن پيش 
من كـه بـه آقـاي    ؤيك پاكـت گذاشـتم و دادم بـه آقـاي م ـ    در 

بدهد، محورهاي يادداشتي كه مـن نوشـته بـودم ايـن      اي خامنه
 خوانم: ... است كه متن آن را براي شما مي

مرجعيت شيعه همواره قدرت معنـوي مسـتقلي بـوده،     -7
هـاي   سته نشود و حـوزه ل به دست شما شكبجاست اين استق4

ع اس4م و تشـي  ةنشوند كه براي آيند خوار حكومت علميه جيره
 است، و هرچند ايادي شـما تـ4ش كننـد جنابعـالي اثباتـاً      مضرّ
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كنيد، نگذاريـد   [خميني] را پيدا نمي موقعيت علمي مرحوم امام
هـا   هـا بـا كارهـاي ديپلماسـي ارگـان      معنويت حـوزه  قداست و

ها و جنابعالي است كه  حت اس4م و حوزهخلوط شود، به مصلم
ون ايشـان كارشـان زيـاد اسـت و     اع4م كند: چ دفتر شما رسماً

كشـور را بـه دوش دارنـد از جـواب دادن مسـائل       ةادار ةوظيف
ل به بعـد جـواب مسـائل شـرعي داده     شرعي معذورند و از حا

ه مراجعات علمي و ديني و حتي وجوه شـرعي  شود و رسماً مين
 ها ارجاع دهيد. السابق به حوزه فيماجزئيه را ك

 “به ايشان گفته شده و اب4غ شده 12/8/1373  در”
اينها را براي ايشـان شـرح دادم    ةمن گفتند: من همؤآقاي م

گفتنـد  “ هر چند ايادي شما تـ4ش كننـد...  ”به اينجا كه رسيدم 
زاده  همين نوار آقاي ف4ح ايادي من چه كسي است؟ گفتم مث4ً

من گفتنـد  ؤه مرجعيت شما صحبت كـرده، آقـاي م ـ  بكه راجع 
سـاعت بـراي ايشـان     ي من مضمون اين پيام را حـدود نـيم  وقت

دهم. بعد از چنـد   جواب مي گفتم، ايشان گفتند خوب من بعداً
جـواب   اي خامنـه خره آقـاي  من به من گفتند بالأؤوقت آقاي م

 پيام شما را ندادند؟ 

است؛ بلـه يـك    گفتم چيزي كه تاكنون به دست ما نرسيده
اراكـي،   االله آيـت جواب ايشان دادند و آن اينكـه بعـد از فـوت    

] و بـه  1373آذر  23آميـز كردنـد [   ايشان يك سخنراني تحريك
دنبال آن افرادي را سازماندهي كرده و عليه من شـعار دادنـد و   
براي تعطيل كردن درس به حسينيه هجوم آوردنـد و تريبـون و   

 3و 2[ گردان مـرا تهديـد كردنـد،   وسايل آنجا را شكستند و شا
 1»ام. بيان كرده ] كه تفصيل آن را قب1373ً4دي
 كتباً اي خامنهمنتظري نخستين فقيهي بود كه به آقاي  االله آيت بررسي:
 :تذكر داد و صريحاً

                                     
 جب،ر 13 تاريخي سخنراني از بخشي نيز و) (757 - 62ص 1ج منتظري االله آيت خاطرات. 1

 .)1594 ص 2ج ،پيشين
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ديگـر بـه    كشور اع4م نماييد: او5ً ةاشتغال تمام وقت ادار ة. به بهان1
السـابق   فيوجوهات شرعيه كمـا  ثانياً .شود سوا5ت شرعي پاسخ داده نمي

 ها ارجاع شود.   به حوزه

 خوار حكومت شوند.   يرهها ج . نگذاريد به دست شما حوزه2

موقعيـت علمـي    ت4ش فراوان ايادي شما جنابعـالي اثباتـاً   عليرغم. 3
  نخواهيد كرد. اپيد اخميني ر االله آيتمرحوم 

 مدرسين ةاب پنجم. مخالفت برخي اعضاي جامعب

بـا افتـاء و    1373مدرسين در سـال   ةنفر از اعضاي جامع پنجاقل حد
محمد مـؤمن قمـي،    االله آيتموافق نبودند.  اي خامنهمرجعيت جناب آقاي 

 ج4ل طاهر شمس، االله آيتآبادي، مرحوم  حسن طاهري خرمسيد االله آيت
از  االله علـي مشـكيني.   و مرحـوم آيـت   قمـي  احمـد آذري  االله آيتمرحوم 
مدرسين در آن زمان نيز دليلي  ةصانعي عضو ديگر جامع االله آيتموافقت 

تـر در جلسـات جامعـه    ايشـان در آن زمـان كم   ظـاهراً  در دست نيسـت. 
 فوق به اين شرح است: ةكرده است. شواهد نكت شركت مي

منتظري در خاطرات خود چندين بار به مخالفت آقايـان   االله آيت اول.
 اي خامنهيت (و نه رهبري) آقاي آبادي با مرجع من قمي و طاهري خرمؤم

منتظـري بـراي    االله آيترساندن پيام  73من در آبان ؤكند. آقاي م اشاره مي
خـود وي   ةكنـد كـه مطـابق عقيـد     را به اين دليل قبول مي اي خامنهآقاي 
باشـد   خود من مي ةن گفتند چون اين مطلب مطابق عقيدمؤآقاي م«است: 
عقيده بـوده   من همؤمبا آقاي اينكه  باآبادي  آقاي طاهري خرم» برم. من مي

در فاز مرجعيت است و ايـن مطلـب را    اي خامنهكرده آقاي  چون فكر مي
من ؤمنتظـري بـه همـراه آقـاي م ـ     االله آيـت كنـد از بـردن پيـام     قبول نمـي 

آبـادي هـيچ    طـاهري خـرم   االله آيـت اط4ع من درحد  كند. عذرخواهي مي
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هـم امضـا نكـرده     اي خامنهقاي گواهي كتبي براي مرجعيت بلكه اجتهاد آ
 است.

 ةهاي برخـي از اعضـاي جامع ـ   مهدوي كني به تشكيك االله آيت دوم.
كـه   چنـان  آن كند اشاره مي اي خامنهمدرسين در امر مرجعيت جناب آقاي 

من قمي را ذكـر  ؤم االله آيتنام  در فصل بعدي خواهد آمد. ايشان مشخصاً
 ةت مباحث ـد از حضور در جلسـا كند، البته معتقد است ترديد ايشان بع مي

 ها مرتفع شد. پنجشنبه

 ةازدهم خواهد آمد بعضي اعضـاي جامع ـ در فصل يكه  چنان آن سوم.
مـن و  « 73آذر  11 ةدر جلس ـ انـد كـه   منتظـري گفتـه   االله آيتمدرسين به 

بعضي ديگر مخالف بوديم، ولي كاري از ما ساخته نبـود فقـط از جلسـه    
جـز  هـا   آن ه نام ايشان اشـاره نكـرده امـا   منتظري ب االله آيت» خارج شديم.

آن ايـن  بـر  توانند باشند. ع4وه آبادي نمي من قمي و طاهري خرمؤآقايان م
عنـوان يكـي از مراجـع در     منتظـري بـه   االله آيتپيشنهاد  ةدو نفر به واسط

 مدرسين تحت فشار قرار گرفتند.  ةجامع ةجلس

آذري قمي به  االله آيتدر فصل يازدهم خواهد آمد كه  چنان آن چهارم.
كند كه موافقت تلفنـي بـا    ج4ل طاهر شمس اشاره مي االله آيتنام مرحوم 

1ا تكذيب كرده است.ر اي خامنهمرجعيت آقاي 
 

بـا مرجعيـت    يقينـاً  1373آذري قمي در سال  االله آيتاما خود  پنجم.
ترين سـند كتبـي كـه از     قديمي موافق نبوده است، هرچند  اي خامنهآقاي 

مي در دست اسـت بـه آبـان    توسط آذري ق اي خامنهيت آقاي نفي مرجع
بـه   سرگشـاده  ةس4م و نامة گردد، وي در مصاحبه با روزنام برمي 1374

مرجعيت را نفـي   تصديبراي  ريرهب بنياد رسالت با صراحت ص4حيت

                                     
  .354، صفراز و فرود آذري قمي، 10ص ،1376 آبان 5 خاتمي، جمهور رئيس به . نامه1
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                                                                                                                                                         كند. يم

منتظـري بـه آقـاي     االله آيتحال آقاي آذري قمي پيام خصوصي هر به
  جمهور علني كرد: اش به رئيس سرگشاده ةرا در نام اي خامنه

قـدر قـب4    و همچنين فقيه عالي طور كه حقير مكرراً همان« 
توسط يكي  1373آبان  12له كه در تاريخ  عظم(پيام خصوصي م

] اي خامنـه من قمي] به ايشان [آقـاي  ؤمحمد م االله آيتاز علما [
اند به مصـلحت   اب4غ شده است.) به مقام معظم رهبري فرموده

ها و جنابعالي است كه ديگر بـه مسـائل شـرعي     اس4م و حوزه
علـت  پاسخ ندهيد، و از سوي دفتر خود اعـ4م نمائيـد كـه بـه     

مسائل فراوان رهبري فرصـت كـافي بـراي بحـث و فحـص و      
 ةعلمي ـ ةبه حـوز  راها  آن گويي به مسائل شرعي نيست، و پاسخ

 1»قم ارجاع دهيد.
 ـ ةوي در نام بـه هاشـمي رفسـنجاني اقـرار      1376ل اوايـل آذر  مفص

  كند:   مي
هـاي اط4عـاتي مـرا در     بعد از وفات آقاي گلپايگاني بچه«

حمـل   له را مطرح كنم، البته ه مرجعيت معظمفشار قرار دادند ك
لـه در ايـن فشـار نقشـي      كردم كه شخص معظـم  بر صحت مي

ندارند. ولي بعد از وفات آقـاي اراكـي ايشـان بـه آقـاي امينـي       
رح كـردن ايشـان [خودشـان] حمايـت     از مط يا تصريحاً تلويحاً

 ةمبنـا و مأخـذ جامعـه [مدرسـين حـوز      فرمودند، تا رأي بي مي
هـاي   بچـه  ] صادر شـد، آن هـم بـا فشـار    1373، آذر قم يةعلم

لي آقـاي [محمـد] يـزدي، سـپس اعـ4م قبـولي       ااط4عاتي و دلّ
ايشان براي خارج فقـط و تعيـين معـاونتي در اط4عـات بـراي      

حبس و چيزهايي از آن  جاانداختن مرجعيت ايشان در داخل با
تم كـه هرگـز   رابطه با شخص ايشـان داش ـ  هايي دراين قبيل. نامه

  .»حاضر به انصراف نشدند

                                     
  .356. پيشين ص12 ص ،1376 آبان 5 خاتمي، سيدمحمد جمهور رئيس به . نامه1



  165   مخالفت مراجع با مرجعيت رهبري: نهمفصل      
 

دانـد كـه    دجعفر كريمي خـود را اولـين كسـي مـي    سي االله آيت ششم.
بـار بـه    را اع4م كـرده اسـت. او بـراي نخسـتين     اي خامنهمرجعيت آقاي 
در جلسـات   اي خامنـه مشكيني با مرجعيت آقاي  االله آيتمخالفت مرحوم 

 كند:   مدرسين اشاره مي ةجامع

اي گفته است كه مـن   مصاحبه سه ماه پيش، آقايي در -دو«
را اعـ4م كـردم؛    اي خامنـه اولين كسي بودم كه مرجعيت آقـاي  

مدرسين صـحبت   ةجامع ةكه چندين جلسه، در جلس درصورتي
شده بود كه آقايـان واجـد شـرايط تقليـد را نـام ببرنـد. در آن       
جلسات بزرگاني هم بودند، ولي حاضر نبودند اسـمي از آقـاي   

لي من خيلي اصـرار داشـتم كـه اسـم آقـاي      بياورند. و اي خامنه
خـوب، آقـاي   «را بياوريد. يكي از اين آقايـان گفـت:    اي خامنه
خـدا  » شاءاالله بعد در فرصـت مقتضـي.   جوان است. إن اي خامنه

رحمت كند مرحوم آقاي مشكيني را. ايشـان گفتـه بـود مـا بـا      
را هـا   آن ايـم،  هشر داشتشرونَايم، ح شان را آورده آقاياني كه اسم

توانيم به اجتهادشان شـهادت بـدهيم، ولـي بـا      شناسيم و مي مي
 1»شر نداشتيم و اط4عي نداريم.شرونَح اي خامنهآقاي 

 : بررسي
يـك   محمد يـزدي در اينكـه كـدام    االله آيتبا  كريمي ظاهراً االله آيت. 1

كنـد. از   انـد رقابـت مـي    نخستين نفر در اع4م مرجعيت مقام رهبري بوده
 پوشي كرد. توان چشم زمينه نمي دام دراينك خدمات هيچ

مدرسين چندين جلسه براي معرفـي مراجـع    ةايشان جامع. به نقل 2
جايزالتقليد برگزار كرده، عليرغم حضور برخي بزرگان در ايـن جلسـات   

ببرنـد. امـا اينكـه چـه      اي خامنـه كدام حاضر نبودند اسـمي از آقـاي    هيچ
، شـود  اعـ4م مـي   اي خامنهم آقاي اس 73آذر  11اي رخ داده كه در  معجزه

                                     
 .امام حريم نامة هفته از به نقل 1391دي  26 مورخ جماران خبري و رساني اط4ع . پايگاه1
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 اي نكرده است.   وي هيچ اشاره

 ةدر جلسـات جامع ـ  اي خامنـه از مخـالفين مرجعيـت آقـاي     . يكي3
گونه از عـدم   آنكه به نامش اشاره كند اين مدرسين به نقل آقاي كريمي بي
شـاءاالله بعـد    جوان اسـت. إن  اي خامنهآقاي «ذكر اسم رهبري عذر آورده: 

   »ي.در فرصت مقتض
مشـكيني   االله آيتمرحوم  اي خامنهمخالفين مرجعيت آقاي  ازجمله. 4

مـا بـا   «كنـد:   گونه استد5ل وي را نقل مـي  كريمي اين االله آيتبوده است. 
شناسـيم   را ميها  آن ايم، شر داشتهنَوشرايم، ح شان را آورده آقاياني كه اسم

 اي خامنــهتــوانيم بــه اجتهادشــان شــهادت بــدهيم، ولــي بــا آقــاي  و مــي
معنـاي شـرعي سـخن مرحـوم     » شر نداشـتيم و اط4عـي نـداريم.   نَشروح

5زم بـراي افتاسـت.   حـد  در اي خامنـه مشكيني عدم احراز اجتهـاد آقـاي   
را بـراي رهبـري    اي خامنهاجتهاد كاربردي آقاي  69ايشان در سال  چراكه
   ييد كرده بود.أت كتباً

هبان به دليل گيري اجباري فقيه شوراي نگ باب ششم. كناره
  مخالفت با مرجعيت رهبري

 ليــ(اوا 1359آذر  12) از 1304(متولــد  يابوالقاســم خزعلــ االله تيــآ
 يشـورا  يچهارم) عضـو فقهـا   ةدور لي(اوا 1378مرداد  11اول) تا  ةدور

 ـآ يبوده است. به دنبال استعفا ينگهبان قانون اساس  يكن ـ يمهـدو  االله تي
شـورا   نيا يفقها تيبه عضو ينيخم االله تيآ ياز سو يو 1359در سال 

هماننـد   يخزعل ـ االله تي ـشـد. آ  ديحكمش تمد 1365 سالمنصوب و در 
بـود كـه از    يت ـيجـزء اقل  يدر مجلس خبرگان رهبـر  يقم يآذر االله تيآ

ــر ــوم آ يرهبــ ــمرحــ ــانيگلپا االله تيــ ــت اجرا يگــ ــيو معاونــ  يــ
 يريگ يكرده بود، اما بعد از رأ تيحما يا خامنه نيوالمسلم ا5س4م حجت
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 يدر فقها يو تيعضو ديشد. رهبر جد يا خامنه يآقا يرهبر دانياز مؤ
كـرد.   ديتمد 1377و  1371، 1368 يها نگهبان را سه بار در سال يشورا
نگهبان نگذشـته بـود كـه در     يچهارم شورا ةسال از شروع دور كيهنوز 
  استعفا كردند.   يكاشان يامام االله تيو آ يو 1378 مرداد

 ـپـدرش آ  ةمصـاحب  يةدر حاش ـ يخزعل يمهد دكتر ابوالقاسـم   االله تي
در وب4گ خود منتشـر   يحاتيتوض ياس4م يجمهور ونيزيبا تلو يخزعل

نگهبـان   يعزل پدرش از شـورا  ليدل ةدربار يا نكات تازه يكرده كه حاو
  است:  

در  تيسـال عضـو   20شـما پـس از    ياستعفا ياما ماجرا«
هولـت سـن ذكـر    عذر شـما ك  انگهبان كه در متن استعف يشورا

هـم اسـتعفا    يجنت ـ يآقـا  89سال  ديمبنا با نيشده است و بر ا
مقـام   تي ـمرجع رفتنينپـذ  لي ـهست كه به دل ادتاني! اما داد يم

در وزارت اط4عات  يسخنران د؟يمجبور به استعفا شد ،يرهبر
 ـتثب يدر پ ـ يبـود كـه كسـان    يهمـان زمـان   د،يدار اديرا به   تي
كه عـرض كـردم، در    ديدار اديبه  بودند، يمقام رهبر تيمرجع

انـد و   خود را گرفته ميتصم نهايا د،يوارد نشو تيموضوع مرجع
 يشـاگردها  ،يو پس از اتمام سـخنران  ديشما از پاسخ طفره رفت

كـل   ريو مـد  ريوز كه در آن زمان معاونِ يحقان ةشما در مدرس
كار  نيا " :ديگفت يسئوال كردند و شما با تند يبودند، خصوص

را هم متزلزل  شانيا يو رهبر افتد يجا نم تيكه مرجع دينكن ار
 شانيا يندارد و حكم حكومت تيبه مرجع يازين شانيا د،يكن يم

  بر مراجع هم نافذ است!
 تي ـدر رد مرجع نيمدرس ـ ةشما در جامع حيصر يسخنران

 د،ي ـنكن يبـاز  عهيش ـ تي ـنكته كـه بـا مرجع   نيو ذكر ا يرهبر
وضـو   شـان يا يا فتـوا از شما حاضر است فرزندش ب ـ كيكدام
عنـوان مرجـع    به شانيو نماز گزارد؟ و پس از اع4م نام ا رديبگ

 يشـما بـه خـود رهبـر     ن،يجامعه مدرس ـ يششم [سوم] از سو
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شـما خطـا    تيبا طرح مرجع نهايا"كه:  ديو اصرار كرد همراجع
شـما بـزرگ    ت،ي ـمرجع رفتنيكـه بـا نپـذ    ديريكردند، شما نپذ

 يجنت ـ يآقـا  نيهم" كه: ديمودفر يبه رهبر يو حت "!ديشو يم
كـه   دي ـگو ينگهبان] م ـ يشماست، در شورا[ تيكه مدافع مرجع

  "!ستين زياز شما جا ديتقل
كـه   دي ـهست بـه مـن گفت   ادتانيپس از آن همه مخالفت، 

و  "!د؟ي ـخودتان اسـتعفا ده " از من خواسته كه: تي... از ب يآقا
 داي ـ گفته رهابا جان؛ پدر !ديشد يبركنار م ديداد ياگر استعفا نم

نظام اسـت،   فيچون موجب تضع م،يمطالب را بگو نيكه اگر ا
دو گنـاه   بيكـه تكـذ   دمياز شما پرس يو وقت د،يكن يم بيتكذ
 يبرا" :ديتهمت، و شما فرمود يگريو د دروغ يكيدارد،  رهيكب

كـه   يتئـور  ني ـپدر جان؛ بـا ا  ".حفظ نظام هر دو واجب است
بـاز هـم سـكوت     دينسـت توا يم شود، يسنگ بند نم يسنگ رو

 م؟يآخرتمـان را بفروش ـ  گـران يد يايبه خاطر دن ديچرا با د،يكن
    1!»ديفرمود يهمان عذر كهولت سن اكتفا م 5اقل به

                                     
، بـاران:  1393 نيفـرورد  30 ،يضـرغام  يمايس ـ ةشناسـنام  ةپدر بـا برنام ـ  ةبر مصاحب ينقد. 1

 ـ. اظهـارات آ 1392اسـفند   16نگـارش   خيتـار  ،يخزعل يدكتر مهد تيوبسا  يخزعل ـ االله تي
  است: ريشده و پاسخ فرزندش به شرح ز ادي ةدر برنام باره نيدرا

نگهبـان،   يدر شـورا  تيعضـو  رمـورد د يخزعل االله تآي نگهبان ياز شورا يريگ كناره يماجرا«
 ـنگهبـان در ا  يشورا سيگفت: من از آغاز تأس سـه دوره در   -شـورا حضـور داشـتم. دو    ني

از  يك ـيكه شش طبقه بود كه  كردم يم يزندگ يدوره در منزل نينگهبان بودم. در هم يشورا
كه هـر شـش    كردند يفكر م ها يبود، اما بعض گرانيد يآن برا يباق وطبقات آن متعلق به من 

 يفاصـله گرفتـه و حت ـ   يسـت يز از سـاده  يخزعل ـ كردنـد  يطبقه متعلق به من است و تصور م
نگهبان نباشم. عضو سـابق   يدر شورا گريبود كه بنا شد من د جهت نيسوال كنند! ازا امدندين

نگهبـان   يدر شـورا  گـر يد ديخودتـان خواسـت   اي ـسوال كه آ نينگهبان در پاسخ به ا يشورا
مقدار زننده است كه من هـم   كيموضوع  نير داشت: نه، دوستان معتقد بودند ااظها د،ينباش

  .»كردند يم يساخته بودند و زندگ يا آن را قبول داشتم، اما بستگان من هركدام طبقه
امـا مـردم    گـذارم،  يكهولت سن م ـ يرا پا يفراموش نيپدر جان؛ ا]: «يخزعل يمن [مهد پاسخ

 ـاتاقه با استخر و ح 8 يي4يو ةكه خان يكه فرد كنند يباور نم قبـل از انقـ4ب را    عيوس ـ اطي
 ني ـكـرده، بـه خـاطر ا    يداري ـخر يواحـد  12مجتمـع   كيآپارتمان در  كيفروخته و رفته 

 ـ كـه  ينگهبان اسـتعفا داده باشـد، درحـال    يورابها، از ش آپارتمان كم  ياز اعضـا  يبعض ـ ةخان
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  :  يبررس
بـه دسـت    ري ـو نقـد فرزنـدش نكـات ز    يخزعل االله تياز اظهارات آ

  :ديآ يم
نگهبـان   يدر شـورا  تيسـال عضـو   20پس از  يخزعل االله تيآ .اول

استعفا كرده اسـت. در مـتن اسـتعفانامه     1378خود در سال  ليبرخ4ف م
 يونيزيتلو ةدر مصاحب شانيذكر شده، خود ا يريگ كناره ليكهولت سن دل

 ـرا دل يسـت يز و فاصـله گـرفتن از سـاده    يمجلّل بـودن منـزل مسـكون     لي
 يمهـد  حيدوستان ذكـر كـرده اسـت. امـا بـه تصـر       يةصبه تو يريگ كناره
 ياجبـار  ياسـتعفا  ياصـل  لي ـدل يمقام رهبـر  تيمرجع رفتنينپذ يخزعل

  پدرش بوده است. 
در وزارت اط4عات در پاسـخ   يپس از سخنران يخزعل االله تي. آدوم
كـه در آن   يحقـان  ةشاگردان سـابقش از مدرس ـ  يها به پرسش يخصوص

بودنـد بـه    ركليزمان از مقامات وزارت اط4عات در حد معاونـت و مـد  
 يو رهبـر  افتـد  يجـا نم ـ  تي ـكه مرجع ديكنكار را ن نيا: «ديگو يم يتند
 ـن شانيا د،يكن يمرا هم متزلزل  شانيا  ـبـه مرجع  يازي نـدارد و حكـم    تي

قبل از  ديبا يجلسه م نيا خيتار» بر مراجع هم نافذ است! شانيا يحكومت
  بوده باشد.  73و  72 يها سال يحوال 1373آذر  10

 ةحـوز  نيمدرس ـ ةدر جامع ـ يحيصر يسخنران يخزعل االله تي. آسوم
 ـبا مرجع: «كند يم راديا يرهبر تيقم در رد مرجع يةعلم  يبـاز  عهيش ـ تي
 ردي ـوضو بگ شانيا ياز شما حاضر است فرزندش با فتوا كيكدام د،ينكن

                                                                       
هـم   يدارنـد و برخ ـ  يگاودار ها يعضتومان ارزش دارد و ب ارديليم 20نگهبان بالغ بر يشورا
اند! مكاتبات جنـاب   اند و استعفا هم نداده وپا كرده دست يشان جنگل و مرغدار فرزندان يبرا

بهشـهر بـه فرزنـدش را     يهـا  از جنگل يميبخش عظ يذارواگ يبرا يف4ن االله تيمستطاب آ
  !»ستيول مردم نبهانه مقب نيكه ا دي!) تا بداندياز آن را دار يا (نسخه ديمطالعه كن
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  باشد.   1373 زيپائ ديبا يم يسخنران نيا خيتار» و نماز گزارد؟
 ـزالتقليعنوان مرجع جا به ي. پس از اع4م نام رهبرچهارم  ياز سـو  دي

 كنـد  يمراجعه و اصرار م يبه خود رهبر يخزعل االله تيآ ن،يمدرس ةمعجا
 رفتنيكه با نپـذ  ديريشما خطا كردند، شما نپذ تيبا طرح مرجع نهايا«كه: 
 يآقـا  نيهم: «ديگو يم يبه رهبر يو حت!» ديشو يشما بزرگ م ت،يمرجع

كـه   دي ـگو ينگهبـان] م ـ  ي[شماست، در شـورا  تيكه مدافع مرجع ينتج
 شـنهاد يپ يا خامنـه  يصـد البتـه جنـاب آقـا    !». سـت ين زيشما جا از ديتقل

آذر  10 يم4قات حـوال  نيا خي. تاررديپذ يرا نم يخزعل يآقا ةخداپسندان
   است. 1373

جناب  تيبا مرجع يخزعل االله تيمذكور آ يها . پس از مخالفتپنجم
و بـه او دسـتور    رنـد يگ يتمـاس م ـ  يبا و يرهبر تياز ب ،يا خامنه يآقا
اگـر   سـد ينو يم ـ حاًيصـر  يخزعل يمهد.» ديخودتان استعفا ده: «هندد يم

حـدود   يخزعل ـ ي. ظاهراً مخالفت آقاشد يبركنار م داد يپدرش استعفا نم
 نيكه مجاب شود و نشده، آنگاه ب ديام نيشده است، به ا حملپنج سال ت

  است. رفتهياستعفا را پذ ةنيعزل و استعفا گز
 ـنظام قائل بـه كتمـان دل   حفظ يبرا يخزعل االله تي. آششم  ياصـل  لي

 ياصـل  لي ـاش تذكر داده اگـر دل  به خانواده يبوده، حت شياجبار ياستعفا
 ةري ـپسرش ارتكاب دو گنـاه كب  تيخواهد كرد. به روا بيابراز شود تكذ

  حفظ نظام واجب است.   يدروغ و تهمت برا
ســال پــس از  15 يعنــي 1393 نيدر فـرورد  يخزعلــ ي. مهــدهفـتم 

 يخزعل االله تي. آكند يفاش م يو ليراز آن را برخ4ف م پدرش ياستعفا
 تياز عضـو  ليدل نيبوده و به هم يمقام رهبر تياز مخالفان مرجع يكي

بعـد از شـركت در    ينگهبان كنار گذاشـته شـده اسـت. و    يشورا يفقها
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 يا خامنـه  يكه با حضـور آقـا  » نظام ديجد ئلمسا يفقه يشورا«جلسات 
افتـاء و   تيص4ح يا خامنه يكه آقا رسد يم هجينت نيبه ا شده يم ليتشك
     را فاقد است. تيمرجع

 هاي نهادهاي امنيتي در امر مرجعيت م. اعتراض به دخالتهفتباب 

 اي خامنـه طور خصوصـي بـا آقـاي     به 1373منتظري در سال  االله آيت
 اي كه ص4حيت آن كند، و او را از دست يازيدن به حوزه اتمام حجت مي

و تصـرف در   دارد. وي رهبري را از مرجعيـت، افتـاء   ذر ميرا ندارد برح
بـار بـا    منتظـري بـراي نخسـتين    االله آيـت دارد.  وجوه شرعيه برحـذر مـي  

سياسي امنيتـي در   ةاستفاده از حرب كند كه صراحت به رهبري اعتراض مي
بـه سـه    هاي علميه اسـت. ايشـان مشخصـاً    تق4ل حوزهمرجعيت نفي اس

كننـد اشـاره    زير نظر رهبري انجام وظيفه مـي  اًارگان حكومتي كه مستقيم
روحانيـت و وزارت   ةداران انقـ4ب اسـ4مي، دادگـاه ويـژ    كرد: سپاه پاس
 اط4عات.  

جمهـوري   ت زمان علـي ف4حيـان (دوران رياسـت   در وزارت اط4عا
هاشمي رفسنجاني) معـاونتي تشـكيل شـده بـود بـه نـام معاونـت امـور         

زاده. اين معاونـت سـتاد    به نام ف4حوحانيت زير نظر فردي مرجعيت و ر
ع و روحانيون بود. هاي علميه، بيوت مراج هاي حكومتي در حوزه فعاليت

مرجعيت دو وظيفه داشت: يكي تخريـب و حـذف و    ةباراين معاونت در
مطـرح كـردن و جاانـداختن     تضعيف مراجـع مسـتقل و منتقـد، ديگـري    

نخست حمله و ترور  ةترين دستورالعمل وظيف مرجعيت مقام رهبري. مهم
 منتظري بوده است.  االله آيتشخصيت 

اي  گسـترده  ةونت وزارت اط4عات برنام ـدوم اين معا ةوظيف درمورد
تدارك ديده بود. فاز نخست آن مراجعه به علماي قم و تحت فشار قـرار  
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بـود، كـه    اي خامنهبراي صدور گواهي كتبي اجتهاد براي آقاي ها  آن دادن
 1369واخر خرداد تا اوايل شـهريور  انامه از  اجازهخذ هفت أمحصول آن 

  بود. فشار بر ديگر علما و روحانيون شاخص ادامه داشت.

  باب هشتم. اعتراض به مرجعيت رهبري ادامه دارد
 ـبه مقام افتـاء و مرجع  ياس4م يرهبر جمهور يانداز دست  يـة ما تي
ط بـر  مستقل است. خفقان فراوان مسلّ يمراجع و علما يةكل تيعدم رضا

اعتراض كمتر به گـوش برسـد.    يباعث شده كه صداها هيعلم يها حوزه
بازتر شود تا  ياست فضا كم ي. كافستيموافقت ن ليدل دنيبه گوش نرس

 ـيبا چه م يا خامنه يآقا افگز يمشخص شود ادعا از ادبـار مواجـه    يزان
 1393 نيقـم در فـرورد   يـة علم ةاعتراض مراجع حـوز  نيدترياست. جد
  د. اتفاق افتا

درس خـارج خـود در    يدر ابتـدا  يخراسـان  دي ـوح نيحس االله تيآ 
مقـام   يها كوشش 1393 نيفرورد 20مسجد اعظم قم در صبح چهارشنبه 

را ببرد به شـدت   يا خامنه يرا بدون آنكه اسم آقا تيمرجع يبرا يرهبر
  سخنان اع4م كرد:  نيدر ا شانيمورد انتقاد قرار داد. ا

 اندازنـد  يجفتـك م ـ  كي ها يبعضكه  دهيرس ييبه جا كار«
 ـآ اندازنـد  يم گريجفتك د كي شوند، يم االله تيآ  يالعظم ـ االله تي
اعلـم   ديمرجع تقل خواهند يحا5 هم جفتك انداخته م شوند، يم

  1».شوند

                                     
ســخنان كــه در  نيــگــزارش آمــده اســت: ا نيــا ة. در ادامــ1392 بهشــتيارد 14جــرس، . 1

شـده بعـد از    رادي ـقم در حضور چند هـزار طلبـه ا   يةعلم ةدرس اصول حوز نيتر تيپرجمع
در ظهـر   ري ـصـورت گرفتـه اسـت. تجمـع اخ     هيضيف ةدر مدرس يجيمراسم تجمع ط4ب بس

 ـاروپا عل يةاتحاد ةان اعتراض به قطعنامعنو به نيفرورد 19شنبه  سه بـا   ياسـ4م  يجمهـور  هي
بـا   يتجمع كتاب نيموقت تهران برگزار شد. در ضمن ا ةجمع امام يخاتم داحمديس يسخنران
 راعلمي ـغ هيكتاب ادعا شده است كه فق نيپخش شد. در ا يعيدر سطح وس» اعلم هيفق«عنوان 
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كوتاه كه نقل مجـالس قـم و تهـران     ةسه جمل نيدر ا ديوح االله تيآ 
 يدعليس ـ نيوالمسـلم  ما5سـ4  حجـت  ةشـب  كي ـ شـدن  االله تي ـاست، به آ

بــا  ييالعظمــا االله تيــعنــوان آ دنيكشــ دكيــ، 1368در خــرداد  يا خامنــه
ــاز اوا ياســيسوءاســتفاده از قــدرت س  يو اعــ4م رســم 1369ســال  لي

 ري ـاخ يو بـا5خره ادعـا   نيمدرس ـ ةتوسط جامع ـ 1373در آذر  تيمرجع
سوال اسـت اعتـراض    رياست كه هنوز اجتهاد و فقاهتش ز يكس تياعلم

 .ستكرده ا
 

  ة فصل نهمتيجن
در كـه   چنـان  آن االله در بيـروت  حسين فضلمحمد سيد االله آيتمرحوم 

                                                                       
اسـت چـون طبـق     لـم مرجع اع يا خامنه يآقا درنتيجهچه برسد اعلم، و  ستياص4ً مجتهد ن
آگـاه   شـان ينصراالله و ... ا دحسنيس ار،يپرز دكوئ ريخاو ن،يپوت ريميمثل و5د يشهادت افراد

  است! دهياجتهاد رس ةبه درج يسالگ 18به زمان است و قبل از 
اضـر بـه   ح ديوح االله تيبه قم، آ يا خامنه يآقا 1389 زييسفر پا انيبه ذكر است كه در جر 5زم

 يهـا  به قم، تـ4ش  يمقام رهبر مدت ينشد. در سفر طو5ن ياس4م يم4قات با رهبر جمهور
 ـ دي ـوح االله تي(داماد آ يجانيازجمله صادق 5ر يحكومت ونيروحان ياز سو يفراوان  سيو رئ
 ـقانع كردن آ يموقت قم) برا ةجمع (امام ياالله استاد تي) و آهيقضائ ةقو جهـت   دي ـوح االله تي
 يبـا آقـا   داري ـحاضر به د وجه چيه به يسنت ديمرجع تقل نيا رهبر صورت گرفت، اما اب داريد

بـا   يحت ـ يكـه و  شـود  ينشد. گفتـه م ـ  يو يبه مقام حوزو دنيبخش تيو مشروع يا خامنه
اسـت كـه در همـان     يدر حال ناي بود. ردهمخالفت ك زيخود ن تيدر ب يا خامنه يحضور آقا

هـا انجـام    آن يهـا  و خانواده ياسيس انيزندان يبا برخ يعددمت يدارهايد ديوح االله تيسال، آ
 يسـخنران  يپس از سفر رهبر به قـم، ط ـ  يگوش كرده بود و مدتها  آن يها دل داده و به درد

 يان درس خـارج و ي ـكه در جر يسخنران نيدر ا يسؤال برد. و رينظام را ز تياس4م يتند
 يخواند و گفت كه مقامات جمهـور » ددستگاه فاس«صورت گرفت، نظام را  1389در اسفند 

 ـآ 1392 رماهيحفظ قدرت هستند. در ت درپيِ ن،يبه نام د ياس4م  ـ دي ـوح االله تي  ـاز  شيب  كي
كـرد.   داريمصلحت نظام در مشهد د صيمجمع تشخ سيرئ يرفسنجان يساعت با اكبر هاشم

 هي ـصـر فق ساعات رفع ح نيداشت و در نخست يمنتظر االله تيبا مرحوم آ يا هروابط حسن يو
 شتافت. يبه استقبال و 1381در سال  قدر عالي
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خود تصريح كرده است به مقام مرجعيت و افتـاي جنـاب آقـاي     ةمصاحب
دليل در معرض تخريب شخصيت قرار  همين باور نداشت، و به اي خامنه

 گرفت.  

ــت ــي در دي  م االله آي ــوي اردبيل ــه 1372وس ــاي در خطب ــرين  ه آخ
 ـ اش انتصاب  جمعهنماز سـنتي   ةمرجع توسط مرجع سابق را خـ4ف روي

پـس از   ةدرگذشـت  يـك از مراجـعِ   شيعه دانست و تصريح كرد كـه هـيچ  
 اند.   خميني كسي را براي پس از خود تعيين نكرده االله آيتجمله انق4ب از

من قمـي بـه   ؤمحمد م ـ االله آيتتوسط  1373منتظري در آبان  االله آيت
دهد و ايشـان را از دسـت يازيـدن بـه      پيغام مي كتباً اي خامنهجناب آقاي 

 ـ   هـا   آن ص4حيت هايي كه شرعاً حوزه ت و را نـدارد يعنـي افتـاء، مرجعي
 دارد.  تصرف در وجوه شرعيه برحذر مي

ي تحـت  هاي علميه توسط نهادهاي امنيت ايشان از نفي استق4ل حوزه
و ســپاه  روحانيــت، وزارت اط4عــات ةامــر رهبــري يعنــي دادگــاه ويــژ
بـار   كند و براي نخسـتين  يابراز نگراني م پاسداران انق4ب اس4مي شديداً

از تشكيل معاونت روحانيت و مرجعيت در وزارت اط4عات دوران علي 
دهـد كـه دو وظيفـه     يزاده خبـر م ـ  حيان با معاونت فردي به نام فـ4ح ف4

برايش تعريف شده اسـت: يكـي تخريـب و حـذف و تضـعيف مراجـع       
 مطرح كردن و جاانداختن مرجعيت مقام رهبري.   و منتقد، ديگريمستقل 

ورد اين معاونت وزارت اط4عـات  انامه نخستين دست آن هفت گواهي
 ـ ةمدرسين حـوز  ةنفر از اعضاي جامع پنجبود. حداقل  قـم آقايـان    ةعلمي

بـا   و مشـكيني  آذري قمـي  ،آبادي، طاهر شـمس  من قمي، طاهري خرمؤم
  اند. مخالف بوده اي خامنهمرجعيت آقاي 

در  يرهبـر  تي ـمخالفـت بـا مرجع   ليبه دل يابوالقاسم خزعل االله تيآ
نگهبـان مجبـور بـه     يشـورا  يفقها تيسال عضو 20پس از  1378مرداد 
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 يرهبـر  تي ـمخالفت خود را بـا مرجع  1373از سال  ي. وشود ياستعفا م
مقامـات   يو برخ ـ نيمدرس ـ ةجامع ـ يو اعضـا  يا خامنـه  يبه اط4ع آقـا 

  . وداط4عات رسانده ب وزارت
 نيفـرورد  20درس خـارج   يدر ابتدا يخراسان ديوح نيحس االله تيآ
 يهـا  كوشـش  يا خامنـه  يدر مسجد اعظم قم بدون ذكـر نـام آقـا    1393
 ـبـا   شـوند،  يم ـ االله تي ـجفتـك آ  كي ـكـه بـا    يكسان  گـر يجفتـك د  كي

مرجـع اعلـم    خواهنـد  يو اكنون با جفتك سوم م شوند يم يالعظم االله تيآ
  شدت محكوم كرد. ند را بهشو





 

  
  فصل دهم

 محصولإت معاونت امور مرجعيت وزارت اطلإعات 

زمان بـراي طـرح مجـدد     1373آذر  8 اراكي در االله آيت با درگذشت
 مرجعيت مقام رهبري مناسب تشخيص داده شد.

 سياسي و نظامي به قم -ت سه نفره از مقامات عاليئباب اول. سفر هي

) ســه نفــر از 1373آذر  8اراكــي ( االله آيــتب4فاصــله بعــد از وفــات 
 وزيـر امـور   1اكبر و5يتي آقايان دكتر علي سياسي و نظامي -مقامات عالي

داران انق4ب اسـ4مي  كل سپاه پاس ةخارجه، سردار محسن رضائي فرماند
ميـرزا هاشـم    االله آيـت جواد 5ريجاني فرزند ارشـد مرحـوم   و دكتر محمد

مجلس چهارم به ديدار مراجـع   ةو نمايند معاون اسبق وزير خارجه آملي،
شـرائط جهـاني،    ةمجموع ـ«دارند:  به ايشان اظهار مي و علماي قم رفته و

ع با اع4م مرجعيت مقـام  كند كه كشور و تشي اي و مذهبي اقتضا مي منطقه
تـري قـرار    در موقعيت مسـتحكم  اي خامنه االله آيتمعظم رهبري حضرت 

اعضاي بيوتي كه آقايان در آن حضـور يافتـه   (به نقل از دو نفر از » گيرد.

                                     
 و فعـل  هـر  بـراي  كـه  داشته مي اظهار مكرراً اي خامنه آقاي رهبري از قبل حتي و5يتي دكتر. 1

 »اجـازه  آقا« به گرايان اصول ميان در حتي تاآنجاكه است، گرفته مي اجازه ايشان از فعلي ترك
  .است معروف
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 بودند.)

خود عازم بيوت ن هماهنگي با دفتر مقام رهبري سرِت بدوئآيا اين هي
مراجع و علما شده است؟ بسيار بعيـد اسـت كـه بـا5ترين مقـام نظـامي       

هـاي مجلـس بـدون     كشور، وزير امور خارجـه و رئـيس مركـز پـژوهش    
هرحال  ين اقدامي كرده باشند. بهي چنهماهنگي با دفتر بلكه شخص رهبر

 ي شد.ي تلقّرتبه در قم بسيار جد يت عالئهاي اين هي توصيه

 1373آذر  9و  8هاي اجتهاد مورخ  باب دوم. گواهي

عيـت و روحانيـت وزارت   اراكي معاونت امـور مرج  االله آيتبا وفات 
هـا   شـود و از علمـاي قـم و ديگـر شهرسـتان      يكـار م ـ  هب اط4عات دست

گـواهي اجتهـاد مطلـق صـادر كننـد.       د تا براي مقام رهبري فوراًخواه مي
انـد، همگـي در    سـاكن صـادر نشـده    به هاي اجتهاد ابتدا يك از گواهي هيچ

پاسخ سوال فرد يا افراد ناشناسي هسـتند كـه روحـانيِ طـرف سـوال بـه       
 واقف است.   ارتباط وي به مقامات عالي يا امنيتي كام4ً

ضطرار سوال شونده آشـكار اسـت. برخـي از    ها ا در بسياري از پاسخ
انــد، برخــي نيــز بــا  حــد ضــرورت يــا مصــلحت سياســي بــا5تر نرفتــه 

ر ارتباط مرجعيت مقـام رهبـري بـا اعـت4ي     بازي بيشتر به تصو ودل دست
از دست دادن  اس4م و مسلمين يا به طمع چرب و شيرين دنيا يا از ترسِ

ي مصلحت نظام ذبـح شـرعي   در پامقام و موقعيت خود موازين ديني را 
 اند.   كرده

آذر  9و  8هـاي اجتهـاد مـورخ     در اينجا به ترتيب تاريخ اين گـواهي 
ت سـه نفـره و بـا پشـتيباني معـاون امـور       ئ ـكه در لبيك به پيام هي 1373

كنــيم.  وزارت اط4عــات صــادر شــده مــرور مــي مرجعيــت و روحانيــت
اند در كتاب زير  خط علمائي كه گواهي مرجعيت و افتاء صادر كرده دست
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 اي خامنــه العظمــي االله آيــتمرجعيــت حضــرت  «درج شــده اســت:  
  1.»العالي) از ديدگاه فقها و بزرگان ه(مدظلّ

  :)1309 متولد(جعفر كريميسيد االله آيت اول.
ايشـان در   ةخميني در نجف و قم، نمايند االله آيتاء تعضو دفتر استف 

ضـات، عضـو مجلـس    مي قشوراي عالي اقتصاد، رئيس اسبق دادگاه انتظا
  قم: ةعلمي ةمدرسين حوز ةخبرگان و عضو جامع

 »ت نيابت از وجود مقدس حضرت با توجه به شرايط اهلي
) در امور فقهي و ديني و االفد مقدمه لتراب العالمين ارواحاالله (لإبقي

ا5مـر   سي امت اس4مي در زمان غيبـت صـاحب  اجتماعي و سيا
معصومين)، اينجانب تقليـد فقيـه ا5مـلإ    ال آبائه علي و عليه االله (س4م

ا5س4ميلإ، رهبـر معظـم انقـ4ب اسـ4مي، حضـرت مسـتطاب       
و ب4مانع و مجـزي   اشكال بركاته) را بي (دامت اي خامنه االله آيت

1373آذر  9» (دانم. ه ميو مبري ذم(. 
به رهبري نقـش داشـت، وي    اي خامنهآقاي كريمي در انتخاب آقاي 

، عضـو شـوراي   1368ائات مقـام رهبـري از مـرداد    مسئول پاسخ به استفت
از مهـر   - به تفصيلي كه در فصـل پـنجم گذشـت    -استفتاء مقام رهبري 

و لـه در قالـب كتـاب كـه تـاكنون د      ، مسئول تنظيم استفتائات معظم1368
مقام رهبـري از آغـاز تـاكنون بـوده      ةجلد آن منتشر شده است، عضو بعث

2است.
 

طع عضو دفتـر اسـتفتاء مراجـع (آيـات     سال است 5ينق 45ايشان كه 
زمينـه گفتـه    هم دراين ) بوده است اخيراًاي خامنهخميني، و اراكي و آقاي 

 است:

عنوان مرجـع   اراكي ايشان [مقام رهبري] را به بعد از آقاي«

                                     
 .1373 قم، علمية حوزة اس4مي يغاتتبل دفتر تنظيم و . تهيه1
  كريمي. االله آيت سرگذشت ،قم علمية حوزة مدرسين جامعة رساني اط4ع . پايگاه2
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جـور تشـخيص دادم و    معرفي كردم. بيني و بين ربي ايـن تقليد 
عيـت در ايشـان   لـوازم مرج  ةديدم هم ـ ا5ن هم به اين معتقدم.

هست. حا5 مرجع فرض بفرماييد يكي دو خط و نيم خوانـده،  
يكي يك خط خوانده، ولي اصل لوازم مرجعيت موجود اسـت.  
ما ايشان را معرفي كرديم و با پيشگامي مـن در ايـن راه، آقـاي    
خاتم [يزدي] هم موافقت كرد كه ايشان را معرفي كند و آقايان 

 ـ    راستي، بني ن كـار را كردنـد. الحمـدالله    فضـل و مـؤمن هـم اي
 ـ   ي مرجعيت ايشان تثبيت شد و بعد از فوت آقـاي اراكـي خ4ئ

فض4 و بزرگان علمي و اساتيد،  ةباقي نماند... . من در ميان هم
، بلكه نزديك بـه  اي خامنهتنها شبيه آقاي  بينم كه نه كسي را نمي

يره ان متعال، ايشان را بعد از امام ذخايشان هم باشد. خداوند منّ
 1»كرد و انصافاً هم خوب اداره كرد.

  س حوزه:) مدر1318 - 86فضل ( مرتضي بني االله آيت. مرحوم دوم
ه) بيش از سرّ ازآنجاكه در روز رحلت مرحوم امام (قدس« 

روف سرتاسر ايران مخصوصاً از هفتاد نفر از علماي بزرگ و مع
تند و عادل هس ـمسلّم  قم كه كثيري از آنان مجتهد ةعلمي ةحوز

اول مجلس خبرگان)، رهبر معظم انق4ب  ة(خبرگان محترم دور
 ـ(مد اي خامنـه  االله آيـت اس4مي، حضرت  العـالي) را واجـد    هظلّ

شـخيص داده و بـه   ص4حيت براي افتاء در ابواب مختلف فقه ت
و موجب تقويـت   جايزاند. لذا تقليد از ايشان  دنيا معرفي نموده

 9» (ن اســ4م اســت.نظــام جمهــوري اســ4مي و يــأس دشــمنا
 )1373آذر

  :)1309 - 80عباس خاتم يزدي (سيد االله آيتمرحوم  سوم.
خميني و اراكـي بـا متنـي مشـابه آنچـه از       االله آيتعضو دفتر استفتاء 

  كريمي گذشت:  االله آيت
»ه تقليد مقام معظم رهبري بدون اشكال، مجزي و مبري ذم

                                     
 .1391 اسفند 30 ،جماران پايگاه با . مصاحبه1
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 )1373آذر  9» (شاءاالله. است ان
س ) مـدر 1311(متولد  محمدابراهيم جناّتي شيخ حاج االله آيت رم.چها

  قم: ةعلمي ةحوز
هـايي كـه بايـد     با در نظر گرفتن مجموع شرايط و ويژگي«

ارا باشـد؛ مـن فقيـه مجاهـد     امروز مرجـع در نظـام اسـ4مي د   
مقـام   تصديبراي  الوارف) را هظلّ (دام اي خامنه االله آيتحضرت 

 )1373آذر  9» (دانم. مرجعيت، اصلح مي
  :تبريز يةعلم ةسان حوزمدر پنجم.

و  1289آيات مرحوم شـيخ عبدالحسـين چهرگـاني غـروي (متولـد       
) 1307-90اي ( )، مرحــوم ميــرزا علــي قزلجـــه   1373آذر  20 متــوفي 

 -1379جعفـر اشـراقي (  مرحـوم ميرزا  موقـت سـابق تبريـز، و    ةجمع امام
گـان  ) عضـو مجلـس خبر  1307اكبـر قريشـي (متولـد     علي)، و سيد1274

جداگانه تقليـد از مقـام معظـم رهبـري را بـه صـ4ح اسـ4م و مسـلمين         
 )1373آذر  9اند. ( دانسته

چهرگـاني غـروي از    االله آيتروز قبل از وفات مرحوم  11اين حكم 
اط4عات تبريز بعد از قم بيشترين فعاليـت را   ةخذ شده است. ادارأايشان 

ه اســت. جالــب داشــت در تــرويج و جاانــداختن مرجعيــت مقــام رهبــري
بايســت در تــرويج  القاعــده مــي مشــهد كــه علــي ةاينجاســت كــه حــوز

 گر ماجرا بوده است. خود پيشتاز باشد ساكت نظاره ةپرورد دست

  :)1306حسين راستي كاشاني (متولد  االله آيت ششم.
مدرسين و عضـو مجلـس خبرگـان رهبـري:      ةعضو جامع 

شـود وجـوب پيـروي و     در جواب سؤال مـذكور عـرض مـي   «
در احكـام   اي خامنه االله آيتمسلمين حضرت امر  ولي اطاعت از

ه (فقـه حكـومتي) بـر كسـي پوشـيد      اسـ4مي  ةمربوطه به جامع
گونه كه ايشـان در   چه همان(اگر نيست و اما در احكام شخصي

قـم مجتهـديني كـه     ةعلمي ـ ةشان فرمودند در حـوز  پيام تسليت
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يط موجـود  جامع شرايط تقليد باشند وجود دارد) ولـي در شـرا  
 ـ كه تشخيص اعلم ولو احتما5ً متعـذّ  ر اسـت، تقليـد   ر يـا متعس

ند، ظ و نگهبـان مصـالح اسـ4م و مسـلمين    له كه يگانه حاف معظم
هاي دشمنان اسـ4م   توجه به توطئه ه، بلكه بامجزي و مبري ذم

آذر  10» (باشـد.  و خوف تفرقه در صـفوف مـؤمنين، اولـي مـي    
1373( 

صادره از سـوي آقـاي راسـتي     اي خامنهي جواز تقليد و مرجعيت آقا
 مبتني بر مصلحت نظام است. كاشاني دقيقاً

  :)1318 - 82باقر حكيم (شهيد سيدمحمد االله آيت هفتم.
ي رئيس مجلس اع4ي انق4ب اس4مي عراق، رياسـت مجمـع جهـان    

  بيت(ع): رئيس مجمع جهاني اهل تقريب بين مذاهب اس4مي و نايب
بـه دليـل    اي خامنـه العظمـي   االله آيـت ترديدي نيست كـه  « 

برخــورداري از صــفات معنــوي عــالي از قبيــل علــم، تقــوي،  
خبرويــت، آگــاهي و فهــم دقيــق اوضــاع سياســي، اجتمــاعي،  
شجاعت و قدرت بر تشخيص مصـالح اسـ4مي و موضـوعات    
شرعيه و همچنين موقعيـت رهبـري شـناخته شـده در انقـ4ب      

عمـوم   ةي عامي و مرجعيت ديناس4مي ص4حيت منصب رهبر
منين را به شكل خـاص دارنـد. بلكـه رجـوع بـه      ؤمسلمين و م

سياسـي عمـومي    -ايشان در امور ديني مرتبط با امور اجتمـاعي 
1373آذر  10» (ن است.متعي( 

 ع است.و كيان تشي جواز صادره مبتني بر مصلحت نظام

  :)1327محمود هاشمي شاهرودي (متولد سيد االله آيت هشتم.
اعـ4ي انقـ4ب اسـ4مي عـراق، عضـو مجلـس        سخنگوي مجلـس  

  ايران و عضو فقهاي شوراي نگهبان:خبرگان رهبري 
 بر بزرگوارمانمرجعيت ره درموردپرسش شما  ةاما دربار«
 االله تعـالي و  (حفظـه  اي خامنـه علي سيد االله آيتمسلمين امر  ولي

 ـادام ظ4له علي ر تر در تلگرافـي بـه خـود آن    ا5مـلإ) پيش ـ  وسئ
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العظمـي   االله آيـت گام فـوت مرجـع بـزرگ مرحـوم     به هنجناب 
ده و بر عواملي كـه ايـن امـر را    سره) اشاره كر گلپايگاني (قدس

نمايـد، تاكيـد    ن مصلحت اسـ4م و مسـلمين اثبـات مـي    عنوا به
 )1373آذر  10» (ايم. نموده

 ـ   حكم جنـاب آقـاي هاشـمي شـاهرودي صـريحاً       ةبـر عنـوان ثانوي
اســت. ايشــان در جاانــداختن مصـلحت اســ4م و مســلمين صــادر شـده   

 شوند. اول محسوب مي ةيكي از فعا5ن رد اي خامنهمرجعيت آقاي 

 ة فصل دهمنتيج

به همت معاونت روحانيت و مرجعيت وزارت اط4عات و همكاري 
 1371خـويي از مـرداد    االله آيـت برخي روحانيون حكومتي بعد از وفـات  

ور آغاز شد. با وفـات  از خارج از كش اي خامنهچيني مرجعيت آقاي  زمينه
-مقامـات عـالي   ةت سـه نفـر  ئ ـو سـفر هي  1373آذر  8در اراكي  االله آيت

سياسي و نظامي (و5يتي، سردار رضائي و جواد 5ريجـاني) از تهـران بـه    
 ةي دو روز بعـد از آن معاونـت يادشـد   قم و م4قات با مراجع و علما ط ـ

ت صـ4حيت  داجتهـاد و شـها   ةنام ـ وزارت اط4عات حداقل يازده اجـازه 
كند. آقايـان سـيدجعفر كريمـي،     خذ و منتشر ميأمرجعيت در قم و تبريز 

عباس خـاتم يـزدي، محمـدابراهيم    فضل، مرحوم سيد مرحوم مرتضي بني
اي،  جناتي، مرحوم عبدالحسين چهرگـاني غـروي، مرحـوم علـي قزلجـه     

 كاشـاني، اكبـر قرشـي، حسـين راسـتي      علـي  سـيد  مرحوم جعفر اشـراقي، 
محمود هاشمي شاهرودي چنـين احكـامي را   حكيم و سيد محمدباقر سيد

 امضا كردند.

 اي خامنهها كه موضوع آن اجتهاد آقاي  نامه برخ4ف موج اول گواهي
ها جواز تقليـد و مرجعيـت وي اسـت.     نامه بود، موضوع موج دوم گواهي

ساكن صادر نشده، بلكـه در پاسـخ بـه     هابها ابتد نامه يك از اين گواهي هيچ
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تركي از سـوي معاونـت مرجعيـت وزارت اط4عـات نوشـته      پرسش مش ـ
رودي بـه پاسـخ بـه پرسـش     اند. آقايان راستي كاشاني و هاشمي شاه شده
اند. برخي از صـادركنندگان گـواهي بـه     نظر خود تصريح كردهاظهار بودنِ

سـخ  پا ازجملهاند  مصلحتي بودن اين مرجعيت و جواز تقليد تصريح كرده
د هاشـمي شـاهرودي. پاسـخ    م و سـيدمحمو باقر حكـي آقايان سـيدمحمد 

فضل مبتني بر انتخاب خبرگان است و مشخص اسـت كـه از    مرحوم بني
اجتهاد 5زم براي رهبري اجتهاد 5زم بـراي افتـاء و مرجعيـت بـه دسـت      

بايسـت   القاعده مـي  ايان كريمي، خاتم و راستي كه عليآيد. گواهي آق نمي
علميـه  ي هـا  اي از واقعيت حوزه به موازين فقهي توجه داشته باشند نمونه

 ةحال فارغ از انگيـز هر انديشي است. به در قبال قدرت سياسي و مصلحت
هاي فـوق بـر    صادركنندگان گواهي حداقل هشت گواهي از يازده گواهي

هـا در   كند. ايـن گـواهي   د5لت مي اي خامنهجواز تقليد و مرجعيت آقاي 
  .نباشندكه مبت4 به شهادت معارض صورتي معتبر است 



 

  
  يازدهم فصل

 اعلإم رسمي مرجعيت مقام رهبري 

زيـر مـورد بررسـي و تحليـل قـرار       در اين فصل پنج مطلب به شرح
  گيرد: مي

 مرجعيت ةمدرسين دربار ةتصميمات جامع ةپيشين -

 مرجعيت ةقم دربار ةميلع ةمدرسين حوز ةمهم جامع ةبياني -

  رجعيتم ةروحانيت مبارز تهران دربار ةجامع ةيانيب -
 روايات علماي قم و تهران   -

  .هاي روحاني حكومتي لات تشكّمصوببررسي  -

 مرجعيت ةمدرسين دربار ةتصميمات جامع ةپيشينباب اول. 

 ةخميني جامع ـ االله آيتبا توجه به اهميت مرجعيت پس از درگذشت 
 داند. باره مي منين دراينؤعيين تكليف ممدرسين يكي از وظايف خود را ت

 27مـورخ   ة. در جلسخميني االله آيتمرجع تقليد پس از  ةاردرب ك.ي
مسئله مورد بحث قرار گرفـت و سـه مطلـب زيـر بـه رأي       1368خرداد 

 گذاشته شد:

 14گلپايگاني (بـيش از   االله آيت. جايز بودن و ب4مانع بودن تقليد از 1
 ي)أر
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 ي نياورد.)أ. اع4م جواز تقليد از ايشان توسط جامعه (ر2

اعضاي جامعه بگويند به نظـر جامعـه تقليـد از ايشـان      ةهم. اينكه 3
1(تصويب شد.) و ب4مانع استجايز 

 

  مي:آذري ق ،زمينه مصاحبه كردند دو نفر از اعضاي جامعه دراين
نفـر از اعضـا تشـكيل     20رسمي جامعه با حضور  ةجلس« 

شد با اكثريت قاطع نظـر مسـاعد خـود را نسـبت بـه تقليـد از       
قليـد از ايشـان   ني اظهار نمودند. به نظر جامعه تگلپايگا االله آيت

  »ب4مانع است.
   من قمي:ؤم االله آيت

 ـه مصـوب  ي داشته باشـد أر 14هر موضوعي بيش از « ي تلقّ
دادنـد لـذا از   رأي  نفر از آقايان 14مورد بيش از  . دراينشود مي

گلپايگـاني ب4اشــكال   االله آيــتمدرســين تقليـد از   ةنظـر جامع ـ 
 2»است.

خـويي   االله آيـت : پـس از رحلـت   1371مرداد  27يم مورخ تصم دو.
 االله آيـت گلپايگـاني و   االله آيـت مدرسين اع4ميـه داد: مرجعيـت از    ةجامع

گلپايگـاني   االله آيـت اراكي خارج نيست، البته نظر اكثريت جامعه بر تعيين 
نفـر حاضـر در    12حال تعدادي نيز قائل به تخييـر هسـتند.    است، درعين

3ميه را امضا كردند.جلسه ذيل اع4
 

 االله آيـت مدرسـين   ةجامع 72گلپايگاني در آذر  االله آيتبا رحلت  سه.
  4فرد اع4م كرد. هبعنوان مرجع منحصر اراكي را به
كسـاني كـه صـ4حيت     درمـورد : «1372دي  6تصميم مورخ  چهار.

                                     
و شـق   1(تفاوت شق  .247ص ،2 جلد ،اكنون تا آغاز از قم علمية حوزة مدرسين جامعة. 1

 روشن نيست.) 3

  .68 خرداد 28 رسالت روزنامه از لنق به ،. پيشين2
  .248 ،. پيشين3
  .1372 آذر 21 سلإم روزنامه از نقل به 248 ص ،. پيشين4
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گيري مخفـي بـه عمـل     رأي اراكي به آنان هست االله آيتارجاع احتياطات 
ي، أر 7ي، يك نفـر  أر 9فر ي، يك نأر 11رأي: يك نفر  ةورق 21آمد، از 

غـايبين  رأي  شـد  بنا» اند. داشتهرأي  5بقيه كمتر از رأي  5نفر هر كدام  4
 خذ و به آراء قبلي ضميمه گردد.أهم 

ترتيب تعداد آراء واجـد   افراد زير به« 1372دي  10مورخ  ةدر جلس
فاضـل   . محمـد 1قايـان  شدند: حضرات آيـات آ شرائط مرجعيت شناخته 

. جـواد تبريـزي   4د خراساني . حسين وحي3تقي بهجت محمد. 2لنكراني 
 ةنحـو  درمـورد ر مكارم شيرازي. امـا  ناص. 6. سيدموسي شبيري زنجاني 5

ر گرديد موضوع با مقام معظم رهبري در معرفي مرجع يا مراجع اعلم مقرّ
 »ميان گذاشته شود.

 ةار و رهنمودهـاي ايشـان در جلس ـ  ديـد  ايـن  ةمقتدايي دربار االله آيت
  گويد: ) مي1372بهمن  15مدرسين (مورخ  ةجامع

»  ن ايشان فرمودند: نظر من اين است كه افرادي را كـه معـي
ن و 5غير نباشد، ممكـن اسـت ديگـران هـم     طور تعي هشود ب مي

افرادي را معرفي كنند من از اينكه اع4م شود منعي ندارم و نظر 
صـورت بـه   يك نفر اعـ4م نشـود درهر   است كه ديگر من اين

ــي نباشــد. ــاني نتيجــه  » صــورت تحميل ــه در آن مقطــع زم البت
 1»مذاكرات صورت گرفته مسكوت گذاشته شد.

  :  1373آذر  11تصميم مورخ  پنج.
 ةدر جامع ـ العظمي اراكي موضوع مجدداً االله آيتبا ارتحال «

لسه پس از بحـث و تبـادل نظـر    در اين ج مدرسين مطرح شد.
مرجعيت اين پيشنهاد مطرح شد كه رهبر معظم انقـ4ب   ةاردرب
هـا   آن درمـورد بـر شـش نفـري كـه قـب4       عـ4وه  )بركاته دامت(

عنـوان يكـي از مراجـع معرفـي شـوند و       گيري شده بود به رأي

                                     
 .248 -250 ص، . پيشين1
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گيري شد و تصـويب گرديـد و متنـي     رأي راجع به اين پيشنهاد
ايـن  » رسيد.تهيه و به امضاي آقاي فاضل لنكراني [دبير جامعه] 

  1به شرح زير صادر شد. 73آذر  11بيانيه در 

 مرجعيت ةقم دربار ةميلع ةمدرسين حوز ةمهم جامع ةباب دوم. بياني

   يماالله الرحمن الرح بسم«

 توانـد از مصـالح   نمـي  كـه  اسـت  مسـائلي م اعظ از مرجعيت موضوع
 به توجه باشد و يا بدون جدا و منفك آنان و عظمت و استق4ل مسلمين
و  مـورد بررسـي   كفر و اسـتكبار بـر ضـد اسـ4م     هاي ها و توطئه دسيسه
 در جلسـات  قـم  ةعلمي ـ ةحـوز  مدرسـين  ةلذا جامع نظر قرار گيرد. امعان
موضوع د اينمتعد ةدر جلس ـاينكـه  نظر قـرار داد تا  و تبادل بحث را مورد 
 كـه  آقايـاني  آيات حضرات رسيد كه نتيجه اين به 11/9/73 جمعه مورخ
باشـند و تقليـد از هـر     مي مرجعيت شود واجد شرايط اد ميي شان امنذي4ً 
محمـد   شـيخ  حـاج  االله آيت حضرت -1العالم:  جايز است. واالله آنان كدام
 -3 ،بهجـت  تقيمحمـد  شـيخ  حـاج  االله آيـت  حضـرت -2 لنكراني، فاضل

 حضرت -4 رهبري)، معظم (مقام اي خامنه عليسيد حاج االله آيت حضرت
ــت ــاج االله آي ــيخ ح ــين ش ــاني،  حس ــد خراس ــت حضــرت - 5وحي  االله آي
 شـبيري  موسـي سيد حـاج  االله آيـت  حضـرت  - 6، جواد تبريـزي  شيخ حاج

  .بركاتهم دامت شيرازي ناصر مكارم شيخ حاج االله آيت حضرت -7زنجاني، 
  2»قم ةعليم ةمدرسين حوز ةجامع

 مرجعيت ةمبارز تهران دربارروحانيت  ةجامع ةباب سوم. بياني

مدرسـين   ةبارز تهران چنـد سـاعت قبـل از جامع ـ   ت مروحاني ةجامع
                                     

  .250 ص ،. پيشين1
 .250 -251 ،. پيشين2
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: گونـه نتيجـه گرفـت    مرجعيت صادر و در انتها ايـن  ةمفصلي دربار ةبياني
مقامي كه تقليد از آن بزرگـواران جـايز و   اسامي آيات عظام و فقهاي وا5«

-1 دارد: شـد را اعـ4م مـي   با ه مـي الذم عمل به فتاوي آنان صحيح و مبري
شـيخ   حـاج  االله آيـت حضرت  -2 ،اي خامنهعلي سيد حاج االله آيتحضرت 

آقـا تبريـزي.   ميرزاجواد حـاج  االله آيـت حضرت  -3محمد فاضل لنكراني، 
ت قابل ذكر است كه هر سه نفر از اين آيات عظام بقاء تقليد بر مجتهد مي

دانند و از آن افرادي كه احياناً دسترسي بـه بخشـي از فتـاواي     را جايز مي
 ـ   ، مياشته باشندمرجع تقليدشان ند ت، مـث4ً  توانند طبق فتـواي مجتهـد مي

ه و نگرانـي بـراي عـدم انتشـار     ه)، عمل نمودسرّ مانند امام خميني (قدس
 )1373آذر  10» (عمليه نداشته باشند. ةرسال

 روحانيت تهران جواز تقليدشان را صـادر  ةاز ميان سه نفري كه جامع
و توضـيح انتهـاي بيانيـه    عمليـه بودنـد    ةخير صاحب رسالأكرد، دو فرد 

 مقام رهبري بود. ةدربار صرفاً

بيت(ع) كه زير  ت كه چند روز بعد مجمع جهاني اهل5زم به ذكر اس
لـه [آقـاي    گـزينش معظـم  «اي  شـود طـي بيانيـه    نظر دفتر رهبري اداره مي

شيعه را مورد تأكيـد   ةيفعنوان مرجع ديني امت اس4مي و طا ه] باي خامنه
  .»و تأييد قرار داد

 باب چهارم. روايات علماي قم و تهران 

 ةه نفر از علماي قم و تهران دربارس ةدر اين باب به روايت و مشاهد
روحانيـت   ةمدرسين و جامع ةتوسط جامع اي خامنهاع4م مرجعيت آقاي 

   :شود مبارز اشاره مي
 مهدوي كني   االله آيتروايت  -

 منتظري از مرجعيت رهبري االله آيتروايت  -
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 اي خامنهآذري قمي از مرجعيت آقاي  االله آيتاهدات مش -

 مهدوي كني االله آيتمطلب اول. روايت 

اراكـي   االله آيتبعد از فوت امام و دو مرجع ديگر مرحوم «
مدرسين بحث شـد   ةدانيد كه در جامع گلپايگاني، مي االله آيتو 

نفـر را   7كه مرجع يا مراجع چه كساني باشـند. آقايـان در قـم    
نفـر را معرفـي    3روحانيت  ةجامععنوان  به ما در تهرانگفتند و 

هايي كه افراد از نظر علمي داشتند، مـا ديـديم    كرديم. با تفاوت
تواند در جايگـاه مرجعيـت قـرار بگيـرد،      يكي از كساني كه مي

 ةستند. بعضي از دوستان مـا در جامع ـ ] هاي خامنهايشان [آقاي 
ولـي بعـد كـه     مدرسين كمي روي اين موضوع تشكيك كردند،

هاي پنجشنبه  تدريج پيش رفتيم و مخصوصاً در جلسات شب به
شـد، ايـن موضـوع     يهـاي فقهـي م ـ   كه در محضر ايشان بحث

آشكارتر شد. شايد آقاي مؤمن و چند نفر ديگـر، اوايـل شـك    
ها نظرات فقهي ايشان مطرح  كردند، ولي بعد كه در آن شب مي

ه بسـيار خـوبي   ايشان فقي شد، آقايان كام4ً ايمان پيدا كردند كه
اي دارد و هم نظـرات خيلـي    هالعاد فوق ةاست. ايشان هم حافظ
تحليل هستند. با اينكه از نظـر   فكر و خوش خوبي. بسيار خوش

تـر بودنـد، امـا نظـرات خـوب،       ني از بسياري از فقها كوچكس
اي كه در فقـه داريـم، از    يمبنا و با توجه به تمام مبانبا محكم و

كردند. ايشان از حيث رجال هـم   ه و رجال ارائه مياصول و فق
 1»خيلي قوي هستند.

 منتظري از مرجعيت رهبري االله آيتمطلب دوم. روايت 

 ـ ةپـرد  تداركات پشت ةمنتظري دربار االله آيت مدرسـين   ةجامع ـ ةبياني
  چنين نوشته است:
ن از تهـران  اراكي برخي از مسئولي االله آيتپس از رحلت « 
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انـد   مهدي روحاني آمدند و اصرار داشـته سيد جبه منزل آقاي حا
مرجـع تقليـد   عنـوان   را بـه  اي خامنـه مدرسين آقـاي   ةكه جامع

و ديگـر جمـع زيـادي از طـ4ب جـوان       معرفي كنند، و ازطرف
بان بيمارستان در كنـار دفتـر   هاي فشار را در خيا ها و گروه بچه
 ةمدرسين جمع كردند و آنان با شـعار و فشـار از جامع ـ   ةجامع

 ةخواســتند؛ و چنــد نفــر از جامعــ مدرســين همــين امــر را مــي
خودشان را به  مدرسين كه در تهران بودند به همين منظور فوراً

 قم رساندند.

ها هفـت نفـر از جامعـه     ريزي امهبا اين همه مقدمات و برن
اسـاس   اينرا در عداد مراجع ذكر كنند و بـر  حاضر شدند ايشان

مرجـع معرفـي و اعـ4م شـد،      عنوان ايشان و شش نفر ديگر به
كه معمو5 پس از رحلت هر مرجع از ناحيـه علمـا و    درصورتي

ر خـارج  شود تا مردم از تحي بزرگان يك نفر شاخص معرفي مي
 مدرسين نزد مـن آمدنـد و گفتنـد:    ةشوند. بعضي از افراد جامع

را  اي خامنهاند به هر قيمتي كه هست بايد آقاي  به جامعه گفته“
رجع معرفي كنيد زيـرا مصـلحت نظـام چنـين اقتضـا      عنوان م به
كند؛ ليكن من و بعضي ديگر مخالف بوديم، ولي كاري از ما  مي
فدا  اينجاست كه خطرِ ”،خته نبود فقط از جلسه خارج شديمسا

 گردد. كردن حقيقت در راه مصلحت محسوس مي

مدرسين اين بود كه هر طرحي بايد در جلسه  ةقانون جامع
ي چهارده نفر برسد تا بتوان بـه نـام جامعـه اعـ4م     به امضا اق4ً

گـر كـه حضـور    نمود، آقايان گفتند: ما با تلفن از هفت نفـر دي 
همه در جلسـه   كه 5زم بود ايم درصورتي نداشتند موافقت گرفته

خره برخي از آنان تكذيب كردنـد. و بـالأ  ع4وه  حاضر باشند، به
نـاظر بـوديم    عادي و با فشاري كـه مـا در قـم   با اين وضع غير

مرجعيت شيعه را فداي اغراض سياسـي كردنـد و ملـت را بـه     
 1»اشتباه انداختند.
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 اي خامنهآذري قمي از مرجعيت آقاي  االله آيتمطلب سوم. مشاهدات 
العظمـي گلپايگـاني    االله آيتيك هفته به وفات  73در سال «

ي خدمت ايشان [رهبري] رفتم و عرض كردم بعض )سره قدس(
باشند. فرمودند به دو دليل  جعيت شما معترض ميمر ةبه انديش

موافق نيستم. دليل اول اينكه وقت مراجعه به مدارك را ندارم و 
يـد از مـن اسـت) را از    هـا (ترد  دوم اينكه بعضي يا خيليدليل 

  ١»دانم. دانم و تو را هم از همه اعلم مي خود اعلم مي

 هاي روحاني حكومتي تشكلّات مصوبباب پنجم. بررسي 

مدرسين نكـاتي قابـل ذكـر     ةجامع 1373آذر  11خ رمو ةبياني درمورد
 است:

مرجعيـت   ةاز اين بيانيه چهـار تصـميم در حـوز   مدرسين قبل  ةجامع
 االله آيتخويي، پس از  االله آيتخميني، پس از  االله آيتگرفته است: پس از 

 ـ  االله آيـت ارجاع احتياطات  ةخره دربارني، و بالأگلپايگا ايـن   ةاراكـي. كلي
كنندگان  نظر بوده تعداد شركت صميمات شفاف است. جايي كه اخت4فت

جلسـات ثبـت شـده     صـورت  موافقان يا مخالفان هر تصـميم در  و تعداد
شش نفر از مراجـع بالفعـل    1372دي  10است. در آخرين تصميم مورخ 

عنـوان   اراكـي و درواقـع بـه    االله آيـت تقليد براي ارجاع احتياطات مرحوم 
در ميـان ايشـان    اي خامنـه آورند. نـام آقـاي    ميرأي  از ايشان مراجع بعد

 نيست.

در ميـان   اي خامنهكنند كه موضوع با آقاي  اعضاي جامعه تصويب مي
گذاشته شد و اع4م نشـد. اگـر   . موضوع مسكوت شود گذاشته شود و مي

امـر   درمـورد مدرسين نهـادي مسـتقل از رهبـري اسـت اسـتجازه       ةجامع
                                     

 كتـاب  در بيشتري مطالب زمينه رفسنجاني. دراين هاشمي به قمي آذري 1376 آذر مورخ . نامة1
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ان اسـم  چه محلي از اعراب داشـته اسـت؟ وقتـي ايش ـ   مرجعيت با ايشان 
 شود. بيند ليست مسكوت گذاشته مي خود را در ليست جامعه نمي

1373آذر  11مـورخ   ةمدرسـين در جلس ـ  ةبسيار مهم جامع ـ ةبمصو 
گيـري   رأي به شش نفري كه قب4 اي خامنهمبني بر اضافه كردن اسم آقاي 

سـت. چنـد نفـر در جلسـه     شده بود بدون هرگونه جزئيـاتي درج شـده ا  
دادنـد؟ چـه كسـي چنـين     رأي  شركت داشتند؟ چند نفر به اين پيشـنهاد 

بـدون اطـ4ع از   ه مصـوب  طور ممكن است اين هپيشنهادي را داده بود؟ چ
اهميـت   كـم  ةمصـوب اينكـه   اع4م شده باشد؟ (با توجه بـه  اي خامنهآقاي 

ايشـان   مشـروط بـه نظرخـواهي از    1372دي  10ارجاع احتياطات مورخ
 شده بود.)

الذكر بـا هفـت عضـو تشـكيل      فوق ةمنتظري جلس االله آيتبه روايت 
خـذ شـده بـود،    أشده بود، نظر هفت نفر غائب در جلسـه نيـز بـا تلفـن     

اي رسـميت نداشـته و    جامعـه چنـين جلسـه    ةنام ـ كه مطابق آئين حاليدر
 االله آيـت منتظـري و   االله آيـت به گزارش  اعتبار است. ثانياً تصميمات آن بي
كه ادعا شده بود به ايشان تلفن شده است، تكـذيب  ها  آن آذري برخي از

جـ4ل طـاهر    االله آيـت به تكـذيب مرحـوم    آذري مشخصاً االله آيتكردند. 
منتظـري اعـ4م مرجعيـت     االله آيتبه گزارش  كند. ثالثاً شمس تصريح مي

 مخالفـت برخـي از حاضـرين ( ظـاهراً     فوق بـا  ةدر جلس اي خامنهآقاي 
شـود و   آبـادي) مواجـه مـي    طـاهري خـرم   االله آيـت قمي و  مؤمن االله يتآ
 كنند. خالفين به اعتراض جلسه را ترك ميم

آن بايد توسـط تمـام حاضـرين     ةنام هاي مهم جامعه مطابق آئين بيانيه
 در جلسه امضا شود.

خـرداد   29مدرسين اص4ح شده در تـاريخ   ةجامع ةنام اساس 19 ةماد
دارد:  ر مـي مقـرّ  1368آذر  8رسمي مـورخ   ةروزناممنتشر شده در  1367



 ابتذال مرجعيت شيعه   194

 

بـيش  رأي  ات آن مشروط به حضـور و مصوبرسميت جلسات جامعه و «
سوم تمام اعضاء جامعه است و در جلساتي كه با حضـور بـيش از    از يك

اكثريـت حاضـر مـ4ك خواهـد بـود.      رأي  شود دو سوم اعضا تشكيل مي
ييـد  أجلسه رسمي بايـد بـه ت  از تصويب در : در مسائل مهم بعد 1تبصره 

 ةجامع ـ 1»كتبي افراد ديگر تا تعـداد بـيش از نصـف تمـام اعضـا برسـد.      
سـياري از  البتـه ب  2عضو ثبت شده دارد. 39شصت  ةمدرسين تا اواخر ده

كه دبير جلسه گزارش جلسات نجاآكردند تا اعضا در جلسات شركت نمي
لسـه داشـتيم كـه    ج 50در سال گذشته «گونه ارائه كرد:  را اين 1373سال 
3جلسه به رسميت نرسيده است. 21

 

آذر  11مـورخ   ةكه به رسميت نرسيده بود جلسكي از اين جلسات ي
ات آن منوط بـه  مصوبنامه رسميت جلسه و  بوده است. مطابق آئين 1373

كه در اين جلسه نصف حـد نصـاب    بوده، درحالينفر  14حضور حداقل 
ه كه حتـي بـا تلفـن نيـز ايـن      داشت 5زمرأي  14ه مصوب اند. حضور داشته

كننـدگان و   لفت قطعي برخـي شـركت  مين نشده با توجه به مخاأنصاب ت
نامـه   آئـين  19 ةمـاد  1 ةشمار ةع4وه مطابق تبصر شوندگان. به برخي تلفن

ييد كتبي افـراد  أرسمي بايد به ت ةاز تصويب در جلسدر مسائل مهم بعد «
تـر از   اي مهـم  چـه مسـئله  » رسد.ديگر تا تعداد بيش از نصف تمام اعضا ب

اعضـا را  امضاي حداقل بيست نفـر از  ه مصوب مرجعيت مقام رهبري؟ اين
 االله آيـت مدرسـين مرحـوم    ةكه فقط دبير جامع ـ 5زم داشته است. درحالي

اي  را امضا كرده است، البته ايشان با كمال تواضع بيانيـه  فاضل لنكراني آن
رفي شـده خودشـان هسـتند، يعنـي     كنند كه نخستين مرجع مع را امضا مي
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 كنند! جع به مردم معرفي ميمرعنوان  به خودشان خودشان را

هاي علميـه بازتـاب بسـيار منفـي      مدرسين در حوزه ةجامع ةاين بياني
ط بـه دليـل قـدرت    داشت. به چند دليل يكي مرجعيت افـراد فاقـد شـرائ   

ده تـا  عنـوان اعلـم بـو    ها معرفي يـك نفـر بـه    حوزه ةسياسي، ديگري روي
التقليـد  جايزفين از سردرگمي نجات پيدا كننـد نـه اينكـه هفـت نفـر      مكلّ

 التقليد بودند؟ همانند: معرفي شوند. آيا ديگر مراجع ممنوع

 االله آيـت آبـادي، مرحـوم    حسينعلي منتظري نجف االله آيتقم: مرحوم 
االله  لطـف  االله آيـت سيدمحمد شيرازي،  االله آيتمحمد روحاني، مرحوم سيد

كاظم حسـيني  سـيد  االله آيتصادق روحاني، سيد االله آيتلپايگاني، صافي گ
يوسـف صـانعي،    االله آيتعبدالكريم موسوي اردبيلي،  سيد االله آيتحائري، 

 حسين نوري همداني، و .... االله آيت

سـعيد حكـيم،   محمدسيد االله آيـت علي سيسـتاني،  سيد االله آيتنجف: 
 ...في، وبشير نج االله آيت اسحاق فياض،محمد االله آيت

 االله آيـت حسـن طباطبـائي قمـي، مرحـوم     سيد االله آيتمشهد: مرحوم 
 آقا فلسفي. ميرزا علي

 االله. حسين فضلسيدمحمد االله آيتبيروت: مرحوم 
 ديگـر  ةمشـهد و حـوز   ةقم، حـوز  ةنجف، حوز ةطبيعي بود كه حوز
يك حـزب سياسـي در    ةمدرسين به چشم بياني ةب4د به اين بدعت جامع

 امور شرعي. ةومتي بنگرند نه كارشناسي اهل خبرر حكاجراي يك ام

 ة فصل يازدهمنتيج

قـم   ةعلمي ةمدرسين حوز ةاراكي جامع االله آيتسه روز بعد از وفات 
فاضل  االله آيتبه امضاي دبير وقت جامعه  1373آذر  11مورخ  ةدر اع4مي

ترتيب عنوان افراد واجد شرائط مرجعيـت اعـ4م    لنكراني هفت نفر را به
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علي . سـيد 3. محمـدتقي بهجـت،   2. محمد فاضل لنكراني، 1ن كرد: آقايا
. جـواد  5خراسـاني،  . حسـين وحيـد   4(مقـام معظـم رهبـري)،     اي خامنه

 ة. ناصر مكـارم شـيرازي. جامع ـ  7اني، موسي شبيري زنج. سيد6تبريزي، 
التقليـد معرفـي   جايزع روحانيت مبارز تهران نيز به ترتيب سه نفر را مرج

. جـواد تبريـزي.   3 . محمد فاضـل لنكرانـي،  2، اي خامنهعلي د. سي1 كرد:
عنـوان مرجـع    را بـه  اي خامنه(ع) هم گزينش آقاي بيت مجمع جهاني اهل

 ييد قرار داد. أشيعه مورد ت ةطايف

اعتبـار   بـي  ،آن بوده ةنام مدرسين به سه دليل خ4ف آئين ةمعجا ةبياني
كـه تنهـا    درحـالي نفر بـوده،   14جلسات  صاب رسميتن حد ي: يكاست

اند. چند نفر هم در مخالفت جلسـه   هفت نفر در اين جلسه شركت داشته
تمام اعضـاي   سوم ييد بيش از يكأات بايد به تمصوباند. دو.  را ترك كرده

هاي تلفني هم تكذيب شد. سه.  كه حتي برخي رأي جامعه برسد. درحالي
ف تمـام اعضـا   از نص ـ ييد كتبـي بـيش  أات بايد به تمصوبهم در مسائل م

 يك امضا بيشتر نداشته است.  ه مصوب كه اين برسد، درحالي

روحانيـت مبـارز تهـران و ديگـر      ةمدرسين و جامع ةات جامعمصوب
شـود   هاي حكومتي روحاني بدعتي در تاريخ شـيعه محسـوب مـي    تشكّل

يد، ديگر معرفـي  عنوان مرجع تقل دليل معرفي افراد فاقد شرائط به كي بهي
كه چنين افـرادي   حاليعنوان مجتهدان واجد شرائط در دود بهچند نفر مح

ها معرفـي يـك نفـر     حوزه ةچندين برابر افراد اع4م شده بودند. سوم روي
 اعلم براي رفع سردرگمي بوده نه معرفي چندين نفر بدون تعيين اعلم.  

هاي علميه داشت و دخالـت   در حوزهها بازتاب بسيار منفي  اين بيانيه
  ي شد.ي در امر مرجعيت تلقّقدرت سياس



 

  
  دوازدهم فصل

 !اي خامنههم رهبري هم مرجعي  

 شود: در اين فصل طي چهار باب مطالب زير بررسي مي

 1373 صادره در آذر اي خامنههاي اجتهاد و مرجعيت آقاي  گواهي -

 منتظري االله آيتروايت  -

 هاي اجتهاد عوامل صدور گواهي -

  .عيه براي اثبات اجتهاد و مرجعيتعدم امكان توسل به طرق شر -

صادره در  اي خامنههاي اجتهاد و مرجعيت آقاي  باب اول. گواهي
 1373 آذر

 ـ فعاليت ت و روحانيـت وزارت اط4عـات بـراي    هاي معاونت مرجعي
جمعـه بـا شـدت    ةويژه ائم ها به خذ گواهي مرجعيت از علماي شهرستانأ

از چند نفر گواهي مرجعيت گيرد و روزانه  بيشتري در دستور كار قرار مي
جمعـه و   ةمجال به گـواهي هجـده نفـر از ائم ـ    شود. دراين خذ ميأو افتاء 

هـا از كتـابي كـه در     . اين گواهيشود نمايندگان مجلس خبرگان اشاره مي
شـود:   همان سال توسط يكي از نهادهاي حكومتي قم منتشر شده نقل مي

العالي) از ديدگاه فقها  هظل(مد اي خامنهالعظمي  االله آيتمرجعيت حضرت «
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 1»و بزرگان
صـادر شـده    1373 آذر 12 گـواهي ايـن هفـت نفـر در تـاريخ      الف.

اصـفهان و عضـو    ةجمع ـ الـدين طـاهري امـام    سيدج4ل االله آيت .1 است:
 ةجمع ـ سيداسـماعيل موسـوي زنجـاني امـام     االله آيـت  .2 مجلس خبرگان،

ي همـداني  سيدحسـن موسـو   االله آيت .3 زنجان و عضو مجلس خبرگان،
اصـغر   علـي  االله آيـت  .4 مجلـس خبرگـان،   ةهمـدان و نماينـد   ةجمع ـ امام

 االله آيـت  .5 مجلس خبرگـان،  ةحيدريه و نمايند تربت ةجمع معصومي امام
محمـدعلي   االله آيت .6 اصفهان، ةعلمي ةس حوزيماني مدركمال فقيه اسيد

يعي علي شـف سـيد  االله آيت .7 (ع)،بيت تسخيري دبيركل مجمع جهاني اهل
 اهواز. ةعلمي ةس حوزمجلس خبرگان و مدر ةنمايند

  آمده است:  )1305  (متولد طاهري اصفهاني االله آيت ةدر اع4مي
شناسـان خبـره و   لإ جمعـي از كار اكنون كه بحمداالله والمنّ«
محتـرم   ةقـم از جامع ـ  ةعلمي ـ ةمقدس ـ ةحـوز  ةصان زبدمتخص

اند و  مدرسين، در موضوع خطير مرجعيت شيعه به نتيجه رسيده
اند و چند  مردم را به دوش گرفته ةبار شرعي تعيين تكليف عام

آور مسـند ارشـاد و    ز بزرگان علم و تحقيـق و رجـال نـام   نفر ا
انـد،   التقليـد معرفـي فرمـوده   جايزعنـوان فقهـاي    تدريس را بـه 

اينجانب نيـز بـا ارج نهـادن بـه تـ4ش جمعـي آن بزرگـواران،        
نـاً يـا محـتم4ً    ن كسـي معي شدگا چه در بين معرفيمعتقدم چنان

ي كـه بـر   اسـ4م و شـرايط   ةلم نباشد، با توجه به مصالح عالياع
گـذرد و منـافعي كـه از وحـدت      كشور و انق4ب اسـ4مي مـي  

ح گردد، اولي و اصل سياسي و مرجعيت ديني حاصل مي رهبري
مقـام معظـم رهبـري     ةآن است كه شخصيت ممتـاز و برجسـت  

ــرت  ــتحض ــاي   االله آي ــاب آق ــاججن ــيد ح ــهعلي س  اي خامن
 »دار هر دو مسئوليت باشند. بركاته) عهده (دامت

                                     
 .1373 قم، حوزة علمية اس4مي تبليغات دفتر تنظيم و . تهيه1
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كشـور در آن زمـان اسـت.     ةجمع ـ تـرين امـام   طاهري قديمي االله آيت
شرطيه كه عـدم   ةصورت قضي تحميلي با ظرافت به ةعيايشان در اين اط4

ق مقدمّ در آن يقيني است، به مصـلحت وحـدت رهبـري سياسـي و     تحقّ
 حقيقـت وي بـه انحـراف از وصـيت    كنـد. در  ه مـي مرجعيت دينـي اشـار  

 ةمرجعيت ديني تعريض دارد. اع4مي در لزوم تفكيك رهبري ازگذار  بنيان
ييـد  أر نهادهاي امنيتي بر علما براي تفشا ةترين ادلّطاهري از بارز االله آيت

   و ترويج مرجعيت مقام رهبري است.

 رتنـد از: عبا 1373 آذر 13 چهار گواهي صـادر شـده بـه تـاريخ     ب.
عضـو   )1295 -1380( الفضـل خوانسـاري نجفـي   ابو االله آيـت مرحوم  .1

حســين زرنــدي محمد االله آيــت .2 اراك، ةجمعــ مجلــس خبرگــان و امــام
نيشـابور و   ةجمع ـ عبدالجواد غرويان امـام  االله آيت .3 كرمانشاه، ةجمع امام

يس مجمـع جهـاني   ئزاده ر محمد واعظ االله آيت .4 عضو مجلس خبرگان،
ابوالفضـل خوانسـاري بـه درخواسـت      االله آيـت التقريب. پاسخ مرحوم دار

  مقامات اين است:
 االله آيتاينجانب از مدتي قبل اين بوده كه حضرت  ةنظري« 
علميه را در دست بگيرند و رساله بنويسند  ةزمام حوز اي خامنه

ف بشـوند و  و اگر مصلحت بدانند در هفته سـه روز قـم مشـرّ   
منـد   ا طـ4ب، از افـادات ايشـان بهـره    درس شروع بفرماينـد ت ـ 

 »شوند.
ملـك حسـيني    االله آيتدبير شوراي نگهبان و  احمد جنتي االله آيت ج.
15 شــيراز و عضــو مجلــس خبرگــان در تــاريخ ةعلميــ ةس حــوزمــدر 
 كنند. هي اجتهاد مقام رهبري را صادر ميگوا 1373 آذر

يخ اسـت  ين پنج نفـر نيـز فاقـد تـار    گواهي اجتهاد صادر شده از ا د.
مدرسـين   ةعبـاس محفـوظي عضـو جامع ـ    االله آيت .1): 1373 آذر ظاهراً(
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علي محمـد  سـيد  االله آيـت  .2 مجلـس خبرگـان،   ةقم و نمايند ةيعلم ةحوز
 االله آيـت  .3 اهواز و عضـو مجلـس خبرگـان،    ةجمع موسوي جزايري امام

 االله آيـت  .4 بابـل،  ةجمع ـ ي روحـاني عضـو مجلـس خبرگـان و امـام     هاد
الدين فاضل هرنـدي   محي االله آيت .5 كرمان، ةجمع فري امامسيديحيي جع

 ـ ةدفتر تبليغـات اسـ4مي حـوز    ةت مديرئرئيس هي  ةقـم و نماينـد   ةعلمي
 )1307 (متولـد  محفـوظي  االله آيـت يـك سـطري    ةخبرگان. اع4ميمجلس 
گرفتن شرايط، فقيه مجاهد حضـرت  با در نظر «دار است:  ميان معني دراين

  »باشند. التقليد ميايزج اي خامنهاالله  تآي

 منتظري االله آيتباب دوم. روايت 

  زمينه شنيدني است: منتظري دراين االله آيتاما خبرهاي 
و پس از اين اعمال، برخي از افراد سپاه و اط4عات در «... 

ه بايـد  آوردنـد ك ـ  غين فشـار مـي  ب4د مختلف به اهل علم و مبلّ
كنيـد و از ايشـان    ن مرجع معرفيعنوا ايشان [مقام رهبري] را به

له بگوييد و از بيـان فتـاواي جمعـي از مراجـع جلـوگيري      أمس
دادنـد و   كرد عليه او گزارش مي كردند، و هر كس تخلف مي مي

كردند. كسي مخالف نبود كه ايشـان   او را گرفتار دادگاه ويژه مي
ديني داشته باشد، ولي با اين رفتار نيز مانند ديگران رساله و مقلّ

عات و برخي نهادهاي ديگر امر مرجعيت تحميلـي  سپاه و اط4
و مبتذل شد، و شايد برخي مسـئولين بـا5 از ايـن كارهـا خبـر      

 نداشتند ولي جريان چنين بود.

مرجعيــت آقــاي  ةطــاهري اصــفهاني قضــي االله آيــتوقتــي 
رسـيد   را نوشت من به يك آقايي گفتم بعيد به نظر مي اي خامنه

را  اي خامنـه يـت آقـاي   كه آقاي طـاهري بـه ايـن شـكل مرجع    
بنويسد، او رفته بود به آقاي طاهري گفته بود، ايشان گفته بـود:  
من چه كنم؟ آقاي رشيدي دادسـتان دادگـاه ويـژه در اصـفهان     
چند مرتبه آمد اينجا و به من اصرار كرد كـه شـما بايـد ايـن را     
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 شود ننويسم. بنويسيد و من هم ديدم نمي

اش بـود   اينكه خ4ف عقيده آذري قمي با االله آيتا اينكه ي 
با مقداري اگر و مگر يك چيزي نوشته بود. اينها با فشار بعضي 
علما را وادار كردند كه چيزهايي بنويسـند، راديـو و تلويزيـون    

خواننـد   هم كه در اختيار خودشان بود و مردم كه روزنامه را مي
دانند كه چه خبر است و ايـن   دهند چه مي يا به راديو گوش مي

 ضاها به چه شكل گرفته شده است؟ام

خوب وقتي مرجعيتي به اين شكل بخواهـد درسـت شـود    
ماند؟ به چند نفـر از   ها و مرجعيت مي چه استق4لي براي حوزه

خـود كـاري    ةمدرسين گفـتم شـما كـه بـرخ4ف عقيـد      ةجامع
كنيد گناهكاريد، بايد شما  كنيد يا در برابر خ4ف سكوت مي مي

كرديد چون ممكـن اسـت مـردم بـه      ميمخالفت خود را اع4م 
مدرسـين   ةعگويند جام اعتماد شما از كسي تقليد كنند، مردم مي

 1»شما مسئوليد. كنند و قهراً ف4ني و ف4ني هستند و اعتماد مي
زمينـه بـا جزئيـات بيشـتري در      آذري قمي درايـن  االله آيتبه گزارش 

اجتهـادي كـه   فصل چهاردهم اشاره خواهد شد. اما متأسفانه بـه گـواهي   
  داده است دست پيدا نكردم. اي خامنهخود وي به جناب آقاي 

 هاي اجتهاد باب سوم. عوامل صدور گواهي

خمينـي اجتهـاد مطلـق آقـاي      االله آيـت توجهي از شاگردان  جمع قابل
 و ص4حيت وي را براي افتاء تأييـد كردنـد تعـداد انـدكي علنـاً      اي خامنه

زمينه سكوت كردند. تأييـد   لما دراينند و اكثريت مراجع و عمخالفت كرد
 گروه نخست از چند حالت بيرون نيست:

معتبـر   خاسته از شهادت حسي بر امر واقع و كـام4ً . اين تأييد بركي
 ها مقبول و معتبر نيست. است و مخالفت

                                     
  .770 ـ 771 ص 1ج ،منتظري االله آيت خاطرات. 1
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دو. تأييد اجتهاد و ص4حيت ايشان بـراي افتـاء و مرجعيـت خـ4ف     
 هاست: امل زير يا تركيبي از آنكي از سه عي واقع است و برخاسته از

ري ماهانه يا صله يا اعطاي برخي امتيازات الف. تطميع: پرداخت مقرّ
ل مخارج دفتر و مراكز پژوهشي متعلق به بسـياري روحـانيون   مالي يا تقب
 .شاخص

ب. تهديد: برخورد بسيار سـخت بـا مراجـع و علمـاي منتقـد بـراي       
، تخريب، ايجاد محـدديت  عبرت ديگر روحانيون از قبيل ترور شخصيت

جـاد  گونـه مراجـع و علمـا، اي    براي ط4ب شـركت كننـده در درس ايـن   
خـود را از طريـق ايشـان     ةمناني كه وجوهات شـرعي ؤمحدوديت براي م

شخصـي بـه درس و دفتـر     مـأموران لبـاس   ةكنند، اهانت و حمل هزينه مي
 گونه علما و مراجع. اين

ماي حـوزه كـه مرجـع تقليـد     م: ايجاد اين ذهنيت در ميان علج. توه
جهان باعـث ارتقـاي كيـان مـذهب و      تنها نظام شيعيِ رهبرِ معرفي شدنِ

اساس مصلحت مذهبي و سياسي  تحكام جمهوري اس4مي است. برايناس
 ترين دليل تأييد مرجعيت و اجتهاد رهبري بوده است. مهم

وجـه نخسـت (مطـابق واقـع بـودن      دهد كه  تحقيق نگارنده نشان مي
 ـ ةمخدوش اسـت و كلي ـ  ت افتاء) كام4ًيهاي اجتهاد و ص4ح گواهي ه ادلّ

ي بر صحت هر سـه عامـل وجـه    متعددبرخ4ف اين وجه است. شواهد 
دوم (خ4ف واقع بودن اين تأييدها و صحت مخالفت بـا اجتهـاد و عـدم    
ص4حيت افتاء ايشان) در دست است. از ميان ايـن سـه عامـل (تطميـع،     

 دهـد كـه عامـل نخسـت بـه شـكل        شـان مـي  م) شـواهد ن تهديد و تـوه
چند معناي آن زائدالوصفي به كار گرفته شده و بسيار مؤثر بوده است، هر

صادركنندگان گواهي اجتهاد و ص4حيت افتاي خ4ف  ةاين نيست كه كلي
واقع به دليل برخورداري از چرب و شيرين دنيا چنين احكـامي را امضـا   
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 ـ كرده دگي فقيرانـه و يـا متوسـط ضـعيف     اند. نگارنده از نزديك شاهد زن
ار گرفتـه  ك ـه برخي از اين افراد بوده است. عامل تهديد به شكل غريبي ب

اتفاق علماي حوزه مؤثر بـوده اسـت. عامـل سـوم      به شده و در اكثر قريب
م ارتقاي كيان مذهب با اع4م مرجعيت رهبري نيز متأسـفانه در  يعني توه

بوده است و ايشـان هرگـز از خـود    انديش مؤثر  مين سادهبسياري از معم
م دينـي و  اند چگونه حق از طريق باطـل و نقـض مـوازين مسـلّ     نپرسيده

 شود؟ اخ4قي تقويت مي

اعتبـاري   اي جـز بـي   نتيجهها  آن هر يك از اين سه عامل يا تركيبي از
شهادت آن گروه از علما و فقهايي كه برخ4ف واقع اجتهاد و صـ4حيت  

اند ندارد. حاصل اين واقعه  ه گذاشتهمرجعيت صح رهبري را براي افتاء و
 اي خامنـه تنها زير سوال رفتن اجتهاد و صـ4حيت افتـاي شـخص آقـاي     

جين ايشـان  دين و مـرو معاونين و مؤي ةاعتباري هم يبرآن ب نيست، ع4وه
خمينـي بـا صـدور گـواهي اجتهـاد مطلـق و        االله آيـت  ةهم هست. مدرس

حقيقـت مرجعيـت شـيعه را بـه ابتـذال      رد اي خامنهص4حيت افتاي آقاي 
 كشيد. اكثريت مراجع و فقهاي سنتي نيز بـا سـكوت تلـخ خـود بـر ايـن      

كيان مذهب داشتند در عمـل مـذهب را    ةكه داعيها  آن ابتذال دامن زدند.
جـب واجبـات   حفظ نظـام او « ةن و مرجعيت را مبتذل كردند. آموزموهو
  مدرسه بود. تاريخي در اين گيريِ مبناي چنين تصميم» است

باب چهارم. عدم امكان توسل به طرق شرعيه براي اثبات اجتهاد 
 و مرجعيت

 ـ  ه بـراي اثبـات اجتهـاد    در اين باب در دو مقام توسل به شـياع و بينّ
 شود: بحث مي اي خامنهمطلق و مرجعيت آقاي 
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 الف. ناكارآمدي شياع  

» اعشي«هاي أخذ شده براي به نمايش گذاشتن  رسد گواهي به نظر مي
و صـ4حيت وي بـراي فتـوا و مرجعيـت      اي خامنهدر اجتهاد مطلق آقاي 

خبره به اجتهـاد مطلـق و صـ4حيت افتـاء و      40بوده باشد، وقتي نزديك 
مرجعيت فردي شهادت دهند معنايش ايـن اسـت كـه اجتهـاد و افتـاء و      
 مرجيت وي با با5ترين طريق شرعي اثبات شده است و نيازي بـه اجـازة  

  دت دو خبرة عادل نيست.شها اجتهاد
هاي أخذ شده به د5يل زير فاقد اعتبار شـرعي اسـت و از    اما گواهي

 عاجزند.» شياع مفيد علم«تحصيل 

ــر قريــب اولإً ــه اكث ــري در  اتفــاق گــواهي ب دهنــدگان منصــوبين رهب
سـ يكي از شـروط اند.  هاي مختلف بوده تم  ار شـهادت شـرعي ايـن    اعتب

شاهد در آنچه » ن له نصيب فيما يشهد بهيكون الشاهد ممأن 5«است كه 
دهد نصيبي نداشته باشد. اثبات اجتهاد مطلق براي افتـاء   به آن شهادت مي
دهنـدگان   فـراوان دنيـوي بـراي شـهادت     ةبهـر  اي خامنهو مرجعيت آقاي 

جمعه را هم تحريك كننـد يـك   ةائم فرضاً« :منتظري االله آيتداشته است. 
آذري  1.»بگيرنـد  حقوق ها بعضاً جمعه امام دانند كه چيزي بگويند، همه مي
عنوان نمونـه:   به اين منافع تصريح كرده است، به قمي هم چندين بار كتباً

افراد ديگري كه مقام رهبري را در رديف ساير مراجع قرار دادند از چـه  «
قضائيه كـه  ة ! مثل [محمد يزدي] رئيس محترم قومزايايي برخوردار شدند

   2»اند. هله داد ت معظمقهينظر به اعلميت و اف
مـورد بـا ورود احتمـال بسـيار قـوي       شرط عدالت شاهد درايـن  ثانياً

                                     
 .1376 آبان 23 رجب، 13. سخنراني1
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م قابل احراز نيست. تطميع، تهديد و توه 

شرائط رهبري مفيد باشد، چنين اگر مصلحت نظام در تشخيص  ثالثاً
اكثــر مضــر اســت.  يصـي در تشــخيص شــرائط مرجــع تقليــد يقينــاً تشخ
شده براساس مصلحت نظام نوشـته شـده    هاي صادر اتفاق گواهي به قريب

باقر حكـيم و  د آقايـان راسـتي كاشـاني، سـيدمحمد    است. برخـي همانن ـ 
حتي از مصـل  ةنام ـ هياانـد. گـو   هاشمي شاهرودي به اين امر تصريح كرده

اثبات مطلقِ اجتهاد ام افتاء عاجز است.  قبراي م معارضِ معتبر فاقد 

صدور گواهي اجتهاد زيـر فشـار اقـرار    نويسان به  برخي گواهي رابعاً
آذري  االله آيـت طاهري اصفهاني و مرحوم  االله آيتجمله مرحوم اند از كرده

درحـد   قمي به تصريح خود وي صرفاً مؤمن االله آيتقمي. گواهي اجتهاد 
مؤمن با مرجعيـت   االله آيتمنتظري  االله آيتبه نقل  .5زم براي رهبري بوده

 ست.مقام رهبري مخالف بوده ا

بر اجتهاد مطلق براي مقام افتاء و مرجعيت » شياع مفيد علم«نتيجه در
 حاصل نيست.  يقيناً اي خامنهآقاي 

 ه به معارض  ب. ابتلإي بينّ

عـادل   ةخبـر  40عادل وقتي نزديك  ةاثبات از طريق شهادت دو خبر
داده باشند نيز بـه د5يـل زيـر     اي خامنهشهادت به اجتهاد مطلق آقاي  كتباً
 ساز نيست:كار

خوردارنبـــودن بربـــه توضـــيحاتي كـــه گذشـــت عـــدالت و   اولإً
شـرائط   درنتيجـه دهندگان در منافع شهادت قابل احـراز نيسـت،    شهادت

 ن برسد.آنشده است، تا نوبت به عدد  محققّ شرعي شهادت

إذا لـم تكـن   «رض اسـت:  اه عـدم ابـت4 بـه مع ـ   شرط شرعي بينّ ثانياً
شـهادت دو  » خبر¨ ينفيان عنه ا5جتهـاد معارضلإ بشهاد¨ آخرين من أهل ال
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شاهد عادل خبره به شرطي معتبر است كـه بـا شـهادت دو شـاهد خبـره      
حـداقل   اي خامنهآقاي  درموردعادل ديگر بر عدم اجتهاد معارض نباشد. 

هفت شهادت بر عدم اجتهاد مطلق براي افتاء و مرجعيـت موجـود اسـت    
عبدالكريم االله، ســيد حســين فضــلمحمدآقايــان حســينعلي منتظــري، سيد

حسن طـاهري  قمي، سيد مؤمن موسوي اردبيلي، احمد آذري قمي، محمد
هاي بر عـدم اجتهـاد مطلـق     آبادي و ج4ل طاهر شمس. اين شهادت خرم

شـوند   معتبر فرضها  آن اگر برخي از بدون معارض معتبر است. مسامحتاً
شوند. 5زم  يت متعارضين را شامل نميحج ةتساقط است، يعني ادلّ ةقاعد

به ذكر است كه اكثريت عددي مثبتين با توجه به توضيحاتي كـه گذشـت   
نتيجه مسئله با رجوع به قرائن قبلي كـه همگـي   معتبر نيست. در مفيد ظنّ

 يابد.   حاكي از عدم اجتهاد مطلق ايشان بود خاتمه مي

 ة فصل دوازدهمنتيج

وزانه ر 1373 معاونت روحانيت و مرجعيت وزارت اط4عات در آذر
ان و ديگر مقامـات روحـاني   ها و نمايندگان خبرگ شهرستان ةعجمةاز ائم

خـذ و  أبـراي افتـاء و مرجعيـت     اي خامنـه ييد ص4حيت آقـاي  أگواهي ت
ديگـر اشـاره شـد كـه      ةنام ـ كند. در اين قسمت به هجده اجازه منتشر مي

اصـفهان اسـت.    ةجمع طاهري اصفهاني امام االله آيتترين آن متعلق به  مهم
امـه بـا اصـرار    ن منتظري توضـيح داده كـه ايـن شـهادت     االله آيتايشان به 

 االله آيـت روحانيت اصفهان صادر شـده اسـت. حتـي     ةدادستان دادگاه ويژ
نامـه نوشـته    شـهادت  قمي هم با فشار اط4عات با مقداري اما و اگر آذري

 منتظري با دخالت و فشار نهادهاي امنيتي و قضـائي  االله آيتاست. به نظر 
م ازجملـه  امر مرجعيت تحميلي و مبتذل شده است. تطميع، تهديد و توه

هـاي اجتهـاد يـا شـهادت مرجعيـت       صدور چنين گـواهي  ةگان عوامل سه
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بـر اجتهـاد مطلـق بـراي مقـام افتـاء و       » شياع مفيـد علـم  « تواند باشد. مي
هاي اجتهاد مبـت4   نامه حاصل نيست. گواهي يقيناً اي خامنهمرجعيت آقاي 

صورت هيچ طريق شـرعي معتبـري   هاد هستند و درهرواهي عدم اجتبه گ
در دسـت   اي خامنـه براي احراز اجتهاد مطلق و ص4حيت مرجعيت آقاي 

  نيست.



 

  
  فصل سيزدهم

 بدعت مرجعيت جغرافيايي 

عنـوان   بار مرزهاي قراردادي جفرافيايي بـه  در فقه شيعه براي نخستين
ابتدا به سه روايت از  ين فصلتقليد به رسميت شناخته شد. در ا ةمحدود

: روايـت مقـام رهبـري، روايـت     شـود  اشاره مـي  اي خامنهمرجعيت آقاي 
قمي. چهارمين بـاب بـه بررسـي     آذري االله آيتمنتظري و روايت  االله آيت
ل اختصـاص دارد. عنـوان فص ـ   اي خامنـه آقـاي   ا5ستفتاءاتأجوبلإ  ةرسال

  برگرفته از مطالب باب سوم است.

 اند! شان خبر نداشته رهبري از اعلإم مرجعيتباب اول. مقام 

مرجعيت  ةدربار مفص4ً 1373 آذر 23 در تاريخ اي خامنهجناب آقاي 
سخن گفت و پس از اشاره به هر دو فهرست قم و تهران مرجعيت تقليد 

 پذيرفت:» متواضعانه و ايثارگرانه«شيعيان خارج از كشور را 

ا هــم در آن آقايــان فهرســت دادنــد و اســم ايــن حقيــر ر«
گفتم اين كار  كردند، مى فهرست آوردند. اما اگر از من سؤال مى

را نكنيد. بدون اطـ4ّعِ مـن ايـن كـار را كردنـد. بعـد از آنكـه        
گذاشـتم.   شان صادر شده بود، من خبردار شدم؛ والاّ نمى اع4ميه

گفـتم اگـر آقايـان ناراضـى      ى من به تلويزيون اط4ّع دادم وحتّ
سم مرا نخوانيد. بعـد  خوانيد، ا را كه مىها  آن ةميشوند، اع4 ينم

انـد،   شود؛ تحريف اع4ميه اسـت. آقايـان نشسـته    يگفتند كه نم
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 شود... . اند؛ نمى چند ساعت جلسه كرده

گوينـد: آقـا رسـاله بدهيـد،      كنند و مى كسانى كه اصرار مى
 مسـئوليت بـار   ه كنند كـه مـن بـراى خـاطر ايـن از قبـولِ      توج

كنم. بحمداللَّه آقايان هستند و نيـازى بـه    ينكاف ممرجعيت است
 اين معنا نيست. البتّه، خارج از ايـران حكـم ديگـرى دارد. بـارِ    

آن بـار را اگـر   اينكه  كنم. چرا؟ براى خاطر را من قبول مىها  آن
من بر ندارم، ضايع خواهـد شـد. آن روزى كـه احسـاس كـنم      

مـن   ةند و بـه عقيـد  جـا هسـت   آقايانى كه امروز بحمداللَّه در اين
 ةنـيم كفايـت 5زم و بلكـه فـوق انـداز     بي يو م ـ -كافى هسـتند  

هـم امـروز در قـم وجـود      مسـئوليت ضرورى براى تحمل بار 
جا باز من كنـار   توانند بارِ خارج را هم تحمل كنند، آن مى -دارد
 كشم. مى

امـروز مـن درخواسـت شــيعيان خـارج از ايـران را قبــول      
اى نيسـت. مثـل همـان جاهـاى      چارهكه اين كنم؛ براى خاطر مى

ديگر است كه ناگزير هستيم. اما در داخل ايران هـيچ احتيـاجى   
 نيست.

ــى  ــال م ــه و   شــما خي ــاى بيگان ــه راديوه ــد كســانى ك كني
انـد، در   بستهها  آن هاى استكبارى، براى مرجعيت دل به دستگاه

اند كـه اگـر خودشـان را در معـرض اطـ4ّع       داخل ايران كسانى
گـذارد؟ ملـّت ايـران از     را آرام مـى ها  آن رار دهند، ملتّ،ملتّ ق

گذرد. تـا امـروز نگذشـته اسـت، در آينـده هـم از        خائنين نمى
 ١»كاران نخواهد گذشت. خيانت

ن اقتضـايي داشـت؟ چگونـه مراجـع     كدام ضرورت در خـارچ چنـي  
 توانستند در خارج كاري كنند و فقط ايشان چنين تواني داشت؟ نمي

ز اين سخنراني پيروان مقـام رهبـري در اجـراي فرمـان     ده روز بعد ا
 ـ    ةبه حسيني 73 دي 3 و 2 ايشان در تاريخ د، بـا  شـهداي قـم حملـه كردن

                                     
  رهبري. معظم مقام رساني اط4ع هپايگا ،1373 آذر 23 مورخ رهبري . بيانات1
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طـ4ب   ،شهدا با شعارهاي بسيار زننده ةشكستن و تخريب وسائل حسيني
كننـدگان   منتظري كردنـد. از نظـر حملـه    االله آيترا تهديد به تعطيل درس 

 د.شدن خائنين بايد ادب مي
 :بررسي

آقايان فهرست دادند و اسم اين حقيـر  «ادعا كرد:  اي خامنهآقاي  ك.ي
گفتم ايـن   كردند، مى را هم در آن فهرست آوردند. اما اگر از من سؤال مى

شـان   كار را نكنيد. بدون اط4ّعِ من اين كار را كردند. بعد از آنكه اع4ميـه 
 »تم.گذاش صادر شده بود، من خبردار شدم؛ والاّ نمى

 اين ادعا با توجه به شواهد زير خ4ف واقع و كذب محض است:

روحانيـت   ةاز اع4م مرجعيت خود توسط جامع ـ اي خامنهآقاي  اولإً
اكبر ناطق نـوري گفتـه نظـر آقـاي      ز تهران مطلع بوده و به آقاي عليمبار

مهدوي كني را هم جويا شود، زيرا در آن زمـان آقـاي مهـدوي كنـي در     
 االله آيـت كرده اسـت. ايـن هـم عـين روايـت       ركت نميجلسات مجمع ش

 رضا مهدوي كني: محمد

خواهيم از مي“بار به من گفتند:  يادم هست آقاي ناطق يك«
سوي جامعه روحانيت اع4م كنيم كـه ايشـان مرجـع هسـتند و     

اند از آقاي مهدوي هم بپرسيد كه آيا موافق هسـتند  ايشان گفته
ين است كه ايشـان جـزو مراجـع    بله. من نظرم ا“گفتم: ” يا نه؟
خواستيم مطرح كنـيم، بلكـه مـي    بحث اعلميت را نمي” هستند.

خواستيم كساني را كه ص4حيت مرجعيـت و فتـوا، آن هـم در    
ايين را داشتند، اعـ4م كنـيم و   سطح با5 و نه اجتهاد در سطح پ

توجه به خصوصيات ايشان، در آن موقع واقعاً پذيرفتيم و بعد با
  1»ل مختلف، اين نظر تأييد شد.هم در مراح

كه به آقاي ناطق نوري سـپرده قبـل از اعـ4م     اي خامنهطور آقاي  هچ
                                     

 .1390 آذر قم، ،360 شمارة ،30 سال ،اسلإم پاسدار ماهنامه با وگو گفت. 1
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، از اع4م مرجعيـت خـود   مرجعيتش نظر آقاي مهدوي كني را جويا شود
 خبر بوده است!؟ روحانيت مبارز تهران بي ةتوسط جامع

را  خـود  رئيس وقت اعـ4م مرجعيـت   ايشان از آقاي اميني نايب ثانياً
بعد از وفات «آذري قمي:  االله آيتنحوي خواسته است. اين هم شهادت  به

از مطـرح   يـا تصـريحاً   آقاي اراكي ايشان به آقاي [ابراهيم] اميني تلويحـاً 
 1»فرمودند. ميكردن ايشان [خودشان] حمايت 

مدرسـين   ةبعضي از افـراد جامع ـ «نوشته است:  منتظري االله آيتً ثالثا
اند به هـر قيمتـي كـه هسـت بايـد       به جامعه گفته“تند:ن آمدند و گفنزد م
يد زيـرا مصـلحت نظـام چنـين     عنوان مرجع معرفي كن را به اي خامنهآقاي 
 2”»كند. ياقتضا م

مدرسـين بـراي معرفـي خـود      ةجامع ـ از دستور به اي خامنهآيا آقاي 
 اند!؟ اط4ع بوده عنوان مرجع به هر قيمت بي به

از تصميم جامعتين قابل پذيرش  اي منهخااط4عي جناب آقاي  بي دو.
مدرسين به معرفي شش مرجع از يـك   ةايشان از تمايل جامع او5ًنيست، 

مطيـع كـه حتـي معرفـي      از دو نهاد كام4ً سال قبل مطلع بوده است. ثانياً
مقام رهبري انجام ندادند،  ةجهت ارجاع احتياطات را بدون اجازمراجعي 

التقليـد پـس از وفـات    جايزمعرفي مراجـع   آيا پذيرفتني است كه امر مهم
ريزي كرده بـود بـدون    ها قبل برايش برنامه اراكي كه نظام از مدت االله آيت

هماننـد   آيا اعضـايي  ص4حديد مقام رهبري انجام شود؟ حاشا و ك4. ثالثاً
 ر ناطق نوري (البته در آن زمان) كه بدون اذنباك آقاي محمد يزدي و علي

دانند ممكن است چنين امـري را بـه    را هم جايز نمي آب نوشيدنامر  ولي

                                     
 رفسنجاني. هاشمي به قمي آذري 1376 آذر مورخ . نامة1
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 اط4ع ايشان نرسانده باشند؟

ده و بـه تلويزيـون اطـ4ّع دا    اي خامنهكنيم جناب آقاي  فرض مي سه.
اسـم  خوانيـد،   يرا كه م ـها  آن ةشوند، اع4مي ياگر آقايان ناراضى نم«گفته 

انتصـابش بـه   اني كـه پـنج مـاه بيشـتر از     ج ـآقاي علي 5ري» مرا نخوانند.
شـود؛   نمـى « كنـد:  گـذرد عـرض مـي    نمـي  سيمامديرعاملي سازمان صداو

انـد؛   انـد، چنـد سـاعت جلسـه كـرده      تحريف اع4ميه است. آقايان نشسته
دهـد؟   گويي را مـي و ي بودن چنين گفتمال جدآيا احدي احت» شود. ينم

 اينها تعارفي بيشتر نيست.

فاصله بعد از رهبـري  اگر رهبري سوداي مرجعيت نداشت، ب4 چهار.
داد  براي روحانيون حكومتي تشكيل نمي شوراي استفتاء و تدريس خارج

داد، و مقامات امنيتي و قضايي را  شرعي مردم پاسخ نمي يها و به پرسش
كرد، و وجوهات شرعي قبول  لت در امر مرجعيت و تقليد نهي مياز دخا
ه پرداخـت  حكومـت بـه طـ4ب شـهري     ةها از بودج ـ كرد و در حوزه نمي
 االله آيـت مرجعيت  ةر همين سخنراني درباركرد. حساسيتي كه ايشان د نمي

ي دهـد بهتـرين دليـل تمايـل واقعـي ايشـان بـه تصـد         منتظري نشان مي
1مرجعيت است.
 

                                     
1ـ مـرتبطين  از يكـي  خـاطرة  ذكـر  اي خامنـه  آقـاي  كشور خارج مرجعيت . درمورد   سـفارت  اب

 تـا  1995 سـال  بـين : «نيست فايده از خالي اروپائي كشورهاي از يكي در اس4مي جمهوري
 آقـاي  مرجعيـت  بـراي  كشـور  خـارج  روحـانيون  از امضـا  آوري جمع درپيِ دوستاني 1998
 كـه  هـا  آن البتـه  كردم، استنكاف بيانيه امضاي از من گرفتند تماس هم من با برآمدند اي خامنه
 نكـردنم  امضـا  دليل صراحت به نداشتم توانايي البته من. رسيدند عرش به دهابع كردند امضا
 فـرد  قضـا  از كه دوستان از يكي به زمان همان. كردم خودداري امضا از اي بهانه به. بگويم را

 مرجعيـت درحد  را اي خامنه آقاي شما واقعاً گفتم بود امضا براي من مشوق و بود اي فهميده
 مهـم  خيلـي : داد پاسـخ  كنـيم؟  معرفـي  بسته زبان خارجيِ شيعيان به كه نيددا مي اعلم حتي يا

 تقليـد  مراجع رسالة به فقهي لمسائ در درنهايت كه هم شيعيان. ندارد رساله كه ايشان! نيست
 مسائل در فقط مردم عم4ً لذا است، هم عين احكام غالب در كه هم ها رساله كنند، مي رجوع
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كننـد و   كسانى كه اصـرار مـى  «اند:  فرموده اي خامنهجناب آقاي  پنج.
بار  خاطر اين از قبولِگويند: آقا رساله بدهيد، توجه كنند كه من براى  يم

كنم. بحمداللهَّ آقايان هستند و نيـازى بـه    يمرجعيت استنكاف م مسئوليت
را مـن  هـا   آن اين معنا نيست. البتهّ، خارج از ايران حكم ديگرى دارد. بارِ

آن بار را اگر مـن بـر نـدارم، ضـايع     اينكه  كنم. چرا؟ براى خاطر يقبول م
 »خواهد شد.
د اعتبار شرعي نـدارد. در امـر   د و مقلَّيي در مقلّمرزهاي جغرافيا اولإً

براي ايـن   تقليد چه فرقي بين شيعيان ايراني و غيرايراني است؟ آيا ايشان
 شرعي سراغ دارند؟   ةتمايز خود دليل و سابق

شيعيان خارج از كشور همانند شيعيان داخل كشور هـيچ نيـازي    ثانياً
نجـف و ديگـر    ةعلمي ـ ةحوز يشان نداشنتد. با وجود مراجعبه مرجعيت ا

ين مانده در خارج از بيروت جناب رهبري از كدام نياز به زم ازجملهب4د 
 گويند؟   كشور سخن مي

با توجه به وسايل ارتباط جمعي و انتشار فتاواي ايشان به زبـان   ثالثاً
فارسي آيا اگر كسي در داخل كشور از ايشان تقليد كنـد بـه نظـر ايشـان     

هـات داخـل را   ايشان مرجع داخل نيستند چـرا وجو مجزي نيست!؟ اگر 
اش گيـر كننـد؟ ايـن     گوينـد كـه در قافيـه    كنند!؟ چرا شعري مـي  خذ ميأ

 توان حمل كرد. سخنان را جز بر تعارفي خنك نمي

وپـنج سـال رسـاله     كنون يعني پس از بيسـت اما اينكه ايشان تا شش.
ز روي اح نيسـت، اگـر نخواهـد ا   نداده است دليلش تواضع و خفض جن ـ

كامل مراجعـه بـه    ةرونويسي كند يك دور» نأالش مامام راحل عظي« ةرسال
                                                                       

 مـا  از هـم  تهـران  از حـا5  كـه  داشت هم اي اشاره البته. كرد ندخواه رجوع ايشان به سياسي
 گمـان  تـا  كنيم مي امضا هم ما كنيم، امضا ما را ايشان كشور از خارج مرجعيت كه اند خواسته
  .»داريم زاويه رهبري با يا نظام با ما نكنند
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طلبد، آن هم براي كسي كه مباني اصولي دستش باشد، خـارج   مدارك مي
تر فرصت و وقت كافي براي استفراغ  فقه و اصول گفته باشد، از همه مهم

 وسع داشته باشد. مرجعيت يك كار تمام وقت است. رهبري هم يك كار
خصـوص   ه، ب ـشود مي. اين دو با هم جمع نتمام وقت از سنخ ديگر است

  است.  االله آغاز كرده  براي كسي كه از باء بسم
ظري البته بدون ذكر نـام  منت االله آيت ةمقام محترم رهبري دربار هفت.
  فرمودند:

ــ« ــال م ــه و   يشــما خي ــد كســانى كــه راديوهــاى بيگان كني
انـد، در   هبستها  آن دل به هاى استكبارى، براى مرجعيت دستگاه

اند كـه اگـر خودشـان را در معـرض اطـ4ّع       يداخل ايران كسان
گـذارد؟ ملـّت ايـران از     يرا آرام م ـها  آن ملتّ قرار دهند، ملتّ،

گذرد. تـا امـروز نگذشـته اسـت، در آينـده هـم از        يخائنين نم
  »خيانتكاران نخواهد گذشت.

در درس  اي آقـاي خامنـه   منتظري اسـتاد جنـاب   االله آيتمرحوم  اولإً
 ـ  استاد خود ايـن  ةايشان دربار1شرح اشارات بوده است. ادبانـه و   يگونـه ب

 غيرمنصفانه سخن گفته است. عاقبت ايشان ديدني است. 

  عبارت زير از كيست؟ ثانياً
شما فقيهى باشيد كه نظام و مردم از نظرات شما اسـتفاده  « 

شما نباشيد. مردم ما  ثرأهاى راديو بيگانه مت كنند. از پخش دروغ
هـاى دشـمن را هـم خـوب درك      شناسند، و حيله را خوب مى

خود را بـه   ةان كيناند كه با نسبت هر چيزى به مقامات اير كرده
بحـث  بـا درس و   شـاءاللّه  ان. جنابعـالى  دهند... اس4م نشان مى

 » بخشيد. خود حوزه و نظام را گرمى مى
سوي چـه   هب اي خامنهآقاي  جناب ةروشن است كه انگشت اشار ثالثاً

                                     
 .85 ص ،اسم شرح. 1
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كسي نشانه رفتـه اسـت. وزارت اط4عـات و سـپاه پيـام ايـن سـخنان و        
خود آگـاه شـدند تـا بـه      ةرا به خوبي درك كردند و به وظيف نمخاطب آ

 ةجام ـ» گـذرد  ملت ايران از خـائنين نمـي  «كه بيني رهبري مبني بر اين پيش
 عمل بپوشانند.

تـرا و اهانـت   اف ،ت. دروغاز شرائط مرجعيت عدالت اسيكي  هشت.
 اي ه به مستندات فوق جناب آقاي خامنـه باشد. با توج مخلّ به عدالت مي

خبر بـوده، و بـا انتسـاب اسـتاد      از اع4م مرجعيت خود بياينكه  با اظهار
 ةترا و اهانـت شـده، حتـي اگـر از ملك ـ    خود به خيانت مرتكب دروغ، اف

صـ4حيت   عـدالت شـرعاً   اجتهاد مطلق هم برخوردار بود، به دليل فقدان
  مرجعيت و افتاء را ندارد.

 منتظري االله آيتباب دوم. روايت 

اراكي و بحـران   االله آيتگذشت مرحوم پس از در :پرسش«
كه با اقبال مردمي و رويكرد خواص علما  73مرجعيت در سال 

و دوازده  مـؤمن  االله االله موسوي اردبيلـي و آيـت   همچون آيت -
سـو و دخالـت    ت به حضرتعالي ازيـك نسب -تن ديگر از علما 

ديگـر همـراه بـود، آقـاي      نيتـي و حكـومتي ازسـوي   نيروهاي ام
زمينـه ايـراد نمودنـد كـه در آن      سخنراني تندي دراين اي خامنه

رتعالي اشاره شـده  به حض -البته بدون ذكر نام  -طور صريح  به
شـد؛ بـه    هاي فشار محسوب مي دهي به گروه بود و نوعي جهت

و  جمعه مجـدداً هاي فشار پس از نماز سخنراني گروهدنبال اين 
براي چندمين بار با سنگ و چوب به بيـت حضـرتعالي حملـه    
كردند و فرداي آن بـه محـل درس يـورش آورده و تريبـون و     
لوازم حسينيه را شكستند و شاگردان را تهديد نمودند، كه البتـه  
بــا دخالــت شــوراي عــالي امنيــت ملــي غائلــه خاتمــه يافــت. 

دانيـد و فكـر    تعالي علت اصلي اين تهاجمات را چـه مـي  حضر
بـا   -گونـه بـه حضـرتعالي     كنيد به چه دليل هر از گـاه ايـن   مي
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ور  حمله - ايد حضرات بوده ةو با اينكه استاد همهمه سوابق  آن
زمان چه واكنشي از خود نشان داديد  شوند؟ و بفرماييد درآن مي

 و آيا به محاكم قضايي شكايت برديد؟

مشـهود   كـام4ً  اي خامنهاز همان اوايل رهبري آقاي  سخ:پا
سـازي   خواهند براي مرجعيت ايشـان زمينـه   بود كه يك عده مي

االله اراكـي هـم    االله گلپايگـاني و آيـت   كنند و حتي در زمان آيت
تـرين   رسد مهم كردند. به نظر مي له را مطرح ميأاي اين مس عده

پـيش  ها  آن ند من بودم،دانست مانعي كه اين عده در راه خود مي
كردند كـه اگـر مرجعيـت ف4نـي فراگيـر شـود        خود تحليل مي

شود، لـذا  هم تضعيف  اي خامنهشود تا رهبري آقاي  موجب مي
هاي مختلـف بـه مـن و بيـت مـن حملـه        از همان ابتدا به بهانه

سويه تبليغات و جوسـازي   صورت يك كردند و در جامعه به مي
مو5 بـراي حمـ4ت خودشـان بعضـي     معها  آن به راه انداختند؛

االله  كردند ولي بعد از فوت مرحوم آيت هاي مرا بهانه مي صحبت
اي در دسـت آنـان نبـود،     اراكي من صحبتي نكرده بودم و بهانه
سي را  بي راديو بي ازجملهاين بود كه مطالب راديوهاي خارجي 

بهانه كردند كه بله اين راديوها دارند بر روي مرجعيـت ف4نـي   
اي در كـار   اي و توطئه شود مث4 برنامه كنند و معلوم مي بليغ ميت

 است!

تحليـل و گـزارش از    ةكه راديوهاي خارجي به ارائ درحالي
هايشان بارها  در گزارش پرداختند و اتفاقاً وضعيت مرجعيت مي

بردند. خ4صـه   نام مي اي خامنهاز ديگران و حتي شخص آقاي 
صـورت شـديدي مسـموم     را بـه  االله اراكي جو بعد از فوت آيت

كه بسياري از علما از برگزاري مراسم خـتم بـراي   اآنجكردند تا
ردند، چـون آن روزهـا يـك عـده را     نظر ك االله اراكي صرف آيت
و امثال آن راه انداختـه بودنـد و در مراسـم    ” االله حزب“عنوان  به

ن دادنـد؛ روي اي ـ  شعار مي اي خامنهعلما به نفع مرجعيت آقاي 
االله اراكي مراسم بگيرم و  تن هم ص4ح نديدم براي آياساس م

فقط پيام تسليتي نوشتم چون احتمال درگيري زياد بـود، حتـي   
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اعضاي دفتر را جمع كردم و به آنـان گفـتم 5زم نيسـت بـراي     
 مرجعيت من تبليغ كنيد يا نفي ديگران را نماييد.

مرجعيـت   ةلأمس ـ ةاردرب اي خامنهاما يك وقت ديدم آقاي 
گيـري   طور كنايه كالصريح عليـه مـن موضـع    راني كرد و بهسخن

اي بود كه همگان مرجـع   نمود، البته از من نام نبرد ولي به گونه
ضمير را پيدا كردند، ايشان در اين سخنراني مطالب راديوهـاي  

را بـه  ” خيانـت “خارجي را بهانه كرده و حتي تعابير تندي مثل 
 من نسبت داد.

ــخنرا   ــن س ــس از اي ــوپ ــم   ني ب ــهر ق ــطح ش ــه در س د ك
كرد تا به  هاي مختلفي پخش شد كه افراد را تحريك مي اط4عيه

هاي فشار  گروه جمعه مجدداًبيت من حمله كنند، و بعد از نماز
كـه   - مؤمن االله را مقابل منزل ما جمع كردند و عليه من و آيت

شـعار دادنـد؛ فـرداي آن     - بعضي مردم را به ما ارجاع داده بود
خطـرات در   ةه محل درس آمدند و من با وجود هم ـروز هم ب

محل درس حاضر شدم و درسم را گفتم ولي آنان پس از پايان 
سـي   بـي  درس شروع كردند به شعار و اينكه ف4نـي مرجـع بـي   

است و اعدام بايد گردد و...! بعد هم تريبون و لوازم حسينيه را 
بياييد  فردا به درسشكستند و شاگردان را تهديد كردند كه اگر 

 كنيم. ضد انق4ب مي ةبا شما معامل

خ4صه روز بعد با دخالت شـوراي عـالي امنيـت ملـي آن     
غائله خاتمه يافت و شاگردان هم شكايتي عليه مهاجمان تنظـيم  

اي بـه آقـاي    كردند و بعضي آقايـان اسـاتيد دانشـگاه هـم نامـه     
ترتيب اثري بـه آن   گونه مي رفسنجاني نوشتند كه البته هيچهاش
 اي اي بـه آقـاي خامنـه    سعيد [منتظـري] هـم نامـه   اده نشد؛ آقاد

  1»جواب ماند. هم بي نوشت كه طبق معمول آن
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 االله آذري قمي باب سوم. عذرخواهي آيت

گونـه اعتـراض    االله آذري قمي سه سال بعد بـه ايـن مسـئله ايـن     آيت
 كند: مي

 ـ  « خصـوص   هچرا مقام معظم رهبري وضـعيت مرجعيـت ب
هاي  مي منتظري را به دست يك مشت بچهظالع االله حضرت آيت
ي بـه حـريم مرجعيـت و    اند كه شبانه قصد تعـد  اط4عاتي داده

نماينـد، افـراد ناصـح و     آرشيو و ديگر اشياء ايشان را مي غارت
برنـد. هنـوز    با چشم بسته و اهانت بـه زنـدان مـي   خيرخواه را 

نيـز  مـؤمن   االله برخي وسائل غارتي را حتـي بـا وسـاطت آيـت    
كه قوم وحشي مغول بـا علـم و كتـاب    طور اند، همان دهندابرنگر

 كردند... .

مدرسين در دفـاع و حمايـت از    ةآن روز يك نفر از جامع
اي نگفت، حتـي حقيـر هـم بـه      له قدمي برنداشت و كلمه معظم

خيال واهي اينكه طرف مقام معظم رهبري است چيزي نگفـتم،  
و معــذرت ام  ولــي امــروز از خــداي خــود و پيــامبرم شــرمنده

 خواهم. مي

بيـت   وحشـيانه بـه   ةا عاملين جنايـت حمل ـ تنه سفانه نهأمت
االله] حسـينيان   مشهور به روح مرجعيت كه به سرپرستي [خسرو
عنـوان   اند، بلكـه بـه   اي نشده انجام پذيرفت تاكنون هيچ مؤاخذه

شان مقبول باد! جـاي تعجـب    . حجتشويق به حج مشرف شدند
ي را مسـئول مركـز اسـناد    سف اينجاسـت كـه چنـين فـرد    أو ت

 گمارند. انق4ب اس4مي مي

با مقـام شـامخ مرجعيـت،    ظالمانه  ةحال در اين مبارزهر به
غيرقانوني روحانيت نيـز كـم آتـش نسـوزاند. كـه       ةدادگاه ويژ

مسئوليت (معناي مسئوليت مجرم بودن نيسـت، بلكـه معنـايش    
لـه توضـيح    تواننـد از معظـم   اين است كه خبرگان رهبـري مـي  

 درمـورد هاي ديگـر   كشي كشي و حق واهند) مستقيم اين حقبخ
روحانيون متوجه شخص مقام معظم رهبري است، كه اگر خبـر  
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دارند واعجبا و اگر خبـر ندارنـد واأسـفا. تعطيـل ايـن دادگـاه       
   1»خ4ف قانون اساسي را از جنابعالي خواهانم.

و هبـري  سـخنراني مقـام ر   ةمـاه بعـد دربـار    االله آذري قمي يـك  آيت
  نويسد: اقدامات وزارت اط4عات مي

امعـه صـادر شـد، آن هـم بـا      مبنا و مأخذ ج ... تا رأي بي« 
الي آقاي يزدي، سپس اع4م قبولي هاي اط4عاتي و دلّ فشار بچه

عيـين معـاونتي در اط4عـات بـراي     ايشان براي خارج فقـط و ت 
حبس و چيزهايي از آن  انداختن مرجعيت ايشان در داخل باجا

كـه هرگـز    رابطه با شخص ايشـان داشـتم   هايي دراين نامهقبيل. 
  2»حاضر به انصراف نشدند.

 جوبة الإستفتاءاتأ ةباب چهارم. انتشار رسال

اي بـا   هم قبول مرجعيـت خـارج از كشـور رسـال    چند ماه بعد از اع4
المسـلمين سـماحلإ   امر  ولي جوبلإ ا5ستفتاءاتأ مشخصات زير منتشر شد:

الـوارف، الجـزء الأول    ظلـه  دام لي الحسيني الخـامنئي عالعظمى السيد االلهآيلإ
   3.العبادات

آورده » اي خامنهالعظمي  االله تائات دفتر آيتفاست ةدائر«كتاب  ةدر مقدم
هـا هـزار    سيل سوا5ت شرعي از دفتـر رهبـر امـت اسـ4مي از ده    «است: 

خـود و برخـي ديگـر را طبـق     رأي  كند، ايشان برخي را طبـق  تجاوز مي
 ةداده است. ايـن مجموعـه كلي ـ  جمهوري اس4مي پاسخ گذار  انبني فتواي

                                     
 .76 آبان 5 ،خاتمي سيدمحمد به شادهسرگ . نامة1
 رفسنجاني. هاشمي به 76 آذر مورخ . نامه2

ايـن   ].1374 بهـار  اي ـ1373 [بهمن يـا اسـفند   1415/1995 التوزيع، الكويت، دارالنبأ للنشر و. 3
 1375 صـفحه در تهـران در سـال    347 رساله توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اس4مي در

رساله به فارسـي دري   ةسوال و جواب است. ترجم 1113 شاملمنتشر شد. چاپ اول عربي 
 ةدر قـم و ترجم ـ  1375 توسط دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در امور افغانستان در سـال 

  در تهران منتشر شد. 1379 صفحه در سال 528آن به فارسي توسط احمدرضا حسيني در 
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گيـرد. بعـد از اصـرار شـديد      ويژه امور مبت4به را در بر مي هابواب فقهي ب
ه ايشان از جانب منين از سراسر عالم و واگذاري زمام مرجعيت تقليد بؤم

نشـر ايـن مجموعـه را البتـه بعـد از       ةخره ايشـان اجـاز  علماي خبره، بالأ
 1»ويب و بررسي مجدد صادر كردند.و تعريب و تبتهذيب 

رسـاني مقـام    اين رساله براساس آخرين ويرايش آن در پايگاه اطـ4ع 
گيـرد و   از تقليد تا احكام قبرستان را در بر مي )1392 معظم رهبري (بهار

هـا بـا    اي از اين پرسش و پاسـخ  سوال و جواب است. نمونه 2118 شامل
رساني رهبـري   خير رساله از پايگاه اط4عأ مسلسل ويرايش ةرعايت شمار

  شود: نقل مي
 ةى مقام مرجعيت نبوده و رسـال آيا تقليد از مجتهدى كه متصد :9 س

  عمليه هم ندارد، جايز است؟  
، تصـدى مرجعيـت يـا    الشـّرايط  تقليد از مجتهد جـامع   ج: در صحت

يد از او عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مكلفّى كه قصد تقل ةداشتن رسال
  است، تقليد اشكال ندارد. الشرّايط جامعرا دارد، ثابت شود كه وى مجتهد 

بواب فقه مثل نمـاز و روزه  آيا تقليد از كسى كه در يكى از ا :10 س
  اجتهاد رسيده، جايز است؟   ةبه درج

ج: فتواى مجتهد متجزىّ كه تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتـوا و  
ودش حجت است، ولى جواز تقليـد ديگـران   نظر اجتهادى است براى خ

  از او محل اشكال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.
آيا در تقليد، اعلميت مرجع شـرط اسـت يـا خيـر؟ معيـار و       :16 س
  چيست؟    اعلميت م4ك 

ج: در مسائلى كه فتواى اعلم با فتواى غيراعلم اخت4ف دارد، احتياط 

                                     
  .3 ـ 4 ص ،الإستفتائات أجوبة. 1
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4ك اعلميت اين اسـت كـه آن مرجـع    آن است كه از اعلم تقليد كند و م
نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حكم الهى داشته باشد و 
بهتر بتواند احكام شرعيه را از أدلهّ اسـتنباط كنـد و همچنـين نسـبت بـه      
اوضاع زمان خود به مقدارى كه در تشخيص موضوعات احكـام و ابـراز   

  تر باشد. نظر فقهى مؤثر است، آگاه
  ز چه كسى بايد تقليد كنيم؟  ا :21 س

بر شـرايط فتـوا و مرجعيـت اسـت، و بنـا     ج: از مجتهدى كـه جـامع   
  احتياط بايد اعلم هم باشد.

درصورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى مرجعـى   :52 س
شرعى مسلمانان چيسـت؟   ةئل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفدر مسا

از طرف مراجع تقليد و ولى فقيـه  آيا معيارى براى تفكيك احكام صادره 
موسـيقى   ةع تقليد با نظر ولى فقيه در مسألوجود دارد؟ مث4ً اگر نظر مرج

يك از آنان واجب و مجـزى اسـت؟    اخت4ف داشته باشد، متابعت از كدام
كلى احكام حكومتى كه در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مراجع تقليد طور به

  برترى دارد، كدام است؟  
كشور اس4مى و امـورى كـه بـه عمـوم      ةسائل مربوط به ادارج: در م

مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعـت شـود. ولـى در    
فى بايـد از فتـواى مرجـع تقليـدش پيـروى      مسائل فردى محض، هر مكلّ

  نمايد.
مصداق يك  آيا اعتقاد به اصل و5يت فقيه از جهت مفهوم و :56 س

  رعى؟امر عقلى است يا ش
شـناس   رت است از حكومت فقيه عادل و دينو5يت فقيه كه عبا ج:

باشـد، و در تعيـين    دى است كه مورد تأييد عقل نيز مـى حكم شرعى تعب
مصداق آن روش عق4يى وجـود دارد كـه در قـانون اساسـى جمهـورى      
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  اس4مى ايران بيان شده است.
فقيـه جـز در   ما در برابر كسانى كه اعتقادى به و5يت  ةوظيف :61 س

ان آنان اين ديدگاه امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضى از نمايندگ
  كنند، چيست؟  يرا ترويج م

امور اجتماعى ملت  ةاس4مى و ادار ةج: و5يت فقيه در رهبرى جامع
عشـرى اسـت كـه     حقهّ اثنى اس4مى در هر عصر و زمان از اركان مذهب

سى به نظـر خـود براسـاس اسـتد5ل و     ريشه در اصل امامت دارد، اگر ك
برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور اسـت، ولـى تـرويج    

  اخت4ف و تفرقه بين مسلمانان براى او جايز نيست.
و5يت مطلقه در عصر پيامبر اكـرم(ص) بـه ايـن معنـى      ةكلم :63س

(ص) شخصى را بـه انجـام كـارى    ستعمال شده است كه اگر رسول اكرما
ترين كارهـا هـم باشـد بـر آن فـرد       امر كنند، انجام آن حتى اگر از سخت

مثـال اگـر پيـامبر(ص) بـه كسـى دسـتور خودكشـى        طور واجب است، به
بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا و5يـت  

پيامبر اكرم(ص) معصوم بودند و در اين اينكه  فقيه در عصر ما با توجه به
  ن ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر(ص) است؟  زما

رايط اين است كه دين حنيـف  الشّ ج: مراد از و5يت مطلقه فقيه جامع
ت اسـتمرار دارد ديـن   اس4م كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيام ـ

اس4مى ناگزير  ةطبقات جامع ةور جامعه است، لذا همام ةحكومت و ادار
 لى امر و حـاكم و رهبـر هسـتند تـا امـت اسـ4مى را از شـرّ       از داشتن و

دشمنان اس4م و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اس4مى پاسـدارى  
نموده و عـدالت را در آن برقـرار و از ظلـم و تعـدى قـوى بـر ضـعيف        
جلوگيرى نمايـد، و وسـائل پيشـرفت و شـكوفايى فرهنگـى، سياسـى و       

اجرا ممكن اسـت بـا مطـامع و     ةكار در مرحلى را تأمين كند. اين اجتماع
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منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشـته باشـد، حـاكم مسـلمانان     
خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفـت،   ةوظيفاينكه  پس از

بايد در هر مورد كه 5زم بداند تصميمات مقتضى براسـاس فقـه اسـ4مى    
نمايد. تصـميمات و اختيـارات ولـى    اتخاذ كند و دستورات 5زم را صادر 

فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اس4م و مسلمين اسـت، در  
صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بـر اختيـارات و تصـميمات    

و5يـت   ةم است، و اين توضـيح مختصـرى دربـار   آحاد امت مقدم و حاك
  مطلقه است.

مهـورى اسـ4مى ايـران زنـدگى     آيا بر فقيهى كه در كشور ج :65 س
فقيه ندارد، اطاعت از دسـتورات ولـى    ةمطلق كند و اعتقادى به و5يت مى

ت نمايـد فاسـق محسـوب    فقيه واجب است؟ و اگر با ولـى فقيـه مخالف ـ  
ه دارد ولـى  فقي ـ ةكه فقيهى اعتقاد به و5يـت مطلق ـ  يصورتشود؟ و در مى

وامـر فقيهـى كـه    أاگـر بـا   داند،  به مقام و5يت مى تر خود را از او شايسته
ى مقام و5يت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟  متصد  

 فى ولـو ج: اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلّ
فقيه باشد، واجب است. و بـراى هـيچ كسـى جـايز نيسـت كـه بـا        اينكه 
تـر اسـت، مخالفـت     هيت به اين بهانه كه خودش شايستى امور و5متصد
هـاى قـانونى    ى منصب و5يت از راهصورتى است كه متصد. اين درنمايد

صـورت، مسـأله    ام و5يت رسيده باشد. ولى درغيـراين شناخته شده به مق
  طور كلى تفاوت خواهد كرد. به

تقليدى است يا اعتقادى؟ و كسـى   ةآيا و5يت فقيه يك مسأل :67 س
  كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمى دارد؟ 

و امامت است كـه از اصـول مـذهب     از شئون و5يت ج: و5يت فقيه
 باشد. با اين تفاوت كه احكام مربوط به و5يت فقيه مانند ساير احكـام  يم
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شوند و كسى كه بـه نظـر خـود براسـاس      يشرعى استنباط م ةفقهى از ادلّ
  استد5ل و برهان به عدم پذيرش و5يت فقيه رسيده، معذور است.

سـرّه) و   (قـدس  رك حضرت امام راحلتوجه به نظر مبابا :1003 س
جوهـات راجـع بـه    عالى و بعضى فقهاى ديگر كه امر ونظر مبارك حضرت

ولى امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولى امـر چـه حكمـى    
  دارد؟ 

بركـاتهم)، اگـر در    (دامـت  دين هر يك از مراجع محترمِ تقليدج: مقلّ
جع تقليد خـود عمـل كننـد،    پرداخت سهمين مباركين به استناد فتواى مر

  شود. موجب برائت ذمه مى
كنـد،   قليد مـى د از او تآيا اجازه گرفتن از مجتهدى كه مقلّ :1005 س

علميه يـا   ةالس4م) در عمل خير مث4ً در حوز (عليهبراى مصرف سهم امام
هدى كافى است؟ و اصو5ً آيا هر مجت ةارا5يتام، ضرورت دارد و يا اجازد

  رورى است؟  مجتهد ض ةاجاز
امـر مسـلمين    كلى مربوط بـه ولـى  طور هج: اختيار سهمين مباركين ب
ــد    ــر عه ــه ب ــى ك ــت و كس ــق   ا ةاس ــدارى ح ــال وى مق ــا در م و و ي

 ـ الس4م) يا سه (عليهامام امـر خمـس يـا     يم سادات باشد، بايد آن را بـه ول
خواهـد آن را در   ياجازه دارد، تسليم كند، و اگر م ـوكيلى كه از طرف او 

اجـع بـه آن اجـازه بگيـرد، و     ر مصرف كند، بايد ابتدا رموارد مقرّ يكى از
  حال مكلفّ بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد. درعين
الس4م) چـه   جهاد ابتدايى در زمان غيبت امام معصوم(عليه :1048 س

 ـ اليـد  مبسوط الشرّايط جامعحكمى دارد؟ آيا جايز است كه فقيه  امـر   ي(ول
  ن) حكم به آن كند؟  مسلمي

ى الشـّرايط  جـامع ج: بعيد نيست كه حكم به جهاد ابتدايى توسط فقيه 
كه مصلحت آن را اقتضـا   يى و5يت امر مسلمين است، درصورتكه متصد



  225   بدعت مرجعيت جغرافيايي: سيزدهم فصل     
 

 كند، جايز باشد، بلكه اين نظر اقوى است.

 :بررسي
بـه زبـان فارسـي صـورت      ات از جانـب ايرانيـان و  ئاكثر استفتا ك.ي

سـپس بـه عربـي ترجمـه     «شـده،   نيز بـه زبـان فارسـي داده    اگرفته، فتاو
و در كويت منتشر شده و بار ديگر در تهران به فارسي چاپ شـده   1»شده
 است.

جوبـلإ  أي مـذكور در  استفتائات رهبـري فتـاوا   ةدائر ةمطابق مقدمدو. 
خمينـي   االله آيتگرفته از فتاوي مرحوم ي است، برخي برجمز ا5ستفتائات

صادر شده است. البته مشـخص   اي خامنهز جانب آقاي است، برخي نيز ا
و  لإتحريرالوسـيل مطـابق   ااكثـرا فتـاو   ظـاهراً  از كيسـت.  فتـوا نيست كدام 

خميني است و اندكي از آن از قبيل جهاد ابتـدايي،   االله آيتآخرين نظرات 
ب4د كبيره و ليالي مقمره نظرات جديد شوراي استفتاء است به شرحي كه 

   گذشت.

ايـن سـه مـورد اسـت:      اي خامنهمله فتاوي اختصاصي آقاي جاز سه.
، تصـدى مرجعيـت يـا    الشـّرايط  جامعتقليد از مجتهد   در صحت :9 سوال

جـواز تقليـد از    10 عمليه شرط نيست. در پاسخ بـه سـوال   ةداشتن رسال
 ازجملــه :16 بعيــد اســت. ســوالمحــل اشــكال امــا غيرمتجــزيّ  مجتهــد

نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى كه  هاي اعلميت اين است كه لفهؤم
 تر باشد. در تشخيص موضوعات احكام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه

و5يـت فقيـه خـالي از     ةمذكور در ايـن رسـاله دربـار    ايفتاو چهار.
دى مـورد تأييـد   و5يت فقيه حكم شرعى تعب 56 تناقض نيست. در سوال

عشـرى   ياركان مذهب حقهّ اثن از 61 عقل معرفي شده است. اما در سوال

                                     
  .4 ص الطبعلإا5ولي، ،الإستفتائات أجوبة. 1
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 كه ريشه در اصل امامت دارد معرفـي شـده كـه ممكـن اسـت فـردي بـا       

 استد5ل و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد. 

دي باشـد و  سو حكم شرعي تعب چگونه ممكن است امري ازيك اولإً
ر باشد؟  از سوي ديگر استد5ل و برهان بر عليه آن نيز ميس 

تر اگر و5يـت فقيـه از اركـان مـذهب اسـت چگونـه        از آن مهم ثانياً
ممكن است فردي كه با استد5ل و برهـان بـه عـدم لـزوم اعتقـاد بـه آن       

ال و دم و اشكمي خدا هـم  ي رسيده باشد معذور باشد!؟ اين چنين شير بي
   نافريد!

حـال حكـم    عتقادي (ركن مذهب) است كه درعـين اين چه امر ا ًثالثا
1هم هست!؟ دي شرعيتعب

 

شاهكارهاي ايشان و ميزان  ازجملهو5يت فقيه  ةفتاواي رهبري دربار
 بسيار خوبي براي سنجش دانش فقهي وي است.

قيـه  بار ديگر مشك4ت 5ينحل بـاور بـه و5يـت ف    67 در سوال پنج.
ت سو و5يت فقيه از شئون و5يـت و امام ـ  خود را نشان داده است. ازيك
گونـه افاضـه    ديگـر ايـن   سويباشد. از يهب ممعرفي شده كه از اصول مذ

فقهـى از ادلـّه    احكام مربوط به و5يت فقيه ماننـد سـاير احكـام    شده كه
شوند. و براي بار سوم گفته شده كسى كه به نظر خود  يشرعى استنباط م

براساس استد5ل و برهان به عدم پذيرش و5يـت فقيـه رسـيده، معـذور     
فـوق در كـل تعـاليم اسـ4مي يافـت       امري با سـه ويژگـي   است. مطمئناً

شود كه هم شئون اصول اعتقادي مذهب باشد، هم عدم باور به آن از  مين
 ـ شـرعي   ةطريق استد5ل معذور باشد، و هم در عين اعتقادي بودن از ادلّ

                                     
 بـر  و5يت( جائر و5يت از اس4مي جمهوري سازي پاك منتظري مكتب« مقالة در زمينه . دراين1

 فقيه سوگنامه كتاب در اكنون. ام كرده صحبت تفصيل به» 1388 دي 3 ،)تسليت ادب و قبور
 .15 ـ 32ص پاكباز
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استنباط شود. همين يك فتواي متناقض براي عدم ص4حيت اجتهاد كافي 
 است.

مبتنـي كـردن حكـم     اي خامنههاي جناب آقاي  يكي از نوآوري شش.
تعيين مصداق ولي فقيـه   56 شرعي بر قانون عرفي است. ايشان در سوال

قانون اساسـى جمهـورى اسـ4مى     را براساس روش عق4يى بيان شده در
عدم جواز مخالفت با ولـي   نيز گفته شده 65 ايران دانسته است. در سوال

اى قـانونى  ه ـ ى منصـب و5يـت از راه  صـورتى اسـت كـه متصـد    فقيه در
صـورت، مسـأله    اينغيـر يده باشد. ولى درشناخته شده به مقام و5يت رس

كلى تفاوت خواهد كرد. اينكه در فتواي شرعي بـه قـانون اساسـي    طور به
شود حكايت از فقدان طريق شرعي در مسئله اسـت. چـه اگـر     استناد مي

 كرد. داشت به جاي رجوع به قانون عرفي به آن طريق شرعي استناد مي

بايد بـه ولـي فقيـه داد و مراجـع تقليـد       آيا خمس را منحصراً هفت.
ابتـدا   اي خامنـه ف در خمس نيستند؟ جناب آقاي مجاز به دريافت و تصرّ

م قائل به وجوب پرداخت خمـس بـه حـاكم اسـ4مي     همانند آذري متقد
امـر   بايـد بـه ولـي    داده است كه خمس مـي  فتوانيز  1375 در سال 1.است

ايد پرداخت شود نـه  امر مسلمين باشد يا وكيل وي ب يخمس كه همان ول
2طييراالشّ هر مجتهد جامع

نشـيني   امـا خيلـي زود از فتـواي قبلـي عقـب      
بركـاتهم)، اگـر در    يك از مراجع محترمِ تقليد (دامت دين هرمقلّ«كند:  مي

خـود عمـل كننـد،    پرداخت سهمين مباركين به استناد فتواى مرجع تقليد 
 واجب باشـد امر  ولي اگر پرداخت خمس به 3»شود. يمموجب برائت ذمه 

شـود !؟ ايـن    چگونه پرداخت آن به مراجع تقليد موجب برائت ذمـه مـي  
                                     

 .59 ص ،القائد أجوبة في الفوائد درر. 1
  .315 ص ،1025 سوال اول، چاپ عربي، متن ،تائاتالإستف أجوبة. 2
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ونـه  گجوبلإ نيـز مشـخص اسـت. چ   أمتن فارسي  1005 تناقض در سوال
ف هم نظر مرجـع تقليـد خـود را رعايـت كنـد و هـم كـل سـهمين         مكلّ

 تسليم كند!؟يا وكيل وي امر  ولي به مباركين را وجوباً

منسـوب بـه جنـاب آقـاي      ايفتـاو  ها كـه در  گونه تناقض اينهشت. 
كم نيست، قابل حل اسـت بـه اينكـه     رردو  جوبلإأدر دو كتاب  اي خامنه

بپذيريم افراد مختلفي در شوراي استفتاء بـا مبـاني متفـاوت و انشـاءهاي     
5ت كثيره اند، و مقام رهبري نيز به دليل اشتغا ها را داده مختلف اين پاسخ

هـا نشـده    م متوجـه ايـن تناقضـات و ناهمـاهنگي    و عدم دانش فقهي 5ز
   است.

 ة فصل سيزدهمنتيج

اعـ4م   1373 آذر 23 در سخنراني مـورخ  اي خامنهجناب آقاي  الف.
داشـت از   يتش اط4ع نداشـته و اگـر اطـ4ع مـي    كند كه از اع4م مرجع مي

هـاي   ي كه در قسـمت متعددكرد. اسناد و شواهد  پخش آن جلوگيري مي
منتظـري و   االله آيت مهدوي كني، االله آيتروايات  ةع4و پيشين ارائه شد به

تنهـا خبـر داشـته بلكـه از      دهد كه ايشـان نـه   آذري قمي نشان مي االله آيت
 ريزي كرده بود.  ها قبل براي آن برنامه سال

ايشان به اين دليل كه در خارج از كشور بار مرجعيت بـر زمـين    ب.
فرماينـد. ايشـان    رج از كشور را متواضـعانه قبـول مـي   ه مرجعيت خاماند

اط4ع ندارند مرزهاي جغرافيايي هيچ دخـالتي در احكـام شـرعي تقليـد     
شـرعي ايرانيـان پاسـخ     يهـا  ندارد. ايشان برخ4ف ادعاي خود به پرسش

 كند.   خذ ميأدهد و وجوهات شرعي ايرانيان را نيز به احسن وجه  مي

 ـ  ايشان در هم ج.  االله آيـت ابلـغ مـن التصـريح     ةين سـخنراني بـا كناي
كنـد. ده روز بعـد از سـخنراني     منتظري را چند بار به خيانـت مـتهم مـي   
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شخصــي در پنــاه  موران لبــاسأمــ 1373 دي 3 و 2 رهبــري در روزهــاي
كننـد،   منتظـري حملـه مـي    االله آيـت نيروهاي امنيتي و انتظـامي بـه درس   

ط4ب را به تعطيل درس تهديـد   ،هنده را تخريب و با شعارهاي زنيحسين
كنند. اين حم4ت را معاونت روحانيت و مرجعيت وزارت اط4عـات   مي

 سازمان داده بود. 

ــال د. ــتفتائات أ ةرس ــلإ ا5س ــرأر د جوب ــي 1373 واخ ــر م ــود منتش . ش
جمله در بحث و5يت فقيه و خمـس  هاي موجود در اين رساله از تناقض
  عدم اجتهاد مفتي آن است. ةاز ادلّ





 

   
 بخش چهارم

 ؟ايخامنهسوداي مرجعيت اعلإ: امام 





 

  
تا پنجاه سـالگي   اي خامنهدر بخش اول دانستيم كه جناب آقاي  الف.

ا5ســـــ4م بـــــود و بـــــا مســـــامحه  حجـــــت 1368در خـــــرداد 
خطيبي توانا بـود كـه نـه تنهـا ادعـاي اجتهـاد        ؛مينوالمسل ا5س4م حجت

 ديد.  هبري و مرجعيت را به خواب هم نمينداشت، بلكه ر

مصــلحت نظــام اوجــب « ةبراســاس قاعــد 1368خــرداد  14در ب. 
لي مجعول از هاشـمي رفسـنجاني بـا    خبرگان براساس نق» واجبات است

عنـوان   براي رهبري وي را احراز كرده بـه  ييد احمد خميني اجتهاد 5زمأت
ولي مطلق فقيه و رهبر جمهوري اس4مي شد. اين بحث  اي خامنه االله آيت

 بخش دوم بود. 

كـه   اي خامنـه ت: آقـاي  گونـه ادامـه ياف ـ   در بخش سوم بحث اين ج.
برخ4ف نظـر نهـايي امـام     ،آسا يافته بود مصلحت نظام را اكسيري معجزه

بر مصـلحت نظـام از   بنا عدم لزوم مرجعيت رهبري،ن در أالش راحل عظيم
اي هاي صادره بر ميم به ادعاي مرجعيت گرفت، گواهيابتداي رهبري تص

بـراي افتـاء در آغـاز     عنوان گواهي اجتهـاد  اجتهاد 5زم براي رهبري را به
بـا   خميني بود منتشـر كـرد و   االله آيت لإتحريرالوسيلتنفيذ  فتاوايي كه غالباً

خذ وجوهات شهريه و پرداخت شهريه بـه طـ4ب علـوم دينـي و آغـاز      أ
درس خـارج فقـه بعـد از پــانزده سـال دوري مطلـق از فقـه و اصــول و       

مرجعيـت را  عنوان شـوراي اسـتفتاء    هي بهفقبرگزاري جلسات بازپروري 
(جامعـة مدرسـين   م به رهبري خـود كـرد. جـامعتين حكومتي   منضّ عم4ً

رهبـر   1373در آذر  حوزة علمية قم و جامعـة روحانيـت مبـارز تهـران)    
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عنوان مرجع جايزالتقليد به مـردم معرفـي كردنـد:     بهجمهوري اس4مي را 
 .اي خامنهالعظمي االله آيت

يـا  اعـ4   : مرجعيـت اشتدصلحت نظام اقتضايي بيش از اين اما مد. 
فـرد. موضـوع آن وحـدت مرجعيـت انحصـاري در       منحصـربه مرجعيت 

. ايـن پـروژه از سـال    اي خامنـه اسـت: امـام    اي خامنهرهبري جناب آقاي 
فراواني را بر رهبـري تحميـل كـرده، هنـوز هـم       ةاز شده، هزينآغ 1376
 ها ادامه دارد. بخش چهارم شامل دو فصل است: نشده و كوشش محققّ

 ابتذال مرجعيت شيعه -

 پايه و خطرناك اي از فتاواي بي نمونه -

  گرفته از مطالب فصل چهاردهم است.عنوان بخش بر



 

  
  فصل چهاردهم

 ابتذال مرجعيت شيعه 

اسـت.  » مرجعيت اعـ4 « ةشد ع اين فصل موضوع كمتر شناختهموضو
قبـل از اجرائـي شـدن بـا مخالفـت      اعـ4   طرح مرجعيتاينكه  توجه بهبا

متوقـف شـد، ابعـاد مختلـف آن آشـكار       دو نفر از فقهاي قم موقتاًشديد 
نشد، اما اين سودا از ذهن و ضمير رهبري رخت برنبست. در اين فصـل  

و  اي خامنـه به شواهد موجـود سـوداي مرجعيـت اعـ4ي جنـاب آقـاي       
فقهـاي  . عنوان فصل برگرفته از عين عبارات شود مخالفان آن پرداخته مي

وم و چهارم است. مباحث اين فصـل در ضـمن پـنج    هاي د در باب منتقد
 باب به شرح زير تنظيم شده است:

 مدرسين: مرجع بايد يك نفر باشد! ةرهبري از جامع ةمطالب -

 منتظري االله آيت 1376رجب  13سخنراني تاريخي  -

 ين مرجع امروز شيعه!بزرگتر اي خامنه االله آيت -

از مقـام   اي خامنـه م ا5سـ4  : اع4م منعزل بودن حجـت 1376آذري  -
 و5يت  

  مقام رهبري به انتقادات علماي قمالعمل  عكس -
  التقليد اع4م شده.جايزعيت اع4 در گرو وفات مراجع ق مرجتحقّ -
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 سين: مرجع بايد يك نفر باشد!مدر ةرهبري از جامع ةباب اول. مطالب

گـو بـا   و در گفـت  1376منتظـري در تابسـتان    االله آيتمرحوم استاد  
بار سوداي مرجعيـت اعـ4ي رهبـري را     آذري قمي براي نخستين االله تآي

 كند:   كشف مي

ر امــور حــوزه و هــاي نــاروا د دخالــت ةهمــ ةبــا مشــاهد«
كه پس از انتخابـات  اينحال ساكت بودم تا مرجعيت، من درعين

] روزي در خاوه مـن بـه منـزل    1376 دجمهوري [خردا رياست
ن فـردي را صـدا زد و   آقاي [احمد] آذري [قمـي] رفـتم، ايشـا   

در قم اين دفتر را به آقاي [رضـا]  "دفتري را به او داد و گفت: 
پـس از انتخابـات،   "، سپس متوجه من شد و گفت:"استادي بده

س از حضـور، آقـاي   ؛ پ ـمدرسين به تهران احضار شدند ةجامع
مدرسين چگونه است؟! من گفتم:  ةاي پرسيد: وضع جامع خامنه
 ظر ايشان [آذري] ايـن بـوده كـه چـون    ، ن"مدرسين مرد! ةجامع

جمهوري  نوري را براي رياست جامعه را وادار كردند آقاي ناطق
ييد كنند و او انتخاب نشد، پس جامعـه موقعيـت خـود را از    أت

 دست داده است.  

اي از ايـن حـرف مـن     آقاي آذري ادامـه داد: آقـاي خامنـه   
 ةايـن چـه حرفـي اسـت؟ مـا بـا جامع ـ      "فـت: ناراحت شد و گ

مرجعيـت اسـت، هفـت     ةلأمس ازجملهسين كارها داريم و رمد
د يك نفر باشد! و ايـن كـار   نفر مرجع صحيح نيست، مرجع باي

پس "مدرسين تقويت شود. ةو بايد جامعجامعه است،  ةبر عهد
اند  نفر از اعضاي جامعه اين دفتر را تهيه كرده رابطه چهار دراين

ر ايــن دفتــر تــا نظــر بدهنــد، د انــد و بــه اعضــاي جامعــه داده
 ةر افراد خاص نباشد و هممدرسين منحصر د ةجامع او5ً"آمده:

هـاي كشـور    استان ةدر هم و ثانياً د؛مدرسين حوزه دعوت شون
اگر منظور دعـوت  " :ام و من اشكال كرده "،اشته باشندنماينده د
هاست كه ارزش ندارد، و اگر منظور دعـوت از بزرگـان    از بچه

و هنگامي كه ما در ند شركت كنند، حوزه است آنان حاضر نيست
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 ".جاهاي ديگر به ما اعتنا ندارند در ايم طبعاً قم شكست خورده
ها را نقل كرد مـن از ايشـان    وقتي آقاي آذري اين صحبت

 "كسي بود؟اي از مرجع واحد چه  منظور آقاي خامنه" :پرسيدم
خواسـتند   منظور ايشان خودشان بود! و مـي " آقاي آذري گفت:

مـن   ".اي مرجعيت تعيين كننددرسين فقط ايشان را برم ةجامع
انـد الآن   هفت نفر را تعيـين كـرده   وقتي كه جامعه سابقاً" گفتم:

توانند بگويند فقط يك نفـر؟ بايـد صـبر كننـد بقيـه       چگونه مي
 :آقـاي آذري گفـت   " ن گـردد. در يك نفر متعـي  بميرند تا قهراً

ن اشكال همـين  تري مهم" ! من گفتم:"اين هم يك اشكال سوم"
 اي از جريانات گذشته. اين بود خ4صه ".است

مور قابـل اغمـاض باشـد،    اين ا ةهم –از باب فرض -اگر 
هاي فشار در بـ4د   مورين اط4عات و سپاه و گروهأولي فشار م

رابطه به اهل علم و اهل منبر قابل اغماض  اينمختلف كشور در
هـاي   اسـت سي ةطـوركلي مرجعيـت شـيعه بازيچ ـ    نبود، زيرا بـه 

مـن بـود در    ةده بـود، و همـين امـر باعـث و انگيـز     گانه ش بچه
ب است كـه  ]، و عجي1376آبان  23[ 1418رجب  13سخنراني 

 1»زمينه احساس تكليف نكردند؟ چرا آقايان ديگر دراين
منتظري مسبوق بـه   االله آيتدر خاطرات اع4  5زم به ذكر است مرجع
وضيح پيغام كتبـي خـود بـه آقـاي     در ت 1373سابقه است. ايشان در آبان 

دانسـتند   چون مـي « قمي متذكر شده است:مؤمن  االله آيتتوسط  اي خامنه
اده از قـدرت  خواستند با استف در عداد مراجع نيست مي اي خامنهكه آقاي 

 »فرد معرفي كنند. منحصربهو اع4  عنوان مرجع سياسي ايشان را به
فقهي و روحيـات مسـئو5ن    منتظري بهتر از هر كسي با توان االله آيت

فاقـد   كـه يقينـاً   اي خامنـه نظام آشنا بود. ايشان متوجه شده بود كه آقـاي  
اجتهاد مطلق و ص4حيت افتاست، تصميم گرفته براي حفظ مقام سياسـي  

                                     
 .774ـ  773ص  1، ج منتظري االلهآيت خاطرات. 1
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خود ادعاي مرجعيت كند. با رعايت مراتـب شـرعي نهـي از منكـر ابتـدا      
بـه وي متـذكر شـد كـه      دبانه و تعليمي و مشفقانهؤغيرعلني و با زباني م

ها در اين اسـت كـه وي همـت خـود را مصـروف       ع و حوزهص4ح تشي
را بـه  هـا   آن اء را خط بكشد ومديريت سياسي كند و دور مرجعيت و افت

 ها بسپارد.   حوزه

سـي بـا زبـاني خشـن بـه      مست از قـدرت سيا  اي خامنهجناب آقاي 
 شخصـيِ  دي لبـاس ياأاشارات خود پاسخ داد و با  استاد ةنصيحت مشفقان

 مرجعيت را ابراز كرد.  ةادام ةخود اراد

مدرســين بــراي  ةآذري قمــي از دســتور رهبــري بــه جامعــگـزارش  
بـودن   ايشـان و مضـرّ   فـرد  بهمنحصـر  عمل پوشـاندن بـه مرجعيـت   ةجام

ها را براي فقيه قم بـه صـدا    استق4ل حوزه هفت نفر زنگ خطرِ يتمرجع
ي بـا اتكـا  متجـزيّ   عـ4ي مجتهـد  درآورد. خطير بودن بدعت مرجعيت ا

م عـال نهـي از منكـر را بـر هـر      ةحدي بود كـه فريض ـ  قدرت سياسي در
  كرد. بصيري واجب عيني و تعيني مي

 منتظري االله آيترجب  13باب دوم. سخنراني تاريخي 

رجـب   13به مناسـبت   1376آبان  23منتظري در روز جمعه  االله آيت
شهداي قـم سـخنراني تـاريخي     ةني(ع) در حسيتولد اميرالمؤمنين ]1418[

كنـد: يكـي    منتظري دو اشكال عميق فقهي مطرح مي االله آيتكند.  يمايراد 
لزوم شرط اعلميت مقام رهبـري و ديگـري فقـدان شـرائط مرجعيـت در      

 شخص رهبر.

ولي فقيه هم بـه شـرط   : «شود منتظري متذكر مي االله آيتاول  درمورد
ر بايد نظـارت كنـد كـه بـرخ4ف     مدباينكه اعلم باشد، مجتهد اعلم مدير 

ايشان با اشاره به مباحث آقايـان امينـي،   » شرع و قانون كاري انجام نشود.
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گويـد: دوازده   ي مـي در شوراي بـازنگري قـانون اساس ـ   اي خامنهيزدي و 
روايت محكم و متقن در شرط اعلميت فقهي رهبر داريم. سپس به آقـاي  

گوئيد بايد فكـري كـرد،    ، اينكه ميبايد عمل كرد«دهد:  تذكر مي اي خامنه
معناي مشخص اين بخش عـدم  » عمل كنيد.ها  آن فكرش اين است كه به
فاقـد   براي رهبري است، چـون او يقينـاً   اي خامنهص4حيت شرعي آقاي 
 اعلميت فقهي است.  

  د:نكن ايشان سپس اضافه مي
اينكه چهارتا روزنامه را وادارند به يكي حمله كنند، يـك  « 

ه در قم راه بيندازند، اينها ديگر فصلش گذشـته اسـت.   عده بچ
جمعه را هم تحريك كنند يك چيزي بگوينـد، همـه    ةائم فرضاً
اگر چهارتا بچـه را   د؛بگيرن حقوق ها بعضاً جمعه دانند كه امام مي

هـا   ها ديگر برد ندارد. اگر روزنامهاند اين راه بيندازند همه فهميده
ها ايـن همـه چيـز نوشـتند، آبـروي       را وادارند بنويسند روزنامه

برند. اينها ديگر برد ندارد بايـد روش را عـوض    خودشان را مي
 »كرد، بايد حق را شنيد و عمل كرد.

رهبـري،   ةلأنظـر از مس ـ  حـا5 صـرف  « گويد: ايشان در محور دوم مي
] كـه در شـأن و حـد مرجعيـت     اي خامنـه مرجعيت را چرا ديگر؟ شـما [ 

سپس ايشان پيغـام كتبـي خـود بـه     » شان تذكر دادم.نيستيد. من قب4 به اي
كنـد كـه قـب4     قرائـت مـي   را عيناً 1373آبان  12در تاريخ  اي خامنهآقاي 

گونـه سـخنش را بـه     (فصل نهم، باب چهارم) نقل شد. ايشان سپس ايـن 
 برد:  پايان مي

[قمي] به مـن گفـت يكـي از ايـن      مؤمن االله [محمد] آيت«
نشـيند و مسـائل را    ر ايشان در قـم مـي  رود در دفت آقايان كه مي

دهـد بـه ايشـان گفـتم كـه       اي جواب مي مطابق نظر آقاي خامنه
] كه رساله ندارد، شما چگونه فتاوا را بـر طبـق   اي خامنهايشان [

دهيد؟ گفت ما روي تحريـر امـام جـواب     نظر ايشان جواب مي
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خواهنـد، گفـت:    ايشـان را مـي   ةلأدهيم! گفتم مردم آخر مس مي
يند ايشان فتوايش مثل فتواي امام است، مـا روي تحريـر   گو مي

 دهيم! امام جواب مي

خوب اين معنايش مبتذل كردن مرجعيـت شـيعه نيسـت؟    
اه اي بچه ر االله اراكي، عده ينكه آمدند در شب بعد از فوت آيتا

مدرسين، مثل همـين ا5ن كـه    ةانداختند در خيابان جلوي جامع
هارنفر از تهـران آمدنـد و اصـ4    چ -بعد هم سه د؛اندازن راه مي

ر نبودنـد  هشت نفر بيشـت  -گفتند) هفت (كساني كه ايشان را مي
] اي خامنهعنوان مرجع گفتند كه ايشان [ و به زور هفت نفر را به

فتـوا و مرجعيـت   درحـد   كه ايشان را هم جزو كنند، درصورتي
گانه كردند،  مرجعيت شيعه را مبتذل كردند، بچهاين نيست. بنابر

هـايي   با يك عده بچه اط4عاتي كه راه انداختند! اينهـا مصـيبت  
 1»بينيم. است كه ما در اين كشور مي

مرحله دوم نهي از منكر كه تـذكر علنـي بعـد از     گام منتظري االله آيت
به دليل فقـدان اعلميـت فقهـي     نه بود را برداشت. ايشان او5ًتذكر محرما

4 بـه مشـكل 5عـ4ج شـرعي     و5يت و رهبري وي را مبت اي خامنهآقاي 
ادعاي مرجعيت وي را به دليل عدم برخـورداري از اجتهـاد    دانست. ثانياً

مطلق و ص4حيت افتاء ابتذال مرجعيت شـيعه اعـ4م كـرد. مقـام علمـي      
منتظري در حدي بود كه ابراز علني اين بيانات به معناي متوقـف   االله آيت

 االله آيـت حقيقـت  شـد. در  اي خامنـه شدن طـرح مرجعيـت اعـ4ي آقـاي     
هاي عمومي رهبري جواز تقليـد وي   منتظري با زير سؤال بردن ص4حيت

را باطل اع4م كرد و به طريق اولي مرجعيت اع4ي نامبرده نقـش بـرآب   
و5يت  مبرزترين دليل عدم اجتهاد و عدم اي خامنهالعمل آقاي  شد. عكس

 ـ  ةجاي شـيو  وي است. ايشان به ين و امـام  منؤاميرالم ـ ةمنطقـي و رحيمان
ــيهم ــان (ســركوب خشــن و حصــر   صــادق عل الســ4م راه و روش اموي
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 غيرقانوني) را در پيش گرفت.  

 هستند! اي خامنه االله آيتين مرجع شيعه بزرگترباب سوم. امروز 

 االله آيـت مرجـع خـود را يافـت. مرحـوم      مؤمن االله آيت ةضمير اشار 
خمينـي و   االله آيـت ) عضو دفتر مرحـوم  1317 - 87حسن قديري (محمد

 االله آيـت در قـم در پاسـخ بـه سـخنان      اي خامنهعضو دفتر استفتاي آقاي 
 اي نوشت:   منتظري در نامه

شما قائل بـودم   ةيك از مراتبي كه قب4 دربار سفانه هيچأمت«
مني جايز نيست، چه برسد به هتـك  ؤامروز قائل نيستم. هتك م

يد عالمي تا چه برسد به هتك مرجعي. چه مجوز شـرعي داشـت  
آيا مرجعيت ايشـان   ؟...ثل مقام معظم رهبري را هتك كنيدكه م

جرم است؟ كدام قدم را ايشان براي مرجعيـت برداشـتند؟ اگـر    
دانند يا به هر طريق ايشـان  كساني به هر دليل ايشان را مرجع ب

 عنوان مرجع معرفي كنند جرم ايشان است؟ را به

ز كسـي كـه   اايـد   من] نقـل كـرده  ؤم االله آيت[ ةواسط هشما ب
نويسد كه به او گفته شده كـه از تحريـر    استفتائات ايشان را مي
ايد، آيـا ايـن جـرم     كلمه بدي اهانت كردهامام بنويسد و بعد با 

است؟ اگر كسي بقا بـر تقليـد را جـايز بدانـد يـا بـا5تر تقليـد        
ابتدايي از مثل حضرت امام را اجازه دهد جرم است؟ گذشته از 

نويسد بايد بـه مهـر خـود آن     استفتائات مي ةاينكه آنچه نويسند
نكننـد   حضرت برسد و ايشان تا اعتقاد به آنچه نوشته شده پيدا

. شـود  كنند، و بسياري از موارد نوشته شده تصحيح مي مهر نمي
 12ايد و ادعـاي   لزوم اعلميت در رهبر را مطرح كرده ةشما قص

را در رهبـر  در بازنگري قانون اساسي اجتهاد  د....اي روايت كرده
مطلـق اجتهـاد در    د...زني ـ داند و شما دم از روايت مي كافي مي

 رهبر تنفيذ شد.

خواهيـد   ايد، مي شما راجع به مرجعيت ايشان صحبت كرده
بگوئيد ايشان بالفعل مرجع نيستند، كه به كوري چشـم كسـاني   



 ابتذال مرجعيت شيعه   242

 

ين مرجـع شـيعه   بزرگتـر كه راضي به تقدير الهي نيستند امروز 
ا حجـت شـرعيه اثبـات    مرجعيت شأنيه ايشان بد... ايشان هستن

آن  ةاز ادلّ شما هم اعتبار شرعي ندارد و يكي ةشده است و گفت
رجـب،   17...ايد همين سخنراني و هتك و اهانتي است كه كرده

13761آبان  27
 

بايـد بـه    اي خامنـه اين سخن مرحوم آقاي قديري را در وصف آقاي 
اين ميزان علم .» ه ايشان هستندين مرجع شيعبزرگترامروز «خاطر داشت: 

مرجع شـيعه  ين بزرگتراست. اگر  اي خامنهفتاواي آقاي  ةو تقواي نويسند
اسـت، واي بـه حـال     اي خامنهاصولي آقاي  -فردي در سطح دانش فقهي

ع و مرجعيت و فقاهت!تشي 

از  اي خامنهالإسلإم  باب چهارم. آذري و اعلإم منعزل بودن حجت
 مقام ولإيت 

در  اي خامنـه مرجعيـت و و5يـت آقـاي     ةمتأخر دربار اء آذريِلبُ آر
 شود: ضمن سه مطلب گزارش مي

 ل آذريهاي تحو نخستين نشانالف.   

فقيـه و   ةهـا دفـاع افراطـي از و5يـت مطلق ـ     آذري قمي پس از سـال 
در افكــار خــود  اي خامنــهمصــداق آن پــس از ادعــاي مرجعيــت آقــاي 

 ـ    اع4م مـي  1374 كند و در آبان تجديدنظر بنيادي مي  ةكنـد كـه هـم نظري
را قبـول دارد،   اي خامنـه فقيه و هم مصداق آن جناب آقاي  ةو5يت مطلق

جمهوري اسـ4مي رهبـري فاقـد    گذار  بنيان بايد مطابق آخرين نظر اما مي
يت فقهـي اسـت جـدا    از مرجعيت كه شرط آن اعلم ،ص4حيت مرجعيت

وظيفـه   اسـت و بـا اذن وي انجـام   اعلـم   فقيه اجرائيِ مقامِ باشد. رهبر قائم
                                     

  .1376 آذر 1 ،اسلإمي جمهوري. 1
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ي تي مرجع اعلم بـدون تصـد  ديگر آذري به و5يت نظار عبارت كند. به مي
وي قائل بوده است. وي اين نظر را در مجلس خبرگان رهبـري   ةبالمباشر

رهبـري   ةادام ـ 76اقع نشده است. وي در سال هم ابراز داشته اما مقبول و
ط يراالشّ تنها با اذن مرجع جامع را از باب ضرورت مجاز و اي خامنهآقاي 

 داند.   مجاز مي بهجت يا منتظري) شرعاً االله آيت(

 جمهور تاريخي آذري قمي به خاتمي رئيس ةب. نام

جمهور بـا انتقـاد شـديد از     به خاتمي رئيس 76آبان  5 خمور ةدر نام
وزارت اط4عات به دليل فشارهايي كه بر مراجع مستقل وارد كرده بـراي  

ار پرده از برخي تضييقات حكومتي نسبت به بيـوت مراجعـي از   ب نخستين
سـيدمحمد   االله آيـت روحـاني و مرحـوم    محمدسـيد  االله آيتقبيل مرحوم 
 ـ  هايي كه براي انتشار رساله دارد و به محدوديت شيرازي برمي  ةهـاي عملي

 كند: مراجع منتقد ايجاد شده اعتراض مي

د مـا از نشـر   كن ـ اع4م مـي  معاون وزير اط4عات صراحتاً«
هاي آقـاي روحـاني و آقـاي شـيرازي و آقـاي منتظـري        رساله

هـاي ديگـر هـم     كنـيم، و ديـديم از نشـر رسـاله     جلوگيري مـي 
 )5(ص» جلوگيري شد.

افراد ديگري كه مقام رهبـري را در رديـف سـاير مراجـع     «
! مثل [محمـد يـزدي]   قرار دادند از چه مزايايي برخوردار شدند

لـه   ت معظمكه نظر به اعلميت و افقهي قضائيه ةرئيس محترم قو
بـرخ4ف   ماًجمعه مسـلّ عيين نظر و اع4ن در نمازاند. اين ت داده

 )  4(ص» هاي علمي شيعه است. در حوزه سنت هزار ساله
بـراي   اي خامنـه اعـ4م عـدم صـ4حيت آقـاي      ،ترين محور نامـه  مهم
 مرجعيت است.   مقام تصدي

زيـر نظـر وزيـر    اي  ژهمعاونت وي اي خامنهبه دستور آقاي «
انـداختن مرجعيـت   4حيـان) بـراي جا  فسابق اط4عـات (علـي   
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ايشان و جلوگيري از رشد سـاير مراجـع حـوزه تشـكيل شـده      
 »است.
» انـد كـه مقـام رهبـري      ر فرمـوده مقام معظم رهبري تصـو

آورد و مرجعيـت امـري    اعلميت در فقه را هم به دنبال خود مي
 )7(ص» اعتباري است!

مرجعيت توسط مقام معظـم رهبـري صـحيح    قبول كردن «
 ماًنبوده و تبعيت او برخ4ف موازين شرعي و حـوزوي و مسـلّ  

برخ4ف قانون اساسي است كه مباني اسـ4مي را شـرط كـرده    
 )10(ص» است.

معتقدند كـه از  ... مقام معظم رهبري«كند كه  وي اضافه مي
 ـ تجزيه مرجعيت بايد جلوگيري كرد تا هر دو ست در وجـود  م

ايشان جمع گردد. و نيز بـرخ4ف نظـر امـام و سـاير محشـين      
اند، حقير نيز اين نكتـه را   عرو¨الوثقي كه بر تفكيك تأكيد نموده

 ـ هله ب ام ولي معظم بارها تذكر داده مهـري   يجاي قبول مرا مورد ب
قرار دادند. بدتر از آن تشكيل معاونـت وزيـر سـابق اط4عـات     

جلـوگيري از رشـد سـاير    براي جاانداختن مرجعيـت ايشـان و   
 )10 - 11(ص» مراجع معظم حوزه است.

] را اي خامنـه لـه [آقـاي    مدرسـين كـه معظـم    ةو اما جامع«
عنوان يكي از مراجع سبعه معرفي كردند نيز برخ4ف ضوابط  به

شرعي و قانوني خود عمل كردند، .... چون شرط مرجعيـت دو  
 له موجود نيست. چيز است كه هيچ يك براي معظّم

ايشـان جـز آقـاي [محمـد]      درموردولي اعَلميت است كه ا
مراجـع هـم    ةيا حتيّ مسـاوي بقي ـ  يزدي كسي ايشان را اعلم و

جمعـه مبنـي بـر    اين اع4م نظر آقـاي يـزدي در نماز  داند و نمي
اً بــرخ4ف ســنتّ هزارســاله در اعلميــت مقــام رهبــري مســلمّ

يگري هم اگر فرد يا افراد د هاي علمي شيعه بوده است. و حوزه
اند بايد استغفار كنند. و اگر ايشان در  ايشان را اعلم معرفّي كرده

ايــن مقــام نبودنــد، آيــا آقــاي يــزدي و احيانــاً ديگــران چنــين 
اند  له تقليد كرده مكردند؟! وكساني هم كه از معظ اظهارنظري مي
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بــه فــرد اعلــم عــدول كننــد و  غيرشــرعي اســت و بايــد فــوراً
 ن باطل است.شا صورت عبادت غيرايندر

اط مسائل شرعي اسـت كـه خـود    شرط دوم، فرصت استنب
 ـبه ب ]اي خامنهله [آقاي  ممعظ  ةنده فرمودند: از اين ساعت تا هفت

شود و هيچ وقت خالي  ديگر وقت من صرف مسائل رهبري مي
 ) 11(ص.» ندارم 
 اي خامنـه مدرسين به جواز تقليد آقـاي   ةجامعرأي  يابي وي در ريشه

  رسد: ه مهم ميبه اين نتيج
انـد   لـه رأي داده  ممدرسين كه به جواز تقليد معظ ـ ةجامع« 

انديشـي در ايـن    تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده، كه مصلحت
ت  امر حياتي صحيح نبوده و نيست، چون اهل خبره بايد ا علميـ

 )11(ص» ع4ن نمايد نه مصلحت را!را بررسي كند و اعلم را ا
ت از مقـام معظـّم     فـي كننـد كـه ن   بعضي خيال مـي « اعَلميـ
 ، توهين به ايشان است، اگر چنين است نفـي رهبـري از  رهبري

و  »سـرهّ  قـدس « العظمـي گلپايگـاني   االله آيـت مراجع بزرگ مثل 
ديگران كه امام صراحتاً نفي فرمودند نيز توهين به آنان است. و 

قانون اساسي كه مشتمل بر عـزل رهبـري توسـط     111آيا اصل 
هين است؟! هرگز چنين نيست. جامعة محتـرم  خبرگان است تو

 مدرسين چه الزامي داشتند كه مرجعيت ايشان را اع4ن كننـد؟! 
بايـد در   خبرويت بود كه انجام دادند و ، اين كار خ4فخ4صه

 )11(ص» گو باشند. مقابل خدا و پيغمبر و مردم پاسخ
براي تحكيم موقعيت امام راحل در اوايل پيروزي انق4ب «

شريعتمداري به ترديـد و تزلـزل    االله آيته توسط هواخواهان (ك
(خطـاب   سروده شد» هم رهبري هم مرجعي«افتاده بود) شعار 

بـار   زمـان مرجعيـت بـراي اولـين     به امام خميني). متأسفانه آن
هـم  «ار ايـن شـع   ولـي اخيـراً   د....پيمايي گردي ـ خوش راه دست

اده شـد و  4عاتي سـر د هاي اط توسط بچه» مرجعي هم رهبري
به منظـور فشـار   ها  آن اي از مدرسين عده ةگيري جامع روز رأي
آقـاي [محمـد]    ةكه متأسفانه با تبليغات داخـل جلس ـ بر جامعه 
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تلخ خـود را   ةي [احمد] جنتي و يك نفر ديگر ضربيزدي و آقا
 )13» (به انق4ب مقدس اس4مي وارد كرد.

وه شـرعيه  وجاينكه  توجهي حقير هم دائر به ميان بي دراين«
كاري خود را زد، كه بايـد   ةايد به رهبر انق4ب داده شود ضربب

 )13(ص» موقع را محو كرد. استغفار كرده و اين فتواي بي
ــئل« ــ ةمس ــت،   تخص ــروريات اس ــري از ض ــر ام ص در ه
القـاب  هـا   آن جملـه كه عدالت از ضروريات است، ازطور همان

ين و اعلـم  بزرگتـر  ةويـژ  العظمي كه االله آيتحوزوي است، مثل 
د خـارج و  اسـاتي  ةويـژ  االله آيتهاي روحاني است، و  شخصيت

ــي    ــتن مـ ــاله نوشـ ــه رسـ ــب بـ ــس از آن   قريـ ــد، و پـ باشـ
اني است كه خـارج  والمسلمين كه مخصوص كس ا5س4م حجت

 ــ ــه درج ــده و ب ــده  ةخوان ــل آم ــاد نائ ــس از آن  اجته ــد، و پ ان
ن نـد اشـود كـه بعـد از گذر    ا5س4م به كساني گفتـه مـي   حجت
عاليه در درس خارج مشغول هستند. ولي متأسفانه ايـن   سطوح

 د....شو استفاده ميسوءشوند و از آن  القاب مراعات نمي
ولي متأسـفانه انقـ4ب هـم مثـل مرجعيـت و بسـياري از        

چيزها به دست عوام و سياسيون افتاد و چيـزي شـبيه دكتـراي    
 بـا ايـن پسـوند   دهنـد و   ها مي افتخاري كه به سياسيون دانشگاه

كس بـار واقعـي بـه ايـن      ، ولي هيچشود ميهيچ مشكلي ايجاد ن
خود نوشتم كـه اگـر    ةهاي اولي كند، حقير در نوشته ب نميمترتّ

فقط به دنبال اسم و لقب باشند  اي خامنهطرفداران جناب آقاي 
تن سـهم  پذيريم، ولي رساله نوشتن و تقليد از ايشان و گـرف  مي

 )13-14ص»(ت.ايز نيسجامام و ساير آثار مرجعيت 
را از بـاب   اي خامنـه آذري قمي رهبريِ آقـاي   ،در آخرين محورِ نامه

را به دليل عدم  ضرورت و محدود به آن دانسته و و5يت وي و لوازم آن
برخورداري ايشان از شرط اعلميـت منتفـي دانسـته اسـت. وي تصـريح      

  كند: مي
موضوع رهبري فقيه است، كـه معنـايش ايـن اسـت كـه      « 
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) 10(ص» التقليد بلكه اعلم باشد.جايزحداقل مجتهد  رهبر بايد
بـه افـرادي    و عق4ً و5يت مطلقه بلكه و5يت فقيه شرعاً«و نيز 

فقه و وقـت و قـدرت    اجتهاد در تمام ةاختصاص دارد كه ملك
» داشـته باشــد. .... يمسـائل فقهــي و حكـومت   ةاسـتنباط در هم ـ 

 ) 19(ص
  نامه اين است:   ةترين نكت اما مهم

اعلميت در فقه در مقام معظم رهبري وجود  ةنقيص ماًمسلّ«
عنوان يك منصب و5يت مطلقـه و   له به دارد، پس و5يت معظم

  »منتفي است. اختيارات ديگر ك4ً
 گيرد: مهم خود چنين نتيجه مي نكتةاين ) وي در تشريح 20(ص

حسـب ضـرورت بـه    كماكان بر اي خامنه االله آيتحضرت «
گونـه   دامـه خواهنـد داد، و ايـن   رهبري خـود از طـرف ملـت ا   

 ...ها نبايد مانع اظهارنظر اس4مي و ديني و عقلي گردد ضرورت

له تحمل داشته باشند منصب رهبري در فقه را از  البته اگر معظم
العظمـي بهجـت    االله آيـت العظمـي منتظـري يـا     االله آيتحضرت 
 )20(ص 1»بركاتهما) بگيرند. (دامت

 ةآذري بـه خـاتمي، جامع ـ   ةسرگشاد ةپس از پخش نام پاسخ نظام. 
به اسم وي اشـاره نشـد.    مدرسين دو اط4عيه عليه وي صادر كرد هرچند

مغرضـي كـه    از كژانديشان احياناً 1376آبان  10نخست مورخ  ةدر اع4مي
كننـد انتقـاد شـد.     وم خود به استكبار جهاني خـدمت مـي  هاي مسم با قلم
ت به نصيحت خيرخواهانـه  نسب 1376آبان  17دوم جامعه مورخ  ةاط4عي

محمـدي  ض به اركان اساسي اس4م نـاب  اي كه سعي در تعرّ اما جاه4نه
فقيه و مرجعيت رهبري باشد) هشـدار داده   ةدارند (كه همان و5يت مطلق

 شده است.  

 ـ   ةآذري قمي در مدرس االله آيتدرس   ةفيضـيه دو روز بعـد از اع4مي

                                     
  .336-396 ص ،قمي آذري فرود و فراز كتاب در خاتمي به قمي آذري نامة كامل . متن1



 ابتذال مرجعيت شيعه   248

 

طـ4ب  توسـط  » يـت فقيـه  مرگ بر ضد و5«ر مدرسين با شعا ةدوم جامع
ذري مـورد  آتعطيل شـد،   االله با هدايت مأموران حكومتي بسيجي و حزب

وشتم قرار گرفت و با سنگ و چوب بـه خـودروي وي خسـاراتي     ضرب
 وارد كردند.  

 ن دبير آنيمدرسين از سوي نخست ةمواضع جامع ج. نقد

ــاريخ شـ ـ  ــي در ت ــان  24نبه آذري قم ــ 1376آب ــاد ةدر نام  ةسرگش
بـراي بـار دوم   » عزيـز هموطنـان  «اي) خطاب بـه   س ده صفحهنوي (دست

را مورد نقد قرار داد. مفاد اين نامه به دو » محترم مدرسين ةديدگاه جامع«
 بخش قابل تقسيم است.

مدرســين و وزارت اط4عــات در تعيــين  ةنقــد عملكــرد جامعــ اول.
   :مرجعيت

تعيين هفت نفر براي مرجعيت فاقد ارزش شرعي اسـت،  « 
براي متجزيّ  ن و قدر جامع كه اصل اجتهاد ولوقدر متيقّو جز 

 شـود، بـه شـرط    مـي هفت نفر ثابت ن ةمقام معظم رهبري و بقي
فرد يا افـرادي   درموردكسان ديگري از خبرگانِ مرجعيت اينكه 

 )3ص»(از كانديداها نفي نكرده باشند.
ي هـا  چي بسيار تند و اط4عات ةنام ةيلشخص رهبر به وس«

و مدرسين مرا تخطئه و رهبر  ةبرخورد كردند، و جامعقم با من 
عوض افرادي چـه در جامعـه و   اط4عات را تأييد نمودند، و در

مرجعيت ايشان را تأييد كردند، و از مزايـاي زيـادي    ،جامعهغير
 )3 -4(ص» هم برخوردار شدند.

هـا   در اط4عات معاونت فرهنگي تشكيل شد و چه آتـش «
قانوني [روحانيت] نسبت به ط4ب و غير ةكه توسط دادگاه ويژ

هـاي دلخراشـي بـدتر از     فض4ي ضعيف نسوزاندند كه داسـتان 
رابطـه   اك با فرزندان اين انق4ب درايـن هاي موحش ساو داستان

ام، كـه شـما مـردم انق4بـي و مسـلمان       شنيده و آثار آن را ديده
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 )3 -4(ص» را نداريد. ايران تحمل شنيدن آن
بـه   هـا را  شـده  اقارير اجباري شكنجهط4عات فيلم بارها ا«

را هـا   آن و دسـت مريـزاد  ها  آن ينرؤيت جامعه رسانده و تحس
 )4ص»(دارد. نوان جايزه و پاداش دريافت ميع به

جانسـوزتر اسـت، حـداقل     اي خامنـه حديث و5يت آقاي «
بدنامي براي اس4م و آقاي خميني و شـرمندگي بـراي مـن كـه     

 ـ فرسـائي كـرده   قلم بيش از بيست سال در تبيين آن وجـود   هام ب
ويژه بعضي از اعضاي آن كه  همدرسين ب ةآورده است، كه جامع

مدرسـين   ةام رهبـري بـر شـوراي نگهبـان و جامع ـ    تحميل مق ـ
اند، كه سبب ابتذال  باشند، صاحب مزايا و آ5ف و الوف شده مي

مراجع و فضـ4ء   علميه و ةمرجعيت شيعه و در دام افتادن حوز
كـش   گـر و حـق   اط4عات ظالم و شكنجه ةو ط4ب آن در شبك

 )4-5(ص» اند. شده
ــت  دوم. ــودن حج ــزل ب ــ4م  منع ــها5س ــت و   اي خامن ــام و5ي از مق

 :عذرخواهي از ملت
و تناسـب حكـم و موضـوع     109و5يت فقيه طبق اصـل  «
فقهي بر جميع مسـائل مسـتحدثه و غيرمسـتحدثه نظـام      ةاحاط

طلبـد   مي و قدرت استنباط سريع و مستحكم را ميمقدس اس4
حسـب اقـرار   ] فاقد آن حتي براي خامنهكه بدون ترديد ايشان [
 )5(ص» باشد. خود ايشان نزد حقير مي

كنون حاكميت در اس4م را نشـناخته  كنم تا من اعتراف مي«
كردم كه صـفات معتبـره در والـي از عـدالت و      بودم و فكر مي

 )6(ص» ها كافي است. وگيري از لغزشتقوي و اعلميت در جل
اوج اشتباه من و به اشتباه انداختن ديگر خبرگـان و سـائر   «

افراد ملت اظهار و5يت مطلقـه و اثبـات آن بـراي رهبـر فعلـي      
حتي در مقابل مراجع ديگر بود، اگرچه مرجعيـت را در اختيـار   

 )سـرهما  قـدس (حوزه و علمين آقاي گلپايگاني و آقاي اراكـي  
وجـوه را در  خـذ  أجملـه   تم، ولي ساير احكام و5ئي مندانس مي

يعني انحصار دانستم، كه در كبراي كلي  انحصار مقام رهبري مي
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خود باقي، ولي رهبري فعلي را ولي فقيه  ةدر ولي فقيه به عقيد
لــه را بعــد از وفــات امــام  دانــم، نصــب خبرگــان معظــم نمــي

د مطلـق  ه ـمنشأ شرعي نداشت، زيرا ايشان نـه مجت  )سره قدس(
عنوان ضـرورت كـه البتـه هـم عقلـي       بودند، و نه اعلم، فقط به

جملـه   عي، ولي آثـار شـرعي و5يـت فقيـه مـن     است و هم شر
 ت...منتفـي اس ـ  ه...گان و5يت مطلقه و بعضي از اختيارات يازده

كـرد،   رئـيس خبرگـان عمـل مـي     عنوان نايب آقاي هاشمي كه به
خبرگان دادنـد كـه بـا    خذ رأي به خورد أاجتهاد ايشان را حين 

ن وقعــي اعتـراض حقيـر روبـرو شـدند، ولــي بـه اعتـراض م ـ      
ويژه منعكس باشـد   ةمجلس جلس نگذاشتند كه بايد در صورت

طلبم، اميد است  رابطه از خدا و ملت ايران پوزش مي دراين ولي
كــه هــر دو بــه پــاداش اعتــراف بــه قصــور يــا تقصــير از مــن 

 )6 -7(ص» دربگذرند.
از  اي خامنـه ا5سـ4م  حضرت حجـت  ،ماتاين مقد بر بنا«

و قـانون و   )سـره  قـدس (حسب نظر امام راحـل  مقام و5يت بر
انـد ولـي    حسب نظر امام كه فرمودهباشند. اما بر شرع منعزل مي

شود. و امـا قـانون برحسـب     فقيه اگر ديكتاتوري كند ساقط مي
گويد ولي فقيـه بايـد صـ4حيت     قانون اساسي كه مي 109اصل 

باشد، بلكـه برحسـب تناسـب    تمام ابواب فقه را داشته  افتاء در
فعلي و نزديك به فعليت 5زم است. اما  ةحكم و موضوع احاط
روايت معروف ها  آن ي كه يكي ازمتعددبرحسب شرع روايات 

[كسي كه » من ام قوما و فيهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال«
لـم بـر او   گروهي را رهبري كند و در ميـان آن گـروه كسـي اع   

ر و گمراه است] يا روايـت عـيص   كا باشد، چنين رهبري بدعت
 ـ 13بـاب   11بن قاسـم (وسـائل    عمـر بـن حنظلـه     ة) يـا مقبول

 )7(ص 1»باشد. مي
سوي  التقليد ازجايزن مجتهد عنوا به اي خامنهمعرفي آقاي «

                                     
 و فـراز  كتـاب  در قمـي  آذري قلم به قم علمية حوزة مدرسينجامعة  ديدگاه نقد كامل . متن1

  .397-412 ص ،قمي آذري فرود
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جهـت  كردن حوزه ازهر قم و قبضه ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع
 ةعـات بـدعتي در تـاريخ هزارسـال    اط4 توسط ايشان و وزارت

  1»ع است.تشي ةهاي علمي حوزه

 العمل مقام رهبري به انتقادات علماي قم  باب پنجم. عكس

بري و زير نظـر محمـد   به دستور ره 1376آبان  28 سركوب عمليات
مان روز شوراي امنيـت ملـي بـه    قضائيه انجام شد. در ه ةيزدي رئيس قو

 ـهـا   نآ ان دو فقيـه منتقـد  حفظ ج ةبهان خـود محصـور كـرد،     ةرا در خان
اي ايشان را محاكمه كرده باشـد. بـر مبنـاي قـانون      دادگاه صالحهآنكه  بي

  قابـل   رهبـري   از تأييد مقام  پس  ملي  امنيت  عالي شوراي   اتمصوباساسي 
آذري قمي به ترتيب چهارمين  االله آيتمنتظري و  االله آيت. حصر  اجراست

نوني علما و مراجـع در جمهـوري اسـ4مي و    و پنجمين حصرهاي غيرقا
 اي خامنـه نخستين حصرهاي آغاز شده در دوران زمامداري جناب آقـاي  

2است.
 

دعـوت بـه   «قـم گفـت:    76آبـان   30ة جمعمشكيني در نماز االله آيت
گيري در مقابل رهبـري از مصـاديق دعـوت بـه افسـاد       مخالفت و موضع

 3»ورزي است. غرض اي منهخا االله آيتاست. خدشه در اجتهاد و فقاهت 
ابتـذال مرجعيـت   «ي بـه  ذري قمآ االله آيتمنتظري و  االله آيتاعتراض 

اع4م مرجعيت فـرد فاقـد صـ4حيت و انتقـاد ايشـان از       ةبه واسط »شيعه
فقدان شرط ص4حيت اجتهاد در ابواب مختلف فقهي و درنتيجـه خدشـه   

                                     
  .1376 آبان اواخر پاسخ، و . پرسش1
 وفـات  زمـان  تا 1361 بهشتاردي از شريعتمداري سيدكاظم االله آيت مرحوم محصوران ديگر. 2

 كـه  زمـاني  تـا  1365 حوالي از قمي طباطبائي سيدحسن االله آيت مرحوم ،1365 فروردين 14
 سيدصـادق  االله آيـت  ،1379 حـوالي  يعنـي  بود شده ويلچرنشين و نداشت متكلّ ياراي ايشان

 .1376 سال حوالي تا 1364 سال از روحاني
  .1376 آبان 31 ،اسلإمي جمهوري. 3
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فقيـه در   ةمباشـر و نيز گذار از و5يت بال اي خامنهدر رهبري جناب آقاي 
امور به نظارت فقيه اعلم تفكري جلوتر از زمان خود بـود. دو فقيـه    ةكلي

سـال   5منتظري  االله آيتمنتقد محصور و سركوب شدند. حصر غيرقانوني 
طـول انجاميـد و بـا     ) به81بهمن  10تا  76آبان  28از روز ( 12ماه و  2و 

ماه از  15به مدت  آذري قمي االله آيتاع4م خطر پزشكان رفع حصر شد. 
 محصور بود.  1377بهمن  22عنييتا پايان عمر  1376آبان  28

رهبر جمهوري اسـ4مي   اي خامنهعلي والمسلمين سيد ا5س4م تحج 
 ةديـدگاه خـود را دربـار    1376آذر  5 طي سـخنان مشـروحي در تـاريخ   

موران بسـيج  أآذري قمـي بـا م ـ   االله آيتمنتظري و  االله آيتمواضع انتقادي 
حقيرآميز فقهـاي منتقـد خـود را    ميان گذاشت. وي با الفاظي موهن و تدر

 ـ ست دشمن خواند، از اقدامات خشونتد آلت ار خـ4ف شـرع و قـانون    ب
مورانش دفاع كرد و منتقدان را به تشديد اقدامات قضـايي و  أم ةانجام شد

قانوني تهديد كرد. اين سخنراني بهترين سند عدم اجتهاد و عـدم عـدالت   
 آن است:   ةگويند

براي زدن و كوبيدن انق4ب هم بايـد از همـين وسـيله    «... 
م و سـراغ    ةاستفاده كنيم! بايد سراغ حوز علميه، سراغ يك معمـ

وانيم اين انقـ4ب را  حوزه و دانشگاه برويم؛ بلكه از آن طريق بت
هـاي آن را   اي كـه اخيـراً نشـانه    در ايـن توطئـه  ... ضربه بـزنيم! 

گونه چيزها  مايل نيستم در جزئيات اينمن كه  -مشاهده كرديد 
خواهد از كسـاني اسـم بيـاورم؛ امـا اصـل       دلم نمي -وارد شوم

قضيه را ملت ايران، بايد درست توجه كند و اعمـاق توطئـه را   
 بداند. 

عزيزان من! ما در شناختن دشمن، دچـار اشـتباه نخـواهيم    
فـر  چنـد ن شد؛ اين را دشمن بداند! خيال نكند كه اگر آمدند و 

لوح و معمم را وادار كردند كه حرفي بزنند، ما اشـتباه   آدم ساده
كنيم كه دشمن ما اينها هسـتند! اينهـا كسـي     كنيم و خيال مي مي
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كند. دشمن كه جلو  نيستند! دشمن، خود را پشت پرده پنهان مي
كنـد شـناخته    دهد. دشمن سعي مي آيد و خود را نشان نمي نمي

كنـد و بـه خيـال خـود جلـو       مـي نشود! آن كسي كه سينه سپر 
آيد، يك عامل است؛ ممكن است خودش هـم ندانـد عامـل     مي

 است!

فرمود كه گاهي دشمن با ده واسطه،  امام بزرگوار، مكرّر مي
كند كه حرفي بگويد، يا كـاري را انجـام    يك نفر را تحريك مي

دهد! اگر شما بخواهيد دشمن را بشناسـيد، بايـد ده واسـطه را    
يعنـي ايـادي    -ويـد. دشـمن انقـ4ب در ايـران     طي كنيـد و بر 

تواننــد ده واســطه پيــدا كننــد و  راحــت مــي -اســتكبار جهــاني
اي برسانند و او را به حرفي،  قم، به بيچاره ةخودشان را در حوز

ري غلـط و ناشـيانه وادار كننـد!    گي ـ اي و به يك موضـع  به گفته
هـاي از   قدر در كشور، ورشكستگان سياسي، ضربت خـورده  آن

هاي  هاي از همين بسيج، ضربت خورده انق4ب، تودهني خورده
هاي قديم و كساني كـه اميدشـان    هاي انق4ب، ساواكي از دادگاه

آن  ازهـا   آن به اين بود كه نظام مـزدور گذشـته ظـالم بمانـد و    
هستند كه واسطه بشوند تـا آن ده   استفاده كنند و محروم ماندند

حرف دروغي را بـه فـ4ن   واسطه را درست كنند و خبر غلط و 
آدم بيچاره و مفلوك بدهند و او خيال كند كه اوضاع و احـوال  
به صورتي است كه بايد حا5 حرفي زد؛ خـودش و ديگـران و   

 زن و بچه خود را به ب4 بيندازد!

اين دفعه بـه خيـال خـود خواسـتند روش مـؤثرّتري را      ... 
با شخص، اينها ... كنند و آن، هدف گرفتن رهبري است!تجربه 

طرف نيستند! شخص، براي اينها مهم نيست؛ هـر كـس باشـد.    
زنند و  مگر همين كساني كه امروز به اين زبان خشن حرف مي

كنند، با امـام،   طور ناجوانمردانه سيل تهمت و افترا روانه مي اين
طرف نشدند؟! همين افراد با امام هم طرف شـدند؛ دل امـام را   

رمود! همين آن نامه، به آن اشاره ف پر از خون كردند، كه امام در
تـه رهبـري مقتـدر؛ اگـر يـك      الب... كنند؛ كارها را با رهبري مي
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ه نـه از جـايي   ك ـ -حضوري باشد  جان و بي حال، بي رهبري بي
شـود ذهـنش را عـوض كـرد؛ راحـت       خبر دارد و راحـت مـي  

يفي، چنـدان  چنين رهبري ضع -شود او را به اشتباه انداخت مي
 . ...ندارد برايشان اهميت

، به فضل ولين كشورئملت بيدارند. علما، بزرگان و مس البته
نهايت هوشـياري عمـل كردنـد و تـا     پروردگار، مثل هميشه در

ته سخنراني در دنيا زياد ديدند كه توطئه است، اقدام نمودند. الب
نامه در دنيا زياد اسـت، حـرف نادرسـت، تهمـت و      است، شب

هر تهمت و دروغي، توطئه نيست، افترا و دروغ، كم نيست؛ اما 
اي كـه توطئـه    اي به وسيله دشمن نيسـت. آن شـايعه   هر شايعه

 شود.  هاي خبير و بصير شناخته مي دشمن است، به وسيله انسان

دشمن سعي كرد بگويد دو جريان است كه با هم مخالفند، 
و بر سر اختيارات، با هم اخت4ف دارند. نخير؛ ايشان [خـاتمي]  

، قشنگ تشريح و روشـن كردنـد. معلـوم شـد كـه      در مصاحبه
داننـد كـه    تعريف شده و مشخّص است. همه مـي  روابط، كام4ً

ت، كارهـاي    شان چيست و با همكاري و تكليف و وظيفه محبـ
جـا ناكـام شـد! بعـد هـم      اينبرند. دشـمن،   خودشان را پيش مي

بزرگان و مراجع عظام قم ايستادند. يكي از بركـات مهـم الهـي    
ين كشور، وجود مراجع آگاه اسـت. مرجـع تقليـد آگـاه،     براي ا

ع تقليد آگاه، مرجعـي  براي مردم از هر نعمتي با5تر است. مرج
خورد، مرجعـي كـه ذهـن او را تبليغـات دشـمن       كه فريب نمي

يل ئاسي خود را از راديـو اسـرا  سازد، مرجعي كه تحليل سي نمي
در مقابـل   ، چطورگيرد، خيلي ارزش دارد. ديديد كه مراجع نمي

ساز، ايستادند؛ بعد هم حوزه و  هاي دشمن ها و شايعه اين زمزمه
روحانيت قم، بعد هم شهرهاي مهم و مختلـف كشـور، موضـع    

دار خودشان را مشخّص كردند. معلوم شد كـه ملـت ايـران، بي ـ   
و5ن و هـم روحـانيون، موضـع    ئاست. انصافاً، هم ملت، هم مس

 بسيار خوبي نشان دادند. 

خـاطر شـخص.    نـه بـه   كـنم؛  تشكر ميها  آن يكاز يكامن 
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جا مسأله شخص نيست. من هـم مثـل يكـي از     عزيزان من! اين
فقيـه   شما، از نظـام اسـ4مي، از رهبـري اسـ4مي و از و5يـت     

من است.  ةت اين نظام، بايد دفاع كنم. وظيفعنوان ستون فقرا به
وليت ئخـاطر مس ـ  ف شرعي است؛ مسأله شخصي نيست. بهتكلي

كساني كه در ايـن برهـه، قـدم در     ةكه من دارم، از هم سنگيني
ميدان گذاشتند تا حـرف دشـمن را در گلـوي او خفـه كننـد و      

 كنم. ان دشمن بكوبند، صميمانه تشكر ميمشت به ده

خواهم از همه خواهش كـنم كـه ديگـر ايـن      جا مي همين 
ها را متوقفّ كنيد؛ بس است. وقت بـراي حضـور در    پيمايي راه

پيمايي بـراي مسـائل و قضـايايي كـه      ر ميدان، در راهصحنه و د
هميشه اين ملت با آن مواجه است، بسيار است؛ لزومـي نـدارد   

نـد. در هـر جـاي كشـور، مـن      ها ادامه پيـدا ك  پيمايي كه اين راه
پيمـايي نكننـد. البتـه گوينـدگان و      كـنم ديگـر راه   خواهش مـي 

يت مـردم،  ها را روشن كنند. تكليف هـدا  نويسندگان، بايد ذهن
يك تكليف الهي است. در اين قضيه، ممكن است بعضي تصور 
كنند كه به شخص، ظلم شد. اگر در اين مسأله به شـخص مـن   

رده باشد، من از حق شخصي ستمي رفته باشد و كسي ظلمي ك
 كس ندارم. گذرم و هيچ شكايتي از هيچ طور كامل مي خودم به

هـا داشـت    حرف البته امام بزرگوار در طول ده سال، خيلي
را بـه مـردم گفـت، خيلـي را هـم بـه مـردم        ها  آن كه بعضي از

خداي متعال در پيشـگاه   هايي داريم كه اگر نگفت! ما هم حرف
گذاشـت.   نطق داد، با خـود او در ميـان خـواهيم    ةخودش اجاز

شخصي  ةچيزها را بگويد! من مسأل ةلزومي ندارد كه انسان هم
مـردم مطلقـاً اغمـاض نخـواهم     در اين قضيه ندارم؛ اما از حق 

 كرد.  

آن كساني كه خواستند خاطر مردم را مغشوش، ذهن مردم 
را خراب و امنيت مردم را به هم بزنند، به خيال خود خواسـتند  
مردم را در مقابل يكديگر قرار دهند و صـفوف را از هـم جـدا    
كنند. اينها به مردم خيانت كردند، به انق4ب و به كشور خيانـت  
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با اينها رفتـار شـود. مـن    و البته بايد در چارچوب قانون كردند 
و هـيچ حركـت غيرقـانوني نشـود.      كنم هـيچ كـار   خواهش مي

كس از آحاد مردم درصدد برنيايد كـه خـودش بـرود و بـه      هيچ
. البته قانون است ة، كسي را مجازات كند؛ نه، به عهدخيال خود

نيسـت كـه   چيزي گيري  گيري كرد؛ انتقام وجه نبايد انتقام هيچ به
جا باشد. انتقام را از دشمنان مستكبر، در جـاي خـود   جايش اين

بايد گرفت. كساني كـه از روي نـاداني، نفهمـي، هـواي نفـسِ      
زودگذر، هواهاي بشري ناشي از خصال زشت و بد و حسـد و  

ايـن نيسـتند كـه كسـي بـه فكـر        ةكنند، شايست غيره، اقدامي مي
ايـن   ن قانون بايد اجرا شود. اگـر بيفتد؛ ليكها  آن گيري از انتقام

 -خواهند باز هـم ادامـه بدهنـد     كارهايي كه بعضي كردند و مي
 -هـايي دارنـد   رم كه بـاز هـم بـراي آينـده، برنامـه     من اط4ّع دا

بايـد   -كه هست -غيرقانوني است و اگر خيانت به مردم است 
اينهـا   ةو قضايي، وظـايف خودشـان را دربـار    ولين اجراييئمس

ند. البته من اط4ّع دارم كـه انجـام هـم خواهنـد داد و     انجام ده
 زمينه وجود نخواهد داشت. اي دراين گونه سستي هيچ

ام كه جسم و جـان ناقابـل    نده از خداي متعال خواسته... ب
من هم در همين راه و در خـدمت اسـ4م و ملـت ايـران قـرار      

ه متعال، به وديع ـگيرد. آنچه در اختيار من وجود دارد و خداي 
بـه   -جسم و جان و نيروها و همه و همه - به من سپرده است

فضل پروردگار در خدمت اين راه و در مقابله با دشمن خواهد 
 1»بود.
 :بررسي

ــت .1 ــ4م حج ــلمين  ا5س ــهوالمس ــود    اي خامن ــارات خ ــتاد اش اس
آذري قمـي را بـدون    االله آيـت و مدافع سابق خود  العظمي منتظري االله آيت

م، اينها لوح و معم دهد: ساده ا الفاظ زير مورد حمله قرار ميب ذكر نام عيناً

                                     
 رهبري. معظم مقام دفتر رساني اط4ع پايگاه بسيجيان، براي 1376 آذر 5 اني. سخنر1
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ايادي استكبار جهاني، آدم بيچـاره و مفلـوك،   ، كسي نيستند، عامل دشمن
طور ناجوانمردانه سيل تهمـت و افتـرا    زنند و اين زبان خشن حرف ميبه 

خورد، مرجعي كه ذهن او را تبليغات  كنند، مرجعي كه فريب مي روانه مي
يل ئياسـي خـود را از راديـو اسـرا    سازد، مرجعي كـه تحليـل س   مي دشمن

گيرد، كساني كه خواسـتند خـاطر مـردم را مغشـوش، ذهـن مـردم را        مي
خراب و امنيت مردم را به هم بزنند، به خيال خود خواسـتند مـردم را در   

اينهـا بـه مـردم     ،ر دهند و صفوف را از هم جـدا كننـد  مقابل يكديگر قرا
انق4ب و به كشور خيانت كردنـد، كسـاني كـه از روي     خيانت كردند، به

ناداني، نفهمي، هواي نفـسِ زودگـذر، هواهـاي بشـري ناشـي از خصـال       
 زشت و بد و حسد و غيره، اقدامي كردند، خيانت به مردم.

هـاي   اي به انتقـادات علمـي و اعتـراض    آنكه كلمه مقام رهبري بي. 2
ي پاسخ دهد، برخ4ف مـوازين  آذري قم االله آيتمنتظري و  االله آيتفقهي 
دسـت   لـوح، آلـت   شرعي منتقدان خـود را خـائن، سـاده    م اخ4قي ومسلّ

امنيت مردم، نادان، نفهم، مبت4 به حسد و  ةدشمن صهيونيستي، برهم زنند
را بـا زبـان خشـن و    ها  آن ةمؤدبان كند، و انتقادات هواي نفس معرفي مي

 كند.   سيل تهمت و افترا ارزيابي مي

اي در محكوميـت اقـدامات    آنكـه كلمـه   بـي  اي خامنهاب آقاي جن .3
مـأمورانش در حملـه، تخريـب،     ةقانوني و ناجوانمردانخ4ف شرع و ضد

فقيه منتقد بر زبـان جـاري كنـد،    ف و غارت حسينيه و دفاتر اين دو تصرّ
كنـد كـه قـدم در     و علما و مسئولين كشور تشـكر مـي  » ملت«عكس از بر

دشمن را در گلوي او خفه كنند و مشت به دهان ميدان گذاشتند تا حرف 
 دشمن بكوبند.

م يـك از مراجـع مسـلّ    هـيچ  اي خامنهبرخ4ف ادعاي جناب آقاي  .4
منتظـري و   االله آيـت  ةجف از حمله و تخريب بيوت و حسينيتقليد قم و ن
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آذري قمـي حمايـت نكردنــد. حاميـان سـركوب فقيهـان منتقــد       االله آيـت 
صـاحب مقامـات    خمينـي و اكثـراً   االله آيـت  ةروحانيون مدرس گروهي از

 »فراز و فـرود آذري قمـي  «شان در كتاب  حكومتي بودند كه نام و سخنان
آمده است. دو نفر از مراجع جوان آن دوره آيات فاضل لنكراني و مكارم 

 ـش را متوقـف و از   خـود  فقـه  خـارجِ  ةيرازي امتثال امر كرده درس روزان
 28اي در تأييد سركوب  تي ايشان هم كلمهو5يت فقيه دفاع كردند. اما ح

 بر زبان نراندند.   76آبان 

 ـپس از سركوب و حصر اين د .5  ةو عالم منتقد كه به دستور محرمان
از  رهبري صورت گرفته بود، ايشان در سخنراني در جمع بسـيجيان علنـاً  

 راها را متوقف كنند و مقابله با خائنان  پيمائي خواست كه ديگر راه» مردم«
صـدد مجـازات و انتقـام نباشـند.     خود دربه ضابطان قانون بسپارند و سـر 

مطـابق كـدام    1376آذر  5آبـان تـا    28راستي اقدامات انجام گرفته بـين  
 مجوز قانوني صورت گرفته بود!؟ 

گيـر   گـذرد، امـا پـي    مـي  ايشان اع4م كرد كه از حق شخصي خود. 6
ام جمهـوري اسـ4مي   ظلمي است كه به مقام رهبري و و5يت فقيه و نظ ـ

منتظـري و آذري قمــي   االله آيـت رفتـه اسـت. گفتنـي اسـت در انتقـادات      
ابراز نشـده بـود تـا ايشـان      اي خامنهبر عليه شخص جناب آقاي  اي كلمه

و  عنـوان مرجـع تقليـد    ند، آنچه بود انتقاد از ايشان بهبخواهند گذشت كن
 ـ    ةولي مطلق فقيـه از بـاب دو فريض ـ    ةه ائم ـنهـي از منكـر و نصـيحت ب

 مسلمين بود. 

منطبق بر روشي است كـه   دقيقاً اي خامنهگيري جناب آقاي  موضع. 7
 ة(ع) توصـيف كـرده اسـت. شـيو    با موسـي از برخورد فرعون  قرآن كريم

(ع) در در تعارض كامل بـا مـنش و روش امـام علـي     برخورد ايشان يقيناً
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  1جوست. مواجهه با منتقدان مسالمت

 التقليدجايز مراجع وفات گرو در لإاع مرجعيت قتحقّ. ششم باب
  شده اعلإم

 از بعد رهبري مقام فرد منحصربه و اع4 مرجعيت قضية كردن اجرائي
 منفـي  بسـيار  بازتاب و قمي آذري االله آيت و منتظري االله آيت عميق انتقاد

 نجف و قم هاي حوزه بدنة و مراجع ميان در منتقد فقهاي با نظام برخورد
 امـر  اين در رسيد نتيجه اين به رهبري. افتاد تأخير به عم4 ها شهرستان و

  .  كند صبر شده اع4م مراجع وفات تا بايد فع4 و است كرده تعجيل
 ـ كثرت دليل به ديگر ازسوي  مرجعيـت  موقعيـت  درخشـش  و دانمقلّ

 مرجعيـت  سروصـدا  بـدون  شـد  مجبـور  نظـام  ،عراق معاد5ت در نجف
 نيـز  قـم  در سـنتي  طيـف  فشـار  .بشناسـد  رسميت به را سيستاني االله آيت
 امـا . كـرد  تحميـل  جايزالتقليد مراجع زمرة در را گلپايگاني صافي االله آيت

 جديـد  مرجـع  دو اين تقليد جواز دربارة قم علمية حوزة مدرسين جامعة
 بـه  نيـز  مرجع دو اين اسم جامعه وبسايت در تنها. نكرد صادر اي اع4ميه
  . خورد مي چشم
 پاسخ در مدرسين جامعة روحانيت ارتباطات و هماهنگي ادارة مدير 
  :  است گفته چنين فتحي اشرف علي

 ليسـت  اعـ4م  بـر  مبنـي  اي شايعه قبل سال چهار: پرسش«
 جامعـة  مقامـات  سـوي  از البتـه  كـه  شـد  منتشـر  مراجع جديد

 ليسـت  دهـه،  دو از پـس  نيسـت  قـرار . شـد  تكـذيب  مدرسين
                                     

 تشـريح ) 1379( »قـرآن  در تفـرعن « مقالـة  در را منتقـد  بـا  مواجهـه  فرعوني روش جزئيات. 1
 جامعـة  در سياسي مخالف حقوق« مقالة در را منتقد با مواجهه اس4مي شيوة جزئيات. ام كرده
 در ديـن : سياسـت  و شـريعت « الكترونيكـي  كتـاب  در دو هر. ما كرده تبيين) 1380( »ديني
 .است مطالعه قابل) 1388( »عمومي حوزة
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  شود؟ اع4م جديدي
 از پـس  و نيسـت  جديـد  تليس ـ بـه  نيازي فع4، نه: پاسخ
 بهجـت،  و لنكراني فاضل تبريزي، عظام آيات حضرات ارتحال
 ليست به طبيعي طور به گلپايگاني صافي و سيستاني آقايان فقط

  1.»اند شده اضافه مراجع
 بـه  جديد اسم دو شدن اضافه در اط4عيه صدور عدم رسد مي نظر به
 مرجعيـت  قبـال در  مدرسـين  جامعـة  قديمي اعضاي برخي مقاومت دليل

 مراجـع  هرحـال  بـه . باشـد  76 آبـان  سركوب از بعد رهبري فرد منحصربه
 عبارتنـد  تولـد  تاريخ ترتيب به حاضر حال در مدرسين جامعة ييدتأ مورد
 وحيـد  حسـين  االله آيـت  ،)1297( گلپايگـاني  صـافي  االله لطـف  االله آيت: از

ــاني ــت ،)1300( خراس ــر االله آي ــارم ناص ــيرازي مك ــت ،)1305( ش  هللا آي
 و) 1309( سيسـتاني  سيدعلي االله آيت ،)1306( زنجاني شبيري سيدموسي

 ،)سـاله  92 و 96( سـال  90 بـا5ي  نفر دو). 1318( اي خامنه آقاي جناب
  . ساله 75 رهبر و) ساله 84 و 87 ،88( سال هشتاد با5ي نفر سه

بـه  گـام  يك قم كهنسال مراجع از يك هر وفات با اع4 مرجع عيمد 
 التقليـد جايز مراجـع  ايـن  وفـات  تا بايد او. شود مي نزديك دخو خواستة
 جـز  تهران مبارز روحانيت جامعة التقليدجايز گانة سه مراجع از. كند صبر

 جامعـة  التقليـد جايز مراجـع  دربـارة  اگـر . است نمانده باقي كسي رهبري
 گذشت با. است شده محققّ اع4 مرجعيت بيفتد اتفاق همين هم مدرسين

 تـاريخ  بـه  نيـز  رهبـري  علمـي  سـوابق  كهنسال فقهاي شتدرگذ و زمان
 زمـان  گذشـت . پوشـاند  مـي  را علمـي  ضعف سياسي قدرت و پيوندد مي
 تـري  جـوان  طيـف  اختيـار  در نيز مدرسين جامعة شود مي باعث تدريج به

 هرحـال  بـه . ندارنـد  مشكلي هيچ رهبري اع4ي مرجعيت با كه گيرد قرار

                                     
 .1392 مرداد ،30 شمارة ،مهرنامه با مصاحبه صالح، محسن ا5س4م . حجت1
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 پـس  تازه اتفاقات دمترص بايد و است مناتما اي پروژه فع4 اع4 مرجعيت
 .بود قم اصلي مراجع وفات از

 ة فصل چهاردهمنتيج

ــتان  .1 ــر  1376در تابس ــتب ــي و  االله آي ــتآذري قم ــري  االله آي منتظ
مدرسـين بنـا دارد بـه     ةاز طريق جامع اي خامنهشود كه آقاي  مشخص مي

ن مرجـع  نـوا ع عني با استفاده از قدرت سياسي بـه مرجعيت واحد برسد، ي
 فرد معرفي شود.  اع4 و منحصربه

خود بـه خـاتمي    1376آبان  5تاريخي  ةآذري قمي در نام االله آيت .2
 ـ معاونـت ويـژه   اي خامنهجمهور متذكر شد: به دستور آقاي  رئيس ر اي زي

4حيـان) بـراي جاانـداختن مرجعيـت     فنظر وزير سابق اط4عـات (علـي   
زه تشكيل شـده اسـت. مقـام    ايشان و جلوگيري از رشد ساير مراجع حو

اند كه مقام رهبري اعلميت در فقه را هـم بـه    ر فرمودهمعظم رهبري تصو
مدرسـين كـه    ةو مرجعيت امري اعتباري است! جامعآورد  مي دنبال خود
اند تنها به لحاظ مصلحت نظام بـوده، كـه    له رأي داده متقليد معظبه جواز 
ده و نيسـت، چـون اهـل    انديشي در اين امر حياتي صـحيح نبـو   مصلحت

خبره بايد اعلميت را بررسي كند و اعلم را اع4ن نمايد نـه مصـلحت را!   
اعلميت در فقه در مقـام معظـم رهبـري وجـود دارد، پـس       ةنقيص ماًمسلّ

 عنوان يك منصب و5يت مطلقه و اختيارات ديگـر كـ4ً   له به مو5يت معظ
بري صحيح نبوده منتفي است. قبول كردن مرجعيت توسط مقام معظم ره
 و تبعيت او برخ4ف موازين شرعي و حوزوي است.

 ةفيضيه دو روز بعد از اع4مي ـ ةآذري قمي در مدرس االله آيتدرس  .3
توسـط  » مرگ بر ضد و5يـت فقيـه  «مدرسين بر عليه وي با شعار  ةجامع

ذري آاالله تعطيـل شـد،    موران حكومتي با لباس طلبه و بسيجي و حزبأم
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قـرار گرفـت و بـا سـنگ و چـوب بـه خـودروي وي        شتم و مورد ضرب
 خساراتي وارد كردند.  

] 1418رجـب [  13به مناسـبت   1376آبان  23منتظري در  االله آيت .4
كنـد: يكـي    در سخنراني تاريخي خود دو اشكال عميق فقهي مطـرح مـي  
جعيـت در  لزوم شرط اعلميت مقام رهبـري و ديگـري فقـدان شـرائط مر    

 اي خامنـه ه دليل فقـدان اعلميـت فقهـي آقـاي     ب شخص رهبر. ايشان او5ً
 و5يت و رهبري وي را مبت4 بـه مشـكل 5عـ4ج شـرعي دانسـت. ثانيـاً      

دليـل عـدم برخـورداري از اجتهـاد مطلـق و       ادعاي مرجعيـت وي را بـه  
 االله آيـت ص4حيت افتاء ابتذال مرجعيت شـيعه اعـ4م كـرد. مقـام علمـي      

يانات به معنـاي متوقـف شـدن    منتظري در حدي بود كه ابراز علني اين ب
منتظـري بـا    االله آيـت حقيقت شد. در اي خامنهطرح مرجعيت اع4ي آقاي 
هاي عمومي رهبري جـواز تقليـد وي را باطـل     زير سؤال بردن ص4حيت

 اع4م كرد و به طريق اولي مرجعيت اع4ي نامبرده نقش برآب شد.  

نظـر  بـري و زيـر   بـه دسـتور ره   1376آبان  28عمليات سركوب  .5
مـان روز شـوراي امنيـت    قضائيه انجام شد. در ه ةمحمد يزدي رئيس قو

 ـهـا   آن ،ان دو فقيه منتقدحفظ ج ةملي به بهان خـود محصـور    ةرا در خان
 االله آيـت اي ايشـان را محاكمـه كـرده باشـد.      آنكه دادگاه صـالحه  كرد، بي

 االله آيـت منتظري بيش از پنج سال براي همين انتقاد در خانه محصور بود. 
 ماه در حصر جان داد.  15ذري قمي پس از آ

رهبــر جمهــوري  اي خامنــهعلي والمســلمين ســيد ا5ســ4م حجــت .6
اي بـه   آنكه كلمـه  بي 1376آذر  5اس4مي طي سخنان مشروحي در تاريخ 

آذري  االله آيـت منتظـري و   االله آيـت هاي فقهـي   انتقادات علمي و اعتراض
منتقدان خود را  خ4قي و شرعيم اقمي پاسخ دهد، برخ4ف موازين مسلّ

امنيت مـردم،   ةدست دشمن صهيونيستي، برهم زنند لوح، آلت خائن، ساده
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كنـد، و انتقـادات    نادان، نفهم، مبت4 به حسد و هـواي نفـس معرفـي مـي    
كنـد.   را با زبان خشن و سـيل تهمـت و افتـرا ارزيـابي مـي     ها  آن ةمؤدبان
بق بر روشي اسـت كـه قـرآن    منط دقيقاً اي خامنهگيري جناب آقاي  موضع

برخـورد   ة(ع) توصيف كرده است. شـيو با موسيكريم از برخورد فرعون 
(ع) در مواجهـه بـا   عارض كامل با منش و روش امام عليدر ت ايشان يقيناً

  جوست. منتقدان مسالمت
 و رجب 13 سخنراني در منتظري االله آيت تاريخي اعتراض از پس .7

 االله آيـت  مرجعيت سنگيني و سو ازيك قمي آذري االله آيت صريح انتقادات
ــز و نجــف در سيســتاني  ديگــر، ازســوي قــم در ســنتي طيــف فشــار ني
 قم اع4م شدة مراجع وفات تا رهبري اع4ي مرجعيت پروژة شدن اجرائي

 و سيسـتاني  االله آيـت  اسـامي  سروصـدا  بي مدرسين جامعة. افتاد تعويق به
 بـه  خـود  وبسـايت  در 4ميـه اع صـدور  بدون را گلپايگاني صافي االله آيت

 اتفاقـات  گـرو  در اع4 مرجعيت قتحقّ. افزود التقليدجايز مراجع فهرست
  .بود خواهد قم كهنسال مراجع وفات از بعد



 

  
  فصل پانزدهم

 پايه و خطرناك اي از فتاواي بي نمونه 

بر چند قسم اسـت: برخـي    اي خامنهفتاواي منسوب به جناب آقاي  
اسـت، برخـي    لإتحريرالوسـيل خمينـي در   االله آيـت ارجاع يا تكرار فتاواي 

منتشـر شـده، و    اواي وي است كه با امضاي تانشاي اعضاي شوراي استف
تـوان فتـواي    مـي  خود وي است. آنچه را ةمحصول خام برخي نيز مطمئناً

ختـام   حسنعنوان  بهسوم است.  ةدانست همين فتاواي دست اي خامنهآقاي 
سوم را در اين فصل مورد تحليـل   ةي دستگيزترين فتاوانبرا يكي از بحث

 است.   )فتاواي متناقض(فصل هشتم  ةام. اين فصل دنبال انتقادي قرار داده

 اول. متن فتاوا

هيچ جايگاهي براي انتقاد از خود و نظام تحت  اي خامنهجناب آقاي 
يابي را به دليـل   اين ريشه فرمانش را به رسميت نشناخته است. مستندات

حرمـت انتقـاد   «ايشان به  1392دهم. مرداد ماه  مي صيل شرحاهميت به تف
دو فقـره را در پايگـاه رسـمي    فتـوا داد، و ايـن   » علني از مسـئولين نظـام  

 رساني خود منتشر كرد:   اط4ع

گزارش دادن ظلم مسئولين به مراكـز و مراجـع مسـئول بـراى     «الف. 
ال نـدارد و  گيري و تعقيب، بعد از تحقيق و اطمينان نسبت به آن اشـك  پي

گـردد، ولـى    حتّى اگر از مقدمات نهي از منكر محسوب شود واجب مـى 
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بيان آن در برابر مردم وجهى نـدارد، بلكـه اگـر موجـب فتنـه و فسـاد و       
 1»شود حرام است.  تضعيف دولت اس4مى

ــه طــرح كمبودهــا و   س: عــده«ب.  اى در برابــر ديگــران مبــادرت ب
دادن بـه   كنند، گـوش  يم دارددر جمهورى اس4مى وجود هايى كه  ضعف

 ها چه حكمى دارد؟ اين سخنان و حكايت

جمهـورى   ةشـدن چهـر   واضح است هر عملى كه موجـب بـدنام   .ج
نفـع  اس4مى كه در برابر كفر و استكبار جهانى ايسـتاده اسـت، شـود بـه     

اين، اگر اين سخنان موجب تضـعيف نظـام   اس4م و مسلمين نيست. بنابر
 2»يز نيست.مهورى اس4مى باشد جاج

 دوم. شرح فتوا

موضوع فتواي الف ابراز ظلم مسئولين حكومتي است. ايـن فتـوا دو   
قسمت دارد: قسمت اول حكم گزارش ظلم مسئولين به مراكـز و مراجـع   

گيري و تعقيب است. به نظر مفتي چنين گزارشي بعـد از   مسئول براى پي
منكـر  از نهـي  كـه از مقـدمات   اطمينان اشكال ندارد، و درصورتي قيق وتح

 محسوب شود واجب است.  

قسمت دوم فتوا گزارش ظلم مسئولين حكـومتي در برابـر مـردم يـا     
وجهـي نـدارد.   ه نظر ايشان چنين گزارشي او5ً انتشار عمومي آن است. ب

 شود حرام است.  اگر موجب فتنه و فساد و تضعيف دولت اس4مى ثانياً

هاي جمهـوري   و ضعففتواي ب عدم جواز استماع و ابراز كمبودها 
شود كه در  موجب بدنام شدن و تضعيف نظامي مي چراكهاس4مي است، 

                                     
سـائل  ، مالمسـائل  منتخب؛ 1391 ةس و خبرچينى و افشاء اسرار، شمار، تجسجوبةالمسائلأ. 1

  .431 ةشمار فرهنگي اجتماعي، غيبت،
 .1397 ةشمار اسرار، افشاء و خبرچينى و تجسس ،أجوبةالمسائل. 2
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برابر كفر و استكبار جهاني ايستاده است و اين به نفع اسـ4م و مسـلمين   
 نيست. 

قسمت نخست فتواي الف امري رايج در هر كشـور و نظـام سياسـي    
مـام  اي الـف و ت است و در آن بحثي نيست. بحـث در قسـمت دوم فتـو   

جه بـودن انتشـار عمـومي ظلـم     اين دو فتوا غيرمو ةفتواي ب است. نتيج
كه بيان ظلم بـه فتنـه و فسـاد و     رمت آن درصورتيمسئو5ن حكومتي، ح

و عدم جـواز ابـراز   ي رسمي) بيانجامد، تضعيف دولت اس4مي (بنا بر تلقّ
، اينكه نهـي از منكـر  هاي نظام اس4مي است. با توجه به  و استماع كاستي
مسـلمين و بـه زبـان امـروزي انتقـاد از ظلـم مسـئو5ن         ةنصيحت به ائم

توانـد از   مـي  هاي حكومـت اسـ4مي همـواره    حكومتي يا انتقاد از ضعف
جانب حكومت اس4مي به فتنه، فساد و تضعيف نظام حمل شـود، انتقـاد   
علني و نصيحت عمومي و نهي از منكر آشكار نسبت بـه مسـئو5ن نظـام    

 يـاد شـده  قابل مجازات است. در دو فتواي  حرام و وضعاً اس4مي تكليفاً
 ةمستمر قـو  ةيح شده، حكم وضعي مجازات نيز رويبه حكم تكليفي تصر

 ـ  ةقضائي اي كـه   هجمهوري اس4مي در برابر منتقدان نظام بوده اسـت. روي
 بايست از آن جلوگيري كند.  مي اگر خ4ف نظر ولي فقيه بود يقيناً

قبل از انق4ب از منتقدين نظام سلطنتي بـوده و   اي خامنهجناب آقاي 
بار بازداشت، زنـداني و تبعيـد شـده     به دليل ابراز علني انتقاداتش چندين

القاعده ايشان ابراز علني ظلم مسئو5ن نظام غيراسـ4مي را نـه    است. علي
دانسته است. بنابراين به نظـر ايشـان بـين نظـام      مي تنها جايز بلكه واجب

غيراس4مي تفاوت جوهري است. فرض كنيم در هـر دو نظـام   اس4مي و 
به مردم ظلم كرده باشـند. مطـابق فتـواي جنـاب      برخي از مسئولين واقعاً

ظلم مسـئولين نظـام غيراسـ4مي بـا ظلـم مسـئولين نظـام         اي خامنهآقاي 
اس4مي تفاوت دارد، ابراز علني اولي تكليف شرعي اسـت و ابـراز علنـي    
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ناه نابخشودني است. مسـئولين هـر دو نظـام هـم     دومي حرام شرعي و گ
 انتقاد از خود را فتنه و فساد و تضعيف نظام و اخ4ل در امنيـت عمـومي  

 دانند. مي دانسته و مي

 چنين فرقي به اين دليل است كه در نظام اسـ4مي كـه فرضـاً    احتما5ً
مجـوز   ،تحت نظارت استصوابي فقيه عادل است ظلم هيچ مسئول جزئـي 

ديگر بـه نظـر    عبارت . بهشود بردن و تضعيف نظام اس4مي نمي زير سوال
كفـر   ةفقيه عادل كه در مقابل جبه ةشان نظام اس4مي يعني و5يت مطلقاي

و استكبار جهاني ايستاده است برحق بوده فساد و انحـراف و بطـ4ن در   
شد در مقابـل آبـروي   جزء به هر بزرگي كه با آن راه ندارد. ظلم مسئو5نِ

پاافتاده و قابل اغماض است. امـا تضـعيف نظـام مقـدس      امري پيشنظام 
اعتماد كـردن مـردم نسـبت بـه آن يـا تضـعيف آن گنـاهي         اس4مي و بي

    ر نيسـت.  نابخشودني و ظلمي است كه بزرگتـر از آن ظلمـي قابـل تصـو
آبرو كـردن آن   وقتي حفظ نظام اوجب واجبات است، تضعيف نظام يا بي

اعتبـار كـردن آن يـا بيـان      نسـبت بـه آن يـا بـي    دم راعتماد كردن م ـ و بي
مات و در حكـم شـرك   هاي آن ولو عين واقع هم باشد اعظم محرّ ستيكا

 عمر بن حنظله آمده است!   ةدر مقبولكه  چنان آن باالله است

آن  انتقاد سازنده از ظلم مسئو5ن جز يك راه شرعي بيشـتر نـدارد و  
 ـ ته مسئو5ن عاليربط است، الب گزارش محرمانه به مسئو5ن ذي نظـام   ةرتب

كننـد. اگـر هـم     مـي  القاعده رسيدگي كرده از ظلم جلوگيري اس4مي علي
وي به تكليف شرعي  چراكهرسيدگي نكردند تكليف مظلوم ساقط است، 

بـه  برد. هر انتقادي از ظلـم مسـئولين اگـر علنـي      مي خود عمل كرده اجر
 ةرد سوءاسـتفاد اتفـاق مـوارد مـو    بـه  اط4ع عموم برسـد در اغلـب قريـب   

نـي اسـتكبار جهـاني و صهيونيسـم     نظام اسـ4مي يع  ةدشمنان قسم خورد
شان (ادبيات رايج رهبر جمهـوري   النفس داخلي الملل و اذناب ضعيف بين
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گيرد، بنابراين انتقاد علني از ظلم مسـئولين چيـزي جـز     مي اس4مي) قرار
 تواند باشد.   نمي جويي و انتقاد غيرسازنده عيب

 واافت سوم. نقد
واي رهبري در حرمت نقد علني نظـام بـود. اينـك    اتا اينجا تشريح فت

 نقد آن:

كر كـرد.  بابت صـدور ايـن فتـاوي تش ـ    اي خامنهبايد از جناب آقاي 
هاي اسـتبدادي و خودكامـه در    عملي حكومت ةسير فتوااگرچه مفاد اين 

بـراي   ويژه در دوران معاصر راه را هطول تاريخ است، اما ابراز صريح آن ب
 ةفقيـه و شـيو   ةو5يـت مطلق ـ  شناخت ماهيت واقعي جمهوري اس4مي و

ــاي  ــهزمامــداري جنــاب آق ــد. حكومــت همــوارتر مــي اي خامن هــاي  كن
شـده در ايـن فتـاوا را دنبـال      مشـي ترسـيم   همين خـط  ديكتاتوري دقيقاً

ي از گزارش خصوصـي و محرمانـه و غيرعلنـي از    يسو اند، يعني از كرده
بيـان علنـي    كنند، ثانيـاً  مي قامات مافوق استقبال كرده وظلم مسئولين به م

امنيت ملـي،   ويژه شخص اول نظام را اقدام عليه ههاي مسئولين ب نقد ستم
دشمنان نظام ارزيابي كرده بـه   ةچيني براي سوءاستفاد فتنه و فساد و زمينه

هاي اسـتبدادي   هاي رژيم كنند. بيان كاستي مي شديدترين وجهي سركوب
و گوش فـرادادن بـه چنـين سـخناني از جـرائم      ها  آن اد از مسئو5نو انتق

 شود.   امنيتي محسوب مي

بـا ديگـر    اي خامنهكه گذشت تنها تفاوت فتاواي جناب آقاي  چنان آن
هاي استبدادي بيان ممنوعيت انتقاد علنـي از ظلـم حكومـت بـا      حكومت

 ـ زبان شرعي است. در ديكتاتوري ه ديـن و  هاي سكو5ر ممنوعيت انتقاد ب
شود. اما در حكومت ديني انتقاد علني حرام شـرعي   شرع نسبت داده نمي

 .  ودش فتوا داده مي
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هـا   با چنين فتوايي گردش آزاد اط4عات، آزادي بيان و آزادي رسـانه 
اي مجاز نيست از ظلم مسـئولين و   . هيچ رسانهشود طور كامل نقض مي هب

بـا   ناه نابخشودني شده، ثانياًمرتكب گ او5ً چراكهم حكومت انتقاد كند ست
استفاده دشمنان نظام و فتنه و فساد مرتكـب جـرم   سوء ةزمين فراهم كردن

 نابخشودني شده قابل پيگرد قانوني است.  

هـا   آن با چنين فتوايي فعاليت احزاب سياسي كه بخش اعظم كـاركرد 
هـاي آنـان    ها و سـتم  نقد علني عملكرد مسئولين و انتقاد آشكار از ضعف

شـان بـه قـدرت اسـت      عمومي و رسيدن حزب متبـوع اي آگاهي افكاربر
شود. براساس اين فتوا احزاب سياسـي تنهـا مجازنـد انتقـادات      تعطيل مي

هـاي خـود را از ظلـم     هاي نظام و اعتـراض  ها و كاستي خود را از ضعف
حاكميت محرمانه به عرض مقامات مـافوق برسـانند. بـا ايـن فتـوا جـرم       

متهمـان   ةهم ـ چراكـه ، شـود  به به انتفـاء موضـوع مـي   سياسي از بنيان سال
 اند! سياسي مرتكب جرم نابخشودني شده

 ةشود تنها شنونده و بيننـد  مردم در نظامي كه با چنين فتوايي اداره مي
هايي هستند كه نيمـي از واقعيـت را مـنعكس     اخبار و اط4عات و تحليل

مـومي بخـش   اي عه ـ مجاز نيستند از رسـانه ها  آن كند: واقعيت مثبت. مي
تدبيرها و ظلم مسـئولين يـا   ها و نواقص و سوء منفي واقعيت يعني كاستي

هـا را بـا    هـا و سـتم   ا استماع كنند. مـردم اگرچـه كاسـتي   ستم حاكميت ر
مجـاز   كنند اما بـه فتـواي رهبـري شـرعاً     مي گوشت و پوست خود لمس

ربـط سـخن    بخـش از واقعيـت بـا غيـر مسـئولين ذي     اين  ةنيستند دربار
مطـرح كننـد.   هـا   آن دهند، يا علنـاً  گويند، يا به چنين سخناني گوش فراب

هـاي   حكومت و رو آوردن ايشان به رسانهها و  اعتمادي مردم به رسانه بي
 خارجي كمترين پيامد چنين فتوايي است.  

مات تعاليم اسـ4مي  ع و خ4ف مسلّاين دو فتوا بدعتي در تاريخ تشي
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نَ     االلهُ يحب 5 ريم است:قران ك خ4ف نص است. او5ً وء مـ رَ باِلسـ الجْهـ
و مُن ظللِ إِلَّا مَيع القْومس ه خداوند دوست ندارد كسـي  « 1.اًعليم اًكاَنَ اللَّـ
(ي ديگران) را اظهار كند؛ مگر آن كس كـه مـورد    ها با سخنان خود، بدي

 »ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.
تـرين   ئولين در بدترين و مضيقومي و علني انتقاد از ظلم مسابراز عم

چنـين بيـاني را    تفسير از مصاديق جهر بالسوء است. قرآن كريم صـريحاً 
مجاز دانسته است. جلوگيري از انتقاد علني مردم از ظلم مسئولين خ4ف 

قرآن كريم است. هر روايت و به طريق اولي هر فتوايي كـه خـ4ف    نص
م باشد از اساس باطل، غيرقابل پذيرش و بدعت است.  قرآن كري نص 

كنـد كـه    (ع) نقـل مـي  سنت نبوي است: امام صادق خ4ف نص ثانياّ
خـدا  «اي كه در مسجد خيف ايـراد كـرد فرمـود:     (ص) در خطبهاالله رسول

را حفظ كرده و به كسي  رحمت كند كسي را كه گفتار مرا بشنود، پس آن
بسـا   و چـه بسا حامل فقه كه فقيه نباشد،  چه را نشنيده است برساند. كه آن

حامل فقه به كسي كه از او افقه باشد. در سه مورد قلب مسلمان خيانـت  
مسـلمين و   ةص عمل براي خداوند، نصيحت بـه ائم ـ دارد: اخ4 نمي روا

 2»همراهي با جماعت ايشان.
مسلمين معنايي جـز خيرخـواهي بـراي مسـئو5ن و      ةنصيحت به ائم

ان ندارد. انتقاد از عملكرد سوء رهبر مسلمين و ظلم ايشـان  رهبران مسلم
م يا اص4ح بدون ترديد از مصـاديق نصـيحت و خيرخـواهي    به قصد تظلّ

است. واضح است ظلم را تحمل كردن، به ظلم تن دادن و بـراي اصـ4ح   
(ص) خيرخـواهي و نصـيحت نيسـت. رسـول خـدا      ظالم نكوشيدن يقيناً

                                     
 .148 ،نساء. 1
، كتاب ا5يمان و الكفر، باب مـا أمـر النبـي(ص) بالنصـيحلإ 5ئمـلإ المسـلمين       الكافيكليني، . 2

 .403ص 1، ج1 من هم، حديث واللزوم لجماعتهم و
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د به انتقـاد محرمانـه و خصوصـي    ن را مقينصيحت به پيشوايان و مسئولي
انـد كـه در طـول تـاريخ      (ص) توجـه داشـته  پيـامبر شك  نكرده است. بي

همـه   استفاده كنند، با ايـن اند كه از انتقاد عمومي سوء همواره كساني بوده
د بــه نصــيحت غيرعلنــي نصــيحت از پيشــوايان مســلمان را مقيــ ةفريض ـ
 اند.   نكرده

ــاً ــير  ثالثـ ــ4ف سـ ــلّ ةخـ ــت. م مسـ ــوي اسـ ــؤمنين  علـ اميرالمـ
ويـژه در   هعملي ب ةچه در تعاليم شفاهي و چه در سير (ع)طالب ابي بن علي

زمان خ4فت همگان را به نصيحت زمامداران تشويق نموده و زمامـداران  
كليف كرده خود نيز در برابـر  را به استماع و تحمل و مداراي با منتقدان ت

اسـت. شـواهد ايـن روش امـام      ادب علني معترضان رواداري كرده ةاسائ
فـراوان   الب4غـه  نهـج هـاي   مالك اشتر و خطب و نامه ةعهدنام علي(ع) در

 است.  

خ4ف مشي سيدالشـهداء حسـين بـن علـي(ع) اسـت: افضـل        رابعاً
برترين جهاد ابـراز عـدالت نـزد رهبـر     «الجهاد كلملإ عدل عند امام جائر. 

حرمانـه از يزيـد و   (ع) مخفيانـه و م راسـتي امـام حسـين   » كار است. ستم
 كرد؟!   مي امويان انتقاد

 امر به معروف و نهي از منكر است. ةمات فريضخ4ف مسلّ خامساً

مخالف صريح اصول قانون اساسي جمهـوري اسـ4مي ايـران     سادساً
  گري و سلطه  كشي و ستم  گريستم  گونههر  نفي -  است: اصل دوم بند ج

و   اسـتبداد و خودكـامگي    گونه: محو هر6پذيري؛ اصل سوم، بند  و سلطه
در حـدود    و اجتمـاعي   سياسـي   هـاي  آزادي  : تأمين7انحصارطلبي؛ و بند 

  خيـر، امـر بـه     بـه   دعـوت   ايران  اس4مي  هشتم: در جمهوري  . اصل قانون
  مـردم   بـر عهـده    و متقابل  همگاني  است  اي از منكر وظيفه  و نهي  معروف
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  . اصـل  دولـت   بـه   نسبت  ردمو م  مردم  به  سبتن  يكديگر، دولت  به  نسبت
كشـور    ارضي  و تماميت  حفظ استق4ل  نام ندارد به  حق  مقامي  هيچ... نهم:

  كند. اصل  ، سلب مقررات و  را، هرچند با وضع قوانين  مشروع  هاي آزادي
 .آزادند  مطالب  در بيان  وعاتو مطب  چهارم: نشرياتو بيست
تقاد علني از مسئولين نظام يك غرض اصـلي بيشـتر   فتواي حرمت ان 

1ندارد: انتقاد موقوف!
 

                                     
بـا مهـدي تاجيـك در     1392دي  14رخ ة مكتـوب نويسـنده مـو   اين باب قسمتي از مصاحب. 1

  ».داند انتقاد علني از نظام را جرم و گناه نابخشودني مي اي خامنهآقاي «جرس است. 
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از طريـق   اي خامنهوالمسلمين  ا5س4م حجت» اجتهاد مطلق بالفعل«. 1
قابـل احـراز نيسـت. نـه ايشـان       1357يك از امارات شرعي تا بهمن  هيچ

 ـ مي چنين ادعايي داشت و نه به چنين عنواني شناخته ار شد. وي چندين ب
تحصــيل  ةخمينـي اقــرار كـرده اسـت. از دور    االله آيـت بـه تقليــد از   كتبـاً 

 ـ -خارجش به زحمت شش  ض در فقـه و اصـول بـوده    هفت سال ممح
است. اگرچه يك دهه به تدريس سطح فقه و اصول اشتغال داشته اما بـه  

گسسته بـوده  ها  ، تبعيد و زندگي مخفي تدريسمتعددهاي  دليل بازداشت
ي و جلسـات معـارف   هاي انق4ب طبهپنجاه به خ ةوي در دهاست. اشتهار 

يـك از   وي بوده است، نه فقه و اصول. ايشان از هـيچ  ةاس4مي روشنگران
 اجتهاد نـدارد و تقريـر دروس اسـاتيد خـود را مطلقـاً      ةاساتيد خود اجاز

 ـ  هـايش نيـز نشـانه    بحث منتشر نكرده است. از هم ل در فقـه و  اي بـر توغّ
 ـ   1357ت. از ايشـان تـا سـال    اصول در دسـت نيس ـ   40 ة(جـز يـك مقال

 ةاصـولي منتشـر نشـده اسـت. از مقايس ـ     اي رجالي) هيچ اثر فقهي صفحه
شـود كـه    ها محـرز مـي   نامه خذ وجوهات شرعيه با ديگر اجازهأ ةنام اجازه

 حسـاب  فض4 هم بـه  ةخميني در زمر االله آيتاز نظر  1345ايشان در سال 
تيـار  جتهد محسوب شود و بـه وي تنهـا اخ  ماينكه  آمده چه برسد به نمي

 ط4ب عادي بوده است.  ةمصرف يك سوم داده شده كه رد

تـا   1357بهمـن   22از  اي خامنـه فعل جناب آقاي الاجتهاد مطلق ب .2
ي متعـدد نيز نه تنهـا قابـل احـراز نيسـت، بلكـه قـرائن        1368خرداد  14

يغـي پـس از   برخ4ف آن قابل اقامه است. مشـاغل مـديريتي اجرايـي تبل   
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خميني تناسبي با فقاهت و اجتهـاد   االله آيتانق4ب ايشان نيز تا درگذشت 
 ةايشـان اجـاز  نخست جمهوري اس4مي بـه   ةندارد. كثرت مشاغل در ده

نـداده اسـت. دو    1368تـا سـال   كمترين تدريس و تحقيق فقهي اصـولي  
دو خمينـي از هـر    االله آيـت علنـي   ةاظهارنظر فقهي ايشان كه بعد از تخطئ

 ةاد وي است: يكي تبيـين و5يـت مطلق ـ  برگشت با5ترين دليل عدم اجته
 ةو ديگــري اعــ4م قبــول توبــ 1366دي  11 ةجمعــنماز ةفقيــه در خطبــ

 ـ   ةظاهري مرتد فطري در قضـي   28 ةجمع ـنماز ةسـلمان رشـدي در خطب
ــورد 1367نظر وي در اســفند . اظهــار1367بهمــن  ــا و موســيقي  درم غن

عدم اجتهاد وي سه ماه قبل از رهبري ايشـان  مشكوك در قم ديگر شاهد 
 است.  

از سـوي   اي خامنـه ييـد اجتهـاد آقـاي    أبر ت هيچ سند مكتوبي دالّ .3
خميني در دست نيست. از اظهارات منتشر شده در زمـان حيـات    االله آيت
به شـدت مـورد    اي خامنهآيد كه اگرچه جناب آقاي  ميخميني بر االله آيت

اجتهـاد  «حتـي بـه   » آشـنا بـه مسـائل فقهـي    «ير وثوق ايشان بوده، اما تعب
كـافي  ». اجتهـاد مطلـق  «هم اشعار ندارد، چه برسد به د5لت بـه  » يمتجزّ

وري اسـ4مي در موضـع   جمه ـگـذار   بنيان است اين عبارت با عبارتي كه
مـن شـما را   «سـه شـود:   مرحوم قديري به كـار بـرده مقاي   ةمشابهي دربار

هاي شفاهي كـه بعـد از وفـات     نقل.» دانم مي نظر در فقه مجتهد و صاحب
را بـراي رهبـري و    اي خامنـه ايشان ابراز شده، اگرچـه صـ4حيت آقـاي    

را اثبـات  » مقـام رهبـري   تصـدي نيـاز م ردي موردباجتهاد كـار « لإبالم4زم
يـت سـاقط   از حجرا هـا   آن كند، اما به دو مشكل عمده مبت4سـت كـه   مي
جمهـوري  گذار  بنيان ياسي الهينامه س وصيت معارض با نص او5ً كند: مي

 ـاخبار آحاد در مسائل مهم اس4مي است، ثانياً منقـو5ت  ت نيسـت ه حج .
و » نر متعـي ب ـره«عنـوان   به اي خامنهمعرفي آقاي  ةشفاهي ابراز شده دربار



  277   پايه و خطرناك اي از فتاواي بي نمونه: پانزدهم فصل     
 

وي خ4ف واقع است و گويندگان آن براساس مصـلحت  » ماجتهاد مسلّ«
بـا توجـه بـه جفاهـايي كـه       نظام چنين شهاداتي را سـرهم كـرده بودنـد.   

اعتبـاري   كرد ويرايش دوم اين منقو5ت پرده از بيها  آن حكومت در حق
ايشـان تـا   » لاجتهـاد مطلـق بالفع ـ  «ويرايش نخست برداشت. در نهايـت  

هـاي   تنها قابل احراز نيست، بلكه مبت4 به معـارض  نه 1368اواسط خرداد 
 قوي است.  

بـا انتخـاب آقـاي     1368 خـرداد  14 مجلس خبرگـان رهبـري در   .4
قـانون   109و  107سـه تخلـف قـانوني (نقـض آشـكار اصـول        اي خامنه

مرجع تقليد «) و شرعي مرتكب شد: ايشان مفتي و 1358 مصوباساسي 
نبود. رهبري ايشان براساس مصـلحت  » مجتهد مطلق«نبود، ايشان » بالفعل
وني بود، اما بـه مـردم گفتـه نشـد كـه ايـن رهبـري غيرقـان        » موقت«نظام 

 ة، مصلحتي و مـوقتي اسـت. در اج4سـي   براساس حكم حكومتي شفاهي
پرسي قانون اساسي كـه بـراي رهبـري دائمـي آقـاي       خبرگان بعد از همه

شود آذري قمي بـه اجتهـاد مطلـق ايشـان اشـكال       گيري مي رأي اي خامنه
براسـاس مصـلحت نظـام اجتهـاد      اي خامنهآقاي اينكه  كرده است. بعد از
 1369در تيـر   ري خود را به دست آورد، مجلس خبرگـان كاربردي و رهب

عنوان مرجع تعيين ص4حيت نامزدها تعيـين كـرد تـا     شوراي نگهبان را به
گيـري شـوراي نگهبـان     ناظران بر رهبر را برگزينند! سختمنصوبان رهبر 

لبـان خبرگـان در كنـار نهايـت     ي داوطدر احراز ص4حيت اجتهاد بـالتجزّ 
 ـهبري حديث يك اجتهاد مطلق ر نظام در احراز ةمسامح ام و دو هـواي  ب

 جمهوري اس4مي است.  

 ب4فاصله بعد از رهبري به سوداي مرجعيـت  اي خامنه. جناب آقاي 5
نفـوذ 5زم را   فقيه منهاي مرجعيـت  ةفتد، به اين بهانه كه و5يت مطلقا مي

اس4م اقتضـاي مرجعيـت رهبـري دارد. بسـياري از      ةندارد و تقويت بيض
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 مرجعيـت  عـدم لـزوم  خميني نيز با زيرپاگذاشتن مبناي  االله آيتن شاگردا
جمهـوري اسـ4مي كـه بـه بـازنگري قـانون       گـذار   بنيان نظررهبري مورد

داننـد. بـراي    مـي  اساسي انجاميد، مرجع بودن رهبر را به مصـلحت نظـام  
 1368 سال از هرگونه درس و بحث فقهي دور بوده، از مهر 14 فردي كه

تـن از   نـُه عنوان شوراي استفتاء با حضور  ي فقهي تحتجلسات بازآموز
 شود.   فقهاي حكومتي تشكيل مي

كه در عمرش خارج اصول تـدريس نكـرده    اي خامنهجناب آقاي  .6
كنـد.   تدريس خارج فقه را از كتـاب جهـاد آغـاز مـي     1369 بود، از سال

اي سـه روز در هفتـه كـه دقـايقي از آن نيـز بـه شـرح         دقيقه 45 تدريس
 نفـر در ايـن درس شـركت    500 ديكزاص دارد. نديث اخ4قي اختصاحا
چهار سال تدريس خارج ايشان تقريراتي به اين شـرح  و كنند. از بيست مي

يـا قـرارداد    لإصـفحه) و مهــادن   32در دست است: حكم فقهي صابئين (
منتشـر   1374 صـفحه) هـر دو در سـال    84بـس (  ترك مخاصمه و آتـش 

هـاي   تصـري از كتـاب قصـاص در پايگـاه    بخـش مخ  ةشـد  اند، پياده شده
رساني رهبري نصب شده و از چهارده سال قبل چيزي از افاضـات   اط4ع

 فقهي ايشان منتشر نشده است.

به دنبال با5 گرفتن اعتراض به فقدان شرائط قـانوني و شـرعي در    .7
خمينـي بـراي    االله آيـت از شـاگردان   1369 رهبر منتخب خبرگان در بهار

به رهبـري   5زم براي رهبري استمداد شد. نخستين كسي كه ييد اجتهادأت
القضات منصوب ايشان محمد يزدي بود. آقايـان   گواهي اجتهاد داد قاضي

عبداالله جوادي آملي، محمد فاضـل لنكرانـي، محمـد مـؤمن قمـي، علـي       
مشكيني، يوسف صانعي و ابراهيم اميني نيز با شدت و ضـعف بـه رهبـر    

 اين هفت گواهي چهار گواهي اجتهـاد كـاربردي  گواهي اجتهاد دادند. از 
 5زم براي رهبري است نه اجتهاد مطلقدرحد  افتاء. گواهي مرحوم درحد
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ول آن بيش فاضل لنكراني مبتني بر دو شاهد غيرمحسوس است كه محص
 گفته نيست. از گواهي آقاي محمد يزدي تفصـي4ً  از اجتهاد كاربردي پيش

تـاء قابـل   افدرحـد   اجتهاد مطلق اجما5ً گواهي آقاي يوسف صانعياز و 
ل مبت4ست: اول صـدور براسـاس   ها به دو مشك استفاده است. اين گواهي

 مصلحت حفظ نظام، دوم ابت4ء به شهادت معارض.   ةقاعد

خذ وجوهـات شـرعيه را از مـردم    أايشان ب4فاصله بعد از رهبري  .8
هـاي   هريه بـه طلبـه  شروع به پرداخت ش 1369 كند، از اوايل سال آغاز مي
كند، و بـه سـوا5ت شـرعي مـردم      ه در داخل و خارج ميهاي علمي حوزه

 ةدهـد. نخسـتين مجموع ـ   مـي  وان مرجع تقليد پاسـخ نع داخل و خارج به
در  1371 در سـال » جوبـلإ القائـد  أررالفوائد فـي  د«فتاواي ايشان با عنوان 

 ـ . بسياري از آنچه در اين كتاب بهشود بيروت منتشر مي وان فتـوا آمـده   عن
ايشـان اسـت.    ةتحريرالوسـيل خمينـي و   االله آيـت فين به فتاوي ارجاع مكلّ

از التـزام بـه اسـ4م و    در اين كتاب التزام به و5يت فقيه را  اي خامنهآقاي 
مبنـا   اين فتواي بـي  ةكند كه 5زم (ع) غيرقابل تفكيك اع4م ميو5يت ائمه

ع است.اخراج منكران و5يت فقيه از اس4م و تشي 

تبليـغ رسـمي مرجعيـت     1371 خويي در مـرداد  االله آيتبا وفات  .9
تـرين   آغاز شد. مهـم  دمشق ةايشان در زينبي ةتوسط نمايند اي خامنهآقاي 

 االله آيــتدر خــارج از كشــور مرحــوم  اي خامنــهمنتقــد مرجعيــت آقــاي 
جمهـوري اسـ4مي از دو    بيروت بود. ةاالله در حوز حسين فضلمحمدسيد
االله و بـرانگيختن   سازي عليه برخي آراء ك4مي متفاوت فضل يانجر طريقِ

اي  تخريبي حذفي گسـترده  ةبرنام ،االله لبنان عليه وي حزب ةرهبران و بدن
در  1372 موسـوي اردبيلـي در دي   االله آيتاالله سازماندهي كرد.  عليه فضل

مرجـع توسـط مرجـع سـابق را     اش انتصاب  جمعهآخرين نماز هاي خطبه
يـك از مراجـع    سنتي شيعه دانست و تصريح كـرد كـه هـيچ    ةخ4ف روي
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خمينـي كسـي را بـراي پـس از      االله آيت ازجملهدرگذشته پس از انق4ب 
اند. به دنبال تمهيدات عوامل رهبري در داخل و خـارج   خود تعيين نكرده

توسـط   1373 منتظري در آبـان  االله آيتبراي جاانداختن مرجعيت ايشان، 
دهد كه به دليل عدم ص4حيت  به رهبري هشدار مي اًآقاي مؤمن قمي كتب

ف در وجـوه شـرعيه بپرهيـزد. وي از    از ورود در افتاء، مرجعيت و تصـرّ 
حانيـت و مرجعيـت   ويژه معاونـت رو  هدخالت نهادهاي امنيتي و قضايي ب

ر نفـر از اعضـاي   كنـد. حـداقل چهـا    شدت انتقاد مـي  وزارت اط4عات به
آبـادي،   قمي، طـاهري خـرم   مؤمن آقايان قم ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع

 اند. مخالف بوده اي خامنهطاهر شمس و آذري قمي با مرجعيت آقاي 

 هيئـت و سـفر   1373 آذر 8 اراكي در االله آيتبه دنبال درگذشت  .10
اكبر و5يتي، سردار محسـن   سياسي و نظامي (علي -مقامات عالي ةسه نفر

ه قـم و م4قـات بـا مراجـع و     رضائي و محمدجواد 5ريجاني) از تهران ب
علما معاونت روحانيت و مرجعيت وزارت اط4عات طي دو روز حداقل 

خـذ و منتشـر   أيازده گواهي اجتهاد و مرجعيـت از علمـاي قـم و تبريـز     
باقر محمدي، خاتم يزدي، راستي كاشاني، سيدآقايان كريم ازجملهكند،  مي

هـا موضـوع    هنام ـ حكيم و هاشمي شاهرودي. برخ4ف موج اول گـواهي 
و مرجعيـت وي اسـت.    اي خامنـه جواز تقليد از آقاي  موج دوم مشخصاً

اگرچه در گـواهي آقايـان سـيدمحمدباقر حكـيم و سـيدمحمود هاشـمي       
 ةدن ايــن مرجعيــت تصــريح شــده امــا بقيــشــاهرودي بــه مصــلحتي بــو

در  هـا  نامـه  بنا بـر مصـلحت نيسـتند. ايـن گـواهي      ها در ظاهر نامه گواهي
از تحـت فشـار    شاهد معارضي نباشـد، ثانيـاً   او5ً دارند كه صورتي اعتبار

 ها اطمينان پيدا كنيم.  نامه ودن و در مجموع س4مت اين گواهيبن

روحاني قم و  تشكّلاراكي دو  االله آيتسه روز بعد از درگذشت  .11
روحانيـت مبـارز تهـران     ةقم و جامع ـ ةعلمي ةمدرسين حوز ةتهران جامع
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عنوان مرجع جايزالتقليد به همراه چند نفـر ديگـر بـه     را به اي خامنهآقاي 
فاضـل   االله آيتمدرسين كه به امضاي  ةجامع ةكنند. اع4مي مي مردم معرفي

مدرسـين منتشـره    ةجامع ةنام رسيده بود در سه مورد خ4ف آئين لنكراني
هاي علميـه بـدعتي    ها در حوزه رسمي كشور بود. اين اع4ميه ةدر روزنام

گـردد، بـه چنـد دليـل      مـي  ع محسوب شده با ادبار مواجـه يدر تاريخ تش
عنـوان مجتهـد    ط بـه يو فـرد فاقـد شـرا   متجـزيّ   مجتهـد معرفي  ازجمله
جمعه و نماينـدگان  ةفشار وزارت اط4عات بر ائم ةدامدر ا .طيراالشّ جامع

 ـ   ةنام هجده شهادت ،روحاني خبرگان و ديگر مقامات  ةديگـر بعـد از بياني
كنندگان ايـن  . دو نفر از امضاشود يمنتشر م 73 ذرماهمدرسين در آ ةجامع

كنند  مي آذري قمي اقرار االله آيتطاهري اصفهاني و  االله آيتها  نامه شهادت
انـد.   هـا را امضـا كـرده    يقضايي اين گواه -ار مقامات امنيتيكه تحت فش

 ـ عوامل سـه  ازجملهم مجموع تطميع، تهديد و توهدر صـدور چنـين    ةگان
بـر  » شياع مفيـد علـم  « تهاد يا شهادت مرجعيت بوده است.هاي اج گواهي

حاصـل   يقينـاً  اي خامنـه اجتهاد مطلق براي مقام افتـاء و مرجعيـت آقـاي    
عـدم اجتهـاد)    شهادت بههاي اجتهاد مبت4 به معارض ( نامه نيست. گواهي
صورت هيچ طريق شـرعي معتبـري بـراي احـراز اجتهـاد      هستند و درهر

 در دست نيست.   اي خامنهقاي مطلق و ص4حيت مرجعيت آ

كنـد   اعـ4م مـي   1373 آذر 23 در سخنراني اي خامنهجناب آقاي  .12
كه از اع4م مرجعيتش اط4ع نداشته، امـا بـه دليـل بـر زمـين مانـدن بـار        

مهـدوي كنـي    االله آيتپذيرد. روايت  مي را مرجعيت در خارج از كشور آن
ت رهبـري خـ4ف واقـع و    كند كه اظهـارا  آذري قمي اثبات مي االله آيتو 

جغرافيـايي هـيچ مبنـايي در     ةمطابق مـوازين مـذهبي حـوز   كذب است. 
شيعيان  ةص4حيت مرجعيت دارد متعلق به هم مرجعيت ندارد. اگر فردي

كس مجاز به تقليد از وي نيست. ايشان  است و اگر ص4حيت ندارد، هيچ
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و  هداد شـرعي ايرانيـان پاسـخ مـي     يهـا  برخ4ف ادعاي خود بـه پرسـش  
. آقـاي  كرده اسـت  خذ ميأعي ايرانيان را نيز به احسن وجه وجوهات شر

منتظـري را بـه خيانـت مـتهم      االله آيـت ابلغ من التصريح  ةبا كناي اي خامنه
 االله آيـت ه و درس يشخصـي بـه حسـين    كند. ده روز بعد نيروهاي لباس مي

بر فقاهـت شـرط اصـلي صـ4حيت      كنند. عدالت ع4وه مي منتظري حمله
بـه دليـل اظهـار كـذب      اي خامنـه اء و مرجعيت است، كه جناب آقاي افت
را نيز فاقد بـوده   خبري از اع4م مرجعيت خود) و افترا به استادش آن (بي

  است.
مدرسـين   ةاز طريق جامع 1376در تابستان  اي خامنهجناب آقاي  .13
د فـر  عنوان مرجع اع4 و منحصـربه  شته با استفاده از قدرت سياسي بهبنا دا

 االله آيـت و  1376آبـان   5مـورخ   ةي در نام ـآذري قم االله آيتمعرفي شود. 
وي را نقـش بـر    ة) نقش ـ1376آبـان   23رجب ( 13نراني منتظري در سخ

كنند. آذري قبول مرجعيت توسط رهبري را به دليل فقدان اجتهـاد   مي آب
و اعلميت فقهي نادرست و تقليد از وي را برخ4ف موازين شرعي اع4م 

 اي خامنـه به دليل فقدان اعلميت فقهي آقـاي   منتظري او5ً االله آيتند. ك مي
 و5يت و رهبري وي را مبت4 بـه مشـكل 5عـ4ج شـرعي دانسـت. ثانيـاً      
ادعاي مرجعيـت وي را بـه دليـل عـدم برخـورداري از اجتهـاد مطلـق و        

 28ابتذال مرجعيت شيعه اع4م كرد. پاسخ نظام سـركوب   ،ص4حيت افتاء
 76ذر آ 5در سـخنراني   اي خامنهر دو فقيه معترض بود. آقاي آبان و حص

دســت دشــمن صهيونيســتي،  لــوح، آلــت منتقــدان خــود را خــائن، ســاده
امنيت مردم، نادان، نفهم، مبت4 به حسد و هواي نفـس معرفـي    ةزنند برهم
 كرد.

فتـاواي وي   اي خامنـه ترين شاخص عدم اجتهاد مطلق آقاي  مهم .14
و5يـت فقيـه و    ةوي دربـار  مسـتند متنـاقض و غير واي بر فتا است. ع4وه
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در مـرداد   هلين نظـام منتشـر  فتواي حرمت انتقـاد علنـي از مسـئو    ،خمس
پايه و خطرناك قابل ذكـر اسـت. بـه     اي از فتاواي بي عنوان نمونه به 1392

مـردم يـا انتشـار    فتواي ايشان گزارش ظلم مسـئولين حكـومتي در برابـر    
اگر موجـب فتنـه و فسـاد و تضـعيف      ارد. ثانياًوجهي ندعمومي آن او5ً 
هـاي   عملي حكومـت  ةسير فتواشود حرام است. مفاد اين   دولت اس4مى

استبدادي و خودكامه در طول تاريخ اسـت. ايـن فتـوا بـدعتي در تـاريخ      
مات تعاليم اس4مي است. فتواي حرمت انتقـاد علنـي   ع و خ4ف مسلّتشي

 شتر ندارد: انتقاد موقوف!از مسئولين نظام يك غرض اصلي بي

چهـار گـام داشـت. گـام اول      اي خامنـه داستان مرجعيت اع4ي  .15
 ، وخطيبي توانا در خدمت نظام كه نه ادعاي اجتهـاد داشـت نـه رهبـري    

. اي خامنـه  والمسـلمين  ا5سـ4م  ديد: حجت ميهم ن مرجعيت را به خواب
 ةز نيم ـفقيـه براسـاس مصـلحت نظـام ا     ةگام دوم رهبري و و5يت مطلق

ريـزي   مقام معظم رهبري. گام سوم برنامـه  اي خامنه االله آيت: 1368خرداد 
العظمي  االله آيت: 73و اع4م رسمي در آذر  68سال  ةبراي مرجعيت از نيم

رم خيـز بـراي مرجعيـت اعـ4 و     مرجع جايزالتقليـد. گـام چهـا    اي خامنه
 وفـات  تـا  روژهپ اين قتحقّ !اي خامنه: امام 1376فرد از تابستان  منحصربه
در  .اسـت  افتاده تعويق به قم حوزة شدة اع4م التقليدجايز كهنسال مراجع
االله آيـت  ةل نيست، شـركاي روحـاني او از مدرس ـ  ه تنها وي مسئواين بلي 

  اند. با وي هم پرونده »ابتذال مرجعيت شيعه«خميني نيز در 



 

  

 :منابعفهرست 

 هاي عربي الف. كتاب

 حيــاn: علــم و جهــاد  المي4نــي،علي الحســيني محمدالســيد -
ق، قــم، 1427 ،هادي الحســيني الميلإنــيمحمدالعظمــي الســيد االلهآيــة
 دان.الصدق، مجلّ لسان

 ،جواهرالكلإم في شرح شرايع الإسلإم حسن النجفـي، محمد الشيخ -
 .41ج

 .2ج ،تحريرالوسيلة  االله الموسوي الخميني، روحالسيد -
بيــروت،  ،جوبــة القائــدأ رر الفوائــد فــيد علي الخــامنئي،الســيد -

 .1413/1993/1371 دارالوسيللإ،
علي الحســيني العظمــى الســيد أمــر المســلمين ســماحلإ آيــلإاالله ولــي -

، جوبـة الإسـتفتاءات، الجـزء الأول العبـادات    أ الوارف، هظلّ الخامنئي دام
 .1415/1995 التوزيع، الكويت، دارالنبأ للنشر و

 مواقـف و شخصـيات،  عـن سـنوات و    االله، حسين فضلمحمدالسيد -
 .2007 ، دارالنهار، بيروت،حاورته مني سكريه  هكذا تحدث هكذا قال،

  هاي فارسي ب. كتاب
هـا،   (بيانـات، پيـام   مجموعـه آثـار امـام خمينـي     امـام،  ةصحيف -

تنظـيم و نشـر آثـار     ةها)، مؤسس ها، احكام، اجازات شرعي و نامه مصاحبه
 .21و20  ،19  ،17  ،15  ،12  ،8  داتمجلّ ،1385  امام خميني، تهران،

: كارنامه و خاطرات اكبر هاشمي رفسـنجاني  بازسازي و سازندگي -
ــال ــران:    ،1368 س ــوتي، ته ــي 5ه ــام عل ــه اهتم ــارف  ب ــر مع ــر نش دفت
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 .1391،انق4ب
 ـ ملت خبرگان - رهبـري، جلـد    خبرگـان  مجلـس ة ، تهـران، دبيرخان
 .1378  اول،

، 1375 - 84 اه ، جلد دوم: فعاليتكنونمدرسين از آغاز تا ةجامع -
نامه اعضاء، تدوين محسن صالح، مركـز اسـناد انقـ4ب     جلد سوم :زندگي

 .1385  ، تهرانياس4م
هستي و مستي، حكيم عمر خيام نيشـابوري بـه روايـت حكـيم      -

حسـين ابراهيمـي دينـاني،     ي كريم فيضي با غـ4م وگو گفت، دكتر ديناني
 .1388  انتشارات اط4عات، تهران،

 ـ شرح اسـم: زنـدگي   ،ودي بهباالله هدايت - علي سـيد  االله آيـت  ةنام
مطالعـــات و  ةسســـؤ)، تهـــران، م1318-1357( اي خامنـــهحســـيني 

 .1391 هاي سياسي، چاپ ششم، پژوهش
) از العـالي  ظلـه (مد اي خامنـه العظمـي   االله آيتمرجعيت حضرت  -

 ـ ةو تنظيم دفتر تبليغات اس4مي حـوز ، تهيه ديدگاه فقها و بزرگان  ةعلمي
 .1373 قم،

تحقيقات اسـ4مي   ة، تدوين پژوهشكدزانه از نسل كوثررهبري فر -
 .1378 نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انق4ب اس4مي، بهار

رضـا حكيمـي،   سـيدجعفر شـهيدي و محمد   ،علإمه امينـي  ةادنامي -
 .1352  مشهد، طوس،

، تـدوين جـواد كــامور   اي خامنــهمحمد سـيد  االله آيـت خـاطرات   -
د عرباني، جلد اول، مركز اسناد انق4ب اسـ4مي، تهـران،   بخشايش و جوا

1392  . 
 العظمـي  االله آيـت حضـرت   ةجمع ـزهـاي نما  خطبهپاي انقلإب، هم -
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باقر نجفـي كـازروني، قـم،    تـدوين محمـد   ، گـردآوري و موسوي اردبيلي
  .  1385  انتشارات دانشگاه علوم انساني مفيد،

: شرح مبارزات ايداريروايت پاران امام به روايت اسناد ساواك، ي -
 .1379اريخي، تهران، ت، مركز بررسي اسناد اني شيرازيرب االله آيت

 ج. نشريات

 .1360سال ،رسمي ةروزنام -
 .1367  و1366  هاي سال ،جمهوري اسلإمي ةروزنام -
 .1373  و1368  ،1367  هاي ، سالرسالت ةروزنام -
 .1376و  1367سال ،اطلإعات ةروزنام -
 .1392سال ، بهار ةروزنام -
 ـحكومـت اسـلإمي   ةفصلنام -  ـ ة، (مجل مجلـس خبرگـان    ةدبيرخان

 .1385 ازدهم،يرهبري) قم، سال 
 .1374- 76  (ع)، قم، سال اول تا سومبيت اهل فقه ةفصلنام -
 .ه1417 -1418 ،1 -2  (ع)، قم، السنلإالبيت اهل فقه -
، دفتـر تبليغـات اسـ4مي    : كاوشي نو در فقـه اسـ4مي  فقه ةفصلنام -
 .1389 قم، ةعلمي ةحوز

 .1390 ، قم،30  ، سالپاسدار اسلإم مةماهنا -
 هاي الكترونيكي كتابد. 

 .1379  ،منتظري االله آيتخاطرات  -
ي صريح سعيد منتظري وگو گفت ،انتقاد از خود: عبرت و وصيت -
  .1387  منتظري، العظمي االله آيتبا 

 .1377منتظري،  االله آيتدفتر  ،ها ها و قضاوت واقعيت -
 ةك سـال يو بيست ةارزيابي كارنام ،استيضاح رهبري محسن كديور، -
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سرگشــاده بــه رئــيس مجلــس خبرگــان  ةنامــ ،رهبـر جمهــوري اســ4مي 
 بهشـت يآن، ارد يها دوم: همراه با واكنش شيراي؛ و1389 ريت 26 رهبري،
1393.  
العظمي منتظري،  االله آيتاستاد  فقيه پاكباز ةسوگناممحسن كديور،  -
1392.  
: سير تحول مبـاني فكـري   فراز و فرود آذري قميسن كديور، مح -
  .1392، احمد آذري قمي االله آيت

 هاي الكترونيكي: پايگاهه. 

 ملي ايران. ةمركز اسناد و كتابخان  رساني پايگاه اط4ع -

 .االله حسين فضلمحمد سيدالعظمي  االله آيتدفتر   رساني پايگاه اط4ع -
 م معظم رهبري.دفتر مقا  رساني پايگاه اط4ع -

 .اي خامنهالعظمي  االله آيتدفتر حفظ و نشر آثار حضرت  -
 قم. ةعلمي ةمدرسين حوز ةجامع  رساني پايگاه اط4ع -
 جماران. رساني و خبري پايگاه اط4ع -

 وابسته به سازمان ملي جوانان.  خبرگزاري برنا -

  نت. ض4ل  پايگاه -
 .)جرسوبسايت جنبش راه سبز ( -
 محسن اسماعيلي. ي دكتروبسايت شخص -

 علي حسيني اشكوري.سيد  االله آيترساني  پايگاه اط4ع -

  وب4گ سردار محسن رشيد. -
 .يخزعل يدكتر مهد يشخص تيباران: وبسا -
  وب4گ ايمايان. -
  





 

 
 هاپيوست





 

  
  1شمارة  پيوست

  نقد رسالة استيضاح مرجعيت رهبري
  1، پايگاه تحليلي تبييني برهان1392شهريور  18

  
  2ا5س4م علي ذوعلم با حجت وگو گفتفقهي رهبر انق4ب در  ةيشينتبيين پ

ع استترديد در مقام علمي رهبر انقلإب، هجمه به مراجع امروز جهان تشي 

شده باعث بروز و ظهور اثرات فاخري در بـاب مسـائل    گاه شبهات مطرح
الحـال   شـده توسـط برخـي افـراد معلـوم      شـود. شـبهات مطـرح    مورد شبهه مي

فقهي رهبر معظم انق4ب، ما را بر آن داشت بـه ايـن    ةن در قبال پيشيننشي غرب
ي وگـو  گفتبهانه، به بررسي بيشتر بعد علمي و فقهي رهبر انق4ب بپردازيم كه 

 جهت است. زير ت4شي دراين

 ـ  ق رهبـر معظـم انقـ4ب در    گروه سياسي برهان؛ با توجه به مديريت موف
 هـايي كـه هـر كـدام از     نظام از گردنـه  هبري كشور و عبور دادنره طول دو ده

                                     
  .برهان از نقل به1392 شهريور 19 كديور، محسن وبسايت و جرس فارس، خبرگزاري .1
 علـي  دكتـر  والمسـلمين  ا5سـ4م  حجـت : «اسـت  كرده معرفيگونه  اين را ايشان برهان . پايگاه2

 و آمـوزش  وزيـر  اسـبق  مشـاور  و اجتمـاعي  مطالعـات  و فرهنـگ  پژوهشكدة رئيس ذوعلم
 نقـد « ازجملـه  است، كرده منتشر كتاب جلد يازده تاكنون و است 1343 متولد وي. »پرورش

 رئـيس  بـه  كديور محسن نامة رهبري، استيضاح رسالة نقد[ »نامه يك بر انتقادي يتأمل: قال
  .جوان انديشة كانون تهران، ،1389 صفحه، 400 ،]رهبري خبرگان مجلس
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تحكم كـافي بـود، چنـدي اسـت برخـي      براي ساقط كردن يك نظـام مس ـ ها  آن
فقهـي و   ةبـاب گذشـت   ، مباحث و شبهاتي را درنشين اصط4ح منتقدان خارج به

اند (كه البته موضوعات تكراري و هميشگي اسـت)؛   سياسي ايشان مطرح نموده
ود جهت بازگويي بيشتر زواياي زندگي فقهـي و  ش ياي م شبهاتي كه اغلب بهانه

 سياسي ايشان.

چند سال اخير در سه عنوان كلي زيـر قابـل    ةشد محورهاي شبهات مطرح
 جمع است:

 )1372تا  1368. شبهه نسبت به اجتهاد و مقام افتاء و مرجعيت رهبري (1
 )1373تا  1371. شبهه نسبت به اجتهاد و مقام افتاء و مرجعيت رهبري (2
 1318سـالگي (  اجتهاد تا سن پنجاه ةي به درجعدم دستيابي رهبر ةشبه. 3

 .)1368 تا
شـده، كـه در ايـن اواخـر      حبه اين محورها و برخي جزئيات مطـر با توجه 

توسط آقاي كديور نيز تكرار شده است، بر آن شديم كه بـه ايـن بهانـه، تـاريخ     
كنيم و زواياي كمتر  زندگي فقهي و علمي رهبر معظم انق4ب را مروري دوباره

 آن را مطرح نماييم. ةشدن بيا

در اين راستا، سـعي كـرديم در نگـاهي جـامع، اكثـر محورهـاي شـبهات        
حـول آن محورهـا    وگـو  گفـت صدد بحـث و  شده را استخراج كنيم و در مطرح

 ة(كه واكنشي در قبال نام ـ» نقد قال«5س4م ذوعلم، مؤلف كتاب ا تبرآييم. حج
 است)، فرد مناسبي جهـت  89خبرگان رهبري در سال  كديور به رئيس مجلس

شدند كـه در نشسـتي صـميمانه و     يشده شناخته م بحث پيرامون شبهات مطرح
  شده پرداختيم. تفصيلي، به بررسي محورهاي شبهات مطرح

شده توسـط آقـاي كـديور، موضـوع      حهاي شبهات مطر يكي از ريشه
يت اين دو حالت از اجتهـاد  كيف درمورداست. لطفاً متجزيّ  اجتهاد مطلق و

 توضيحاتي بفرماييد.

اجتهاد به اين معناست كه فرد توان علمي 5زم را داشته باشد كه بتوانـد در  
معتبر استنباط كند. اگر فردي در  ةم شرعي، نظر شارع مقدس را از ادلّباب احكا

 ت يابـد، بـه او مجتهـد مطلـق    تمام وجوه ابعاد فقهي به اين ملكه و توانايي دس
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 شود. اگر توانمندي او در بعضي از ابواب فقهـي باشـد، بـه او مجتهـد     ميگفته 
 ةلق لزومـاً ايـن نيسـت كـه فـرد در هم ـ     شود. شرط اجتهاد مط گفته ميمتجزيّ 

ابواب فقهي بحث كند، درس خارج بگويد يا تحقيقاتي منتشر نمايد. مهـم ايـن   
اي در بـاب نكـاح،    است كه اين توان و ملكه در او شكل بگيرد كه اگـر مسـئله  

معام4ت، نماز، طهارت و غيره مطرح شد، استعداد استنباط آن حكم شـرعي را  
 گونه نيست كه اكثر مجتهداني كه اجتهـاد  ننابع داشته باشد. دقت كنيد كه اياز م

ابواب فقهي، از باب طهـارت تـا ديـات و     ةمطلق دارند، فرصت كنند كه در هم
  د و نظر خود را ارائه دهند.كتاب فقهي، بحث خارج كنن 52تمام 

   تواند تقليد كند يا اين كار براي او حرام است؟ آيا مجتهد مطلق مي
تواند  ابواب فقه مي ةمطلق است به اين معناست كه در همكسي كه مجتهد 

 ة، ممكن است مجتهد ديگري را در هم ـحال تنباط 5زم را انجام دهد. درعيناس
م از خود بداند و به او اطمينان بيشتري داشـته  ابواب فقه يا برخي از ابواب، اعل

باشد. لذا اگر در عمل خود از مجتهد اعلم تقليد نمايـد، مشـكلي نيسـت، زيـرا     
يـد بـراي   گوينـد تقل  يـت شـرعي دارد. اينكـه مـي    نظر آن فرد اعلم براي او حج
تقليد بمـا هـو   «عام است. به اين معنا كه مجتهد  ةمجتهد حرام است، يك مسئل

فقهـي تسـلط دارد، ممكـن اسـت      كند؛ اما چون خودش بـر ابـواب   نمي» تقليد
 ـ دريك ل بيشـتري داشـته و بالفعـل    زمينه، نظر مجتهد ديگري را كه فرصت تأم

احكام را استنباط كـرده، دنبـال كنـد. حالـت ديگـر ايـن اسـت كـه در مسـائل          
 دانـد يـا بـه هـر دليـل      اجتماعي، فتاواي فرد ديگري (كه او را اعلم از خود مـي 

. ايـن شـرايط، خـارج از    ديگر) را بر نظر خود تـرجيح دهـد   ةانديشان مصلحت
  گيرد. قرار مي» تقليد براي مجتهد حرام است«شمول حكم 

، در مقايسـه بـا   اي خامنه االله آيتگويند به اين علت كه  آقاي كديور مي
 ـ متعددمجتهدان، تأليفات و تعليم دروس  ةبقي خـود ندارنـد،    ةرا در كارنام

شان مجتهد نيستند. آيا بر فرض پذيرش اين ادعا، داشـتن تأليفـات و   پس اي
        تعليم دروس جزء شروط لإزم اجتهاد است؟

كنـد و   فكري است كه فرد را در استنباط مسائل توانمند مي ةاجتهاد يك قو
وجه مستلزم اين نيست كه او تأليفي در آن باب داشته باشد. تـدريس يـا    هيچ به

نشـان  اينكـه   اجتهاد اسـت، بـراي   ةشواهد و قراين ملكاز  مباحثات فقهي يكي
شـود گفـت كـه ايـن      كنـد؛ ولـي نمـي    يد او مسائل فقهي عميقي را مطرح مده
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كتـاب اسـت. مباحثـه    آيد و آن هـم تـأليف    شواهد فقط از يك راه به دست مي
درسان، دقـت و ظرافـت در اسـتظهارات فقهـي از روايـات و       مكردن با ساير ه
 ةدهنـد  بندي نظرات ساير فقها و نقد و تحليل آن نيـز نشـان   عجم ةآيات و نحو

طـور كـه عـرض كـردم، اساسـاً در اجتهـاد، ملكـه و         توانايي فرد اسـت. همـان  
مقـام معظـم رهبـري بـا ذكـاوت، هـوش،        توانمندي استنباط شرط 5زم است.

روزي و استعداد بسيار قوي كه از آن برخوردار بوده و هستند، قبل از پي ـ حافظه
 ةهـاي ايشـان در دور   درس اجتهاد رسيده بودند. بعضـي از هـم   ةب به ملكانق4

هـاي زيـادي    طـ4ب تفـاوت   ةكردند كه ايشان با بقي ـ طلبگي، صريحاً اذعان مي
ي ها واقعاً نابغه هستند. بنابراين چنين افراد مستعد داشتند. ايشان از بعضي جنبه

فقهـي،   ةمباحث ـسـال   5يا  4عرض ممكن است پس از طي سطوح متوسط، در 
حلي، معـروف اسـت    ةمرحوم ع4م درموردكمااينكه  اجتهاد شوند. ةواجد ملك

كه قبل از رسيدن به بلوغ، به اجتهاد رسـيد. ايشـان در آن زمـان، هنـوز كتـابي      
كـرد؛ ولـي كسـاني كـه بـا       بسا در حوزه نيز تدريس نمي تأليف نكرده بود و چه

اجتهـاد مقـام معظـم     ان مجتهد است.فهميدند كه ايش شدند، مي ايشان مواجه مي
از علماي مـرتبط بـا ايشـان كـام4ً      يا رهبري قبل از پيروزي انق4ب، براي عده

خـاطر حضـور در    نبودند. ايشان به مدعيخود ايشان اينكه  محرز بوده است؛ با
ــدگاه   ــبرد دي ــرورت پيش ــارزات و ض ــتن مب ــا م ــام   يه ــرت ام ــي حض انق4ب

عنـوان يـك مجتهـد سـنتي (بـه معنـاي        في خود بهعليه)، درصدد معر هللا لإ(رحم
خـود   ةري داشتيم كه (به هر دليلي) وظيف ـحوزوي) نبودند. البته ما عالمان بسيا

دانستند كه اجتهادشان را مطرح كنند و پس از آن در مقـام تـدريس و افتـاء     مي
 ازدادنـد. بعضـي    قرار بگيرند؛ اما ايشان اص4ً خودشان را در اين مقام قرار نمي

مشهد، جـزء   ةايشان در زمان جواني در حوز ةبزرگان نقل كردند كه درس كفاي
س سـطوح  تـرين مـدر   بسا ايشان جـوان  هاي حوزه بوده است؛ چه بهترين درس

دهد كه چنـين فـردي حتمـاً بـه      ياند. اين امر نشان م عالي فقه در آن زمان بوده
  توانمندي عميق فقهي رسيده است.

كرده، قطعـاً بايـد مجتهـد     تدريس مي ةن كفاييعني كسي كه در آن زما
        بوده است؟ مي

داشته است. كساني كه امـروز نيـز در    ياجتهاد م ةالقاعده بايد درج بله، علي
  ا5جتهاد هستند. كنند، مجتهد يا قريب اين سطح در حوزه تدريس مي
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كنند چون مقام معظـم رهبـري درگيـر مبـارزات      يآقاي كديور ادعا م
ط ايشان در فقه و بر تسل اي دالّ اند، قرينه خواندن نداشته بودند، وقت درس
شـود.   آيد و از اين طريق اجتهـاد ايشـان احـراز نمـي     ياصول به دست نم

حالي است كه اسناد تاريخي، به حضور مقام معظم رهبـري در سـن   در اين
كنـد. لطفـاً    سالگي در درس خارج آقاي بروجردي حكايـت مـي   21يا  20
  توضيحاتي بفرماييد.باره نيز  ايندر

حلي، قبل از رسيدن به بلوغ،  ةطور كه عرض كردم، مرحوم ع4م بله، همان
سـالگي بـه اجتهـاد     26يـا   25به اجتهاد رسيدند. بسـياري از نخبگـان در سـن    

حال، 5زم نيست كه به كار ديگـري مشـغول نباشـند. ممكـن      رسند و درعين مي
اوقاتش صرف كارهاي جـانبي  است كسي فقط به فقه و اصول مشغول باشد و 

و فرعي ديگر نشود. ممكن است ديگري با نظم و ت4ش و پركاري به كارهـاي  
هـاي ديگـري مشـغول     توانيم بگوييم چون كسي در عرصه ديگر هم برسد. نمي
. اسـت  فقه كمتر اشتغال داشته است. اين استد5ل ضـعيفي  ةبوده، پس در عرص

جنگيـد، در   عنوان يك مبارز مـي  عراق بهه در اينك  كاشاني، در حين االله آيتمث4ً 
همان سنين جواني، مجتهدي مطلق بوده است و يا عالم بزرگ، مرحوم خواجـه  

بسياري ايشـان را   ةكه عد حاليعاً در فقه اجتهاد داشته است؛ درنصير طوسي قط
شناسند. مرحوم شيخ طوسي نيز به تفسـير   يدان يا عالم علم هيئت م يك رياضي
حديث هم اشتهار داشته است. بنابراين، اين استد5ل منطقي نيست كه و ك4م و 

توانسـته اسـت وقـت     هاي ديگري هم داشته، پس نمـي  بگوييم چون فرد مشغله
بودن در تبعيـد يـا   اينكه  كافي براي پرداختن به فقه و اصول داشته باشد. ضمن

طالعـه  زندان، مانع مطالعه و تأمل نيست؛ چون مجتهد كسي نيسـت كـه فقـط م   
مقـام  . شيدن و ذكاوت كافي داشتن مهـم اسـت  كند. به قول استاد مطهري، اندي

فقهي را با فقهـا   ةمنصوب شدن به رهبري، جلسات مباحثمعظم رهبري، بعد از 
ــام  ــراز اول و ن ــدان ت ــد  و مجته ــتآوري مانن ــي، رضــواني،   االله آي ــؤمن، جنت م

جلسـات، خيلـي زود    اندازي كردند. حاضران در ايـن  هشاهرودي و... را هاشمي
هاي مقـام معظـم رهبـري بسـيار زيـاد       متوجه اين نكته شدند كه اگرچه مشغله

ل فقهي ايشان نشده است. اين نكتـه را  ع و تأمها، مانع تتب است، ولي اين مشغله
د كـه مقـام معظـم    اين بو ةشنيدم. صحبت دربار 1375ي در سال جنت االله آيتاز 

كننـد. آقـاي جنتـي     ند، گاهي كوهنوردي هم ميفراواني كه دار ةرهبري با مشغل
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كنم كه توفيق ايشان چقدر زيـاد اسـت. در جلسـات     واقعاً تعجب مي«گفتند كه 
بعد آن را ارائه  ةل كنند و هفتضا روي يك موضوع تأمشود كه اع وقتي قرار مي
بينيم كه ايشان به قدري دقيق و عميق كار كردنـد كـه گويـا كـل      يدهند، همه م

بنـابراين توانمنـدي    »فقط مشغول مطالعه و بررسي اين موضوع بودند. هفته را
فكري يك فرد، سرعت انتقال، سرعت فهم، سرعت مطالعه و ذكـاوت در امـور   

رنـگ   بسيار مؤثر است. اين عوامل نقش زمـان را در بحـث اجتهـاد بسـيار كـم     
 كشـند، بـه شـدت    كنند. در مقابل، كساني هم هستند كه زحمت فراواني مـي  مي

اند، ولي در اجتهاد توانمنـدي   كنند و درس خارج بسياري را گذرانده مطالعه مي
گذاري قـرار   اينكه جناب كديور مبناي بحث را بر كميت وقت چنداني ندارند.

دهد، نه مبنايي در سنت حـوزوي مـا دارد و نـه مبنـايي منطقـي. در فضـاي        مي
پـردازي   ديل به نظريـه طور است؛ گاهي يك دانشمند جوان تب انشگاه هم هميند

كننـد، ولـي بــه    هــا سـال كـار مــي   شــود و افـراد ديگـري ده   بسـيار نامـدار مـي   
بسـيار مهـم    هد. بنابراين اين توانمندي و قريحرسن پردازي و نوآوري نمي نظريه

 االله آيـت د. است و مقام معظم رهبري واقعاً داراي چنين اسـتعداد علمـي هسـتن   
 ةقم جزء اساتيد مبـرز و سـالخورد   ةعلمي ةاالله فشاركي، كه در حوز شيخ رحمت

كردند؛ بااينكه ايشان رجل  ادبيات هستند، از مقام معظم رهبري بسيار تمجيد مي
 اي خامنه االله آيتشوند. همان اوايل كه حضرت  يحوزه هم محسوب نمسياسي 

يـك  «كردنـد كـه    يفشاركي بـراي بنـده تعريـف م ـ    االله آيتبه رهبري رسيدند، 
كردنـد،   قام معظم رهبري سر ك4س ادبيات در مشهد شركت مـي تابستاني كه م

در آن جلسات متوجه شدم كه ايشان واقعاً نبوغ علمي فراواني دارند و از افـراد  
كـردم، ايشـان تـا     اينكه بحثي را شروع مي محض تر هستند. به عادي بسيار عميق

نـابراين  ب» كردنـد.  شدند و اشكال و سؤال مطـرح مـي   انتهاي بحث را متوجه مي
عداد و نبوغ مهم است و نبايد ايشان را يك فرد معمولي تلقي كنيم. در كنار است

وقـت نيـز    ها و پرهيز از اتـ4ف  حداكثري از فرصت ةنبوغ، نظم ايشان و استفاد
  در توفيقات ايشان مؤثر بوده است.

آقاي كديور همچنين به نظر ساير مجتهدان براي كسب اجتهـاد اسـتناد   
اجتهـاد   ةان بايد به مقام معظـم رهبـري اجـاز   ان معتقدند ديگركنند. ايش مي
گويند كه مقام معظم رهبري قبـل از   يواقع مندادند. دركه  دادند؛ درحالي مي

منصوب شدن به رهبري، ادعايي نداشتند و به همين دليل، كسي هم ايشـان  
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  دانست. را مجتهد نمي
ي حضـرت آقـاي   قبـل از انقـ4ب كس ـ  «كـه   اين گزارهعرض كنم كه او5ً 

، برخـي علمـايي كـه    غلط است. در همان زمان» دانست را مجتهد نمي اي خامنه
دانسـتند.   صدوقي، ايشان را مجتهد مي االله آيتشر داشتند، مانند نَشروبا ايشان ح

اي بـه مقـام    صدوقي بعد از انقـ4ب نامـه   االله آيتدليل ادعاي بنده اين است كه 
خطـاب  » اي خامنـه  العظمي االله آيتحضرت «ا نويسد و ايشان ر معظم رهبري مي

 االله آيـت كنند كه مگر ايشان مجتهدند؟  صدوقي سؤال مي االله آيت ةكند. آقازاد مي
  »دانيد مقام علمي ايشان چقدر است؟ مگر نمي«دهند كه  صدوقي جواب مي

  گويا اين دو نفر در دوران تبعيد با يكديگر مباحثه كرده بودند؟
يك راه تشخيص مجتهد بودن كسي، همين مباحثـه بـا    بله، اشاره كردم كه

شـود كـه فـرد چقـدر بـر       يرسان است. در اين مباحثه معلوم مد ترازان و هم هم
دوم آقاي كـديور   ةجمل موضوعات مسلط است و فهم فقهي او چه عمقي دارد.

ز چنـين  اين است كه مقام معظم رهبري ادعاي اجتهاد نداشتند. بله، ايشان هرگ ـ
ادعاست. مردان خدا نيازي  اني و مردان بيعلماي رب ةداشتند و اين شيوادعايي ن

ي اجتهـاد و مرجعيـت نداشـتند و    وقت ادعا به تظاهر و ادعا ندارند. ايشان هيچ
كه ايشـان از نظـر    دليل اين . بهن مرجعيت هم قرار ندادندگاه خود را در مظاّ هيچ

عنـاوين   ةدارنـد؛ بـه هم ـ  درجات با5يي قـرار   اخ4قي و خودسازي معنوي، در
اند و به همـين دليـل    هاعتنا بود (حتي عناويني مانند مجتهد و مرجع) بي ظاهري

ر خـاطرات  د ممكن است كسي ايشان را به اين ابعاد نشناسد يا كمتر بشناسـد. 
ايشـان و   ةخـانواد  46يـا   45ه است كه در سـال  رفسنجاني آمد هاشمي االله آيت

كننـد. يكـي از    ا هم به اطـراف مشـهد مسـافرت مـي    ب اي خامنه االله آيت ةخانواد
افتـد. همگـي    خورد و به حالـت بيهوشـي مـي    يافتد و سرش ضربه م ها مي بچه
شاءاالله خـوب   ناخوانم كه  من دعايي مي«گويند:  مي اي خامنه االله آيتترسند.  مي
آيـد. آقـاي هاشـمي     هـوش مـي   خوانند و بچه به يايشان اين دعا را م» شود. مي
وقت به ما نگفتند كه  چنين چيزهايي هم ديديم؛ ولي هيچ ما از ايشان«د: گوي مي

 اي خامنـه  االله آيت بنابراين دأب» ي عرفاني و معنوي هم ورود دارند.ها در زمينه
وقت اين نبوده كه خود را به رخ ديگران بكشند؛ ولـي ثبوتـاً قبـل انقـ4ب      هيچ

يـن مطلـب را كـام4ً اثبـات     هاي ايشـان ا  بحث قطعاً مجتهد بودند و گواهي هم
هايي  در نظر شخصيت اي خامنه االله آيتديگر اين است كه جايگاه  ةنكت. كند مي
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خـوبي گويـاي ايـن واقعيـت اسـت.       بهشتي، به االله آيتمطهري و  االله آيتمانند 
داشتند، ولـي از  ها  آن توجهي با از نظر سني تفاوت قابلاينكه با اي خامنه االله آيت

هاي علمي و ديني مـورد تكـريم و تأييـد ايـن دو      گيري و جهتنظر توانمندي 
بزرگوار بودند كه قاعدتاً بدون در نظـر گـرفتن توانمنـدي فقهـي ايـن جايگـاه       

 زمينـه نداشـتند،   ر درايناي براي ادعا و تظاه ولي ايشان انگيزه شود. حاصل نمي
  هنوز هم ندارند.كمااينكه 

  دهند. كه رساله نميافراد زيادي در سطح مرجعيت وجود دارند 
مراجعه ها  آن خواهند مردم به مراجع هستند كه نميدرحد  بله، افراد زيادي

هـم هنـوز    اي خامنـه  االله آيتكنند. خود  كنند و به همين دليل، رساله منتشر نمي
انـد.   شان را در قالب پاسخ به استفتائات اعـ4م كـرده   رساله ندارند؛ بلكه نظرات

طبع و تواضع ايشان است و نبايد بگوييم كـه   نوي، مناعتمع اين حاكي از علو
  اي ثبوتاً وجود ندارد. چنين مسئله

هـاد خـود را براسـاس    اجت اي خامنـه گويند كه آقـاي   آقاي كديور مي
انـد؛ يعنـي در آن دوران تـاريخي، خبرگـان رهبـري       همصلحت كسب كرد

يـن سـؤال   براساس مصلحت نظام پذيرفتند كه ايشان مجتهد باشند. اكنون ا
حسب مصلحت كسـي را بـه مقـام    توان بر شود كه آيا در فقه مي مطرح مي

  اجتهاد منصوب كرد؟
اي داشته باشد تا بتواند ادعا كنـد كـه خبرگـان     هقراين و ادلّ او5ً ايشان بايد

را براساس مصلحت تأييـد   اي خامنه االله آيت، اجتهاد 68خرداد سال  14در روز 
ي براي اثبات اين مطلب ندارد. اگر حكمي براسـاس  اند. ايشان هيچ شاهد هكرد

مصلحت صادر شود، پيش از آن، حتماً حكم اوليه مشخص شده است. در واقع 
پس از تعيين حكم اوليه، جمع فقها (مث4ً مجمع تشـخيص مصـلحت نظـام يـا     

ايـد چنـين   رسند كه براساس مصـلحت، ب  بندي مي شوراي نگهبان) به اين جمع
هاي آن زمانِ خبرگـان (كـه    حالي است كه در بحث ين درحكمي صادر كنند. ا

ر حتماً به آن دسترسي منتشر شده است و كسي مثل جناب كديوها  آن بعضي از
كـس در دفـاع از    هـيچ  كـار نرفتـه اسـت.    بار بـه  مصلحت حتي يك ةدارد)، واژ

 فكر كنيم، ولـي ها  آن مجتهداني هستند كه بايد روي«نگفته كه  اي خامنه االله آيت
دعاي ايشان كـام4ً بـدون دليـل    بنابراين ا» مصلحت است كه ايشان رهبر شوند.

ه مصلحت، از شـرط  ممكن است در شرايط خاصي، بنا باينكه  دوم ةنكت. است
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احراز بعضي از مناصب است) عدول كنيم. مـث4ً قاضـي بايـد     ةاجتهاد (كه 5زم
نداشـته باشـد،    وجـود  الشـّرايط  جـامع مجتهد باشد؛ ولي در شرايطي كه قاضي 

  توانند قضاوت كنند. ا5جتهاد هستند هم مي بگوييم كساني كه قريب
 ـ شد  پس حتماً بايد ذكر مي دوم،  ةكه اين فرد مجتهد نيسـت و در مرتب

  پذيرفتند؟ كردند و ايشان را براي رهبري مي حكم ثانوي را مصلحتاً اجرا مي
حت و احتيـاج را در  د5يل مصـل آنگاه  شود، بله، ابتدا حكم اوليه مطرح مي

اي بـر  اي خامنـه  االله آيتانتخاب  درموردكنيم. حال آنكه  شرايط فعلي مطرح مي
ايـن مسـئله حتـي    اينكـه   سـوم ة نكت ـ. رهبري چنين مسيري طـي نشـده اسـت   

نيسـت.   اي خامنـه  االله آيـت كه رخ داده بود، باز هم نقد بـر حضـرت    صورتيرد
اي، درخواسـت   شرايط ويژه فرض كنيم كه حرف آقاي كديور درست باشد. در

هبـري را  اتفاق مجتهدان عضو خبرگان اين بوده كه ايشان منصب ر به اكثر قريب
شرعي احساس كردند كه اين مسـئوليت را بـه عهـده     ةبپذيرند. ايشان نيز وظيف

اين نقد به ايشان وارد نيسـت. درعـوض، بـه خبرگـان رهبـري در       بگيرند. پس
فاضـل   االله آيـت ء مراجـع هسـتند (مرحـوم    جـز هـا   آن اول، كه برخـي از  ةدور

جعفر سبحاني)  االله آيتمكارم شيرازي و  االله آيتجوادي آملي،  االله آيتلنكراني، 
  سؤال كند.ها  آن را مخاطب قرار دهد و ازها  آن وارد است. آقاي كديور بايد

اجتهاد ايشان قبل از رهبري چه شواهدي موجود است؟ درمورد  
اي عرض كـنم. اينكـه از زمـان انتخـاب ايشـان توسـط        بنده ابتدا يك نكته

سال گذشته است و جناب آقاي كديور امروز متوجه اين نكته شده  24خبرگان 
ل است! اگر ايشان همان زمان متوجه شده بود، چرا همـان موقـع ايـن    قابل تأم

منتظري (كـه همـواره    االله آيتحرف را نگفت؟ چرا اين حرف را با استاد خود، 
كند)، مطرح نكرد؟ ايشان بايد در همان زمان خدمت اسـتاد خـود    فاع مياز او د

داد. بلكه قضـيه   عدم اجتهاد ايشان ارائه مي درموردخود را  ةشد و ادلّ حاضر مي
 االله آيـت منتظـري كـه اسـتاد ايشـان بودنـد،       االله آيـت برعكس بوده است. يعني 

ن سخن بنده ايـن اسـت كـه    اند. دليل اي عنوان مجتهد قبول داشته را به اي خامنه
دهند. اين نامه در اسناد تاريخي وجود  تبريك مي ةنام اي خامنه االله آيتايشان به 

موسوي اردبيلي، كه آن زمان جزء خبرگان رهبـري بودنـد، بـراي     االله آيت دارد.
خبرگـان، نـزد    ةمن همان زمان و بعد از جلس ـ«د كه كنن خزعلي نقل مي االله آيت
فتم و گفتم كه خبرگان كسي را براي امر رهبري انتخاب كـرد  منتظري ر االله آيت
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موسـوي   االله آيـت . پـس  اي خامنـه  االله آيـت ؛ يعني »كه از من و شما اصلح است
منتظري معتقد بودنـد كـه خبرگـان بهتـرين انتخـاب را       االله آيتاردبيلي و حتي 
 ةخوب اسـت آقـاي كـديور بـه آخـرين خطب ـ     بعد اينكه  ةنكت انجام داده است.

 اي خامنـه  االله آيـت تهران مراجعه كنند. خود امام،  ةجمعمنتظري در نماز االله يتآ
دهـد كـه    كنند. ايـن انتصـاب نشـان مـي     يمنتظري منصوب م االله آيتجاي  را به

 ةمنتظري را شـاگرد برجسـت   االله آيتدر نظر امام (كه  اي خامنه االله آيتشخصيت 
ده و جـايگزين آقـاي منتظـري    دانستند) بسيار شاخص بو خود در بعد فقهي مي

پشـت سـر    اي خامنه االله آيت ةتعداد مجتهداني كه در اولين خطب شدند. ي ميتلقّ
دارد. همچنـين  هـا   آن ايشان نماز خواندند، باز هم حكايت از پذيرش و اعتمـاد 

آخر (كـه بنـده در آنجـا حضـور داشـتم) گفتنـد كـه         ةمنتظري در خطب االله آيت
اگرچـه مــن ديگــر بـراي شــما خطبــه    ي مــردم،ا«(قريـب بــه ايـن مضــمون):   

 ةانـد كـه هم ـ   تهران منصوب كرده ةجمع م؛ ولي امام كسي را به امامتخوان ينم
عـ4وه، ايشـان    هي و غيره دارم، ايشان دارنـد. بـه  آنچه را من از نظر علمي و فق

آقاي كديور گفته است كـه مقـام معظـم     »مزايايي دارند كه من فاقد آن هستم.
حائري هم جواز اجتهـاد ندارنـد. ايـن     االله آيتمي4ني و  االله آيتز رهبري حتي ا

اد را اينكـه هـيچ مجتهـدي جـواز اجته ـ    خاطر منطق است. به سخن هم بسيار بي
، ناپذير براي اثبات اجتهاد مطرح نكـرده اسـت. در تـاريخ    عنوان شرط انفكاك به

اد خـود  هـر دليـل ديگـري، از اسـت     طبـع يـا   فقهايي بودند كه بـه دليـل مناعـت   
از  اي خامنـه  االله آيـت اجتهاد دهند. ضمن اينكـه   ةاجازها  آن خواستند كه به ينم

مشي داشت. ايشان يك  حائري تفاوت االله آيتمي4ني و  االله آيتنظر سياسي، با 
فكر، انق4بي و مجاهد بودند كـه در راه پيشـبرد    فكر، خوش مجتهد جوان روشن

. ايشـان هـوادار امـام خمينـي     ي نداشـتند اي اباي انق4ب از هيچ مشكل و مسئله
كه ايـن بزرگـواران م4حظـاتي داشـتند. اساسـاً دأب       شدند؛ درحالي ميه شناخت

كرد كه از مراجعي كه كمابيش همراه امام بودند، ولي قاطعيـت   ايشان اقتضا نمي
لب كنند. بنابراين، ايـن سـخنان   اجتهاد ط ةد انق4بي امام را نداشتند، اجازو جها

قبـل از   اي خامنه االله آيتتواند نافي مقام اجتهاد  وجه منطقي نيست و نمي هيچ به
  .انق4ب باشد

 درمـورد دليل ديگر آقاي كديور مبني بر عدم اجتهاد رهبري، نظر امـام  
بر تأييد اجتهـاد مقـام معظـم     گويد سند مكتوبي دالّ ايشان است. ايشان مي
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آيد كـه   نمي شده هم بر تشررهبري توسط امام وجود ندارد و از اظهارات من
ايشان را بپذيرند. ايشان متأسفانه تقابـل امـام بـا مقـام     متجزيّ  حتي اجتهاد

  باره كمي توضيح دهيد. ند. لطفاً دراينك معظم رهبري را مطرح مي
اينكـه آيـا   بر اين ادعاي جناب كديور چند اشكال وارد است. اشـكال اول  

نظر نكند، به اين معناست كه آن فرد ك مجتهد اظهاري ةاگر مرجع تقليدي دربار
مجتهد نيست؟ ايشان اين استد5ل را از كجا آورده اسـت؟ آيـا فقـه مـا ايـن را      

شك آن است كه خود ببويد، نـه آنكـه   گوييم: م يگويد؟ ما به آقاي كديور م مي
براي اهـل فـن    اي خامنه االله آيتها و اظهارنظرهاي  ها، خطبه عطار بگويد. نوشته

كند كه ايشان مجتهد هستند. پس نياز نيست كه حضـرت امـام آن را    يآشكار م
اند، امـا بـا    دوم اينكه امام اين مسئله را تصريح نكرده ةنكت تصريح كرده باشند.

اجتهاد ايشان را تأييد كردند. آيـا اينكـه حضـرت    » ابلغ من التصريح«هاي  كنايه
شـناس   هد و اس4مو پس از شهادت استاد مطهري، كه يك مجت 58امام در سال 

آقـا   عليسـيد بعد از آقاي مطهري، سـراغ آقا «م بود، به دانشجويان فرمودند: مسلّ
بـا وجـود افـراد ديگـر، آيـا مشـخص       ) 103، ص 7نـور، ج   ة(صـحيف » برويد.

هـد بودنـد؟ آيـا    عليه)، ايشـان مجت  االله لإشود كه در منظر حضرت امام (رحم ينم
بصير و دقيق) كسي را كـه مجتهـد    عنوان يك مرجع بسيار ممكن است امام (به

جاي يك مجتهد حكيم فيلسـوف بـه دانشـجويان معرفـي كنـد؟ آيـا        ، بهنيست
جاي آقاي منتظري، كـه قطعـاً    تهران به ةجمع به امامت اي خامنه االله آيتانتصاب 

اجتهاد ايشان نيست؟ منتهـي بايـد    ةدهند از نظر آقاي كديور مجتهد بودند، نشان
خواسـتند ابعـاد    رسد حضرت امام نمي داشت كه به نظر مي اين نكته را در نظر
آشـكار شـود تـا از حساسـيت دشـمنان       اي خامنـه  االله آيـت مختلف شخصـيت  

انق4ب گرفتـه شـود. بـه    جلوگيري كنند و مانع شوند كه اين سرمايه از نظام و 
اينها ظرافت و فراستي بوده كه حضرت امام در برخورد با ايشـان   ةنظر من، هم

طور كه عرض كردم، حداكثر ت4ش جناب كـديور ايـن    همان كردند. مي رعايت
ري برگزيـده شـدند،   بـه رهب ـ  اي خامنه االله آيتاست كه نشان دهد در زماني كه 

گويم كه فرض كنـيم ادعـاي شـما     اجتهاد نبودند. من به ايشان مي ةداراي درج
 70ت بـه  نيست؛ بلكـه نقـدي اس ـ   اي خامنه االله آيتدرست باشد. اين نقدي بر 

رفسـنجاني،   مجتهد م4 از سراسر كشور. نقـدي اسـت بـر آقـاي هاشـمي      ةچهر
 االله آيـت موسـوي اردبيلـي،    االله آيـت جـوادي آملـي،    االله آيـت مشكيني،  االله آيت
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 االله آيـت ايـن نقـد حتـي بـر      عضو خبرگان. ةهاي برجست سبحاني و ديگر چهره
د، پـس از اطـ4ع از   منتظري وارد است كه بدون اينكـه اجبـاري در ميـان باش ـ   

تبريـك بـه    ةقدر انصاف داشته كـه نام ـ  به رهبري، اين اي خامنه االله آيتانتخاب 
 ـ ايشان بنويسد (با اينكه هنوز سه ماه از عزل آقاي منتظري از سمقـام   ت قـائم م

  گذشت). رهبري نمي
        اين نامه در اسناد موجود است؟

دهند. اما چـون در   ياسخ مهم به ايشان پ اي خامنه االله آيتبله، وجود دارد. 
منتظـري جايگـاهي در اذهـان جامعـه      االله آيـت اي بود كه  آن زمان فضا به گونه

ها آن نامه را منتشـر   هم معزول شده بود)، بنابراين رساننداشت (زيرا از طرف اما
نكردند. متن پيام آقاي منتظري در تـاريخ ضـبط و ثبـت شـده و حتمـاً شـاگرد       

كنم كه چـرا ايشـان بـه     ر، از آن خبر دارند. تعجب ميايشان، آقاي كديو مدعي
 اند. اگر هم خبـر ندارنـد، جـاي تأسـف اسـت.      هاي نكرد اين مسائل هيچ اشاره

آقاي كديور چشمش را به منابع مكتوب و شفاهي و قراين عملي (كه در رفتـار  
بـوده) كـام4ً بسـته اسـت. در مـوارد زيـادي در دوران        اي خامنـه امام با آقـاي  

، بين اعضاي شوراي عالي قضايي، در مسـائل  اي خامنه االله آيتجمهوري  ترياس
آمـده كـه    ينظرهايي به وجود م ـ قضايي يا بين شوراي قضايي و دولت، اخت4ف
از نظر  اي خامنه االله آيتدادند. اگر  امام مسئله را به مقام معظم رهبري ارجاع مي

گرفتند؟ اينها قـراين بسـيار    امام مجتهد توانمندي نبودند، آيا چنين تصميمي مي
و به اعتقاد من، ايشـان دچـار    ها 5طائل است محكمي است. بنابراين، اين بحث

اند. به فرض كه حضرت امام هيچ مطلـب شـفاهي يـا مكتـوبي      هگويي شدزدرا
اي عـدم   سـاده  ةمطرح نكرده باشند. كـدام طلب ـ  اي خامنه االله آيتاجتهاد  درمورد

  داند؟ د را د5لت بر عدم اجتهاد ميتصريح اجتهاد براي يك فر
 ـ    شخصيت درموردگونه مباحث  اين شـده   يهاي ديگـري نيـز مطـرح م
  است؟

مطهري،  االله آيتكنم كه آيا قبل از شهادت  بله، من از آقاي كديور سؤال مي
مطهـري مجتهدنـد؟ در فضـاي عمـومي      االله آيتامام حرفي زدند كه نشان دهد 
كردنـد كـه    ير نم ـزِ آقاي كديور هستند) تصـو مروجامعه (كساني كه در سطح ا

هـاي ايشـان، ماننـد     اي دوره آقاي مطهري مجتهد سنتي حوزوي باشند؛ فقط هـم 
طـور تـا قبـل از اينكـه امـام حكـم انتصـاب         دانستند. همين منتظري مي االله آيت
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بهشتي را براي رياسـت ديـوان عـالي كشـور صـادر كننـد، چـه كسـي          االله آيت
حضـرات   عليه) مجتهدنـد؟  االلهلإاز نظر حضرت امام (رحم كه ايشان دانست مي

آيات موسوي اردبيلي، بهشتي و مطهري در محيط تهـران بودنـد كـه از محـيط     
در محـيط مشـهد و    اي خامنـه  االله آيـت كه  حوزوي بسيار فاصله داشت؛ درحالي

شـد.   و بزرگ ايـران محسـوب مـي    شده شناخته ةخراسان بودند كه حوز ةحوز
كننـد، آن   مطرح مـي  اي خامنه االله آيتر از آنچه آقاي كديور براي ت يشبهاتي قو
مطرح بود. كساني مثل امروز سعي مطهري  االله آيتبهشتي و  االله آيتزمان براي 

كردند با شبهات سخيفي كه در منطق حوزوي، علمي و حتـي سـنتي حـوزه     يم
تـاريخ  هيچ جايگاهي ندارد، شخصيت آن بزرگـواران را تـرور كننـد. در واقـع     

 االله آيـت  درمـورد مشـي را   شود. امروز هم آقـاي كـديور همـان خـط     تكرار مي
  كند. دنبال مي اي خامنه

يكي ديگر از شبهات آقاي كديور، موضوع عـدم انـس مسـتمر رهبـر     
عنـوان   گي است كه ايشان اين موضوع را بههاي طلب انقلإب با درس و بحث

كنند. اين موضوع را  يرح مجهت خدشه به اجتهاد ايشان مطمقدمه و دليلي 
        كنيد؟ چگونه ارزيابي مي

مطهري به مراتب بيشتر وجود داشت. سـؤال مـا از    االله آيتاين شبهه براي 
گونـه   شـدند و امـام آن   يمطهري شهيد نم االله آيتآقاي كديور اين است كه اگر 

عنـوان رفيـق ايشـان) اعـ4م      كردند يا اگر آقاي منتظري (بـه  يايشان را تأييد نم
بود) آقاي  كرد كه آقاي مطهري مجتهد است، آيا ايشان (اگر در آن زمان مي نمي

ها سال بـود كـه    دانست؟ قطعاً خير. چون استاد مطهري ده يمطهري را مجتهد م
كردنـد، بحـث و درس فقهـي     يآمـد نم ـ و در تهران سكونت داشتند، به قم رفت

 االله آيتكه  د. درحاليي اجتماعي و فكري فعال بودنها نداشتند و بيشتر در بحث
گاه ك4س درس فقهي را در مواقع عادي تعطيـل نكردنـد. ايشـان     هيچ اي خامنه

كردنـد و   كردنـد، شـاگردان را جمـع مـي     ماهه پيدا مي حتي اگر يك فرصت دو
دادنـد. بنـابراين توجـه     ادامه مـي ها  آن يا رسائل و مكاسب را براي لإدرس كفاي

قهي مرسوم حوزوي، در زماني هـم كـه مشـهد    هاي ف به درس اي خامنه االله آيت
مطهـري در   االله آيت مطهري در تهران بيشتر بوده است. االله آيتبودند، نسبت به 

هاي فقهي مرسوم داشتند؟ تـدريس در   هان چه فعاليت علمي مرتبطي با حوزتهر
دانشگاه، سخنراني در مجامع دانشـگاهي از قبيـل انجمـن اسـ4مي پزشـكان و      
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مهندسان و مباحـث و درس فلسـفي و اجتمـاعي ايشـان غالبـاً      انجمن اس4مي 
اي  هاي فقهي رايج نداشت. حتي در همان زمـان، عـده   ارتباط مستقيمي با حوزه

كردند كه مگر ايشان مجتهد است كه بحث حجاب را مطـرح   يبه ايشان انتقاد م
قرايني  ه وم بودند. بنابراين ادلّكه ايشان يك مجتهد قوي و مسلّ كند؛ درحالي مي

كند، اساساً خارج از محل بحث اسـت؛ هـم موجـب     كه آقاي كديور مطرح مي
كنم كه آيا پيش  ن از آقاي كديور سؤال ميم تعجب است و هم موجب تأسف.

در فضاي مجازي پخـش كنيـد،    اي خامنه االله آيت درمورداز آنكه اين مطلب را 
ايد؟ آيا  دانند) طرح كرده مي (كه همه او را مجتهد مطلق ميآن را با مجتهد مسلّ

سـال،   24ت اسـتد5ل شـما را داوري كننـد؟ در ايـن     ايد كه صح از او خواسته
سياسـي بـا مقـام    عليرغم اينكه بعضي از مراجع در بعضي از مسائل اجرايـي و  

كدام اين شبهه را وارد نكردند كه ايشـان   نظر داشتند، هيچ معظم رهبري اخت4ف
. ست كـه ايـن برداشـت شخصـي ايشـان اسـت      اهستند. واضح متجزيّ  مجتهد

ي زده اسـت كـه هـيچ اسـتد5ل درسـتي      بنابراين آقاي كديور حرف بسيار شاذّ
كند.  عنوان دليل عدم استد5ل مي ي از عدم دليل بهمتعدددر موارد  ندارد. ايشان

اگـر مـا چيـزي را پيـدا     » الوجـود  الوجدان 5 يدل علـي عـدم   عدم«كه  درحالي
ارد كه وجود نداشته باشد. منطق ايشان بسـيار سسـت اسـت و    نكرديم، دليل ند

نشـينان و   كـدام از خـارج   پذيرد. مـن معتقـدم هـيچ    هيچ عقل سليمي آن را نمي
م، ايشان اگر واقعاً مجتهدان مسلّ. پذيرند هاي ايشان نيز اين حرف را نمي پياله هم

، از احكـام  شدن به رهبري توسط مجلس خبرگان تأييد كردند را بعد از برگزيده
انـد،   رهبري نظام معتبر دانسته ةت كردند و نظرات ايشان را در عرصايشان تبعي

ك حجت شرعي نبوده است؟ آيا غير از اين اسـت كـه مـا دنبـال     يآيا براساس 
اسـت، حكـم   گونه كه مصلحت براي ما حجت  گرديم؟ همان حجت شرعي مي

حكـم مصـلحتي    گونه كه حكم اوليه حجت است، اوليه هم حجت است. همان
اگر ايشـان واقعـاً بـه     نيست. اينهانيز حجت است. از جهت حجيت فرقي ميان 

ها معتقد است، چرا به اين جايگاه تمكـين نكـرده و زيـر بـار ايـن       لاين استد5
ايشـان   ظـاهراً يك كسـي زمـاني طلبـه بـوده (البتـه       حجت شرعي نرفته است؟

كند. اگر براي مـا   تد55تي مياند) و امروز اس كسوت طلبگي را هم كنار گذاشته
محرز شود كه سخنان ايشان هيچ مبناي استد5لي و حجت شرعي ندارد، حكـم  
او چيست؟ آيا سخنان او توهين به مؤمن، توهين به عـالم، تـوهين بـه نظـام و     
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اند، نيسـت؟ آقـاي كـديور     تهمت به علمايي كه در آن زمان عضو خبرگان بوده
تـرين ركـن نظـام دچـار تشـويش       رين و محكـم ت قوي درموردافكارعمومي را 

قام معظم رهبري هستند. كند. موافقان و مخالفان قبول دارند كه ركن نظام، م مي
فـات  ا تخلّكند. آيـا اينه ـ  سازي مي ترتيب، براي كاهش اعتبار نظام زمينه اين او به

  باره چه پاسخي دارد؟ كمي است؟ آقاي كديور دراين
را بر  اي خامنهبرگان موقعيت سياسي آقاي اند كه مجلس خ عيايشان مد

هـا   كـنم بـه ايـن تهمـت     جايگاه فقهي ايشان مقدم دانسته است. فكـر مـي  
انـد كـه در نظـام جمهـوري اسـلإمي،       ههايي داده شد. همچنين گفت جواب

را تبديل بـه مجتهـد مطلـق    متجزيّ  مصلحت اكسيري است كه يك مجتهد
  كند. مي

ي اس4مي اكسير نيست؛ بلكه در فقه ما ما معتقديم كه مصلحت در جمهور
م اسـت كـه   اكسير است. مصلحت از نظر مباني عق4ني و فقهي، به قـدري مه ـ 

  ه است.قواعد و ادلّ ةحاكم بر هم
  گويد كه ولإيت فقيه با اين حركت مجلس خبرگان تمام شد. ايشان مي

ز بـه  ني ـ 89سـال   ةرا از مبنا قبول نـدارد و در نام ـ  ايشان اص4ً و5يت فقيه
است. اگر مبناي خود را قبـول داشـته    صراحت اع4م كرده كه و5يت فقيه مضرّ

باشد، جاي تعجب است كه از اينكه و5يت فقيه (بـه تعبيـر مـوهن وي) دفـن     
ايشـان براسـاس مبنـاي     شده، ناراحت است. اتفاقاً ايشان بايد خوشحال باشـد. 

گفتنـد و   ت امـام مـي  الحمدالله. و5يت فقيهي كه حضر«خودش، بايد بگويد كه 
بيند كه در وضـع   ياز طرف ديگر م» خره تمام شد.ام، بالأ من آن را قبول نداشته

فعلي نظام، رهبري بصير و توانمند زمـام امـور را بـه دسـت دارد كـه بـا نظـر        
منتخبان مردم و در چارچوبي كام4ً دموكراتيك در جايگاه رهبري قـرار گرفتـه   

ا و اسـتنتاجات ايشـان سـازگار نيسـت.     است. پس واضح اسـت كـه بـا ادعاه ـ   
خــورد، بســيار فــاحش و  هــاي ايشــان بــه چشــم مــي  تناقضــاتي كــه در نامــه

برانگيز است. بنده همچنان منتظرم كه ايشان بـه سـؤا5تي كـه در كتـاب      تعجب
  مطرح شده، جواب دهد.» نقد قال«

سـه بـار    اي خامنـه  االله آيـت ايشان، مجلس خبرگـان در حـق    ةبه گفت
كـه   58ام را در نظر گرفته است. اولي نقض قانون اساسي سال مصلحت نظ

كـه ايشـان    درحاليت؛ يت ديده شده اسهنوز عوض نشده و در آنجا مرجع
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و  109اند. دومي ايشان چون مرجع مطلق هـم نبودنـد، اصـول     مرجع نبوده
عنوان رهبـر   د. سومي مجلس خبرگان ايشان را بهرا دوباره نقض كردن 107

ولي اين مسئله را اعلإم عمـومي نكردنـد تـا قـانون      د؛كردنموقت انتخاب 
رهبـر   اي خامنه االله آيتخاطر اين بوده كه  گيري دوم هم به عوض شود. رأي
موقت بـودن رهبـري    ةمصوبه اين هم غيرقانوني است. پس رسمي شوند ك

  خبرگان، خلإف قانون است. ةدر جلس
ا قبول داريـد؟ مسـتندات   كنيم شما چه چيزي ر يما از آقاي كديور سؤال م

سـال   ةراساس آن بحث كنيم. ايشان در ناممورد قبول خود را اع4م كنيد تا ما ب
اگر همين قـانون اساسـي   » من قانون اساسي فعلي را قبول دارم.«نوشت كه  89

  هايي مطرح نخواهد شد. را قبول داريد، اساساً چنين بحث
  مجلس خبرگان اول و دوم است. ةمنظورشان فاصل

صـ4ح بـراي انتخـاب     عنـوان مرجـع ذي   له، آيا ايشان خبرگان اول را بـه ب
زعـم   انـد و (بـه   نشسـته هـا   آن رهبري قبول دارد؟ اگر قبول دارد، به فرضي كـه 

 اينكه شرط مرجعيت شرط قانوني بوده ولـي اند، با انديشي كرده ايشان) مصلحت
م دچـار خسـران   تشخيص دادند كه اگر بخواهند شرط را اعمال كنند، نظاها  آن
واقع اگر نظام ضعيف شود، مردم ضرر خواهند ديد. اگر در كشوري شود. در مي
هاي سياسي شـكل   بندي ومرج شود، چه كسي ضرر خواهد كرد؟ اگر دسته هرج

پـس  ؟ ر خواهـد شـد  صف بكشند، چه كسي متضرّبگيرد و مردم در مقابل هم 
نه مصلحت دولت منظور از مصلحت نظام، مصلحت نظام زندگي جامعه است، 

رود. بعيـد   يا به معناي فقهي به كار م ـجمهوري اس4مي. مصلحت نظام در اينج
است كه آقاي كديور تفاوت بين آثـار و مفهـوم مصـلحت نظـام در فقـه را بـا       

داند، چـرا   داند، جاي تأسف است و اگر مي مباحث رايج حقوقي نداند. اگر نمي
به اين نتيجه رسـيدند كـه فعـ4ً     فرض كنيد خبرگان در اينجا خلط كرده است؟

 صـورت، آيـا   كنند. درايـن  شرط مرجعيت لحاظ نشود و موقتاً فردي را انتخاب
 ـ  قانوني خود تخطي كرده ةاز حيطها  آن دارد كـه  اند؟ خير. هيچ قانوني وجـود ن

انديشي نكند يا تصـميم موقـت نگيـرد. اتفاقـاً      تبگويد خبرگان رهبري مصلح
كنـد كـه قـانون و     ري در قانون اساسي تصريح مـي اصل مربوط به خبرگان رهب

كننـد؛ يعنـي مجلـس كـام4ً      خبرگان رهبري را خود اعضا تصويب مي ةنام آيين
ص4حيت قانوني، كار خـود را بـه    ةاست. بنابراين اين مجلس در حيط يمستقل
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چه كسـي گفتـه اگـر ايـن     ؟ ده است. كجاي اين كار اشكال داردخوبي انجام دا
وقتاً انتخاب كردند، بايد اع4م كنند كه موقتي بوده است؟ اگر مجلس فردي را م

عنـوان يـك شـهروند     شـود، بنـده بـه    اع4م اين تصميم موجب زيان كشور مـي 
عنـوان يـك طلبـه ايـن كـار را حـرام        اع4م شود و بهه مصوب نبايد اين گويم مي
در  صورت، قطعاً نظر مجتهدان عضو خبرگان صحيح بوده اسـت.  دانم. دراين مي

انـد و كشـور در    شرايطي كه امام رحلت كرده، دشمنان خارجي دندان تيز كرده
كند كـه خبرگـان اعـ4م     ي است، كدام عقل سليمي حكم ميمعرض آسيب جد

شان موقتي است؟ همين اع4م عمـومي، اوضـاع كشـور را متزلـزل      همصوبكنند 
اه هـم براسـاس   م ـ 6مصلحت ديدند كه اين كار را كننـد. بعـد از   ها  آن. كند مي

قانون، تصميم قبلي را تأييد كردند. به نظر بنده، روند بسـيار قـانوني، عق4نـي،    
كنيم كه آقاي كـديور در آن   ما خدا را شكر مي اند. منطقي و درستي را طي كرده

است كه اع4م كنـد چنـين تصـميمي مـوقتي      زمان عضو خبرگان رهبري نبوده
 االله آيـت شد. واضـح اسـت كـه     مي است؛ چون اين اع4م موجب تضعيف نظام

كردنـد. ايشـان    از اين اع4م موقت بودن تصميم خبرگـان ضـرر نمـي    اي خامنه
خلأ رهبري نظام و فداكاري براي نظام و انق4ب  صدد خدمت به كشور، حلّدر

هـاي   شود. پس با فرض اينكه تمام گـزارش  اند. اشكالي به ايشان وارد نمي بوده
وارد نيسـت.   اي خامنـه  االله آيتباشد، هيچ نقدي به  تاريخي آقاي كديور درست

پختگي، تدبير و عق4نيت خبرگان رهبري است كه در آن زمـان   ةدهند اين نشان
دوم اينكه ما معتقديم آقاي  ةنكت. مشكيني بر عهده داشتند االله آيترياست آن را 
آن است كه خبرگان خ4ف قانون مرتكب شدند، زيرا در  مدعيكديور به غلط 

 االله آيـت زمان، حضرت امام در نامه به رئيس شوراي بازنگري قـانون اساسـي (  
مـن از آغـاز بـا شـرط مرجعيـت بـراي       «مشكيني) به صراحت اظهار كردند كه 

» رهبري مخالف بودم. اكنون هم بـا بـازنگري و برداشـتن ايـن شـرط مـوافقم.      
اصـ4ح قـانون   بنابراين براي اعضاي شوراي بازنگري كام4ً محرز بوده كـه در  

محـرز  هـا   آن كه اين مسئله برايشود. ازآنجا اساسي شرط مرجعيت برداشته مي
  بوده، پس اين كار كام4ً قانوني بوده است.

  يعني حكم ثانويه يا براساس حكم حكومتي بوده است؟
شوراي بـازنگري قـانون اساسـي بـوده      ةشد نهايي غير ةمصوبخير، براساس 

  است.
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  ؟شود گفت كه قابل اجراست رأي ندادند، مي كه مردم به آنازآنجا
  بله، بنا بر مصالح نظام، قابل اجراست.

صورت، بـاز هـم    دراين كنند. ي مياي آن را حكم حكومتي امام تلقّ اما عده
درست خواهد بود و اشكالي بر آن وارد نيست. به ياد داشته باشيد كه نظـام مـا   

عمل به يك حكم شرعي همراه با  يك نظام كام4ً عق4ني است. ما معتقديم اگر
كتب علـيكم  «قرآن است:  ضرر باشد، بايد آن را متوقف كنيم. روزه گرفتن نص

شـود. پـس اگـر بـا      ، ولي اگر ضرر داشته باشد، اين حكم برداشـته مـي  »الصيام
اي از  هشود (كه امام با عـد  م شرعي متوقف ميمصلحت عق4ني يك حكم مسلّ

ي د)، چرا يك قيد از يكـي از اصـول قـانون اساس ـ   آن بحث كردن ةآقايان دربار
ــف نشــود ــاي    ؟ متوق ــتمر فقه ــاد مس ــر اجته ــي، ب ــانون اساس در اصــل دوم ق

ها و مسائل نظام را حـل   بست تصريح شده است، اجتهادي كه بن الشرّايط جامع
نفر مجتهد مصلحت نظـام را رعايـت    70فريبي است كه بگوييم چرا  مكند. عوا

موقـع مصـلحتي در    گويد كه آن ود آقاي كديور هم نميكردند؟ دقت كنيد كه خ
گرا يـا  كار نبوده يـا ايـن كـار خـ4ف مصـلحت نظـام بـوده اسـت. مـا ظـاهر          

گـري   زمينه آقاي كديور بـه سـمت اخبـاري    مسلك نيستيم و گويا دراين ياخبار
ري يـك فقـه پويـا،    جعف ـ ةكنيم كـه فقـه شـيع    اند. ما افتخار مي تمايل پيدا كرده

صـورت   هـاي اساسـي اسـت كـه بـه      بارچوهحال پايبند به چ رعينروزآمد و د
كنـد. بنـابراين حتـي اگـر آن      يگيـري م ـ  و متناسب با حوادث تصـميم  شمندوِر

 ـ    ةدرست باشد و اگـر نپـذيريم كـه نوشـت    ها  فرض ي امـام حكـم حكـومتي تلقّ
و كارشـان   گيري كردند آن زمان بسيار درست تصميم ةشده، متناسب با حادث مي

كنيم: اگر جنابعالي در  ما در اينجا يك سؤال از آقاي كديور مي. اع استقابل دف
كرديـد؟ پيشـنهاد بـديل خـود را      آن موقع عضو خبرگان رهبري بوديد، چه مـي 

توانيم خبرگان رهبري را نقـد   صورت، مي كنيد تا ما آن را بسنجيم. دراينمطرح 
ديور هيچ صـورت  كنيم كه چرا در آن زمان چنين كاري نكردند. جناب آقاي ك

استاد خود ايشان هم (آقاي منتظـري) كـار خبرگـان را    . دهد بديلي را ارائه نمي
د قبول داشت، چون به مقام معظم رهبـري پيـام تبريـك فرسـتاد. مراجـع، افـرا      

گـري كردنـد و در آن زمـان مناصـبي      فتنـه  88جامعه، حتي كساني كه در سال 
 اي خامنه االله آيته قبول داشتند و با رهبر جامععنوان  به داشتند، همگي ايشان را

بيعت كردند. در حمايت از ايشان سـخنراني كردنـد كـه همگـي ثبـت شـده و       
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 ـĤاي كـه خـود را فاضـل و متجـددم     موجود است. عجيب اسـت طلبـه   ي ب تلقّ
ت مسئله غافل شود و فاقد نگاه پژوهشـي، علمـي و   حد از جامعي كند، تااين مي

  كنيم. سف و تعجب خود را ابراز مينگر باشد. ما باز هم تأ جامع
 ـ   توقف برخي اصول عليـه)   االلهةقانوني در دوران حضـرت امـام (رحم

هاي سخت، مسبوق به سابقه بـوده   والإتر و گذر از پيچ جهت حفظ مصالحِ
  است؟

گيري مجمع تشخيص مصلحت نظـام   بله، همچنين در مواردي چون شكل
  گي وجود داشته است.و موارد ديگري چون تأسيس شوراي انق4ب فرهن

خميني نياز  االله آيتكند كه بعد از مدتي، شاگردان  آقاي كديور ادعا مي
بعد ها  آن شوند. به مرجعيت را حس كردند. سپس سه نفر به قم فرستاده مي

دارنـد. ايـن    برمـي  ، براي مرجعيت خيز74اراكي در سال  االله آيتاز وفات 
ر معظـم  اعلإم مرجعيت رهب ةدربار طفاًتقريباً موضوعي كاملإً جديد است. ل

  ؟انقلإب توضيحاتي بفرماييد
مرجعيـت   درموردما در اينجا بايد بدانيم كه چارچوب مبنايي آقاي كديور 

كنيم كه چه كسي گفته كه شرط مرجعيـت ايـن اسـت كـه      چيست. ما سؤال مي
فـي  باره قب4ً توضيح دادم. هر مكلّ ي اين مرجع را تأييد كند؟ دراينمجتهد ديگر

مجتهـد   پس از تشخيص مجتهـد اعلـم، بايـد از او تقليـد كنـد؛ حتـي اگـر آن       
 ـ ةنخواهد. تشخيص مرجع، وظيف ـ  ـ   مقلّ دان بـه او  دان اسـت. مجتهـدي كـه مقلّ

طـور نيسـت كـه مقـام معظـم       گيرد. بنابراين ايـن  كنند، مرجع نام مي مراجعه مي
ناني كـه آقـاي   رهبري نياز داشتند كه كساني مرجعيت ايشان را تأييد كنند. سخ

 االله آيـت اينكه بعد از ارتحال امام، بـا وجـود   يور بافته، اساساً باطل است. كماكد
 االله آيـت گلپايگاني، برخي افراد متدين و فاضل، مرجع اصلح را  االله آيتاراكي و 
 اي از شـرايط را دارا باشـد.   دانسـتند؛ زيـرا مرجـع بايـد مجموعـه      مـي  اي خامنه

 ةچنـد مسـئل   درمـورد سـت. امـا اعلميـت    عيـت ا علميت نيز جزء شـروط مرج ا
 ةهم ـ ةنيست. اعلميت بايـد دربـار   ¨تكراري طهارات و نجاسات و صوم و ص4

شان  د مقام معظم رهبري هستند، مطالبهد باشد. كساني كه مقلّبه مقلّمسائل مبت4
سنتي فقه است. به همين دليل، حضرت امام بـه صـراحت    ةبسيار بيشتر از داير

اجتهادي كه امروزه نياز داريم، اجتهاد به معناي سنتي حوزه نيست.  فرمودند كه
انـد. ايشـان بايـد     ها را به هم بافته جاي تعجب است كه آقاي كديور اين حرف
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چنين سخناني ها  آن هاي مستند و روشني ارائه دهد كه نشان بدهد خود گزارش
قـدر تكـرار    آن د و متأسـفانه شـو  گاهي شـايعاتي سـاخته مـي   . اند را اظهار كرده

آن  88 ةطـور كـه در فتن ـ   شـود. همـان   از تاريخ مي گردد كه تبديل به بخشي مي
شايعات را درست كردند. ماجراي قتل ندا آقاسلطان چه شد؟ آقاي كديور، شما 

توانيد به اين سـؤال   كه شال سبز هم به گردنتان انداختيد و تظاهرات كرديد، مي
شود مبنا قـرار داد و اساسـاً از سـخن     ا نميها ر پاسخ دهيد؟ بنابراين اين حرف

ي ادعا كردنـد كـه   ك اي خامنه االله آيتاساساً  علمي و پژوهشي بسيار دور است.
حقيقتـاً  گاه. اص4ً مرجعيـت ادعـايي نيسـت. اساسـاً كسـاني كـه        ند؟ هيچمرجع

گاه اهل ادعا نيسـتند! تـا وقتـي جامعـه طالـب و پـذيراي        ص4حيت دارند، هيچ
  نباشد، مگر ممكن است آن فرد مرجع شود؟! مرجعيت كسي

  اراكي، مرجعيت ايشان چه سيري را طي كرد؟ االله آيتبعد از وفات 
ويژه فض4 و علماي حـوزه و   جامعه، به ةاراكي، مطالب االله آيتبعد از وفات 

 ةعلمي ـ ةسان حوزپيدا كرد. مجتهدان و مدر نيز شيعيان خارج از كشور، افزايش
كساني كه واجـد شـرايط   عنوان  به نفر را اع4م كردند 7اسم قم پس از بررسي، 
 االله آيتهم اع4م شد.  اي خامنه االله آيتنام حضرت  ازجملهاند.  افتاء و مرجعيت

دادم  دهند، پيغام مي دانستم اسم من را هم مي اگر مي«صريحاً گفتند كه  اي خامنه
شـد، كسـاني كـه بـه      نمـي البته اگر نام ايشان اع4م هم » كه چنين كاري نكنند.

بنـابراين وقتـي   . كردنـد  خره از ايشان تقليد مياعلميت ايشان اعتقاد داشتند، بالأ
مانـد. بـاز    تراشي باقي نمي اي طي شده است، جايي براي اين شبهه چنين پروسه

اشكال كنيد،  اي خامنه االله آيتاينكه به  جاي گوييم كه آقاي كديور، شما به هم مي
ن ايشان اشكال كنيد. يعني بگوييد كه كسي از ايشان تقليـد نكنـد.   دابايد به مقلّ

توانيـد انجـام دهيـد؟     اگر پذيرفتند، فبهاالمراد. اما اگر نپذيرفتند، چه كـاري مـي  
هسـتند و ايشـان    اي خامنه االله آيتد ع، مقلّها ميليون نفر در جهان تشي امروزه ده

البته بدخواهان انق4ب و نظام  اند. شده تبديل شده م و شناختهبه يك مرجع مسلّ
كـه توجـه   اند؛ چرا گر از مرجعيت ايشان عصباني هاي سلطه و سردمداران قدرت

قـد در برابـر    هـاي شـيعيان و مسـلمانان بـه شخصـيتي مجاهـد كـه تمـام         توده
باز هم فرض كنيم  خواهي آنان ايستاده است، برايشان قابل تحمل نيست! زياده

ها را نزديد؟ چـرا   ست. چرا همان زمان اين حرفگوييد، درست ا آنچه شما مي
ها را به آقاي هاشمي كه ظاهراً ايشان را قبول داريد (چـون مخاطـب    اين حرف
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موسوي اردبيلـي (كـه ايشـان را قبـول      االله آيتنامه ايشان است) نزديد؟ چرا به 
سال بعـد از   8داريد) نگفتيد كه به آقاي منتظري بگويد؟ البته آقاي منتظري هم 

علميه و علمـا در همـان    ةهايي زد كه حوز حرف اي خامنه االله آيتآغاز رهبري 
رسند  اي از افراد جامعه به اين نتيجه مي زمان، به ايشان جواب دادند. وقتي عده

توانـد خـود را كنـار بكشـد. حجـت شـرعي بـر         كه كسي اعلم اسـت، او نمـي  
گاه سراغ مرجعيت نرفتند، نه  هيچ اي خامنه االله آيتهاست كه تقليد كنند. البته  آن

  آن زمان و نه بعد از آن.
  همين است. ةرساله ندادنِ ايشان نيز نشان

گاه ايشان سراغ مرجعيت نرفتند، بلكه مرجعيت سراغ ايشان رفتـه   بله، هيچ
و ايشان هنوز رساله ندادند. از استفتائات ايشان هم معلوم است. البته اگر كسـي  

تواند پاسـخ ندهـد؛ بلكـه     اجتهاد باشد، نميدرحد  از فقيهي سؤال كند و او هم
هـاي آقـاي كـديور بسـيار      ف است كه پاسخ بدهـد. بنـابراين بحـث   شرعاً مكلّ

  مبناست. بي
(در دوران خيـز   موسوي اردبيلـي  االله آيتاستدلإل ايشان اين است كه 

مرجعيت در نظـام صـحبت    ةشيو درمورداي،  به سمت مرجعيت) در خطبه
موضـوع   درمـورد  اصله محترمانه كنار گذاشته شدند؛ چـون كردند كه بلإف

  .حساسي صحبت كردند
ها 5طائل و بدون دليل است. آقاي موسوي اردبيلي در آن زمـان   اين حرف

به قم مهاجرت كرده بودند. ايشان در آن زمان مشكل مهاجرت را مطرح كردند 
خطابـه قـرار    توانـد در جايگـاه   و طبعاً وقتي كسي به دليل چنين مشـكلي نمـي  

جمعه جـايي اسـت كـه بايـد     ع4وه، تريبون نماز كنند. به بگيرد، به او اصرار نمي
دار دارنـد، جـايز    زاويـه  يهـا  و5يي مطرح شود. كساني كه ديـدگاه  يها ديدگاه

به بعد، آقاي هاشمي در مسـند   88نيست كه خطبه ايراد كنند؛ كمااينكه از سال 
كنيم. بايد  پوشانيم و انكار نمي اقعيات را نميخطبه خواندن قرار ندارد. ما اين و

را براي رهبري قبول كرده است و خبرگـان   اي خامنه االله آيتپذيرفت كه جامعه 
انـد. جامعـه بـراي قبـول      اند و همواره هم تأييد كـرده  رهبري ايشان را برگزيده

ولي فقيه داراي حجت شـرعي قـاطعي اسـت. ايشـان شـاخص      عنوان  به ايشان
يگـري را شـاخص قـرار    توانيم در مقابل يـك شـاخص، كسـان د    نميهستند و 

نماز جمعه، نبايد جامعه را دچـار تشـويش فكـري كـرد. ولـي       ةبدهيم. از خطب
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ها گفته كه روند تعيين مرجعيت رونـد   اينكه گفته شود كه چون ايشان در خطبه
درصـد دروغ اسـت. آقـاي    تند، اين حرف صدطبيعي است، ايشان را كنار گذاش

ور بايد براي حرفش شاهد عادل و اسناد قطعي بياورد. متأسفانه ايشان اينجا كدي
كنـد و   طرفـه در فضـاي مجـازي صـحبت مـي      گـو باشـد. يـك    نيست كه پاسخ

  مردم نيز هست. ةسخنانش در دسترس هم
 آذر 11مـورخ   ةمدرسين، در اعلإمي ةكند كه در جامع ايشان مطرح مي

جمله آقاي ضل لنكراني، هفت نفر را (ازفا االله آيتبه امضاي دبير وقت،  73
 3روحانيت نيز  ةكند. جامع افراد واجد مرجعيت اعلإم ميعنوان  به )اي خامنه

 ـ جايزعنوان  به )اي خامنهجمله آقاي نفر را (از نـد. آقـاي   ك يالتقليد معرفي م
اعتبـار اسـت. يـك، حـد نصـاب       گويد اين كار به چند دليل بي يكديور م

نفر در اين جلسه شركت داشتند.  7كه  بوده، درحالي نفر 14رسميت جلسه 
  سوم تمام اعضا برسد. ات بايد به تأييد بيش از يكمصوبدوم، 

 ةمسلمان به يك مسلمان شيع كنند يك غير دار است. حكايت مي واقعاً خنده
اش را در مغرب شرعي افطار كند (اين زمان افطـار   خواسته روزه دار كه مي روزه

تو باطل است، چون بايـد تـابع    ةگويد روز ع تقليدش بوده) ميخ4ف نظر مرج
گويند كه تو اص4ً مسلمان نيستي. چـرا بـراي اجـرا     مرجع تقليد باشي. به او مي

حا5 بايد پرسيد كه آقاي كديور آيا واقعـاً  ؟ كني نشدن حكم شرعي دلسوزي مي
مضاي اكثريت مدرسين را با ا ةات جامعمصوبقبول دارد؟ آيا مدرسين را  ةجامع

هـا   آن مدرسـين و از  ةقبول دارد، بايد برود سراغ جامع ـ را اينهاقبول دارد؟ اگر 
را  اي خامنـه  االله آيتمدرسين اسم  ةسؤال من اين است كه اگر جامع. سؤال كند

 ـ نفري قرار نمي در آن فهرست هفت ف بـه  داد، آيا كساني كه شرعاً خود را مكلّ
كردند؟ بنـده كسـاني را    دانستند از ايشان تقليد نمي مي اي خامنه االله آيتتقليد از 

ثبـوت   ةبودند، يعني مرحل اي خامنه االله آيتد سراغ دارم كه پيش از آن زمان مقلّ
ثبوتـاً بعـد از رحلـت     اي خامنـه  االله آيـت و اثبات با هم فاصـله دارد. مرجعيـت   

، مسـئله  كردنـد  ق پيدا كرد. به ايشان مراجعه ميحضرت امام براي بسياري تحقّ
دادنـد. شـرط مرجـع بـودن كـه رسـاله        پرسيدند و ايشان هم بايد جواب مي مي

 ةمدرسـين حـوز   ةداخلي جامع ةنام داشتن نيست. ضمن اينكه عدم اجراي آيين
  مربوط است.ها  آن علميه، به خود
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  در آن زمان هيچ اختلإف يا اعتراضي در بين اعضا ديده نشده است؟
مجتهـدان و   ةكديور ايـن اسـت كـه هم ـ    كه فرض آقايخير، معلوم است 

توانند با تطميع يا تهديد، در مسير منويات يك فـرد   مدرسين مي ةاعضاي جامع
دهـد   قرار بگيرند. لوازم حرف ايشان بسيار خطرناك است. اين حرف نشان مـي 

  داند. اعتبار مي مراجع و مجتهدان حوزه را بي ةكه ايشان هم
تفكيك رهبري و مرجعيت، كـه   ة) دربارعليه االلهةنظر امام (رحم درمورد

  آقاي كديور روي آن تأكيد دارد، چه نظري داريد؟
كردنـد كـه    به نظر رهبرشان عمـل مـي   اي خامنهكاش آقاي  اي«ايشان گفته 

ايشـان در ايـن جملـه مرتكـب     » قائل به تفكيك بين مرجعيت و رهبري است.
نون اساسـي بـر   خلط علمي آشكاري شده است. آنچه حضرت امام گفتند و قـا 

همان اساس اص4ح شد، عدم ت4زم بين رهبري و مرجعيت بالفعـل اسـت، نـه    
الزام به تفكيك. قانون اساسي منع نكرده كه رهبر مرجع هم باشد. منظـور امـام   

هـاي آقـاي    فرض صحت ادعـا دو لزوماً از هم منفك باشند. بر اين نبوده كه اين
شـان)  بعد از رهبـري (بـه قـول اي    اي خامنه االله آيتكديور، چه اشكالي دارد كه 

فقهي بگذارند و به حد اعلميت برسند و اگر  ةدرس خارج را شروع كنند، جلس
هـا   ر آقاي كديور اين است كه انسـان هم مرجع نبودند، مرجع شوند؟ گويا تصو

  نبايد رشد علمي كنند!
گويند ايشان بايد در تمام ابواب، درس خـارج داشـته    آقاي كديور مي

  .باشند

ابـواب   ةتد. كدام يك از مراجع فعلـي در هم ـ اف وقت چنين اتفاقي نمي هيچ
انـد؟ آيـا آقـاي منتظـري در زمـاني كـه از تهـران بـه قـم           فقه درس خارج داده

 ةشود، هم ـ گردد و با تبليغات طيف خاصي روي مرجعيت ايشان تبليغ مي برمي
حـوزوي   ةيرها متقن نيست و در س ـ ابواب فقه را تدريس كرده بود؟ اين حرف

  ما هم سابقه ندارد.
قبل از انقلإب سه بار از امام تقليد  اي خامنه االله آيتگويد كه  كديور مي

دانسـته اسـت. همچنـين     دهـد خـود را مجتهـد نمـي     كرده كه نشـان مـي  
 درمـورد يكـي از طـلإب    يهـا  در پاسخ به پرسش اي خامنهالإسلإم  حجت
كنـد.   منتظـري اسـتناد مـي    االله آيتدادن به موسيقي، صريحاً به فتواي  گوش

كند، پس نظـر او را در فقـه قبـول     كسي كه نظر آقاي منتظري را مطرح مي
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  داشته است.
شبيري زنجاني، بارها  االله آيتهاي مقام معظم رهبري،  درس او5ً يكي از هم

اي خصوصـي از  ه ـ بر ذكاوت و استعداد فقهي ايشان تأكيد نمودند و در بحـث 
فقهي در ده يا بيست سـال  تعريف كردند. اين توانمندي  توانمندي فقهي ايشان

شود. همچنين مرحوم شهيد صـدوقي قبـل از انقـ4ب، مقـام معظـم       يايجاد نم
بهشـتي و مطهـري بـا     االله آيـت دانستند. نوع رفتار  م ميرهبري را مجتهدي مسلّ

 يا خامنـه  االله آيـت دهد؛ با اينكـه آن دو نفـر و    همين را نشان مي اي خامنهآقاي 
 ـ  نره نبودند و مقام معظم رهبري جوادو هم نظـر   ر و دقـت تر بودند، از نظـر تبح

وجـه در   هـيچ  بـه  اي خامنه االله آيت بودند.ها  آن فقهي و فكري، كام4ً مورد قبول
ــ ــري نبودنـ ـ ةانديش ــراي دور   رهب ــم ب ــام ه ــت ام ــل از رحل ــس از  ةد. قب پ
ا 5زم باشـد،  هـر ج ـ «گفتنـد كـه    شـرعي  ةيك وظيفعنوان  به جمهوري، رياست

مقـام رهبـري بودنـد،     منتظـري قـائم   االله آيتحتي تا زماني كه » كنم. خدمت مي
گـر در  دانستند كه ايشان را تأييـد كننـد. ا   يد مخودشان را مقي اي خامنه االله آيت
االله  كننـد، تقـوا و تواضـع آيـت     منتظري استناد مي االله آيتاي به نظر فقهي  هجلس
ه، بسـياري از مراجـع و   علمي ـ ةچون در فضاي حـوز  دهد؛ را نشان مي اي خامنه

االله منتظري ارتباط خوبي نداشتند، بلكه طيـف محـدودي ايشـان را     تعلما با آي
شـود   طور غيرطبيعي مطرح مي االله منتظري به ديدند آيت مي چراكهقبول داشتند؛ 
ه نام مخالفت با آقاي منتظـري، درحقيقـت بـا    شود. برخي هم ب و رشد داده مي

كردند. در اين شـرايط، حمايـت و تأييـد مقـام      يحساب م م و انق4ب تسويهاما
عليـه)   االلهلإحضرت امـام (رحم ـ  معظم رهبري از آقاي منتظري، حمايت و تأييد

گـر آقـاي هاشـمي را قبـول دارد)     شد. خوب است آقاي كديور (ا محسوب مي
 64جمهـوري سـال    هاي آقاي هاشـمي را در مراسـم تحليـف رياسـت     تصحب
كند ايـن اسـت كـه بـين      يآقاي كديور تأكيد زيادي بر آن م اي كه هنكت. ندبخوا

ي كـه بـه رهبـري انتخـاب     زمان درس و بحث رسمي ايشان در حـوزه و زمـان  
جمهـور بودنـد و    سـال رئـيس   8زيادي افتاده است؛ يعني ايشـان   ةشدند، فاصل

امـام  كه آيا حضرت  كنيم درس و بحث فقهي نداشتند. از آقاي كديور سؤال مي
شان، كه به ايران برگشتند، درس و بحث فقهي داشتند؟  رهبري ةدر ده سال دور

شود نظرات فقهـي امـام در پايـان عمرشـان حجيـت       مدعيآيا كسي هست كه 
سـال در تهـران بودنـد،     30شرعي نداشت؟ خير. آيا آقاي مطهري كـه حـدوداً   
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ر مركز اس4مي بهشتي زماني كه د االله آيتدرس و بحث فقهي حوزوي داشتند؟ 
هـايي مذبوحانـه    هامبورگ يا در ايران بودند، درس فقهي داشتند؟ اينهـا تـ4ش  

 ةاست. اين مسائل براي ما كه تجرب ل جايگاه علمي مقام معظم رهبريبراي تنزّ
مطهري را داريم، عجيب نيست.  االله آيتبهشتي و  االله آيتقبل از انق4ب، امام و 

ام هم اتفاق افتاد. زماني كه حضـرت امـام بـه    شبيه اين مسائل براي حضرت ام
هـاي اجتمـاعي و    نجف رفتند، ساواك سعي كرد شـايع كنـد كـه امـام فعاليـت     

ط است. در واقع، ساواك انق4بي دارد و حداكثر به دروس اخ4ق و عرفان مسلّ
كرد مرجعيت حضرت امام را زير سؤال ببرد. به همـين دليـل، از    دائماً سعي مي
خمينـي هسـتند يـا     االله آيـت د پرسيد كه آيا مقلّ كرد، مي دستگير ميمبارزاني كه 

در اوج فداكاري و ايثـار بـراي انقـ4ب و در     اي خامنه االله آيتكساني مثل . خير
بله، «گفتند كه  اوج شهامت انق4بي، براي اينكه تيري در چشم ساواك بزنند، مي

ت كـه مقـام معظـم    گف ـ خوب بود آقـاي كـديور مـي   » د امام خميني هستيم.مقلّ
د آقاي خميني هستند. اتفاقاً اگر آنجا رهبري در چه شرايطي اقرار كردند كه مقلّ

، هر چه زودتـر ايشـان را رهـا    »د ايشان نيستم و مجتهد هستممقلّ«گفتند كه  مي
  كردند. مي

  كسان ديگري هم بودند كه اين سخنان را بگويند؟
د بودند، براي مقابله با سـاواك  اجتهادرحد  بسا ساير علمايي هم كه بله، چه

 ةه بايد بررسي شود. ضـمن اينكـه واژ  رژيم پهلوي اين حرف را زده باشند. البت
 ـ مقلّ د در د به اين معنا نيست كه پيروي لزوماً در مسائل فرعي فقهي باشـد. مقلّ

ادبيات روايي ما به معني پيرو اسـت. در روايتـي كـه از امـام حسـن عسـكري       
مـردم   ة؛ يعني تود»دوهقلّي نأفللعوام «شده تعبير اين است كه  الس4م) نقل (عليه

بايد از او تبعيت كنند. معناي خـاص تقليـد جـزء اصـط4حات فقهـي ماسـت؛       
د در آن زمان، مقلّ اي خامنه االله آيتشود گفت كه  وگرنه در معناي كلي، قطعاً مي

تأسـفانه كسـاني   د ايشان هستند. مامام خميني بودند؛ از نظر مشي مبارزاتي، مقلّ
توانند باور كنند كه كسـاني   كه هواي مقام و شهرت و منصب در سر دارند، نمي

طلبي كام4ً پاك است و  شان از هوا و هوس و رياست دل اي خامنه االله آيتمانند 
  اند. دنبال انجام وظيفه بوده

ممكن است كسي مجتهد باشد، ولي چون علم، فقه و عـدالت مجتهـد   
لإت عميق فقهي دارد، در برخي مسائل فقهي كه فرصت تأمديگري را قبول 
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  نداشته است، از او تبعيت كند؟
  له، اين كار هيچ حرمت شرعي نداردب

درسي ايشان در قبل از  ةدور فقهي رهبر انقلإب در طول ةدر باب سابق
  ديگري وجود دارد؟ ةانقلإب نكت

مشهد بودم. شـنيدم   من در«گفتند كه  فاضل لنكراني مي االله آيتبله، مرحوم 
هـاي زبـده در    هاي مشهد است و حوزوي ايشان جزء بهترين درس ةدرس كفاي

هاي فقه  دهد ايشان در بحث اين شاهدي است كه نشان مي» كنند. آن شركت مي
اي داشتند و اين توانـايي بـدون اجتهـاد مصـطلح حـوزوي،       ر ويژهو اصول تبح

  اص4ً ممكن نيست.

آقاي آذري قمي هم نكاتي داريـد،   درموردان اظهارات ايش ةاگر دربار
  بفرماييد؟

باز هم جاي تعجب و تأسف است كه آقاي كديور براي اثبـات مـدعاهاي   
م معظم رهبري نيسـت)، بـه   باطل خود (كه اگر هم اثبات بشود، مخاطب آن مقا

ك كرده است. آقاي آذري قمـي در بـين دوسـتان خـود،     يابسي تمسو هر رطب
سـرعت تغييـر    واضعش تحت تأثير عوامـل بيرونـي بـه   د كه ممعروف به اين بو

گويـد كـه    كند. به همين دليل، وقتي ايشان در مجلس خبرگـان رهبـري مـي    مي
گويند:  مي اي خامنه االله آيت، »بايد مسئوليت رهبري را بپذيرند اي خامنه االله آيت«
ما من اگر بپذيرم، رهبري بايـد تبعيـت شـود. آقـاي ف4نـي و ف4نـي، آيـا ش ـ       «

ايشان حدس زده بودنـد كـه   » پذيريم. بله ما مي«گويند:  كه همه مي» پذيري؟ مي
هـاي ايشـان در فضـاي     ك به حرفممكن است چند نفر نپذيرند. بنابراين تمس

  حوزوي و علمي هيچ جايگاهي ندارد.
  اين سخن هست، صحت دارد؟ ةآيا اسنادي كه دربار

باشـد، خـوب بـود كـه     هاي تاريخي آقاي كـديور درسـت    اگر هم گزارش
خـرداد   14خبرگان در  ةداد كه در پايان همان جلس ايشان اين را هم گزارش مي

آملـي و   جوادي االله آيتكردند،  ، وقتي كه اعضاي خبرگان جلسه را ترك مي68
 االله آيـت ايسـتند تـا    مي اي خامنه االله آيتكنند.  يبا هم حركت م اي خامنه االله آيت

ايستند تا مقام معظم  آملي نيز مي جوادي االله آيتند. آملي اول خارج شو جوادي
رونـد و   ، بيـرون نمـي  اي خامنـه  االله آيـت رهبري خارج شوند و عليرغم اصـرار  

ما تا ديروز رفيق بوديم؛ اما از امروز شما رهبر مـا هسـتيد. مـا بايـد     «گويند:  مي
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قـدم   كس فكر نكنـد كـه دو   اي كه هيچ قدم در جاي قدم شما بگذاريم، به گونه
ذاشته شده اسـت. پـس شـما    گذاشته شده؛ بلكه همه بدانند كه فقط يك قدم گ

كرد كه آقاي موسـوي اردبيلـي بـا وجـود اخـت4ف       يكاش نقل م اي .»بفرماييد
گويـد كـه خبرگـان كسـي را      ، به آقـاي منتظـري مـي   اي خامنه االله آيتسليقه با 

كرد كه  كاش نقل مي انتخاب كرد كه از من و شما براي اين كار اصلح است. اي
كساني مثل حضرات آيات خزعلي، يزدي يا جنتي (كه حضرت امام بـه علـم و   

د ه تعـابيري داشـتن  مقام معظم رهبري چ ةاي آنان اعتماد عميق داشت) دربارتقو
و5يـت فقيـه نباشـد و    «گوييد:  نيز مطرح شد كه شما كه مي» نقد قال«ر كتاب د

اي ارائه دهيد كه بهتر از و5يـت   امروز گزينه براي ايران» استاد من اشتباه كردند.
شما  فقيه باشد. اينجا يا هر جاي ديگري بنشينيد تا با هم بحث علمي كنيم. اگر

مدل پيشنهادي خود متقاعد كرديد، با هـم بقيـه را    ةچند طلبه مثل بنده را دربار
م. فقيـه نـداري   كنيم. ما هيچ تعصبي نسبت به و5يت فقيه و شخص ولي قانع مي

هاست. مهم اين است كه كسي  تعصب روي شخص نيست، بلكه روي شاخص
ها را در جامعه دنبال كند؛ يعني از استبداد پيشـگيري كنـد،    توانسته اين شاخص

هـاي   از حق مردم دفاع كند، در داخـل كشـور انصـاف را رعايـت كنـد، گـروه      
ي روبـال دهـد، حـس خودبـاور    هـا پ  مختلف سياسي را پرورش دهد، به جوان

هـا   ده مـا  ايجاد كند، به دانشمندان روحيه بدهـد و در مقابـل دشـمنان بايسـتد.    
شاخص براي يك حكمران خوب داريم. از نظر عق4ني، يك حكمـران خـوب   

قانوني است؟ اگر شما واقعـاً  چه حكمراني است؟ يك قانون اساسي خوب چه 
. شـما كتـاب   بديلي داريد، آن را مطرح كنيد و از آن دفاع علمـي نماييـد   ةنظري

هـاي شـما    نوشتيد، مقاله نوشتيد، اما كسي به حرفتان اعتنا نكرد؛ بلكه به حـرف 
گفـت كـه جمهوريـت و و5يـت بـا هـم        اشكال گرفتند. زماني آقاي كديور مي

گـذرد؛ امـا ديـديم اتفاقـاً      سال مـي  15تعارض ذاتي دارند. از آن تاريخ، حدود 
هوريت ظرف و5يت اسـت و  و5يت مدافع و پاسدار جمهوريت است. اين جم

اي به  اجازه دهيد جمله. كند؛ پس با هم تعارضي ندارند مسير اجرايي را طي مي
آقاي كديور عرض كنم. شما كـه ادعـاي تحقيـق داريـد و خـود را پژوهشـگر       

آنگـاه   فـرض بـه آن بپردازيـد.    دانيد، براي اثبات يك مطلب بايد بدون پيش مي
گيري نماييد. شما  كنيد، ارزيابي كنيد و نتيجه موافق و مخالف را جمع ةتمام ادلّ

ايـد، ولـي    آوري كرده در متن حاضر، فرضيات و حدسيات بدون مبنايي را جمع
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بسيار بـارز، آشـكار و مكتـوب ديگـر را كـه در تـاريخ ثبـت شـده اسـت           ةادلّ
تـوان نظـر شـما را     توان اين داوري را منصفانه دانست؟ آيا مي ايد. آيا مي نديده
ايـد؟   اطـ4ع فـرض كـرده    قدر بي آيا مخاطب خود را آن؟ ي كرداهانه تلقّخو خير

وجـو كنـد و    توانـد حقـايق را جسـت    راحتـي مـي   ساله به 25امروز يك جوان 
منتشـر شـد،    89اي كـه تيرمـاه سـال     شما در نامـه  بندي برسد. خودش به جمع

خطاب به آقاي هاشمي رفسنجاني، كه آن زمان رئيس مجلس خبرگـان رهبـري   
من معتقدم كـه اسـتاد مـن، آقـاي     «ايد:  ودند، دو مطلب را صريحاً مطرح كردهب

منتظري، يك اشتباه كرد و شما هم اشتباه ديگري كرديد. اشتباه اسـتاد مـن ايـن    
بود كه اصل و5يت فقيه را در قانون اساسي وارد كرد. اشتباه شما هم ايـن بـود   

مجلـس خبرگـان رهبـري انتخـاب     فقيه در  وليعنوان  به را اي خامنه االله آيتكه 
البته نه در گنجاندن و5يت فقيه در قانون اساسي، آقاي منتظـري فقـط   » كرديد.

در خبرگـان، آقـاي هاشـمي     اي خامنـه  االله آيـت نقش داشـت و نـه در انتخـاب    
ايد كه اصل و5يت فقيه و شخص رهبـري را   هشما در آن نامه نوشت. رفسنجاني

كه يك مجتهـد ولـي فقيـه باشـد يـا كسـي كـه        كند  قبول نداريد، چه فرقي مي
، كـه  »نقد قال«اجتهادش (به قول شما) براساس مصلحت بوده است؟ در كتاب 

در پاسخ به جناب كديور منتشر شد، چندين سؤال كليدي از ايشان مطرح شده 
دنـد؛ ولـي در جـايي    دا بايد به سؤا5ت پاسخ مي محققّيك عنوان  به بود. ايشان

 »دهـم.  اين كتاب حكومتي است و بنابراين من به او پاسخ نمي ةنويسند«گفتند: 
گويم كه فرض كنيد بنده حكومتي هستم، آيا منطقي اسـت كـه    من به ايشان مي

ضمن اينكه اگر حكومتي بودن اشكال است،  به اين دليل پاسخ بنده را ندهيد؟
اگردي حكومتي داشت و شما به ش ـ ةنتظري تا قبل از عزل، كام4ً چهرم االله آيت

كرديد! آقاي هاشمي رفسنجاني كه مخاطب اصـلي نامـه شـما     ايشان افتخار مي
سـا5ر   بود، يك شخصيت حكومتي است! جمهوري اس4مي يك حكومت مردم

و مردمي است. لذا حكومتي بودن افتخار است. شما به دستور اميرالمؤمنين كـه  
. داديد محوري پاسخ مي، بايد به سؤا5ت »انظر ما قال و 5 تنظر من قال«فرمود: 

به رهبري ايـن حـرف    اي خامنه االله آيتسال پس از انتخاب  24آيا اينكه ايشان 
دهد كـه چـون رهبـري ايشـان رهبـري       زند، معنادار نيست؟ اين نشان مي را مي

 ةق4ب را پيش بـرده، در برابـر توطئ ـ  هاي ان موفق و كارآمدي بوده است، آرمان
انـه، منشـي اخ4قـي و پـاك و     اي حكيم شـيوه بيگانگان ايسـتادگي كـرده و بـا    
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عليـه)   االلهلإاضع انق4ب و مشي حضرت امام (رحم ـحال با پافشاري بر مو درعين
 درمـورد توانسته است تفكر انق4ب اس4مي را توسعه دهد، چنـين ايراداتـي را   

هاي آقاي كـديور، يـك د5لـت     البته من معتقدم در حرف كنند. ايشان مطرح مي
ارزشمند وجود دارد. آن د5لـت تضـمني ايـن اسـت كـه نشـان       تضمني بسيار 

تواند به رهبري وارد شـود، ايـن نكـات اسـت.      يهد شديدترين نقدي كه مد مي
 درمـورد تواننـد   معناي اين سخن اين است كه كساني مثـل آقـاي كـديور نمـي    

ضعف مديريتي، علمي، اقتصادي، سياسي، فقهي و  نقطه اي خامنه االله آيترهبري 
گونـه شـبهات سسـت متمسـك      سال پيـدا كننـد. لـذا بـه ايـن      24 در اين ديني
هـا گـواهي اجتهـاد داشـته باشـد و در       شوند، وگرنه ممكن اسـت كسـي ده   مي

ها، اشتباهات فاحشـي مرتكـب    ها، عملكرد، اظهارنظرها و برداشت گيري موضع
ري داشـتند و موجـب عـزل وي از    منتظ االله آيتاشكالي كه امام نسبت به  شود.
مقامي رهبري شد، اين نبود كه آقاي منتظري مجتهد نبوده است. حتي مقـام   قائم

 ـ االله آيتمعظم رهبري در پيام تسليت رحلت  ر منتظري، ايشان را يك فقيه متبح
 ـتلقّ ر ايشـان اشـكالي نبـود. اشـكال در تحليـل      ي كردند. پس در فقاهت و تبح

ار رهبـري بـود. ايـن بسـي     مقام ع و عملكرد ايشان در جايگاه قائمسياسي، مواض
 ـ ةمعنادار است و به نظر من، نكت شـود كـه بـا5ترين     ي مـي مثبتي براي نظام تلقّ

مبنـا كـه    بـي  ةو5يت فقيه، به يك شبهاشكال توسط يك مخالف اساسِ نظام و 
جهـت مـا بايـد از     شود! ازايـن  مرتبط به زمان انتخاب رهبري است، خ4صه مي

ن من چند نكته را خطاب به آقاي كديور عرض در پايا .آقاي كديور تشكر كنيم
 كنم. چند سؤال از آقاي كديور مطرح است.   مي

نخست اينكه اگر چارچوب فكري شما همان است كه در نامه تيرماه سـال  
فقيـه نيـز بايـد حـذف      كه رهبري بايد عزل شود و و5يـت «تصريح كرديد  89
 ـ   صورت، ايرادات شما ديگر معنايي نـدارد.  ، دراين»شود ت يـك  كسـي كـه كلي

مسئله را قبول ندارد، فرعيات آن چه اهميتي براي او دارد؟ مث4ً (ب4تشـبيه) مـا   
ت كـه  معناس ـ صـورت، بـي   س هستند. دراينمعتقديم تمام مسكرات حرام و نج
 مسكرات روي بطـري نوشـته كـه حـاوي دو     ةبررسي كنيم ف4ن شركت سازند

وييم حاوي چهار درصد از آن ماده گ كه ما مي درصد از ف4ن ماده است، درحالي
است. ما اصل مطلب را قبول نـداريم. آقـاي كـديور، شـما كـه اصـل را قبـول        
نداريد، چرا از راه فروع آمديد؟ مگر اينكه از مباني خـود عـدول كـرده باشـيد.     
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مـات خـود، بـراي    اندازي را با توه چشم 89حقيقت اين است كه شما در سال 
ترسيم كرديد. حركتـي را آغـاز نموديـد تـا بتوانيـد       و5يت فقيه و نظام اس4مي

تنهـايي   ايـد، بـه   موجي را ايجاد كنيد كه البته موفق نشديد. اكنون كه موفق نشده
ضـع شـما چيسـت؟ آيـا در     اينكه موسؤال دوم . بايد اين بار را به دوش بكشيد

و كنيد؟ يـا مـث4ً دفـاع از مراجـع      علميه اين مباحث را مطرح مي ةدفاع از حوز
كنيد؟ مطالب و مواضع شما  مرجعيت؟ اين انتقادات را از چه موضعي مطرح مي
جنـگ نـرم    ةتي براي جبه ـحداكثر كاربردي كه دارد فراهم كردن خوراك تبليغا

دشمنان اس4م و انق4ب و ايران است. قبل از انق4ب نيز بودند كسـاني كـه در   
پهلـوي، مسـتقيم و    زدند و رژيم كسوت حوزوي و روحاني عليه امام حرف مي

 ةايد عبرت بگيريد و بدانيد كـه جبه ـ كرد. شما ب حمايت ميها  آن غيرمستقيم، از
هـا موجـب    رود. مطمئن باشيد كه اين بحـث  ها زير سؤال نمي حق با اين حرف

طـرح   ةع4وه، انگيز فقيه بزرگوار ما خواهد شد. به افزايش جايگاه و منزلت ولي
ي اص4ح كشور ايران و اص4ح نظام هسـتيد  پِ اين سؤا5ت چيست؟ آيا شما در
ها و  هاي شما بسيار خام است و آكنده از مغالطه يا به دنبال فروپاشي آن؟ بحث

د به آداب سنتي حـوزه  اي مقي آقاي كديور در آغاز طلبه هاي علمي آشكار. غلط
هـاي علمـي    استعداد آقاي منتظـري بـود و تـ4ش    بودند. ايشان جزء شاگردان با

يير كرد. البته هاي ايشان به تدريج تغ گيري كرد. بعد از ارتحال امام، جهت خوبي
منتظري داشـت. او   االله آيتخاطر همان حا5ت عاطفي بود كه نسبت به  شايد به

اسـتفتائي  » نقد قال«كرد. در  گيري مي حتي تندتر از استادش عليه رهبري موضع
است. اگر كسـاني مثـل آقـاي     منتظري نقل شده توضيح داده شده االله آيتكه از 

قـرآن  . شـد  كديور حتي به همان فتوا پايبند بودند، كارشان به اينجا كشيده نمـي 
اي دارد.  دهنـده  اعـراف، تعبيـر بسـيار هشـدار     ةسـور  176و  175 ةكريم در آي

ر راه شـود. اگـر د   شان مـي  اي از علم نصيب فرمايد كه كساني هستند كه بهره مي
االله برسند،  توانند به درجاتي از قرب الي علمي مي ةبهر خدا حركت كنند، با اين

شـوند.   هاي شـيطاني مـي   ات و خواهشولي دچار هواي نفس و تبعيت از مادي
زننـد. بـه تعبيـر بنـده، فقـط       رسند كه فقط حرف مي صورت، به جايي مي دراين

 شان رهاست و شان را بدهيد، خواه ندهيد، زبان كنند. خواه جواب درازگويي مي
ه     «فرمايد  كنند. قرآن كريم مي درازي مي زبان لْ عليَـ مثلَُه كمَثـَلِ الكْلَـْبِ إِنْ تَحمـ

بنـابراين  . دهنده است ل در اين دو آيه خيلي هشدارتأم» يلهْثْ و إن تتَرْكُْه يلهْثْ
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هـاي   بريم. اميدواريم كه آقاي كـديور هـم در كـار    عاقبت به خدا پناه مي از سوء
اساسي ايـن   بحث خود دقت كند. بي ةل و واكاوي كند. به روش و ثمرأمتخود 

صان حوزه و معارف الهـي كـام4ً روشـن اسـت.     مطالب براي نخبگان و متخص
مردم، بصيرتي ايجاد  ةم كه در بين جامعه، جوانان و تودخداوند متعال را شاكري

  اهد شد.كرده است كه با اين نوع شبهات تغييري در مسيرشان ايجاد نخو





 

  
  2 ةپيوست شمار

  مشت نمونة خروار

ا5س4م ذوعلم عيات حجتدر ايضاح برخي مد 

  اين مطلب شامل سه بحث است:
  اي خامنه آقاي اجتهاد و صدوقي االله آيت -
  اي خامنه آقاي اجتهاد و منتظري العظمي االله آيت -
  منتظري العظمي االله آيت زبان از اي خامنه ا5س4م حجت -

 اي خامنهصدوقي و اجتهاد آقاي  االله آيتاول. 
در  )1361تيـر   11صـدوقي (تـاريخ شـهادت    محمد  االله آيتمرحوم 

 تـرور  ،1360تيـر  7مورخ  اي خامنهجريان سوءقصد نافرجام به جان آقاي 
 مـرداد  10 مـورخ  مجلـس  در مشـهد  مردم نمايندة كامياب ا5س4م حجت
و به مناسبت  1360مهر 18جمهوري مورخ  رياستبه  وي انتخاب ،1360

 جنـاب آقـاي  به  1360آذر  9پيروزي قواي ايران در جنوب كشور مورخ 
خـود آقـاي    درمـورد اي كه عبـارتي   تلگراف زده است. تنها نامه اي خامنه

ــه ــه چشــم  اي خامن ــي در آن ب ــان بــه      م ــان انتخــاب ايش خــورد زم
  جمهوري است: رياست

بعالي بـا  اامان جن با توجه به سوابق درخشان و مبارزات بي«
ها و در شـوراي   روزي شما در جبهه طاغوت و مجاهدات شبانه

هاي  مجلس شوراي اس4مي و ايراد خطبه عالي دفاع و در سنگر
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ــتنمازآتشــين در  ــه و فعالي ــاه  جمع هــاي چشــمگيرتان در رف
مــردم محــروم  مستضــعفين منــاطق مختلــف كشــور خصوصــاً

ــي    ــانگر خــط فكــري و عمل سيســتان و بلوچســتان تمــامي بي
جنابعالي بود كه بحمداالله ملت قدرشناس و انق4بي ايران را بـر  

اي محبـوب و دلسـوز و خـادم بـه اسـ4م و       آن داشت تا چهره
 1»س4مي برگزيند.جمهوري كشور ا مسلمين براي رياست

هـاي آخـر حيـاتش در مقـام بيـان       در اين عبارات كه نويسنده در ماه
م اي بـه اجتهـاد مسـلّ    شـاره نوشته كمتـرين ا  اي خامنهفضائل جناب آقاي 
 آقـاي  جنـاب  بـه  اش نامـه  آخرين در صدوقي مرحوم ايشان نشده است.

 آقــاي جنــاب والمســلمين ا5سـ4م  حجــت حضــرت« را ايشــان اي خامنـه 
 2.است كرده خطاب »اي خامنه يدعليس

 اي خامنهمنتظري و اجتهاد آقاي  العظمي االله آيتدوم. 
 جمهـوري  رهبـر  دومـين  بـه  منتظـري  العظمـي  االله آيـت  نامة نخستين

 :آن پاسخ و اس4مي
 اي ام تبريك براي آقاي خامنهيارسال پ«

اي بـه رهبـري جمهـوري     حضرتعالي پس از انتخاب آقاي خامنهس: 
علت ارسال اين پيام چـه   د؛تبريكي براي ايشان ارسال داشتي اس4مي، پيام

 شد؟ باره احساس مي چه ضرورتي دراينبود و 

د ومحمسـيد  االله آيـت معروف كه با من آشـنا بـود [  يكي از آقايان : ج
ن پيـام بدهيـد و   صر بود كه شما به ايشاشاهرودي] آمد اينجا و م هاشمي

ايشان هم جواب خواهند داد  تفاوت باشيد و قاعدتاً ص4ح نيست شما بي

                                     
 مركـز  ،1362 ،صـدوقي  االله آيـت  حضـرت  محـراب  شهيد سومين هاي اطلإعيه مجموعه. 1

  .374 ـ 376ص اس4مي، انق4ب فرهنگي مدارك
 .384. پيشين، ص 2
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شود و مخالفين شما در اهداف شـومي   ها برطرف مي و بسياري از چالش
ار زدنـد شكسـت خواهنـد    كن ـهـا   آن رسيدن بـه كه دارند و شما را براي 

ها و حفظ وحـدت پيـامي    انديشي حسب مصلحتخره من برخورد، و بالأ
ن نخواندنـد و گفتـه شـد ايشـان     دادم ولي جـواب ايشـان را در تلويزيـو   

هاي زيادي شده كه چرا جواب دادي و مـن اسـتخاره    اند به من تلفن گفته
 د¨ علي الراوي.كردم بد آمد كه جواب را بخوانند، والعه

پس از انتخاب  و پاسخ آن، اي له به آقاي خامنه متن پيام تبريك معظم
ايشان توسط مجلس خبرگان براي رهبري نظام جمهوري اس4مي مورخه 

 .1368 دخردا 23 
 االله الرحمن الرحيم بسم

علي ســيد والمســلمين آقــاي حــاج ا5ســ4م تجنــاب مســتطاب حجــ
 )بركاته دامت(4مي ايران اي رهبر منتخب جمهوري اس خامنه

ناپـذير و   جبـران  ةت و تسليت به مناسـبت ضـايع  پس از س4م و تحي
قدر آزادگـان   مصيبت عظماي عالم اس4م، ارتحال روح خدا پيشواي عالي

ن أش ـال و مستضعفان جهان بنيانگذار جمهوري اس4مي ايـران قائـد عظـيم   
 ةكـه بـه هم ـ   الشـريف)  سـره  العظمي امام خميني (قـدس  االله حضرت آيت

 ها و مستكبران را جهانيان درس فداكاري و مبارزه و قيام در برابر طاغوت
نمايم جنابعـالي را كـه فـردي     لت ميئآموخت، از خداوند قادر متعال مس

ها آموخته و  در دوران مبارزات و انق4ب تجربه5يق و متعهد و دلسوز و 
انجـام مسـئوليت   ايـد در   همواره مورد حمايت رهبر بزرگ انقـ4ب بـوده  

ل نمـوده اسـت يـاري    خطير رهبري كه مجلس خبرگان به جنابعالي محو
شاءاالله موفق شويد به كشور و به ملت مسلمان ايران كه در راه  نمايد تا ان

هاي انق4ب اين همه گذشـت و فـداكاري از خـود     ق اهداف و آرمانتحقّ
شايسـته و   انق4ب باقي است خدمات ةوجود در صحن ةنشان داد و با هم
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اي انجام دهيد و با حفظ سياست نه شرقي و نه غربـي در تقويـت    سازنده
كشور و پيشبرد مباني و موازين شرع مبـين كوشـش فرماييـد و دشـمنان     

 يوس نمائيد.أجهت نااميد و م هر ي و داخلي اس4م و كشور را ازخارج

ساز مشورت با حضرات آيـات   ه و سرنوشتاالله در مسائل مهمشاء ان
هاي متعهد و آگـاه مـورد توجـه خواهـد      ظام و علماء اع4م و شخصيتع

 بود.

 االله و بركاتهلإعليكم و رحم والس4م

 حسينعلي منتظري، 23/3/68

 العظمي منتظري االله اي به پيام تبريك آيت پاسخ آقاي خامنه

 االله الرحمن الرحيم بسم

 )بركاته دامت(حسينعلي منتظري  شيخ االله آقاي حاج آيت
عظيم جهـان   ةت، از پيام تسليت به مناسبت ضايعز س4م و تحيپس ا

اس4م، ارتحال پيشواي آزادگان و اميد مستضعفان حضـرت امـام خمينـي    
آميز نسـبت   العزيز) و همچنين از دعاي خير و اظهارات محبت سره (قدس

 ييد اقدام مجلس محترم خبرگان متشكرم.أو تبه اينجانب 

خصـوص ملـت فـداكار ايـران بـا       هو باكنون كه امت بزرگ اس4مي 
اقشـار   ةما و هم ـ ةستين وظيفمصيبتي بدين عظمت مواجه شده است، نخ

و آحاد مردم آن است كه بـا توكـل بـه خـدا و تقويـت روح اخـ4ص و       
همبستگي و همدلي و همزباني، حركت عظيمـي را كـه امـام بزرگـوار و     

تـداوم آن   نظيـري را بـراي   ما آغاز كـرده و مجاهـدت و تـ4ش بـي    فقيد 
مبذول داشته بودند ادامه دهيم و مطمئن باشيم كـه نصـرت الهـي شـامل     

 كاران خواهد شد.منان و نيكوؤحال م

 نمايم. لت ميئاز خداوند متعال توفيقات جنابعالي را مس

 اي علي خامنهسيد ،25/3/68 
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شـان تلگـراف    م به بـرادران پس از وفات مادرشان هم به ايشان و ه 
)، و پـس از حملـه بـه    188 ةواب ندادند (پيوست شماركدام ج كردم هيچ

اي نوشـتم آن را هـم جـواب     حسينيه و غارت اموال و... بـه ايشـان نامـه   
پيامي مشـتمل  مؤمن  آقاي ةوسيل )، و بعدها به189 ةد (پيوست شمارندادن

بـراي ايشـان    زاده را چنين نـوار سـخنراني آقـاي فـ4ح    بر هفت بند و هم
گفتـه بودنـد   مـؤمن   اينكـه بـه آقـاي   واب مانـد با ج فرستادم كه آن هم بي

 1»دهم. جواب مي
 ـ  ةاين پيام تبريك به قرين دليـل بـر عـدم اجتهـاد آقـاي       هذيـل آن ادلّ

منتظري است. ايشان در نقل بعدي خـود   االله آيتبه نظر مرحوم  اي خامنه
 به اين نكته تصريح كرده است.  

 منتظري عظميال االله آيتاز زبان  اي خامنهالإسلإم  سوم. حجت

مـورخ   ةجمعمنتظري در سخنراني قبل از نماز العظمي االله آيتمرحوم 
  چنين گفته است: اي خامنهدر معرفي جناب آقاي  1358دي  28

جمعه حاضر زتوانم در نما نمي اگر من با شرائطي كه دارم«
جـــاي مـــن بـــرادر مجاهـــد مـــا حضـــرت  شـــوم امـــا بـــه

و  كه هم علماً اي هخامن والمسلمين آقاي سيدعلي ا5س4م حجت
ييد امام و دوستان هستند و خود من هم يكـي  أمورد ت هم عم4ً

برگـزاري نمازجمعـه را    ةايشان هسـتم، وظيف ـ  از ارادتمندان به
ستم، ايشان خطيب هستند و اند. من اگر خطيب ني عهده گرفته به

جمعه آنچه ركن است، خطابه است و الحمـدالله ايشـان   در نماز
   2.»خطيب ماهري هستند

 العظمـي  االله آيـت نظر مكتـوب  دانم آخرين اظهـار  مي در اينجا مناسب

                                     
 .704 ـ 709 ص ،منتظري االله آيت خاطرات. 1
  .1358 دي 29 ،اسلإمي جمهوري و كيهان روزنامة. 2



 ابتذال مرجعيت شيعه   328

 

نقـل   ايشان عينـاً » انتقاد از خود«را از كتاب  اي خامنهآقاي  ةمنتظري دربار
 كنم.

مقام رهبرى كنونى جمهورى اسـ4مى نزديـك بـه دو دهـه      پرسش:«
ز كـه يكـى ا    حـالى اسـت   انـد، و ايـن در    است كه بر اين مسند تكيه زده

ى بـوده  زاى داخلى در اين مدت، روابط ايشـان بـا حضـرتعال     مسائل تنش
جنابعالى و انتقادات مكرّرتان بـه ايشـان    است. عدم حمايت وى از سوى

 زبانى و فيزيكى به بيت و دفتر شما و حصـر  متعدداز سويى، و حم4ت 
و تبليغات وسـيع عليـه    وسه ماهه و بازداشت نزديكان و شاگردان شصت
درصـورت   هـا بـوده اسـت.    هـايى از ايـن تـنش     ديگر، نمونه يزسوشما ا

ى چيسـت و چـرا   ص4حديد بفرماييد د5يـل اصـلى مخالفـت حضـرتعال    
فرموديد كـه حساسـيت ايشـان و      صورت علنى مطرح انتقادات خود را به

اى بـه    اللـّه خامنـه   اين ورود آيتبر مقامات را موجب گرديد؟ ع4وه ساير
ور در ابتدا به پيشنهاد حضرتعالى صورت پـذيرفت  كش  گيرى مركز تصميم

و   جمهـورى  طـرح ايشـان بـراى رياسـت     ةعدها زميناى شد كه ب  و مقدمه
نهايت رهبرى پديد آمد. پيشنهاد عضويت ايشان در شوراى انق4ب بـه  در
 ةجمع ـ يشان به امامتنصب ا كه پيشنهاد ام توسط شما بوده است، چنانام

ؤالى كه مطرح اسـت  به امام داده شده است. س سوى جنابعالىتهران نيز از
اللهّ ربانى شيرازى،   آيت هاى بزرگوارى نظير باوجود شخصيت اين كه او5ً

 ــ  آيـــت ــه دكتـــر محمـــد مفـــتح، آيـ ــفهانى، تاللـّ ــه طـــاهرى اصـ  اللـّ
والمسلمين محمد منتظرى و... چرا حضرتعالى فقـط ايشـان    س4ما5 تحج

پيشـنهاد كرديـد و آن هـم بـا      امام  را براى عضويت در شوراى انق4ب به
توجه به اين مطلب كه در برخى محافل شـنيده شـده اسـت كـه مرحـوم      

و يا با وجود  د؛ان  پيشنهاد شما اظهار ناراحتى كرده اللهّ مطهرى از اين   آيت
 دكتـر  االله آيـت اى ديگر و شخصيت ممتـازى همچـون   ه افراد و شخصيت
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 ـ ه دكتر مفتح، شـم اللّ تبهشتى و يا آي تـر بـراى    مناسـب  ةا ايشـان را گزين
5زم را دارا هستند  هاى  جمعه دانستيد؟ و ثانياً: اگر ايشان ص4حيت امامت

اند، و اگر فاقـد ايـن    اخير مواجه شده ةدههاى شما در دو  چرا با مخالفت
هـاى مهـم    اند چرا ازسـوى شـما بـراى ايـن مسـئوليت       ها بوده ص4حيت

 پيشنهاد شدند؟

اى   سـيدعلى خامنـه   والمسلمين آقاى حاج ا5س4م تجناب حج پاسخ:
از  فكر من بودند. قبل قديمى و فاضل و خوش از دوستان  )افاضاته دامت(

رح اشـارات اينجانـب در   ى در درس شتشروع نهضت اس4مى، ايشان مد
و همگام با نهضت نيز در مبارزه شركت داشـتند و   1كردند؛ يشركت م قم 

س تبعيد بـودم، گـاه بـه    طب دند. در دورانى كه دربا اينجانب در ارتباط بو
كردند. ازجملـه    بدل مىها و مطالبى را ردو  آمد داشتند و يا نامهو آنجا رفت

اع4ميه اينجانب در سطح كشـور كـه از تبعيـدگاه طـبس      ايشان در توزيع 
 و تأكيـدى بـر   - 4د و مردم ايران صـادر كـرده بـودم   خطاب به علماى ب
نقـش مـؤثرى داشـتند و     - 2پرهيز از اخت4فـات بـود  حفظ يكپارچگى و 

                                     
هـاى مختلـف    خود ايشان نيز بر اين امر گواه بوده و تا قبل از رسيدن به رهبرى، در مناسبت. 1

كنند كـه بخشـى    مصاحبه، دو بار تصريح مى  كردند. ازجمله در يك بر اين شاگردى تأكيد مى
 .)368و  363، ص 2، ج فقيه عاليقدراند. (ر.ك:   اللهّ منتظرى خوانده  از فلسفه را نزد آيت

هـاى   هفوق در زمانى صادر گرديد كه اخت4فات مذهبى در كشور، مخصوصاً در حوز ةاع4مي. 2
زد. ايـن اخت4فـات و     شـدت بـر آن دامـن مـى      علميه و مراكز دينى اوج گرفته و ساواك بـه 

ها بيشتر ميان دو گروه روحانيون سنتّى و روشنفكران دينـى، و پيرامـون اظهـارات و     درگيرى
آبادى  اللهّ صالحى نجف  تر على شريعتى و كتاب شهيد جاويد اثر مرحوم آيتمرحوم دك  كتب

اللـّه منتظـرى را از     گرديد كـه رژيـم شـاه، آيـت      بود. گفتنى است صدور اين اع4ميه موجب
  تبعيدگاه طبس دستگير و در زندان شهربانى مشهد زندانى كند. اين امر اعتراض شديد مـردم 

اى كه شهربانى اين شهر را مورد هجوم قرار داده و خواسـتار    طبس را موجب گشت، به گونه
اللهّ منتظرى پس از سه روز و در   گرديد كه آيتب شدند. اين اعتراضات موج له معظمآزادى 

 ـ ـ 834 ص ، 2 ج ،خاطرات از بخشى( ميان استقبال پرشور مردم به طبس بازگردانده شوند
 .)163،ص 1ج ،عاليقدر فقيه و 837
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همچنـين   1قـرار گرفتنـد.   خاطر تحت تعقيـب سـاواك نيـز    همين اهراً بهظ
مدرسين و نيز جلسـه   ةاز عزيمت به مشهد، در جلسات جامعايشان قبل 

داديـم، شـركت     قم تشـكيل مـى   ةعلمي ةكه در حوز  اى  يازده نفره ةمحرمان
2ام.  را در خاطرات گفتهها  آن كردند؛ كه شرح  مى

 

گيرى نهضت اسـ4مى، ايشـان در مشـهد     و هنگام اوج 1357در سال 
كردنـد. زمـانى    نقش مـى   بودند و به همراه چند تن ديگر از مبارزان ايفاى

تصميم به تشكيل شوراى انق4ب گرفته بودند،  )ثراه طاب(كه مرحوم امام 
 م... .دخالتى نداشت  در تعيين اعضاى آنمن 

اى در تركيـب اوليـه شـوراى انقـ4ب حضـور        حال آقاى خامنههر به
ايشان را براى عضويت در  و من در سفرى كه به پاريس داشتم  3نداشتند،

                                     
 كى از اسناد به جاى مانده از ساواك آمده است:در ي 1.

 وزيرى نخست« 

 سازمان اط4عات و امنيت كشور 

 به: رياست ساواك استان خراسان ـ مشهد 

 312كل سوم /  ةاز: ادار 

 .52/10/13ه . ـ  9/10995 ةاى فرزند جواد؛ بازگشت به شمار ه: سيدعلى خامنةدربار 
اى به امضاى حسينعلى منتظـرى (روحـانى تبعيـدى      هاى مضرّه  يهبرابر اط4ع واصله اخيراً اع4م 

در طبس) از طريق شهرستان مشهد توسط پست به برخى از نقاط كشور ارسال گرديـده كـه   
ة هذا با ايفاد يك برگ فتوكپى اع4مي عمل آمده است. علي ها جلوگيرى به موقع از توزيع آن به

آن ساواك يكى  59/10421ـ   15/8/52 ةد پيوست ناممورد بحث، نظر به اينكه مفاد آن با مفا
ها دخالت داشته و به احتمال  نامبرده با5 در توزيع آن گردد كه   بوده بنابراين چنين استنباط مى

منـابع و   از طريق  قوى اين عمل از ناحيه وى صورت گرفته؛ خواهشمند است دستور فرماييد
اراليه و منتظرى را تحت مراقبت قـرار داده و بـا   همكاران افتخارى كماكان اعمال و رفتار مش

ها ترتيبى اتخاذ نماينـد تـا در يـك     ياد شده و ارسال آن  پسند عليه آورى مدارك محكمه جمع
وى  فرصت مناسب كه از طريق اين اداره كل اع4م خواهد شد نسبت به دستگيرى و تعقيـب  

 اقدام گردد.

  .)162و 160، ص1، جيقدرفقيه عال( »مدير كل اداره سوم ـ ثابتى 
 .214 ـ 212ص ،1ج ،خاطرات از بخشى. 2
 اند:  شوراى انق4ب گفته ةتركيب اولي ةاللهّ دكتر بهشتى دربار  مرحوم شهيد آيت. 3
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آخـر ايشـان در مشـهد    «آن به امام پيشنهاد كردم، كه ابتدا ايشـان گفتنـد:   
 »... .به تهران! آيند ميمشهد باشند،  خوب «گفتم: » هستند!

 ةجمع ـ نى(ره)، مرحوم امام مرا به امامـت قاى طالقاپس از درگذشت آ
مجلس خبرگـان در تهـران    ةو تا زمانى كه براى ادار 1تهران نصب كردند؛

ازآن، خدمت امام(ره) رفتم و  كردم. اما پس  بودم نمازجمعه را هم اقامه مى
وآمد برايم مشـكل اسـت، و شـما     قم هستم و رفت  عرض كردم كه عازم

تهـران تعيـين كنيـد.     ةجمع ـ ر تهران باشد براى امامترا كه د فرد ديگرى
» من كسى را در نظر ندارم؛ شما خودتـان مشـخص كنيـد.   « ايشان گفتند:

مـن در  «اى را به ايشان پيشنهاد كردم. امـام(ره) فرمودنـد:     من آقاى خامنه
سـيداحمد خمينـى اصـرار     حـاج مرحـوم  » كـنم.   اين موضوع دخالت نمى

غفورى را معرفّى كنم. ولى من گرچه آقاي گلزاده كرد كه آقاى گلزاده  مى
اى را بـراى ايـن     دانسـتم امـا آقـاى خامنـه     مـي  غفوري را صـالح و عـالم  

 ى اسـتعفاى خـود را   ا  نهايـت در نامـه  دانستم؛ و در  تر مى  وليت مناسبئمس

                                                                       
كردند. به اين معنا كه اول امـام بـه يـك گـروه پـنج       طور كه گفتم افراد را امام تعيين مى همان« 

آينـده مملكـت    ةشناسـايى افـراد 5زم بـراى ادار     ىه برانفرى از روحانيت مسؤوليت دادند ك
اللهّ مطهرى، هاشمى رفسنجانى، موسوى اردبيلـى،    ت4ش كنند. اين عده عبارت بودند از: آيت

ايشـان هـم شـركت    كنى نيز صحبت كـرديم و    دكتر باهنر و خود بنده، بعد ما با آقاى مهدوى
يـك گـروه شـش نفـره شـدند. بعـدها از         شـوراى انقـ4ب   ةترتيب هست نمودند. يعنى بدين

هرحـال آن شـش نفـر اوليـه يعنـى       اى نيز اضافه شـد. بـه    اللهّ طالقانى و خامنه  روحانيون آيت
 ع بـه مطالعـه  كنى و خود من شرو ينى، باهنر، موسوى اردبيلى، مهدومطهرى، رفسنجا آقايان:

اى ديگــر از   عــدهدكتــر ســحابى و  تــدريج آقــاى مهنــدس بازرگــان، هروى افــراد كــرديم. بــ
ها در پاريس ديـدار داشـتند قـرار بـود مـا       شناختند و با آن  ها را كه امام نيز قب4ً مى شخصيت
 مان در پاريس معرفـى  ها را با نظر نهايى مان را بدهيم؛ آن كنيم و نظر نهايى  ها مطالعه روى آن

  .)31/4/1359 ، مورخهاطلإعات مةروزنا( »كرديم و امام نيز تأييد نمودند.
صداوسـيما،  ازجملـه   هـا   ها و رسانه . جالب اينكه در برخى كتاب492، ص9، ج امام ةصحيف. 1

اللـّه طالقـانى(ره)،    بعـد از درگذشـت آيـت   «اسـت:   آشكارا تاريخ را تحريـف و ادعـا شـده    
 »تهران منصوب كردند! ةجمع اى را به امامت  اللهّ خامنه  (ره) آيتخمينى امام
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 1تقديم امام كردم و از ايشان خواستم فرد واجد شرايطى را تعيين نماينـد. 
اى صـادر   بـه آقـاى خامنـه     جمعه را خطـاب  ز حكم امامتمرحوم امام ني

2كردند.
 

تـر دانسـتم و او را     اى را مناسـب   علت اصلى ايـن كـه آقـاى خامنـه    
ط داشتند و ركن انتخاب و پيشنهاد كردم اين بود كه ايشان در خطابه تسلّ

هــاى ديگــرى بــا  آن اســت؛ و هرچنــد شخصــيت ةنمازجمعــه، دو خطبــ
رسـيد كـه     داشتند، اما بـه نظـر مـى    ترى وجود  هامتيازات و صفات برجست

اللهّ مفـتح    ترند. البته مرحوم آيت اى در خطابه از ديگران مسلّط  آقاى خامنه
  3به شهادت رسيده بودند.  گويا در آن زمان

ايشان هم بيان و تصريح كـردم   ةمن اين مطلب را در اولين نمازجمع
اى بهتر از من خطبـه    ى خامنههاى آن است و آقا  خطبه  كه ركن نمازجمعه

فكـر هــم   كـه ايشــان را فـردى فاضـل و خــوش   اينبر عــ4وه خواننـد.  يم ـ
يعنـى   -وليت فـوق  ئكنم عملكرد ايشان در دو مس  دانستم. و گمان مى  مى 

بخـش    اجما5ً رضايت - تهران  ةجمع ويت در شوراى انق4ب و امامتعض
 ةت كه پايگـاه نمازجمع ـ يشان وارد اسبوده است؛ هرچند اين اشكال به ا

بايست پايگاه دعوت به وحدت و يكپارچگى باشد، بعدها   مى تهران را كه 
ها تبـديل   ها و گروه عليه ساير جناحه تريبون يك جناح سياسى و گاه برب

 كردند.

                                     
  .880، ص 2ج  ،خاطرات بخشى از .1
  .116، ص12، جامام ةصحيف .2
 ةوقـوع پيوسـت؛ و اسـتعفانام    بـه  27/9/1358اللهّ دكتر محمد مفـتح در تـاريخ     شهادت آيت. 3

پـس از مـذاكره بــا امـام(ره) بـه تــاريخ       تهــران ةجمع ـ العظمـى منتظــرى از امامـت   اللـّه  آيـت 
 ـ  ا5سـ4م  تبه حج )سرّه  قدس(و حكم مرحوم امام  23/10/1358 اى بـراى   هوالمسـلمين خامن

 صادر گرديد. 24/10/1358تهران در تاريخ   ةجمع امامت
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 ]اي خامنهالإسلإم  منتظري به حجت العظمي االله آيت[انتقادات 
اى پـس از تصـدى مقـام      و اما اشكا5تى كه بـه جنـاب آقـاى خامنـه    

 ام، چند امر است:  رهبرى داشته

ها قبل از تصدى ايشان، يكـى از شـرايط والـى بـراى      من از سال -1
مسـائل  فقهـى در    و5يت در نظام اس4مى را اجتهاد مطلق بلكـه اعلميـت  

ت اسـ4مى م ـ   هـاى خـارج خـود     دانسـتم و در درس  يمربوط به حاكميـ
كرده وبه آيات و روايـات صـريح در ايـن    پيرامون آن به تفصيل استد5ل 

توانند بـه   مى مندان هام. ع4ق  باب و نيز دليل عقل و سيره عق4 استناد كرده
 1مراجعــه كننــد. 318 - 301، جلــد اول، صــفحات فقيــه  و5يــتكتــاب 
تمركـز   حاضر هم شرط اعلميت فقهى را براى رهبـرى در فـرض    درحال

ى حوزت دينى در او، و براى قواى حاكميافتاء در فرض تفكيـك   ةمتصد
 دانم.  او ضرورى مى قوا، 5زم و براى مشروعيت دينى و5يت 

بـا   1368اشكال ديگر مربوط به مغايرت انتخاب ايشان در سـال   -2
دانيم هنگامى كه ايشـان    مى باشد. همه   قانون اساسى جمهورى اس4مى مى

د، هنـوز قـانون   از سوى اعضاى مجلس خبرگان به رهبرى انتخاب شـدن 
رسميت داشت و در آن قانون يكى از شـرايط   1358سال  مصوباساسى 

 نگرى و حذف شرط مرجعيت نيزحتى پس از باز 2رهبرى، مرجعيت بود.
نظر از اشكا5ت شرعى و قانونى در تغيير اين اصل و نيـز اساسـاً    صرف-

 109در اصـل   -اساسـى در آن زمـان   در مشروعيت نحوه بازنگرى قانون 

                                     
ون اساسـى،  خطـاب بـه اعضـاى شـوراى بـازنگرى قـان       له معظم ةتوان به نام  براين مى ع4وه. 1

 ).717 و 716، ص1، جاز خاطرات يبخشمراجعه كرد. (ر.ك: 
شرايط و صفات رهبر يا اعضاى « آمده است: 1358قانون اساسى مصوب سال  109در اصل . 2

ـ بينش سياسى و 2 تقوايى 5زم براى افتاء و مرجعيت؛ ـ ص4حيت علمى و1 شوراى رهبرى:
 »اجتماعى و شجاعت و قدرت و مديريت كافى براى رهبرى.
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صـ4حيت  «شرايط و صفات رهبر، بند يكم تصـريح شـده اسـت:     ةدربار
  اهـل فضـل و معرفـت بـه    ». افتاء در ابواب مختلف فقـه  علمى 5زم براى 

 عليـرغم مراتـب فضـل و    - اي خامنـه اند كه آقاى   خوبى بر اين امر واقف
ــه  مــي فاقــد شــرط مــذكور در ايــن اصــل  - اســتعداد باشــند. و اكتفــا ب

منسـوب بـه    خذ امضـا از چنـد تـن از علمـاى     أاساس و   هاى بى قول نقل
هاى بعد، رفـع شـرعى و قـانونىِ اشـكال را      قدرت يا متأثر از آن در سال

مثل ايشان كه داراى منصـب و    كه گرفتن تأييديه براى كسىكند؛ چرا  نمى
قدرت برتر سياسـى در كشـور اسـت، كـار صـعب و دشـوارى نيسـت،        

و وعده و وعيدها و يـا توجيهـاتى مثـل     هاى فشار مخصوصاً اگر از اهرم
گونـه    ايـن  آورى   كه جمعبراين ناوين ثانويه استفاده شود. ع4وهتمسك به ع

اگر هم در شرايط عادى و به دور از تهديد يا تطميع صورت  - ها  تأييديه
بخـش و حجـت     كسى اطمينـان   براى - گيرد و بدون معارض باقى بماند
اطـ4ع باشـد، نـه      الذهّن و بـى   د شده خالىاست كه نسبت به شخص تأيي

علمـى و   ةبـا جنـاب ايشـان مـرتبط و از سـابق      هـا  مثل اينجانب كه سال
1ام.  تحصي4ت و ميزان فضل او آگاه بوده

 

                                     
 ا5س4م مهدى كروبى رئيس وقـت مجلـس   ت، هنگامى كه حج1369قابل ذكر است در سال . 1

 مجلس خبرگان را داشـتند و صـ4حيت علمـى وى     داتورى براىشوراى اس4مى قصد كاندي
 ةحـوز   ز علماى برجستهاجتهاد مورد ترديد فقهاى شوراى نگهبان قرار گرفت، نهُ تن ادرحد 
 -ياللهّ نورى همدان لنكرانى و آيت اللهّ فاضل  اللهّ سلطانى طباطبايى، آيت  جمله آيتاز -علميه

كتبى قرار دادند؛ اما ايـن   (تجزىّ در اجتهاد) مورد تأييد 4حيت علمى ايشان را در اين حدص
ايشـان رد   اعتنايى فقهاى شوراى نگهبان قرار گرفـت و صـ4حيت علمـى      ها مورد بى يگواه

هاى علمى بـراى مقامـات و صـاحبان قـدرت داراى اعتبـار و قابـل        گونه تأييديه شد. اگر اين
سـتى  مبنى بر ص4حيت آقاى كروبـى بـراى پ   حوزه  استناد است، چرا گواهى علماى برجسته
 ــ مـورد   كـه تجـزىّ در اجتهـاد در آن كـافى اسـت      -همچون عضويت در مجلس خبرگـان 

كسـانى كـه    ةغيرقابل استناد است چگونه تأييدي ـگيرد؛ و اگر فاقد اعتبار و   اعتنايى قرار مى  بى
اى   حيت علمى آقاى خامنـه باشند، مبنى بر ص4 يطح شاگرد مؤيدانِ آقاى كروبى مبعضاً در س

  و حتـى  -كه حـداقل اجتهـاد مطلـق در آن 5زم اسـت     -براى جايگاه مهمى همچون رهبرى
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آقاى  ازجمله -بر اصرار بعضى از معاريف در آن زمان  گرچه بنا -3
 هـا و بـراى   انديشـى   مصـلحت   و برخـى  - سيدمحمود هاشمى شاهرودى

تبريكـى   ة(ره)، نام ـدر شرايط بحرانى پس از رحلـت امـام  حفظ وحدت 
وجه تحت عنوان:  هيچ نوشتم (البته در آن نامه به  اى  خطاب به آقاى خامنه

» ايشان را مورد تأييد قرار ندادم) اما در ذيل آن تأكيد كردم كـه  » فقيه ولى
از مراجـع  گويـا برخـى    1در مسائل مهمه با آيات عظام مشـورت نماينـد.   

ولـى متأسـفانه    2داشـتند.  تقليد وقت نيز در پيام خود بر همين نكته تأكيد
تنها در امور كشور به نظـرات مراجـع و علمـا و نيـز بسـيارى از       ايشان نه

علميه نيز  ةحوز ةاند، بلكه در ادار  چندانى نداشته كارشناسان دلسوز توجه 
  را به حكومـت  برده و آن را از بين هاى آشكار خود، استق4ل آن با دخالت

هـاى علميـه كـه در طـول       اند؛ و نابودى استق4ل حـوزه   خود وابسته كرده
عـالم اسـ4م و تشـيع      درخشيده است خطرى بزرگ براى  تاريخ شيعه مى

باشد؛ و در آينده معلوم نيسـت   است كه آثار آن در حال بروز و ظهور مى
                                                                       

  شود؟! و به آن ترتيب اثر داده مىمرجعيت! مورد استناد قرار گرفته 
شـاءاللهّ در مسـائل    إن«العظمى منتظرى تأكيد شده است:  اللهّ آيت 23/3/1368 ةمورخ ةدر نام. 1

هاى متعهد  آيات عظام و علماى اع4م و شخصيت  ساز مشورت با حضرات  ه و سرنوشتمهم
  .)706، ص 1، جبخشى از خاطرات( »و آگاه مورد توجه خواهد بود.

بـديهى اسـت در   «العظمـى اراكـى آمـده اسـت:      اللـّه  مرحوم آيت 20/3/1368در پيام مورخه .2
ه مملكتـى   رت بـا مراجـع عظـام و علمـاء اعـ4م      مشـو   متشابهات امور شرعيه و مسائل مهمـ

العظمى گلپايگانى بـه دليـل واجـد     اللهّ  قابل ذكر است مرحوم آيت» گشاى همه خواهد بود. ره
اى، به تأييد رهبرى ايشان حاضر نبودند و در   والمسلمين خامنه ا5س4م تشرايط ندانستنِ حج
وكيـل ايشـان اعمـال و5يـت      عنـوان  اى به  خامنهي اى پيشنهاد كردند كه آقا  مقابل اصرار عده

  اى در پيامى خطـاب   ها، جناب آقاى خامنه  هاى مداومِ واسطه و سرانجام پس از رايزنى نمايند؛
(ره) تشكر كردند نماز بر پيكر حضرت امام ةو اقام به ايشان، از حضورشان در مص4ىّ تهران

ايشـان را در مقـام خطيـر رهبـرى     اللهّ گلپايگانى نيز در پاسخى كوتـاه، دوام تأييـدات     و آيت
  قطعـاً جلـب رضـايت   «جمهورى اس4مى ايران از خداوند متعال خواستار شـدند و نوشـتند:   

الفداء و رعايـت كامـل مـوازين شـرعيه، مـ4ك اقـدامات و         العالمين له حضرت بقيلإاللهّ ارواح
 »تصميمات آن جناب است.



 ابتذال مرجعيت شيعه   336

 

 آورد.  بار مى تشيع به  شيعه و روحانيت و  چه مصيبتى براى مرجعيت

يعنى دارا نبـودن شـرايط علمـى 5زم     -اگر از اشكال اول و دوم  -4
ص4حيت كانديـداهاى عضـويت در    تعيين  ةبگذريم، احال - براى رهبرى

مجلس خبرگان به فقهاى شـوراى نگهبـان، كـه خـود منصـوبان رهبـرى       
احيـه خـود او   گرديده است كه رهبر با يك واسطه از ن  باشند، موجب  مى

 -تعيين و ابقـا گـردد؛ و ايـن دورى اسـت باطـل، و مشـروعيت وى را       
سازد. برخى بـراى فـرار از اشـكال      مخدوش مى - حداقل در مرحله بقاء

رى در امر اعتبـارى دو  اند: اين دور در امر اعتبارى است، و دور  دور گفته
اعتبـارى در   باشد؛ غافل از اينكـه امـر    ياعتبارى است و محال و باطل نم

اعتبارى بودن خود ديگر اعتبارى نيست بلكـه عينـى و واقعـى و حقيقـى     
  اين قانون 1باشد. است و طبعاً محذور دور در آن هم محذورى واقعى مى

و مقرون با انتخابات دومين دوره مجلس خبرگـان   1369باطل كه از سال 
ى نظيـر آقـا   رهبرى وضع شد و عليرغم اعتراضات شـديد باحمايـت كـم   

عملى گرديد، مجلس خبرگـان را بـه جـاى     2اى و تهديد معترضان خامنه

                                     
ت رهبـرى گشـته اسـت كـه مـدافعى      قدر واضح و موجب آسيب در مشروعي اين اشكال آن .1

آن واداشته است. وى در كتاب خـود ضـمن     اللهّ جوادى آملى را نيز به اذعان به  همچون آيت
  اساس رهبرى كنونى و تـولّى و5يـت  «كه ور در مرحله حدوث و تأكيد بر اينتوجيه اشكال د

 ـ البتـه در «دارد:  ، اذعـان مـى  »چنين والى، به دور از غائله دور بوده است بقـاء، تـوهم    ةمرحل
ولإيـت فقيـه ولإيـت    آملى،  (عبداللهّ جوادى») محذورِ دور و مانند آن خالى از مورد نيست.

 .)461، صفقه و عدالت
 وةدر سخنرانى خود منتقدان به نح ـ 11/7/1369 ى در تاريخ ا والمسلمين خامنه ا5س4م حجت .2

ــ كـه عمومـاً نماينـدگان      را گزينش نامزدهاى مجلس خبرگان توسط فقهاى شوراى نگهبان
حقـايق روشـن   «شدت مورد حملـه قـرار دادنـد و گفتنـد:      ـ به مجلس شوراى اس4مى بودند

مجلس خبرگان به مسؤوليت خود عمـل كـرده   مصوبه  است؛ شوراى محترم نگهبان براساس 
دنـد:  ايشان در ادامه تهديـد كر » وارد نيست.  است و در اين مسائل هيچ ايراد و اشكالى به آن

تـرين و مورداعتمـادترين     بخـش   تـرين، اطمينـان    آن باشيم كـه رسـمى   گر توانيم نظاره يما نم«
خاطر عصبانيت يك يا چند نفر مورد اهانت قرار گيرد.  هاى نظام جمهورى اس4مى به ستگاهد 
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اعمـال و رفتـار رهبـرى و نهادهـاى وابسـته بـه او        اين كه ناظر و مراقب 
كـه   يظر ايشان تبديل كرده است؛ تاجـاي باشند، به نهادى فرمايشى و زير ن

آغـاز يكـى از جلسـات آن    اللهّ مشكينى رئيس مجلـس خبرگـان در     آيت 
 ».وليم!ئمس  ما در برابر خدا و مقام معظّم رهبرى ةهم«د: گفتن

عملكـرد ايشـان يـا برخـى      ةاشكا5ت مهم ديگر مربوط به نحـو  -5
در طول نزديك به   نهادها و افراد مرتبط و زير نظر و مورد حمايت ايشان

طـور اجمـال و خ4صـه     حكومت بر كشور است. اين مـوارد بـه  دو دهه 
ويـژه در سـطح     تملـّق و چاپلوسـى بـه    فرهنـگ   عبارتند از: ترويج عملى

ها و تبذيرهاى فراوان مخصوصاً در سفرهاى تبليغاتى به  و5ن، اسرافئمس
مختلف، جانبدارى محسـوس از يـك جنـاح خـاص (البتـه بـا         شهرهاى
براى سـاير    ها و شعبات آن) در كشور و حذف يا ايجاد محدوديت  شاخه
و  متعــددتارهــاى فراقــانونىِ هــاى سياســى و احــزاب مســتقل، رف جنــاح
گـذارى، برخـورد مسـتقيم بـا      قـانون   هـاى غيرقـانونى در مراجـع    دخالت

سيما صدايى در صداو ها، ايجاد تك يلى آنمطبوعات مستقل و دستور تعط
شـوند و    المـال تـأمين مـى     تهايى كه زير نظر ايشان و از بي  و ساير رسانه

هـا    ايـن رسـانه   ن به افراد درتضييع حقوق محترمه بسيار و تهمت و توهي
بدون اعطـاى كمتـرين حـق دفـاع، عـدم تحمـل مخالفـان و منتقـدان و         

                                                                       
ها نسبت به شـوراى نگهبـان انجـام     برخى تريبون هايى كه طى چند روز اخير از اگر بدگويى

تخطـّى از    ايشان» وليت خود آن را تحمل نخواهم كرد.ئتكرار شود، اينجانب براساس مسشد 
ويـژه    حفظ حيثيت نظام اس4مى را تخطّى از انق4ب خواندند و اين مسأله را براى مردم و بـه 

 ـ» كنند  وليت مىئمس  ان پرشور و انق4بى كه احساسجوان« ل دانسـتند. درنهايـت   غيرقابل تحم
كشـور،    دوم مجلس خبرگان رهبرى در حالى برگزار گرديد كه در پنج اسـتان  ةدورانتخابات 

هر يك تنها يك نامزد به تأييد فقهاى شوراى نگهبان رسـيده بودنـد و در تعـدادى ديگـر از     
تعداد موردنياز بود؛ و در استان تهران براى پـانزده   شده برابر با ها تعداد نامزدهاى تأييد استان

هـاى بعـدى انتخابـات مجلـس خبرگـان نيـز        نزده نامزد حضور داشـتند! دوره كرسى تنها شا
  وضعيتى تقريباً مشابه داشته است.
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سركوب و زندانى كردن يا ايجاد فشار و محدوديت براى آنـان در طـول   
هـاى عمـومى در     هاى متمادى، عدم اعتنـا بـه رأى مـردم و خواسـته     سال

 ـ   حمايت ا مقاطع مختلف، صـورت   هز برگزارى چنـدين انتخابـات مهـم ب
آن از ة راه و نتيجنامزدهاى مطرح هم ةدص4حيت گستردفرمايشى كه با ر

هـا و قواعـد    مرجعيت بدون رعايت سنت ةد به حيطقبل روشن بود، ورو
هـاى علمـى 5زم و دخالـت     جاري در حوزه و بدون دارا بودن ص4حيت

نهادهاى وابسته بـه ايشـان در ايـن     ةهاى حكومتى وتبليغات گسترد ارگان
  تق4لهاى علميـه و مخـدوش سـاختن اس ـ     رتباط، دخالت در امور حوزها

آن، عدم توجه به نظرات بسيارى از كارشناسان دلسوز و اتخاذ  ةهزار سال
مصارف داخلى داشـته   ها مواضع تند و به دور از درايت كه بسيارى از آن

ناپذيرى براى كشور به همـراه داشـته اسـت و...؛ و      هاى جبران و خسارت
ابزارى و تبليغاتى از ديـن و مقدسـات و نهادهـاى     ةتر از همه استفاد همم

  ها و نهادهاى زير نظر ايشـان بـراى تـداوم    مذهبى و مساجد توسط ارگان
هاى مخالف، كـه   حكومت ايشان و سركوب منتقدان و ديدگاهبخشيدن به 

قابـل تـوجهى از مـردم و     متأسفانه تداوم اين روش موجب بدبينىِ درصد
1نان نسبت به دين و پيشوايان دينى گرديده است.جوا

 

                                     
پردازان و5يـت فقيـه در ايـن ارتبـاط حـائز اهميـت         توجه به نظرات فقيهان بلندپايه و نظريه. 1

 كنند:  مى  است؛ ازجمله حضرت امام خمينى(ره) تصريح

داننـد.    اسـ4م را نمـى   فهمند چى هسـت. فقيـه    تاتورى، اس4م را نمىگويند ديك  اينهايى كه مى« 
فاسد باشد، اين حكومـت؛ فقيـه اگـر پـايش را       كنند ما هر فقيه، هر فقيه هر چه هم يخيال م

طور [كج] بگذارد، اگر يك گناه صغيره هم بكند از و5يت ساقط است. مگر و5يـت يـك    اين
5يت فقيه از و) »306، ص11، جامام ةصحيف...« (چيز آسانى است كه بدهند دست هر كس؟

كـس ضـرر    قرار داده است، هيچ كه اس4م  داده است، به آن شرايطى آن طورى كه اس4م قرار
كـه بـه آن اوصـاف خـدا او را      در فقيه هسـت  يعنى آن اوصافى كه در ولى هست، بيند. ينم
شـود كـه يـك      يست، با آن اوصاف نم ـداده اامر قرار  ياس4م او را ولامر قرارداده است،  يول

پايش را كنار يك قدر غلط بگذارد. اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم برخ4ف 
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 منتظري چه كرد؟] االله آيتدر حق  اي خامنه[آقاي 

هايى كه در اين مدت وجود داشته، هرچنـد بنـاى    تنش درموردو اما 
كـه او سـميع و بصـير و     -من واگذارى امـور بـه خـداى متعـال اسـت      

ر ضـرورت  و جـز در مـوارد خـاص و بـه مقـدا      - الحاكمين است  احكم
ام، اما چـون در سـؤال     بازگو نكرده  ها و مظالم وارده را علنى ناجوانمردى

گونـه    كه همه - نويسان وابسته  به آن اشاره شده است و براى آن كه تاريخ
در تحريـف حقـايق و انتقـال وارونـه آن بـه       -امكانات را دراختيار دارند

 شوم.  مى را يادآور اختصار نكاتى هاى آتى كمتر توفيق يابند، به نسل

اى، عليـرغم اشـكا5ت     پس از واگذارى رهبرى به جناب آقاى خامنه
داشتم، براى حفـظ وحـدت    شرعى و قانونى كه اينجانب به اين واگذارى 

كه خود از بنيانگذاران آن بوده  -جامعه و بقاى نظام جمهورى اس4مىدر 
مخـالفتى   - مندم  قهدانم و به آن شديداً ع4 و آن را بسان فرزندخويش مى

ارسال   تبريكى هم خطاب به ايشان ةعلنى نكردم، بلكه چنان كه گفتم، نام
هاى مختلـف   كردم و در مناسبت  قم شركت مى ةكردم. حتى در نماز جمع

بود كـه از همـان آغـاز رهبـرى       حالى ا5مكان حضور داشتم. اين در  حتى
شـد. در    يمعـه منتشـر م ـ  عليه من در جاايشان، دائماً مطالبى خ4ف واقع 

هــاى ناجوانمردانــه بــه همــراه  دروغ و تهمــت  حكومــت ايشــان مطالــب
  ها در سطح وسيع در داخل و خارج كشور و با پـول  ها و جوسازى اهانت
ها و نهادهاى زير نظر ايشان در حالى عليه من   المال و از سوى رسانه  بيت

 ود را نداشتم.گويى و دفاع از خ پاسخ شد كه من امكان  پخش مى

پس از گذشت چند ماه از آغاز اين روند، در يك سـخنرانى در بيـان   

                                                                       
اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند،  )»464(همان، ص » بگذارد، آن و5يت را ديگر ندارد.

  .)310، ص10(همان، ج» اين فقيه ديگر و5يت ندارد.
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محرمانـه بـه رئـيس     ةكه البته پـس از نامه ـ  -مضراّت استقراض خارجى 
در چند جمله بـه دفـاع از    -د عدم ترتيب اثر به آن ايراد گردي و 1مجلس

كـه در   قـدر بـر آقايـان گـران آمـد      دفاع كوتاه آن اين  2خود هم پرداختم.
يـب داده و تحريـك كردنـد    پا كردند و افرادى را فر  ها جنجال به  روزنامه

                                     
 .1431 ـ1428، ص2، جطراتبخشى از خار.ك: . 1
 در آن سخنرانى در دفاع از خود بيان كردند، به اين شرح است: له معظممتن آنچه . 2

ام اسـت    كه يكى از افراد مسلمان جامعه هستم وظيفـه وى اين اصل، منِ طلبه از باب اينر حا5« 
كـه بـا ايـن همـه      دانيـد   برادران و خواهران مى اگر چنانچه مسائلى را ديدم تذكرّ بدهم. شما

  شـخص   گويم، من دوم  سوابقى كه من در انق4ب داشتم و تا حا5 اين را نگفتم ولى حا5 مى
شخص انق4ب مـن   بودند و دوم  )سره  قدس(شخص انق4ب حضرت امام   انق4ب بودم. اول

اشـتم  نيست. آن وقتى كه من در انق4ب فعاليـت د   بودم؛ بااينكه تعريف كردن از خود درست
اسى دارند ما را مسخره هاى حس طور فرزند شهيد من، بعضى از كسانى كه الآن پست و همين

شـود بـا شـاه      كنيد عليه شاه، مگر مـى   ايد كه اع4ميه چاپ مى  گفتند: شما ديوانه  كردند، مى  مى
 هـايش را  هـايش را رفتـيم، كتـك    مبارزه كرد! در آن وقت ما پرچمدار انق4ب بـوديم، زنـدان  

خـواهم. چـون     كس هم منتّ ندارم؛ براى خدا كردم، اجرم را هم از خدا مـى  خورديم، بر هيچ
 گزاران انق4ب بودم اگر اشتباهى ديدم بايد تذكر دهم.  نسبت به انق4ب از پايه

ها اكاذيبى عليه مـن پخـش    هجزو ةوسيل  ها، به ها، در مجلس، در دانشگاه  ديديد شما در روزنامه 
حفـظ وحـدت و حفـظ اصـل     خـاطر   و مـن بـه   ين كردند، دروغ شاخدار نوشتندكردند، توه
كه دشمنان خارجى و منـافقين نتواننـد سوءاسـتفاده كننـد سـكوت كـردم و بـه        انق4ب و اين

صـورت جـزوه پخـش كردنـد، در      خاطر خدا. اكاذيبى كه به خودم ادامه دادم، فقط به  سكوت
اند، چند نفـر مـن سـراغ دارم بـر       داده ها جواب آن ها چاپ كردند، البته كسانى هم به  روزنامه

ام   ش جلـوگيرى كـرده  ا اند و من تا حال از پخـش   صورت كتاب نوشته به ها جواب مستدلّ آن
خاطر حفظ وحدت و حفظ انق4ب، خيال نكنند جواب نداشـته، جـواب داده شـده اسـت.      به

كنم بـراى ايـن     من عنوان مى  وز كهاند. اما امر  البته من خودم فرصت ندارم ولى كسانى نوشته
عنوان دفاع از خودم تا حا5 هيچ نگفـتم، سـكوت كـردم،     اى اتفاق افتاده. پس من به  كه مسأله

خواسـتند    ها روزنامه داشتند، هرچه مـى  گرفتند، من امكانات نداشتم، آن  امكانات را هم از من
گفتم: راديو و تلويزيون   حسينيه بهمن من در همين 22 گفتند. شما يادتان هست سال قبل در

ملت است. چطـور   ةر اختيار دو سه نفر باشد؟ مال همها كى گفته است كه د  ايران و روزنامه
توى روزنامه نوشت حتى عليه شخص من، و منِ طلبه حتى تسـليت    هركس هرچه خواست

ب اينهـا شـده،   كنـيم! ايـن چـرا؟ خـو      ها و گفتند چاپ نمى  براى وفات پدرم دادم به روزنامه
اى اتفـاق افتـاده و آن     عرض كردم من براى دفاع از خودم تا حا5 سكوت كـردم. امـا مسـأله   

  .)1436و  1435، ص 2، ج خاطرات بخشى از. (»مسأله اينكه...
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فيضيه و مقابـل بيـت مـن شـعار دادنـد و       ةجمعه و در مدرسنماز كه در
 اهانت كردند.

روند توهين و تحريف و انتشار مطالب خ4ف واقع در قالب مقاله و 
بـه دنبـال    1371كـه درسـال   و كتاب همچنان ادامـه داشـت تـا اين   جزوه 

داوود  حـاج دستگيرى تعدادى از فرزندان مخلص انق4ب، ازجمله شـهيد  
درس، كمتر از پـانزده دقيقـه بـه ادامـه بازداشـت آنـان         در پايان 1كريمى

ــردم.   ــزد ك ــذكراتى را گوش ــراض و ت ــاً    2اعت ــه بعض ــدگان ك دستگيرش
هـا و از نيروهـاى فـداكار انقـ4ب بودنـد، در        ازفرماندهان مخلص جبهـه 

فشـارهاى روحـى و    هـا زنـدانى بودنـد و تحـت      هاى انفرادى مـاه  لسلو
جسمى از آنان خواسته شده بود كه مصاحبه تلويزيونى كرده و بـه دروغ  

ايـم! بـه    هنتظرى قصد كودتـا و برانـدازى داشـت   م  بگويند ما زير نظر آقاى

                                     
ا ه ـ  گزاران سـپاه پاسـداران و فرمانـدهان عـالى جبهـه      داوود كريمى از بنيان سردار شهيد حاج. 1

بـه   1370آشنا و محبوب است. وى در سال   اى نامى باسابقه ةهر رزمندبودند كه نام او براى 
قدر به همراه چند تـن از فرمانـدهان و نيروهـاى بـا سـابقه انقـ4ب،        علت دفاع از فقيه عالي

ـ جسمى قرار گرفتنـد و از  ي  و در سلول انفرادى تحت بازجويى و فشارهاى روح بازداشت 
اللـّه منتظـرى     نظـامى زيـر نظـر آيـت      ريزى براى كودتـايى   آنان خواسته شده بود تا به برنامه

اعتراف كنند. هرچند مقاومت و صبر آنان موجب گرديد كـه خداونـد ايـن توطئـه را خنثـى      
هـا از زنـدان آزاد شـوند، امـا محروميـت و       ها و بعضـاً سـال   عزيزان پس از ماه فرمايد و اين 

كريمى تـا پايـان عمـر از راه     داوود اجححساسيت نسبت به آنان همچنان ادامه داشت. شهيد 
كـرد و    ترين مناطق تهران امرار معاش مى يازه تراشكارى خود در يكى از جنوبفعاليت در مغ

جاى مانـده در دوران دفـاع     در اثر شدت جراحات شيميايىِ به 1383سرانجام در شهريورماه 
هـا را   بيشترين محروميت شهادت وى مقدس، مظلومانه به شهادت رسيد. كسانى كه تا قبل از

نسبت به وى روا داشته و حتى حاضر به تأييد جانبازى وى بـراى تسـهيل در رونـد معالجـه     
جمهـور وقـت انجـام پـذيرفت)      سرانجام اين امر به همـت آقـاى خـاتمى رئـيس     (و نبودند

ـ د ـگونه كه در شأن وى بو بته نه آنـ ال شهادتش به تجليل و برگزارى مراسميكباره پس از  به
داوود، هـيچ اتفـاقى رخ    كردند كه گويا تا پيش از مـرگ حـاج  اى وانمود  گونه  پرداختند و به
 مخلصان و فداييان آنان بوده است! نداده و وى از

  .1224ـ  1221، ص2، جبخشى از خاطراتر.ك: . 2
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خواستند با اين نقشـه، تكليـف مـا را يكسـره كننـد و        خيال خودشان مى
صاحبه شوندگان را اعـدام! بعـد از ايـن صـحبت كوتـاه مجـدداً       قاعدتاً م

آميـز و    تـوهين  ما با شعارهاى  ةرا تحريك كردند كه در مقابل خان اى  عده
س برخى از شاگردان پرتاب سنگ هجوم آوردند و فرداى آن در محل در

جا دستگير كردند. و شبانه با حدود  شتم قرار داده و همانو را مورد ضرب
 ةا محاصـر و ب 1االله حسينيان ر نيروى نظامى به فرماندهى آقاى روحهزا  يك

جرثقيل و دستگاه برش درها را كندند  ةوسيل  قطع برق و تلفن، به منطقه و
اموال شخصى و  ها را شكستند و به دفتر و حسينيه وارد شدند و  و شيشه

ريات بـه  ها و نش  آرشيو ارزشمند ما را به تاراج بردند. بعد هم در روزنامه
 2ما همچنان حق دفاع از خود را نداشـتيم.  شكل ديگرى منعكس كردند و

  داماد كه رياسـت سـازمان   محققّايام جناب آقاى [سيدمصطفى]  در همان
بازرسى كل كشور را بر عهده داشتند، به منزل ما آمدند. به ايشـان گفـتم:   

ان امور بر حسن جري  شما رئيس سازمانى هستيد كه مطابق قانون اساسى«
اين آقايان شبانه به اينجا حمله  3هاى ادارى كشور نظارت دارد. در دستگاه

خـواهم از    انـد؛ و مـن مـى     شخصى ما را غارت كـرده   كرده و حتى اموال
 از دفتـر رهبـرى بـه مـا    «ايشان گفتنـد:  » طريق سازمان شما شكايت كنم.

رسـد    ها مى  خانههاى دولتى يا وزارت اند هرچه شكايت از ارگان  دستور داده
رهبـرى؛ پـس شـما اگـر      غير از دو وزارتخانه همه را بفرسـتيم بـه دفتـر   

                                     
روحانيـت و رئـيس فعلـى مركـز اسـناد انقـ4ب        ژةشهرى در دادسراى وي  جانشين آقاى رى .1

 .مىاس4
  .1520ـ  1461، صبخشى از خاطراتبراى تفصيل بيشتر، ر.ك: . 2
قضـائيه نسـبت بـه حسـن      ةبراساس حق نظارت قو«ى آمده است: قانون اساس 174در اصل  .3

هاى ادارى، سازمانى به نـام سـازمان بازرسـى     دستگاه جريان امور و اجراى صحيح قوانين در
را قـانون    گردد. حدود و وظايف اين سازمان ىقضائيه تشكيل م ةزير نظر رئيس قو كل كشور
 »كند. يتعيين م
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فرسـتند    شكايت را مىها  آن شكايت كنيد ما بايد بفرستيم به دفتر ايشان و
 »كنند!  به دادگاه ويژه، آن وقت طبعاً شما را احضار مى

منـدان    يافت و دوستان و ع4قه  اين روش به شكل غيرانسانى ادامه مى
حتى نيروهاى اط4عـات   فشار و بازداشت و محدوديت بودند؛ من تحت

نيز دخالت كردند و عليرغم توصـيه  در روند درمان بيمارى قلبى اينجانب 
بسـترى شـدن مـرا در     ةجازبيمارستان لقمان حكيم تهران، ا  كيد پزشكانأ

 شـخص آقـاى    هـا از حساسـيت   اساساً اين حساسـيت  1ندادند! بيمارستان
گرفت. بـه يـاد دارم در همـان روزهـاى      ياى نسبت به من نشأت م  خامنه

ابوالحسن شيرازى كـه از   شيخ حاج  اللهّ  آغازين رهبرى ايشان، مرحوم آيت
دوستان قديمى بودند و از من وكالت نيز داشتند به منزل مـن آمدنـد. در   

اى هـيچ صـحبت سياسـى رد و بـدل نشـد و بـا         دقيقـه  اين ديـدارِ چنـد  
  پرسىِ متعارف پايان پذيرفت. وقتـى خبـر ايـن م4قـات بـه آقـاى       حوالا

اى رسيده بود، اعتراض كرده و گفته بودند كه چـرا آقـاى شـيرازى     خامنه
ايشان براى مـن كـه تـا     به م4قات ف4نى رفته است! شنيدن خبر اعتراض 

اى از خـود را    هـا و تمجيـدهاى آقـاى خامنـه     چند ماه قبل از آن تعريـف 
آور بود و دريافتم كه آقايان بـه راسـتى در فضـاى      شنيدم خيلى تعجب  مى

  اند.  ديگرى قرار گرفته
پاسخ  يب تسليت من به مناسبت فوت مادرشان را ةهمچنين ايشان نام

اينكه نمايندگانى را به احترام اولين سفرشـان بـه قـم بـراى     گذاشتند؛ و با
كــه بـراى بازديــد   بـود  ديـدار و ابـ4غ ســ4م فرسـتادم، و رسـم بــر ايـن     

فرستادند ولى از اين كار خوددارى كرده و در واقـع بـه     نمايندگانى را مى
 ةبرحسب نقل آقـاى كـام4ن نماينـد    - و اعتنايى كردند؛  اين اقدام من بى

                                     
  .750و  749، ص 1، جبخشى از خاطراتر.ك: . 1
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بـه دارالشـفاء راه    مـن را  ةدستور دادند كه نمايند - اينجانب در دارالشفاء
لشفاء من بودم. مؤسسات و امكنه ى و متولّى داراكه متصد يندهند؛ درحال

باشـم    مىها  آن عالى  مختلفى كه شرعاً مؤسس يا ناظر، يا متولّى و يا رئيس
قم و دفتر من در مشـهد   ةو نظر ايشان غصب شده است. حسيني با اط4ع

در ايشـان در توقيـف و دفتـر اينجانـب      به حكم دادگاه ويـژه زيـر نظـر   
ردان و نزديكــان اينجانــب شــاگ ةاصــفهان مصــادره شــده اســت، پرونــد

وثيقه بـراى آزادى  عنوان  به مفتوح مانده است و ام4كى كه  هاست كه سال
باشد؛ و  يم  است هنوز در توقيف غيرقانونى آنان بازداشت و توقيف شده

علميه كـه در قبضـه ايشـان قـرار گرفتـه       ةحتى در شوراى مديريت حوز
ج علمـى بـه   خذ مـدار أ كه براى شاگردان نزديك اينجانب است برخى از 

هاى بـا5ى علمـى از گـرفتن آن     اند، عليرغم ص4حيت هآنجا مراجعه كرد
نـام در حـوزه بـه      كه براى ثبتها  آن بعضى از فرزندان اند و  محروم مانده

خـاطر حساسـيتى كـه     خاطر تقليدشان از من يا به ند بها  آنجا مراجعه كرده
انـد. در    قم محروم شـده  ةعلمي ةوزاند از ورود به ح  داشتهها  آن روى پدر 

 كسى حق تعرضّ بـه  شرع مقدس اس4م اموال كافران ذمى محترم است و
را ندارد؛ اما در حكومت ايشان كه به نام اس4م سيطره انداخته است ها  آن

ها در غصب يا مصادره قـرار دارد. كـم    اموال اينجانب فاقد احترام و سال
هـاى   حمايت از من يا انتقـاد از ايشـان مـدت   خاطر  اند كسانى كه به  نبوده

هاى جسمى يا روحى قرار   هاى انفرادى و تحت شكنجه طو5نى در سلول
هـايى كـه بـه ايـن خـاطر از حقـوق        هند، و كم نبودند افراد و خانوادگرفت

اجتماعى و ابتدايى خود محروم شدند؛ نه صداى بسيارى از آنان به جايى 
ا بازيافتنـد، بلكـه همچنـان در فشـار و     رسيد و نه حقوق مشروع خـود ر 

 محروميت قرار دارند.

ــر و حســينيه در ســال    ــه دفت ــان ب ــه نظامي ــس از حمل ــه  1371پ نام
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برخــى  بــر اصــرار بعضــى افــراد و اى بــه ايشــان نوشــتم و بنــا  محرمانــه
اسـتفاده كـردم و   » اللهّ  آيت«ها حتى براى ايشان از عنوان  انديشى مصلحت

يادداشـت   1373در تيرماه  1كردم؛  عفر كريمى ارسالاللهّ سيدج  توسط آيت
 -ي و به همراه اسناد و مدارك ديگـر  ديگرى براى ايشان نوشتم ةمحرمان

شامل نوارسخنرانى معاون وزارت اط4عات در امور روحانيـت كـه عليـه    
اللـّه   لطـف   آقـاى  ةصحبت كرده بـود، و نام ـ  من و برخى ديگر از مراجع

بود در م4قات با آقاى حسينيان، وى گفته است  ميثمى كه در آنجا نوشته
منتظرى موافق بوده وگرنـه مـا     ما به دفتر آقاى ةاى با حمل  كه آقاى خامنه
جعـول  اى بـا عنـاوين م   هديگرى كه از سوى عـد  ةكرد، و نام  را توبيخ مى

خاطر حمايت برخى اعضاى آن  مدرسين به ةجامع  منتشر شده و در آن به
سـخنرانى آقـاى    ةنـب حملـه شـده بـود، و نيـز نوشـت      ينجااز مرجعيت ا

 همـه  - روحانيـت  ةشهرى دادستان وقت ويـژ   حسينيان جانشين آقاى رى 
ايشان ارسال كردم كـه در    اىاللهّ آقاى مؤمن بر  را توسط جناب آيتها  آن
بـر   ازجملـه ماه همان سال به دست ايشـان رسـيد. در آن يادداشـت     آبان

البته بنا بود آقاى  2و مرجعيت شيعه تأكيد كردم. هاى علميه  استق4ل حوزه

                                     
 .1329ـ  1328، ص 2، جبخشى از خاطراتر.ك: . 1
 به شرح زير است: له معظممتن يادداشت . 2

 سمه تعالىاب«

 تشريفات. ةنظر از مقام و هم طعاى ديگر با ق  اى است به طلبه  ـ پيام من به جنابعالى پيام طلبه1 

كشور را به من بدهند از قبول  ةوليت سياسى ندارم و اگر فرضاً همئكنم كه مس  ـ من شكر مى2 
 كنم.  آن امتناع مى

اى   كـردم بـه گوشـه     وليت نمىئت هم نيستم و اگر شرعاً احساس مسـ به فكر آقايى و مرجعي3 
 رفتم.  كارها كنار مى ةخزيدم و از هم مى

شـود بـيش از     ـ فشارى كه از ناحيه اط4عات و امثال آن بـه مـن و وابسـتگان مـن وارد مـى     4 
 شدم:  فشارى است كه در سابق متحمل مى

 الف ـ جريان دو سال قبل در خاوه. 

ها به بيت و غارت اموال و آرشيو چهارده سـاله و   ارگان ةشبان ةساعت چندين ةـ جريان حمل ب 
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  ى مؤمن باشند؛ ولـى ايشـان  آبادى هم همراه آقا  طاهرى خرم [سيدحسن]
بند هفتم اين يادداشت را كه مربوط به مرجعيـت اسـت، حـذف     »گفتند:

مـن گفـتم:   « پـذيرد.   نمى كنيد؛ چون ايشان در فاز مرجعيت است و آن را
 »و ايشان عذر آوردند و گفتنـد: » ت.ن همين اساص4ً قسمت مهم پيام م«

ولى آقـاى مـؤمن قبـول    « اى ندارد، مرا معذور بداريد. دانم فايده  چون مى
 »كردند كه به تنهايى آن نامه را ببرند.

پاسخ اين يادداشت محرمانه حدود يك ماه بعد در سخنرانى عمـومى  
را » خيانـت «مثـل  تندى  ايشان بود كه شديداً به من حمله كردند و تعابير

اى تحريـك شـده و بعـد از      نسبت دادند. پس از سـخنرانى ايشـان، عـده   
و شـعار و ناسـزا    پرانـى كردنـد   حمله و سنگ  نمازجمعه به بيت اينجانب

                                                                       
شـده را    ـ و هنوز هـم امـوال غـارت    وانت اع4ميه  و ازجمله پنج هاى شاخدارـ پخش دروغ

 اند. اموال براى من مهم نيست؛ مهم رفتار حكومت اس4مى است با ملت خود، آن هم با  نداده
 مثل من.

ـ اشغال پناهگاه بيت من در روز روشن از طريق بام از ناحيه اط4عات، بااينكه قب4ً تقاضاى  ج 
 شد. يها اق4ً مخفيانه انجام م دگذارىقبيل شنو  بوديم. در رژيم سابق اينخريد آن را كرده 

 هاى واهى.  مندان و شاگردان من به بهانه  د ـ بازداشت جمعى از ع4قه 

هاى اط4عـات و دادگـاه ويـژه را حتـى نسـبت بـه        نامه اجما5ً ضرر تندى ةوسيل ـ من قب4ً به5 
 شخص شما تذكر دادم و باورتان نشد.

داران به زنان و بعـد حملـه بـا     چماق ةبعد از بازداشت آقاى ايزدى و حملآباد  ـ جريان نجف6 
 گرم و توابع آن. اسلحه

دسـت شـما    ت ايـن اسـتق4ل بـه   ـ مرجعيت شيعه همواره قدرت معنوى مستقلّى بوده؛ بجاس7 
تشـيع   حكومت نشوند كه بـراى آينـده اسـ4م و    خوار  هاى علميه جيره  شكسته نشود و حوزه

مضرّ است. و هرچند ايادى شما ت4ش كنند جنابعالى اثباتاً موقعيـت علمـى مرحـوم امـام را     
هـا مخلـوط    ها با كارهـاى ديپلماسـى ارگـان     كنيد. نگذاريد قداست و معنويت حوزه  نمى پيدا

ون كه دفتر شـما رسـماً اعـ4م كنـد: چ ـ      ها و جنابعالى است  شود. به مصلحت اس4م و حوزه
كشور را به دوش دارند از جواب دادن مسائل شرعى  ةادار ةكارشان زياد است و وظيفايشان 

عـات علمـى و   شـود و رسـماً مراج   از حال به بعد جواب مسائل شرعى داده نمى معذورند و
بخشـى از  « (ارجـاع دهيـد.   هـا  السـابق بـه حـوزه     جزئيه را كمافى ةدينى و حتى وجوه شرعي

  ).762ـ  756، ص1، جخاطرات
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روز به محـل درس يـورش آوردنـد و تريبـون و لـوازم       گفتند. فرداى آن
 ـ  حسينيه را د فـردا  شكستند و آقايانِ ط4ب را تهديد كردند كه حـق ندارن

تهديد آنـان   اعتنا به   در درس حاضر شوند؛ كه البته ط4ب و شاگردان، بى
نهايـت بـا دخالـت    و وفـادارى در درس حاضـر شـدند و در   با شجاعت 

1و حمله پايان يافت. شوراى عالى امنيت ملّى اين دوره از تهديد
 

يافـت و   پراكنـى ادامـه مـى    وند برخورد، تـوهين، تحريـف و دروغ  ر
كـرد    شدت پيدا مـى   ساختن آن و روند حكومتى  ها مور حوزهدخالت در ا

بـراى صـيانت از مرجعيـت شـيعه و      1376كه در سيزده رجب سال تا اين
هاى علميه و نيز دفاع ازخواست و آراء مردم مطالبى را بيـان كـردم     حوزه

دانستم و آن را از افتخارات زندگى خـود    را وظيفه خود مىها  آن كه تذكرّ
متأسفانه آقايان در واكنش بـه ايـن سـخنان جنايـاتى را مرتكـب       م.دان  مى

نظيـر و بـا ايـن      هاى علميه كم  شدند كه در تاريخ مرجعيت شيعه و حوزه
هاى دينى را پاره كردنـد،   ها و كتاب نظير بوده است. قرآن  وسعت شايد بى

همان محل نمـاز جماعـت برپـا     زدند، شكستند، فحاشى كردند و بعد در
شان باقى اسـت؛ و   !. هنوز پس از گذشت چندين سال آثار جناياتكردند

برخى اظهارات، اهداف ديگرى در نظر داشتند كه خـدا   برحسب قرائن و
اينهـا همـه نـه توسـط مـردم بلكـه ازسـوى         2نخواست و موفـق نشـدند.  

                                     
  .1558ـ  1542، ص2؛ ج 752ـ  750، ص1، جبخشى از خاطراتبراى تفصيل، ر.ك:  .1
اى كـه    العظمى منتظـرى، در جلسـه   اللهّ  هاى حصر غيرقانونىِ آيت پس از اين حادثه و در سال. 2

قايـان: مرحـوم عبـايى خراسـانى،     آازجمله  قلم،  نگاران و اصحاب  چند تن از علما و روزنامه
  الواعظين، اكبـر گنجـى، محسـن آرمـين، محمدحسـن       ، ماشاءاللهّ شمسمحمدعلى ايازىسيد

بـار  ت يپور و عليرضا علـو   موحدى ساوجى، على حكمت، عمادالدين باقى، محمدرضا ج4يى
در پاسـخ بـه اعتـراض برخـى از      لـه  معظمداشتند،   اللهّ موسوى اردبيلى در قم در حضور آيت

 علمـاى حـوزه اسـت و    ةنخسـت وظيف ـ  جةدر دربر اينكه دفاع از مرجعيت  ـ مبنى حاضران
5زم نيست آنچه را انجـام  «ـ گفتند:  شايسته نيست كه اين امر را غير حوزويان جلودار باشند

داشتند آقاى منتظـرى را بكشـند و مـن بـا تهـران       روز قصد ايم در بلندگو اع4م كنيم؛ آن  داده
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هاى مشخص و شناخته شده و با هدايت و حمايت بلكـه مباشـرت    گروه
شد. جاى آن دارد كسـانى   مى  ى مقامات انجامنيروهاى حكومتى و پشتيبان

كنند بار ديگر متن سخنرانى مرا مطالعه كنند  كه وقايع تاريخى را دنبال مى
اى و سخنرانى ايشان و سايرين را ببينند   واكنش آقاى خامنه و متعاقب آن 

ها و حصـر پـنج سـال و چنـد ماهـه مـن و        و رفتارها و گفتارها و زندان
ها را در نظر بگيرند و سـپس خـود قضـاوت     ها و بستن ها و شكستن زدن

رجـب و حـوادث چنـد     سـيزده   ةوزى صرفاً مستندات حادثنمايند. اگر ر
طور كامل گردآورى شود، به چند جلـد   سال پس از آن بدون تحليل و به

 كتاب تبديل خواهد شد.

هـا   اكنون هم كه به ظاهر حصر مرتفع شده است فشارها و جوسـازى 
اى تحـت   توقيـف و عـده   امه دارد. اماكن بسيارى همچنـان در همچنان اد

محابـا و   شـوند بـى   المـال تـأمين مـى    ى كه از بيتمتعددتعقيبند. نشريات 
مــورد هـا   آن تهمـت مشـغولند و نويســندگان   پراكنــى و آزادانـه بـه دروغ  

 ــ   گردنـد. در دوران حكومـت جنـاب آقــاى     يحمايـت و تشـويق واقـع م
كـه بـه مـن پيغـام      -يبعضاً در سطح عال - و5نىئنيستند مس اى كم   خامنه
ايشـان   خـاطر حساسـيت   ر شما بياييم ولى بـه منديم به ديدا  اند ع4قه  داده
در «توانيم. آقاى معين استاندار سابق هرمزگان، خـود بـه مـن گفـت:       نمى

بندرعباس داشـتند، آقـاى رحـيم     اى در آن زمان به   سفرى كه آقاى خامنه
كرد كه در حضور آقاى  يان بود به من اصرار مان ايشصفوى كه از همراه

عليه شما بگويم؛ وقتى در برابـر اصـرار وى علـت آن را     اى مطلبى   خامنه
هاشـمى    و آقـاى » آيـد!   جويا شدم، اظهار داشت: چون آقا خوششان مـى 

انـد    افراد مختلف به من پيغـام داده  ةسنجانى هم تاكنون چندبار به وسيلرف
                                                                       

  كه آقاى منتظـرى داشته باشيد بدانيد تماس گرفتم و تهديد كردم كه اگر بر اين تصميم اصرار 
  »نهايت از اين تصميم منصرف شدند.تنها نيست؛ و در
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اى نسـبت بـه ايـن      آقـاى خامنـه    م به م4قات شما بيايم ولىكه ع4قه دار
اين است معناى تمسك به رفتار علوى در نزد آقايـان!   1اند.  مسأله حساس
ام و بنابر اظهار خودشان در برخـى مسـائل    استادشان بوده وقتى با من كه 

ر رفتـا   كننـد، معنـاى   يگونه عاد5نـه رفتـار م ـ   اين 2اند  فقهى مقلدّ من بوده
    3»شود! يپناه ديگر روشن م  عاد5نه [!] با مردم ضعيف و بى

 منزلـت  و شـأن  حفـظ  به نسبت همواره حضرتعالى: يازدهم پرسش
 همـين  در و ايـد؛  داشـته  تأكيـد  آن تنـزلّ  از جلـوگيرى  و شيعه مرجعيت
 بـه  نسـبت  رجـب  سـيزده  سخنرانى در ازجمله ىمتعدد موارد در ارتباط
 منزلـت  ايـن  در ايشان كه دليل اين به كنونى،  رهبرىِ مقام مرجعيت طرح
 اسـت  ايـن  شود مى مطرح كه انتقادى. كرديد اعتراض ندارند، قرار علمى
 نيـز  ديگرى افراد رهبرى، مقام جز به -داريد استحضار كه گونه همان -كه
 فعاليـت  زمينـه  ودراين نوشتند رساله اند نبوده مرجعيت مرتبه در ظاهراً كه

  نگرديد؟ آنان متوجه شما ضاعترا چرا كردند؛
 عمـل،  در نيـز  خـود  شـما  كـه  دارند اعتقاد گونه اين اى عده همچنين

 در را سياسـى  م4حظات و نگرفتيد نظر در مرجعيت در را اعلميت شرط
 -خـويى  اللهّ آيت همچون مراجعى وجود با كه زمان آن كرديد؛ لحاظ آن

                                     
 ـن مطلب را با مضـامين مختلـف بارها ـ  والمسلمين آقاى هاشمى رفسنجانى اي ا5س4م تحج. 1

اللـّه يوسـف     اند؛ ازجملـه خطـاب بـه آيـت      شده يادآور -يالبته به شكل خصوصى و درِگوش
5هيجان. تفصيل اين مطلـب   ةجمع ا5س4م قربانى امام تم غيورى و حجا5س4 تصانعى، حج

  .طلبد  موارد مشابه آن زمان و فرصت ديگرى را مى و
ــه ا5ســ4م تحجــ. 2 اى در مجــالس و مقــاطع مختلــف و در حضــور   والمســلمين آقــاى خامن

مجاهـد و  والمسلمين حسـينى   ا5س4م تردبيلى، حجا ياللهّ موسو  هايى همچون آيت شخصيت
كـه  لبته تا قبـل از اين اند. ا  ج4لى به اين مطلب تصريح كرده مرحوم آقاى محمدحسن ظريف

 مقام رهبرى نائل گردند. به 

 ،منتظري االله آيت حضرت قدر عالي مرجع و استاد پدر، با پرده بي ييوگو گفت ،خود از انتقاد. 3
  .39 ـ 46 و 37ص ،1388 انتشار تاريخ ،1387 اسفند منتظري، سعيد
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 بـه  مرجـع  عنـوان  بـه  را خمينى امام -اند بوده اعلم  منتقدان اين نظر به كه
  .فرموديد معرفى مردم

 كه كسانى از: اولإً كه است گفتنى سؤال، اول قسمت درمورد :جواب
 آقـاى  كـه  شناسـم  نمـى  را كسـى  انـد  كـرده  مطرح مرجعيت براى را خود
 پوشـيده  فضـل  اهـل  بـر  مطلـب  اين و باشند؛ او علمىرتبة  در اى خامنه
  .نيست

 بعـد  افراد، از برخى مرجعيت ادعاى ديدتش يا شروع من نظر به :ثانياً
 خـود  بـا  آنـان  از بسـيارى  و بود؛ اى خامنه آقاى مرجعيت شدن مطرح از

 پـس  اسـت؟  كمتـر  ايشـان  از مـا  فقهى و علمى مرتبه مگر كردند مى فكر
 از با5تر علمى نظر از كه ما كنند مى مطرح مرجعيتدرحد  را ايشان وقتى
  !كنيم مرجعيت عاىاد كه ندارد اشكالى هستيم ايشان

ت  قدرت كه اى خامنه آقاى سوى از مرجعيت ادعاى :ثالثاً  را حاكميـ
 -ايشان به اصلى اشكال .دارد اساسى تفاوت ديگر افراد با دارند دست در
 ايـن  در چـرا  كـه  اسـت  آن -مرجعيتدرحد  علمى ص4حيت عدم جز به

 بـا  و شود ىم گيرى بهره اط4عات وزارت مثل  حكومتى ابزارهاى از راستا
 جمعـى  تطميـع  و تهديد و ايشان نظر زير تبليغاتىِ هاى دستگاه از استفاده

 شـده  بنا شيعه مرجعيت در ناپسند بدعتى و شده اقدام امر اين به علما از
 كردنـد؛  تقسـيم   ايـران  از خـارج  و داخـل  بـه  را مرجعيت حتى و است،

 بـودن  رجىخا و ايرانى و دارد را خود خاص شرايط مرجعيت كه درحالي
 از اسـتفاده  بـا  ايشـان  همچنـين  1.نيسـت  تأثيرگـذار  آن در مراجع مقلدّان

                                     
 ـ دارفانى را ود 1373العظمى اراكى در هشتم آذرماه  اللهّ  آيت. 1 فـوت   ةاع گفتند. از سـاعات اولي

هـاى حكـومتى بـا     ـ ارگان ايشان قطعى شده باشد ها قبل از آن كه فوت  ـ بلكه ساعت ايشان
مدرسـين، جـو شـديدى را در شـهر      ةهاى فشار و تجمع در مقابل جامع ـ گيرى از گروه بهره
اى شـعار    نسبت به مرجعيت آقاى خامنـه  »اللهّ  حزب«دس قم حاكم كردند و گروهى با نام مق
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 ـ  از حاكميت  هايى كردند. گروه  داده و نسبت به آن اصرار مى ـ نيـز  ي  ـ و حتى نهادهـاى امنيت

  ضمن م4قات با علما و فشار و تطميع و حتى تهديد برخى از آنان، بر گرفتن تأييديه از آنان
اللهّ آذرى قمى بعـدها بـر     اللهّ طاهرى اصفهانى و آيت  رى ورزيدند. كسانى همچون آيتپافشا

 ةبـرخ4ف اساسـنام   11/9/1373مدرسـين در تـاريخ     ةن امر تصريح كردند. سرانجام جامعاي
و   نفر برسد، بدون كسـب نصـاب و رأى 5زم   14خود كه هر اط4عيه بايد حداقل به امضاى 

عنـوان   اى بـه  اى صادر و شش نفر از علما را به همراه آقـاى خامنـه    ط4عيهبا موافقت تلفنى! ا
 مرجع معرفى كرد.

 خود گفتند:ي ز اين اط4عيه، در سخنرانى عموماى چند روز پس ا  آقاى خامنه 

توانند   بايد از قم و تهران هم واقعاً تشكر كرد كه فهرست از كسانى درست كردند كه مردم مى« 
 ـ    د كنند و آن فهرست را به مردمها تقلي از آن خودشـان عمـل    ةان بـه وظيف ـ دادنـد. ايـن آقاي
كـنم.    عزيزانم! اگر واجب عينى باشد، من از زير هيچ بارى دوش خودم را خالى نمىد... كردن
ماند. اين قضيه متوقف بـر فـرد     گونه نيست. بار بر زمين نمى مرجعيت، موضوع اين ةقضي در

ت دادند و اسم اين حقير را هم در آن فهرست آوردند. امـا اگـر از   نيست. آرى، آقايان فهرس
  كـه من اين كار را كردند. بعد از آن گفتم اين كار را نكنيد. بدون اط4ع يكردند م  من سؤال مى

گذاشتم. حتى من به تلويزيـون اطـ4ع    شان صادر شده بود من خبردار شدم، و الاّ نمى  اع4ميه
خوانيد اسم مرا نخوانيد. بعد   ها را كه مى اع4ميه آن شوند  ناراضى نمى دادم و گفتم اگر آقايان

 انـد،   انـد چنـد سـاعت جلسـه كـرده       شود، تحريف اع4ميه است. آقايان نشسته  گفتند كه نمى
كنم، ملت عزيز! عزيزان من! آقايان محتـرم و بزرگـانى    يشود. من اكنون به شما عرض م  نمى

كه رساله بدهم! بار فعلـى مـن بسـيار سـنگين      دهيد يه بنده پيغام موكنار گاهى ب كه از گوشه
هـاى عظـيم دنيـايى، مثـل بـار چنـد        وليتئر رهبرى نظام جمهـورى اسـ4مى و مس ـ  است. با

است. اين را شما بدانيد. اگر چند مرجعيت را روى هم بگذارند ممكن است بارش  مرجعيت 
باللهّ وضع به جـايى   يست. آرى، اگر العياذن  به اين سنگينى شود؛ ممكن است. فع4ً ضرورتى

ضعف و فقرى كـه دارم   ةگفتم عيبى ندارد، من با هم  اى نيست مى هديدم چار  رسيد كه مى مى
بـار بـه ايـن      فضل پروردگار، آنجا كه ناچار باشم يعنى ضرورى باشد، بـراى برداشـتن ده    به

گونه نيسـت. فعـ4ً    . اما فع4ً آنبگذارم سنگينى هم حرفى ندارم كه بردارم و روى دوش خود
نيازى نيست. بحمداللهّ اين همه مجتهدين هستند. من قم را اسم آوردم، غير قم هـم هسـتند.   

اى هستند، چه لزومى دارد حال كه اين بار سـنگين را خـداى     هستند، افراد شايسته  مجتهدينى
هم رويـش بگذارنـد؟   مرجعيت را  متعال بر دوش نحيف اين حقير ضعيف گذاشته است، بار

هـا را مـن قبـول     احتياجى به اين معنا نيست... البته خارج از ايران حكم ديگرى دارد. بـار آن 
كه آن بار را اگر من برنـدارم ضـايع خواهـد شـد. آن روزى كـه      براى خاطر اين كنم. چرا؟  مى

ــ و   سـتند مـن كـافى ه   ةعقيـد   اللهّ در اينجا هستند و بهاحساس كنم آقايانى كه امروز بحمد
هـم امـروز در قـم     بينم كفايت 5زم و بلكه فوق اندازه ضرورى براى تحمل بار مسـئولين  يم

كشـم. امـروز مـن     يتحمل كنند، آنجا باز هم كنار م ـ بار خارج را هم توانند يـ م وجود دارد
اى نيسـت. مثـل    چـاره   كنم، براى خاطر اين كه درخواست شيعيان خارج از ايران را قبول مى
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 كـه  اى گونـه  بـه  كردند، دخالت مستقيماً علميه هاى حوزه در خود، قدرت
  .شدند قائل انحصارى نقشى خود براى

 اسـاطين  از ايشـان  كه اين با امام مرحوم زمان در كه ام گفته بارها من
 مقام و آمدند مى شمار به ايران مردم از بسياري يدتقل مرجع و علميه حوزة
 و قـدرت  بـا  رهبـرى  بـراين،  ع4وه و بود همگان تأييد مورد ايشان علمى
 علميـه  حـوزة  كـه  نكردنـد  كـارى  گاه هيچ اما بودند، استثنايى نفوذ داراى

 جريـان  در. گيرد قرار حكومت نظر زير و بدهد دست از را خود استق4ل
 ايشـان  حـوزه،  مـديريت  عالى شوراى تشكيل براى شاناي به  من پيشنهاد

 كـه  شـد  مقـرّر  و كردند گلپايگانى اللهّ آيت موافقت به مشروط را امر اين
 سـه  و باشـند  داشـته  مـذكور  شـوراى  در نماينـده  سه امام همسانِ ايشان
 مرحـوم  كـه  زمـانى  حتـى  و شود؛ معرفى من توسط امام طرف از نماينده
 كـردم  معرفـى  امـام  سـوى  از مـن  كـه  هـم  افرادى در گلپايگانى اللهّ آيت

 -مشـكينى  اللـّه  آيـت  يعنـى  -آنـان  از  يكـى  عضويت به و كردند دخالت
 و امـام  توافـق  بـا  و گذاشـتند  احتـرام  ايشان نظر به امام داشتند، اعتراض

. شـد  جـايگزين  ديگرى فرد مشكينى، اللهّ آيت جاى به گلپايگانى، اللهّ آيت
 ادارة در علمـا  و مراجـع  براى اى خامنه آقاى ناكنو كه است حالى در اين
 هسـتند  ايشـان  بـا  مرتبطين عم4ً و نيست قائل چندانى نقش علميه حوزة 

 حتى. گيرند مى خط ايشان از و كرده تنظيم را آن هاى سياست و حوزه كه
 كـه  انـد  كـرده  درست آمار معاونت نام به قم علمية حوزة براى تشكي4تى

 كـارى  هر و دارد قرار روحانيت ةويژ دادسراى و رهبرى دفتر تأثير تحت
 نظـر  از كـه  حـوزه  فضـ4ى  از بسـيارى  براى و دهد مى انجام بخواهد كه

 حـوزة  اكنون. كند مى مشكل ايجاد دارند اخت4ف آنان با سياسى و فكرى
                                                                       

 ـ ةمدرسـين حـوز   ةجامع(».جاهاى ديگر است كه ناگزير هسـتم  همان قـم از آغـاز    ةعلمي
 ).255ـ  252، ص2، جتاكنون
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 درآمـده  پادگانى صورت به و  شده ديگر علمى مركز هر از تر پليسى علميه
 آمـار  معاونت آن اسم منتها باشد، مى كاره همه اط4عات حفاظت كه است
ت  اهـداف  و هـا  خواسـته  تأمين براى ابزارى  عنوان به و بوده  قـرار  حاكميـ
  .است گرفته
 درگذشـت  از پـس  كـه  اسـت  اين شما سؤال دوم قسمت پاسخ اما و
 ديگـر  برخـى  و مطهرى  اللهّ آيت مرحوم و من بروجردى، اللهّ آيت مرحوم
 مراجـع  علمـى  مراتـب  از مـن . دانسـتيم  مى اعلم را خمينى اللهّ آيت واقعاً

 و بـودم  ديـده  را آنان علمى آثار و درس يا زيرا بودم؛ مطلع ايشان معاصر
 اللـّه  آيـت  نظـر  دقت طرفى از و. داشتم علمى مذاكره آنان با نزديك از يا

 مرحـوم  اتفـاق  بـه  -ايشـان  بـا  كـه  هايى درس و ها بحث در نيز را  خمينى
 گفـت  تـوان  مـى . بـودم  كرده مشاهده داشتيم، -ديگران و مطهرى اللهّ آيت

 علمـى  هاى ويژگى بر افزون امتيازاتى خمينى اللهّ آيت سياسى هاى ويژگى
  1.بود تمام من بر حجت مرجعيت  به ايشان معرفى براى و بود ايشان

  الهدي اتبع من علي والس4م

                                     
  .است) خود از انتقاد( منبع خود از منقول سوم قسمت هاي پاورقي كلية. 49 -50ص پيشين. 1





 

   
 گزيدة اسناد
 





 

  

 صادر 1369 خرداد 27 تاريخ در يزدي محمد آقاي سطتو كه ايخامنه آقاي اجتهاد گواهي نخستين
 است شده
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 است شده صادر 1369مرداد  1 تاريخ در آملي جوادي االلهآيت توسط كه ايخامنه آقاي اجتهاد گواهي دومين



  359   اسناد ةديگز     
 

  

  1369 مرداد 8 تاريخ در لنكراني فاضل االلهآيت توسط كه ايخامنه آقاي اجتهاد گواهي سومين
 است شده صادر
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 ايخامنه والمسلمينا5س4محجت به منتظري العظميااللهآيت 1373 تير 21 مورخ پيام



  361   اسناد ةديگز     
 

  

 ف4حيان علي اط4عات وزير به قمي آذري االلهآيت 1376 شهريور 25 مورخ نامة





 

 

 
رآلبوم تصاوي  
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  367   آلبوم تصاوير     
 

   

 مي4ني يزدي و حائري مرتضي بروجردي، خميني، آيات عظام
 و ندارد، اجتهاد جازةا خود اساتيد از يك هيچ از اي خامنه والمسلمين ا5س4م حجت

 است نكرده منتشر راها آن دروس تقريرات
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 سيدجعفر شبيري زنجاني محمدحسين بهجتي اردكاني

 ايهاي آقاي خامنهبحثهم

 ياخو ياخامنه دمحمديس
 يبزرگتر مقام رهبر

 غ4محسين ابراهيمي ديناني
 ايخرج آقاي خامنهاتاق و همهم



  369   آلبوم تصاوير     
 

   

 ايسيدعلي خامنه
 »آن به متعهد و فقهي مسائل به آشنا برادري چون«

 )1366 دي 21(

 محمدحسن قديري
 در نظرصاحب و جتهدم را شما من«

 )1367 مهر 12.» (دانممي فقه

 از بعد آنان از دلجويي مقام در شاگردانش از نفر دو فقهي توانايي ميزان دربارة خميني االلهآيت فني اظهارنظر
 شانفقهي خطاي تذكر
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 423، 1387 :، چــاپ دوم1385شــارات كــوير، )، انتلإخراســاني صــاحب كفايــ
  صفحه،
، انتشـارات كـوير، چـاپ    1387، اس4م و حقوق بشر؛ تهران، اسالنّ حقّ -
  صفحه. 439، 1393پنجم، 

  منتشرشده:  يكي. كتب الكترون2
  . 1388صفحه،  457 ،يعموم ةدر حوز ني: داستيو س عتيشر -
  سياسي در اسلإم: ةانديش ةمجموع -
 بهشـت يصفحه، ارد 316دوم،  شيرايسوم، و ريتحر ،يابحكومت انتص. 3
1393.  
  :يمنتظر االله تياستاد آ ةدربار ةمجموع -
  .1392صفحه، بهمن  382، آزاده هيدر محضر فق. 1
  .1392 يصفحه، د 406، پاكباز هيفق ةسوگنام. 2
  منتقد: يبا علما ياسلإم يجمهور ةمواجه ةمجموع -
 ـپا يهـا  به سـال  ي: نگاهقلإباز شكسته شدن ناموس ان ياسناد -1  ياني
  .1392 يصفحه، د 427 ،يعتمداريشر دكاظميس االله تيآ يزندگ
االله احمـد   تي ـآ يفكر يل مباندر تحو يري: سيقم يفراز و فرود آذر -2
  . 1392صفحه، بهمن  486 ،يقم يآذر

 ـ  ةانقلإب و نظام در بوت -3  ـ: آينقـد اخلإق  ،يروحـان  دمحمديس ـ االله تي
  .1393 بهشتيصفحه، ارد 225 ت،يعمباهته و مرج
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  د:الجها افضل ةمجموع -
 يرهبـر جمهـور   ةسـال  كي ـو سـت يب ةكارنام يابي: ارزيرهبر ضاحياست. 1
مجلـس خبرگـان    سيبه رئ 1389تير  26ة مورخ سرگشاد مةدر نا رانيا ياس4م
  . 1393 بهشتيصفحه، ارد 418آن،  يها همراه با واكنش يرهبر
 يمقـــام رهبـــر تيـــعجمر ضـــاحياست: عهيشـــ تيـــابتـــذال مرجع. 2
سوم، خـرداد   شيراوي صفحه، 442 ،يا خامنه يدعليس نيوالمسلم ا5س4م حجت
1393.  
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legal	 rights,	 including	 their	 right	 to	 live	 in	 their	
homeland,	for	writing	such	books.		
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the justifications of opponents. The author is in search 
of the truth, not proving his own views. Although 
Khamenei has treated this author and his mentor 
unjustly, the author has tried his best to remain fair. It 
is up to the reader to determine how successful he has 
been in this endeavor.  

This book is targeted to those who are concerned 
with religion on a daily basis, especially marjas, faqihs, 
seminarian students, professors, researchers and 
students of Theology and Islamic Studies. Others will 
also find proof of the difficulties that come with fusing 
religion and political powers in Iran and recent Shi’i 
thought. The rational conclusion of this research is the 
moderate secularism or separation of religious 
institutions (seminaries, clerics, marja’iyyat, and the 
mosque) from the state.  

Collecting these sources and references has been 
very time-consuming. The author has tried not to make 
any unsupported claims. However, humans are not 
without their faults and the author is sure that, were 
this research conducted in Iran, more documents 
would be available for inclusion in this book and its 
argument. Knowledgeable readers are encouraged to 
share their comments and criticisms, whether publicly 
or privately, with the author. Reviewing this research 
and examining it closely would be a great service to the 
modern history of Iran, to recent Shi’i thought, and to 
the author.  

I wish that freedom in Iran will one day allow books 
such as these to be published on paper and that 
authors are not stripped of their basic religious and 
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impeachment	of	Khamenei	on	his	marja’iyyat.	The	need	
for	clarity	leads	to	clarifying	and	resolving	ambiguities.	
Impeachment	 is	 a	 moral	 and	 religious	 matter.	 The	
conclusion	of	this	book	is	firstly,	that	it	is	impossible	to	
qualify	 the	 Leader’s	 marja’iyyat,	 and	 secondly,	 that	
there	 exist	 numerous	 pieces	 of	 evidence	 and	
testimonies	 about	 his	 incompetence	 in	 issuing	 fatwas	
and	 in	marja’iyyat.	 Khamenei	and	 his	supporters	 have	
the	right	to	publish	evidence	in	their	support,	and	one	
such	work	has	been	appended	to	this	book	as	Appendix	
1.	 This	 defense	 is	 a	 good	 example	 for	 testing	 the	
strength	 of	 their	 justification	 and	 evidence	 for	 the	
Leader’s	 marja’iyyat.	 In	 Appendix	 2,	 a	 few	
representative	claims	have	been	reviewed.		

This	 author	 has	 written	 extensively	 on	 this	 issue	
before,	and	ardently	opposes	absolutely	all	kinds	of	the	
political	authority	of	a	faqih.	He	does	not	consider	valid	
any	of	 the	governmental	 positions	 on	 fiqh	 and ijtihad,	
either	absolute	or	partial,	so	he	is	not	concerned	about	
losing	 them.	 However,	 in	 marja’iyyat,	 competences	 in	
issuing	fatwas	and	in	ijtihad are	crucial	criteria	and	this	
book	is	concerned	with	Khamenei’s	marja’iyyat,	not	his	
Leadership.	 Impeaching	 the	 Leader	 (reviewing	 the	
résumé	of	his	21-year	Leadership	based	on	the	Islamic	
Republic’s	 constitution)	 is	 the	 topic	 of	 another	 one	 of	
this	 author’s	 works,	 the	 first	 edition	 of	 which	 was	
published	on	17	Jul	2010	as	a	letter	to	the	head	of	the	
Assembly	of	Experts	at	the	time,	Hashemi	Rafsanjani.		

In	this	research,	fairness	has	been	exercised,	leading	
to	 the	 inclusion	 of	 both	 arguments	 for	 and	 against	
Khamenei’s	 marja’iyyat.	 The	 opinions	 and	 proofs	
offered	by	supporters	have	been	presented	along	with	
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parts.	 First,	 he	 was	 the	 capable	 orator	 serving	 the	
regime,	 with	 no	 claim	 to	 ijtihad,	 and	 wouldn’t	 even	
dream	 of	 Leadership	 and	 marja’iyyat: Hojjatol-Islam	
wal-Moslemin	 Khamenei.	 Second,	 he	 obtained	
Leadership	and	absolute	authority	as	faqih-ruler	based	
on	 the	 regime’s	 expediency	 from	 4	 June	 1989:	
Ayatollah	 Khamenei,	 Supreme	 Leader.	 Third,	 he	
planned	 for	 marja’iyyat	 from	 late	 1989	 and	 officially	
announced	 it	 in	Dec	 1994:	Grand	 Ayatollah	 Khamenei	
Marja-e’	 Jayezol-Taqlid.	 Fourth,	 he	 endeavored	 for	
supreme	 and	 unique	 marja’iyyat	 from	 the	 summer	 of	
1997:	Imam	Khamenei!	And	human	greed	has	no	limit.	
He	is	not	the	only	one	responsible	in	this	problem;	his	
clerical	 partners	 from	 Ayatollah	 Khomeini’s	 school	
share	 the	 blame	 in	 this	 trivialization	 of	 Shi’i	
marja’iyyat.		

The Trivialization of Shi’i Marja’iyyat 

Ayatollah	Khomeini	became	Leader	while	relying	on	
his	 marja’iyyat,	 and	 Khamenei	 became	 marja’ while	
relying	 on	 his	 Leadership!	 His	 Leadership	 and	
marja’iyyat	were	both	accomplished	by	the	principle	of	
“protecting	 the	 regime	 is	 the	 most	 necessary	 of	
necessities”.		This	is	the	result	of	the	marja’iyyat	of	the	
partial	 (mutajjazi)	 mujtahid	 in	 favor	 of	 the	 regime’s	
expediency.	 Critical	 fuqaha,	 including	 Ayatollah	
Montazeri,	 considered	 the	 Leader’s	 marja’iyyat	 as	 a	
“trivialization	 of	 Shi’i	 marja’iyyat”	 and	 were	
imprisoned	illegally	and	unjustly	for	this	very	criticism.	
This	book	is	an	explanation	of	these	very	three	words:	
“trivializing	Shi’i	marja’iyyat”.	The	book’s	subtitle	is	the	
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charged	by	any	court,	claiming	concerns	for	their	lives.	
Grand	 Ayatollah	 Montazeri	 was	 imprisoned	 for	 his	
criticisms	for	more	than	five	years	and	Ayatollah	Azari	
Qomi	 died	 under	 house	 arrest	 after	 fifteen	 months	 in	
early	1999.		

In	 a	 detailed	 speech	 on	 26	 Nov	 1997,	 Khamenei	
accused	 his	 opponents	 of	 treason,	 betrayal,	 naïveté,	
imperialism,	disturbance	of	public	peace,	stupidity,	and	
selfishness.	 He	 responded	 harshly	 with	 baseless	
accusations	to	 the	polite	criticisms	of	Grand	Ayatollah	
Montazeri	and	Ayatollah	Azari	Qomi,	while	he	did	not	
respond	 to	 their	 technical	 criticism	 and	 shari’a-based	
objections.	Khamenei’s	defensiveness	is	reminiscent	of	
the	 Quran’s	 description	 of	 the	 Pharaoh’s	 response	 to	
Moses.	His	reaction	contradicts	Imam	Ali’s	response	to	
peace-seeking	critics.		

The	most	important	indicators	of	Khamenei’s	lack	of	
absolute	ijtihad	are	his	fatwas.	In	addition	to	his	fatwas	
about	wilayat-e Faqih	and	Khums,	a	fatwa	regarding	the	
public	 criticism	 of	 the	 regime’s	 officials,	 published	 in	
Aug	2013,	is	an	example	of	his	baseless	and	dangerous	
fatwas.	 First,	 according	 to	 his	 fatwa,	 reports	 of	 the	
regime’s	injustices	and	their	publications	have	no	base.	
Second,	 if	 it	 leads	to	 the	corruption	and	weakening	 of	
the	Islamic	government,	 it	 is	a	sin.	The	content	of	 this	
fatwa	 is	 the	 common	 habit	 of	 tyrannical	 and	 despotic	
governments	 in	 history.	 It	 is	 an	 innovation	
unprecedented	 in	 the	 history	 of	 Shi’ism	 and	 against	
Islamic	 teachings.	 The	 fatwa	 of	 banning	 the	 public	
criticism	 of	 officials	 has	 only	 one	 message:	 no	
criticisms	allowed!		

The	 story	 of	 Khamenei’s	 sole	 marja’iyyat	 has	 four	
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for	 the	Supreme	Leader	 to	accept	marja’yya; imitating	
him	 is	 against	 the	 principles	 of	 the	 shari’a	 and	 the	
seminary.	 After	 Jame’eye Moddaresin’s announcement, 
officers	 of	 the	 Intelligent	 Service,	 some	 ignorant	
seminarians,	 basij,	 and	 Hezbollah,	 chanting	 “death	 to	
the	critics	of	Wilayat-e Faqih”,	terminated	Azari	Qomi’s	
class	 forever.	 Azari	 Qomi	 was	 beaten	 and	 his	 vehicle	
was	destroyed	with	bats	and	rocks.		

On	 14	 Nov	 1997	 (the	 celebration	 of	 Imam	 Ali’s	
birthday	 memorial	 of	 13	 Rajab)	 Ayatollah	 Montazeri	
expressed	 two	 main	 shari’a	 based	 challenges	 in	 his	
historical	speech:	the	necessity	of	 the	condition	of	 the	
Leader	 as	 most	 learned	 in	 fiqh,	 and	 his	 lack	 of	
qualifications	 for	 marja’iyyat.	 First,	 Montazeri	
considered	 Khamenei’s	 Leadership	 and	 guardianship	
to	be	religiously	hopeless,	because	of	his	incompetence	
in	 necessary	 conditions	 for	 being	 the	 most	 learned	 in	
fiqh.	 Second,	 he	 considered	 Khamenei’s	 claim	 of	
marja’iyyat,	 with	 his	 lack	 of	 absolute	 ijtihad	 and	
competence	 to	 issue	 fatwas,	 as	 a	 trivialization	 of	 Shi’i	
marja’iyyat.	 Ayatollah	 Montazeri’s	 expertise	 was	
enough	 to	 stop	 the	 plan	 for	 Khamenei’s	 supreme	
marja’iyyat	 after	 these	 concerns.	 In	 reality,	 Ayatollah	
Montazeri	 voided	 Khamenei’s	 license	 for	 imitation	 by	
questioning	his	qualifications	and	ruined	his	plans	 for	
supreme	marja’iyyat or	its	monopolization.		

Operations	on	19	Nov	1997	to	silence	the	opposition	
were	 the	 Leader’s	 orders	 carried	 out	 by	 Mohammad	
Yazdi,	the	head	of	the	judicial	system.	On	the	same	day,	
the	 Supreme	 National	 Security	 Council	 put	 the	 two	
critical	 faqihs	 under	 house	 arrest	 without	 being	
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threaten	the	students	to	leave	the	class.	The	deputy	of	
clerical	 affairs	 of	 the	 Ministry	 of	 Intelligence	 had	
ordered	 these	 attacks.	 Khamenei’s	 treatise	 of	 Ajwibat 
al-Istifta’at was	 published	 in	 early	 1995.	 The	
contradictions	 in	 this	 publication,	 such	 as	 those	 in	 its	
discussion	 of	 Wilayat-e Faqih	 and	 Khums,	 are	
themselves	proofs	of	the	lack	of	Khamenei’s ijtihad.		

The Melancholy of Supreme Marja’iyyat: Imam 
Khamenei? 

In	 the	 summer	 of	 1995,	 Azari	 Qomi	 and	 Montazeri	
found	 out	 that	 Khamenei	 was	 seeking	 absolute	 and	
sole	 marja’iyyat	 through	 the	 Jame’eye Moddaresin. In	
other	 words,	 he	 wanted	 to	 use	 his	 political	 power	 to	
become	 the	 only	 marja’ (monopoly	 of	 marja’iyyt	 in	
himself).	In	a	historical	letter	dated	27	Oct	1997,	Azari	
Qomi	warned	President	Khatami	that	with	orders	from	
Khamenei,	a	special	deputy	has	been	formed	under	the	
former	 minister	 of	 intelligence	 (Ali	 Fallahian)	 to	
establish	Khamenei’s	marja’iyyat	and	stifle	the	growth	
of	other	marja’s.		

The	 Supreme	 Leader	 had	 assumed	 that	 Leadership	
automatically	provided	him	with	the	knowledge	of	fiqh 
and	that	 marja’iyyat, and	 that	 this	 was	 a	 conventional	
(i’tibari)	 matter!	 	 Jame’eye Moddaresin had	 only	
approved	him	in	favor	of	the	regime’s	expediency,	but	
knowledge	 and	 expertise	 should	 be	 prioritized	 over	
expedience.	 The	 experts	 should	 find	 the	 most	 learned	
marja’	 based	 on	 religious	 criteria,	 not	 based	 on	
expediency.	Evidently	the	Supreme	Leader	has	failed	as	
the	most	learned	in	fiqh,	accordingly	he	is	disqualified	
as	the	absolute	guardianship	of	a	jurist.	It	was	not	right	
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For	Ayatollah	Montazeri,	marja’iyyat	was	trivialized	

and	 forced	 with	 the	 interference	 of	 security	 and	
judicial	 forces.	 Bribery	 (tatmi’),	 threats,	 and	 baseless	
imagination	 (tawahhum)	 [the	 glory	 of	 the	 only	 Shi’i	
State]	 played	 important	 roles	 in	 obtaining	 these	
approvals.	Evidently	certain	prevalence	(shiya’-e mofid-
e ‘elm)	 does	 not	 yield	 Khamenei’s	 marja’iyyat	 or	
absolute	 ijtihad for	 issuing	 fatwas.	 	 The	 licenses	 for	
ijtihad	 are	 problematic	 because	 of	 testimonies	 that	
disqualify	 absolute	 ijitihad.	 Either	 way,	 there	 are	 no	
valid	 religious	 methods	 for	 justifying	 Khamenei’s	
absolute ijtihad	and	qualification	for	marja’iyyat.	

In	 a	 speech	 on	 14	 Dec	 1994,	 Khamenei	 announced	
that	 he	 was	 unaware	 of	 his	 approval	 for	 marja’iyyat 
and	 would	 restrict	 its	 announcement	 had	 he	 known	
about	 it.	 Proof	 and	 testimony	 exist	 from	 a	 number	 of	
sources,	 including	 those	 of	 Ayatollahs	 Mahdawi	 Kani,	
Montazeri,	and	Azari	Qomi	that	show	his	awareness	of	
the	process	and	his	years	of	efforts	in	planning	for	it.	In	
the	 same	 speech,	 he	 expressed	 that	 since	 marja’iyyat	
has	 no	 sufficient	 candidate	 abroad,	 he	 would	 humbly	
accept	 the	 responsibility.	 He	 was	 unaware	 that	
geographical	 borders	 have	 no	 role	 in	 religious	 law.	
Against	 his	 own	 claims,	 he	 responded	 to	 the	 Iranians’	
questions	 about	 shari’a	 and	 collected	 their	 religious	
funds.		

Also,	 in	 the	 same	 speech,	 he	 ironically	 accused	
Ayatollah	Montazeri	of	betrayal	several	times.	Ten	days	
after	 this	speech,	 on	23	and	 24	Dec	1994,	 undercover	
officers	 attacked	 Ayatollah	 Montazeri’s	 classroom	 and	
destroyed	 his hosseyniye,	 using	 vile	 language	 to	
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The	declaration	of	Jame’eye Moddaresin contradicted	
its	 bylaws,	 and	 is	 hence	 invalid,	 for	 three	 reasons:	 1.	
The	 meeting	 of	 seven	 did	 not	 meet	 the	 quorum	 of	
fourteen.	 Some	 also	 left	 the	 meeting	 in	 opposition.	 2.	
Any	 legislation	 must	 be	 approved	 by	 one-third	 of	 all	
members,	 even	 though	 some	 telephonic	 votes	 were	
refuted	 as	 well.	 3.	 In	 important	 matters,	 regulations	
must	be	approved	by	more	than	half	of	the	members	in	
writing,	 even	 though	 this	 legislation	 had	 only	 one	
signature!		

The	 legislations	 of	 Jame’eye Moddaresine-e Qom,	
Jame’eye Rawhaniyyate Mobareze Tehran, and	 other	
religio-political	groups	are	historical	Shi’i	 innovations,	
because	 they	 introduced	 unqualified	 clergy	 as	 marja’, 
introducing	 one	 or	 two	 qualified	 mujtahids	 to	 the	
believers	 (not	 seven!),	 and	 chose	 the	 “most	 learned”	
marja’	to	avoid	confusion	instead	of	a	select	few.	These	
assertions	 have	 reflected	 very	 negatively	 on	
seminarian	 circles	 and	 were	 considered	 to	 be	 the	
meddling	of	political	powers	in	matters	of	marja’iyyat.		

The	 deputy	 of	 clerical	 affairs	 of	 the	 Ministry	 of	
Intelligence	 retrieved	 and	 published	 approvals	 for	
Khamenei’s	 marja’iyyat	 from	 Friday	 prayer	 imams,	
expert	 representatives,	 and	 other	 clerics.	 Eighteen	
licenses	were	included	in	the	third	set	of	approvals,	the	
most	important	of	which	belonged	to	Ayatollah	Taheri	
Isfahani,	 who	 was	 the	 Friday	 prayer	 imam	 of	 Isfahan.	
In	 a	 conversation	 with	 Ayatollah	 Montazeri,	 he	
explained	 that	 his	 approval	 was	 given	 with	 the	
persistence	of	the	attorney	general	of	the	clerical	court	
of	 Isfahan.	 Even	 Ayatollah	 Azari	 Qomi	 has	 written	 an	
approval	with	some	hesitations	under	pressure.		
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Khamenei’s	 ijtihad	 and	 qualification	 for	 marja’iyyat	 in	
Qom	 and	 Tabriz.	 	 Although	 the	 first	 set	 of	 approvals	
were	 obtained	 regarding	 Khamenei’s	 ijtihad,	 the	
second	 set	 approved	 his	 marja’iyyat.	 None	 of	 these	
licenses	 were	 initially	 issued	 in	 isolation,	 but	 were	
written	 in	 response	 to	 a	 common	 question	 from	 the	
deputy	of	clerical	affairs	of	the	Ministry	of	Intelligence.	
Some	 of	 the	 approvers,	 including	 Seyyid	 Mohammad	
Baghir	 Hakim	 and	 Seyyid	 Mahmoud	 Hashemi	
Shahroudi,	explain	that	this	marja’iyyat	is	based	on	the	
regime’s	expediency.	Regardless	of	their	motives,	most	
of	 these	 approvers	 justify	 Khamenei’s	 marja’iyyat.	
These	 licenses	 are	valid	 only	 if	 they	 are	 not	 met	 with	
contradictory	testimonies.		

Three	 days	 after	 Ayatollah	 Araki’s	 death,	 in	 a	
declaration	dated	2	Dec	1994	and	signed	by	Ayatollah	
Fadhil	 Lankarani,	 the	 Jame’eye Moddaresin Hawzeye 
‘Elmiyeye Qom (Association	of	the	Teachers	of	the	Qom	
Seminary) introduced	seven	clergy	as	qualified	marja’s:	
Mohammad	Fadhel	Lankarani,	Mohammad	Taqi	Bahjat,	
Seyyed	 Ali	 Khamenei	 (the	 Supreme	 Leader),	 Hosseyn	
Vahid	Khorasani,	Javad	Tabrizi,	Seyyed	Mousa	Shobeiri	
Zanjani,	 and	 Nasser	 Mokarem	 Shirazi.	 The	 Jame’eye 
Rawhaniyyate Mobareze Tehran	 (The	 Association	 of	
Combatant	 Clerics	 of	 Tehran) also	 introduced	 three	
clergy	qualified	for	imitation:	Seyyed	Ali	Khamenei	(the	
Supreme	 Leader),	 Mohammad	 Fadhil	 Lankarani,	 and	
Javad	 Tabrizi.	 The	 Majma’ Jahani-ye Ahlul Bait	 (The	
International	 Association	 of	 AhlulBait- The	 Iranian	
Shi’a	center)	also	approved	Khamenei	as	 the	marja’	of	
the	Shi’i	community.		
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Khamenei	 via	 Ayatollah	 Mohammad	 Mo’men	 Qomi	 in	
Nov	 1994,	 warning	 him	 about	 claiming	 power	 in	
realms	 in	 which	 he	 is	 utterly	 unqualified,	 such	 as	
issuing	fatwas,	marja’iyyat,	and	appropriating	religious	
funds.	 He	 expressed	 his	 concerns	 about	 the	 fact	 that	
the	 security	 forces	 under	 the	 Leader’s	 control	 (i.e.	
clerical	 courts,	 Ministry	 of	 Intelligence,	 and	 the	
Revolutionary	 Guard)	 were	 denying	 independence	 of	
seminaries.	For	 the	 first	 time,	he	mentions	the	deputy	
in	 clerical	 issues	 in	 the	 Ministry	 of	 Intelligence	 at	 the	
time	 of	 Ali	 Fallahian.	 This	 deputy	 had	 two	
responsibilities:	 eliminating	 and	 weakening	
independent	 and	 critical	 marja’s	 and	 legitimizing	 the	
marja’iyyat of	 the	 Leader.	 The	 aforementioned	 seven	
approvals	 were	 gathered	 through	 this	 deputy	 of	 the	
Ministry	 of	 Intelligence.	 At	 least	 five	 members	 of	 the	
Jame’eye Moddaresin Hawzeye ‘Elmiyeye Qom 
(Association	 of	 the	 Teachers	 of	 the	 Qom	 Seminary) –	
Mo’men	 Qomi,	 Taheri	 Khorram	 Abadi,	 Taher	 Shams,	
Azari	Qomi,	and	Meshkini	–	disagreed	with	Khamenei’s	
marja’iyyat.		

With	the	help	of	the	deputy	of	clerical	affairs	in	 the	
Ministry	of	Intelligence	and	some	governmental	clerics,	
after	 the	death	of	grand	Ayatollah	Khoyi	 in	Aug	 1992,	
the	 road	 was	 paved	 from	 abroad	 for	 Khamenei	 to	
become	 a	 marja’.	 After	 the	 death	 of	 grand	 Ayatollah	
Araki	on	29	Nov	1994	and	a	visit	from	Tehran	to	Qom	
by	a	committee	consisting	of	three	high-level	officials	–	
Velayati	 (foreign	 Minister),	 General	 Mohsen	 Rezayi	
(the	chief	commander	of	the	Revolutionary	Guard),	and	
Javad	 Larijani	 (representative	 of	 the	 parliament)	 –	 at	
least	 eleven	 licenses	 were	 obtained,	 legitimizing	
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then	 used	 for	 legitimizing	 his	 issuance	 of	 fatwa	 and	
marja’iyyat.	 However,	 the	 five	 aforementioned	
approvals	are	limited	to	applied	ijtihad	for	Leadership	
and	 utilizing	 it	 for	 establishing	 absolute	 ijtihad for	
issuance	of fatwa is	a	form	of	subreption.		

Many	of	what	 is	 included	 in	 that	book	 as	 fatwa	 are	
references	 to	 Ayatollah	 Khomeini’s	 fatwas.	 This	 is	 the	
first	time	in	the	history	of	Shi’ism	that	a	conveyor	of	a	
mujtahid’s	fatwas considers	himself	as	a	marja’-e taqlid.	
Khamenei	has	even	considered	his	ahkam	(decrees)	as	
superior	 to	 the	 fatwas	 of	 mujtahids.	 Yet,	 it	 is	 he	 who	
monopolized	 Khums (religious	 tax:	 one-fifth	 of	 the	
saved	 annual	 income)	 to	 the	 religious	 ruler,	 not	 the	
other	 mujtahids.	 Finally,	 Khamenei	 announced	 the	
necessity	 of	 believing	 Wilayat-e Faqih	 as	
undistinguishable	from	the	necessity	of	believing	Islam	
and	 imamate;	 this	 baseless	 fatwa	 required	 him	 to	
accuse	the	disbelievers	of	Wilayat-e Faqih	of	heresy	of	
Islam	and	Shi’ism.		

The	 partial	 mujtahid’s	 claim	 to	 marja’iyyat	 with	
political	 support	 faced	 opposition	 and	 criticism	 from	
marja’s	 and	 Shi’i	 scholars.	 In	 Beirut,	 Ayatollah	 Seyyid	
Mohammad	 Hosseyn	 Fadhlullah	 was	 vilified	 because	
he	 did	 not	 believe	 in	 Khamenei’s	 marja’iyyat	 and	
qualification	 for	 fatwas, as	 he	 mentioned	 in	 his	
interview.	In	his	last	Friday	prayer	sermon	in	Jan	1994,	
Ayatollah	Mousawi	 Ardabili	 explained	 that	 one	 marja’ 
choosing	the	next	was	unorthodox	 in	Shi’ism	and	that	
none	 of	 the	 previous	 marja’s,	 including	 Ayatollah	
Khomeini,	appointed	anyone	one	after	them.		

Ayatollah	 Montazeri	 sent	 a	 written	 message	 to	
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Intelligence	 (Vezarat-e Etela’at),	 and	 Leadership.	 The	
required	 condition	 for	 the	 first	 two	 is	 partial	
(mutajazzi)	 ijtihad	 and	 the	 required	 condition	 for	 the	
third	 is	 the	 absolute	 ijtihad	 (less	 than	 the	 necessary	
qualification	of	de facto	marja’iyyat	and	issuing	fatwa).		

One	year	after	Khamenei	became	Leader,	he	sought	
help	 from	 Ayatollah	 Khomeini’s	 students	 after	 many	
complaints	 about	 the	 absence	 of	 religious	 and	 legal	
qualifications	 in	 the	 Leader	 elected	 by	 Assembly	 of	
Experts.	 Seven	 of	 these	 students	 –	 Mohammad	 Yazdi,	
Abdollah	Javadi	Aamoli,	Mohammad	Fadhel	Lankarani,	
Mohammad	Mo’men	Qomi,	Ali	Meshkini,	Yousef	Sane’i,	
and	Ibrahim	Amini	–	approved	his	 ijtihad	as	sufficient	
for	 tenure	 as	 Leader	 by	 the	 beginning	 of	 Aug	 1990.	
Most	 of	 these	 men	 were	 appointed	 as	 the	 head	 of	 the	
judicial	system,	 the	member of	 the	powerful	Guardian	
Council,	 and	 the	 Friday	 prayer	 imam,	 and	 one	 was	 a	
young	 marja’	 of	 the	 time.	 From	 the	 seven	 approvals	
submitted,	 five	 only	 approved	 the	 applied ijtihad	
required	for	Leadership	and	no	more.	These	approvals	
are	problematic	for	two	reasons:	issuance	based	on	the	
regime’s	expediency	and	the	testimonies	of	opponents.		

The Imitable Marja’: Grand Ayatollah Khamenei 

From	 1989,	 Khamenei	 began	 collecting	 funds	 and	
started	 paying	 stipends	 to	 the	 seminarians	 at	 home	
and	 abroad	 in	 1990.	 He	 began	 issuing	 fatwas	 in	 Aug.	
1990	 and	 the	 first	 booklet	 containing	 his	 fatwas was	
published	 in	1992	 in	Beirut.	More	 important	 than	 the	
fatwas	 themselves	 are	 the	 seven	 approvals	 in	 the	
beginning	of	the	book,	which	served	to	solve	the	crisis	
of	 illegitimacy	 of	 Khamenei’s	 Leadership,	 and	 were	
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years	 from	 1976,	 a	 nine-member	 committee	 of	
governmental	 clerics	 was	 formed	 to	 hold	 sessions	
designed	 to	 reeducate	 the	 Leader	 from	 Sept.	 1989.	
Seyyed	 Mahmoud	 Hashemi	 Shahrudi	 and	 Mohammad	
Mo’men	 Qomi	 played	 the	 biggest	 roles	 in	 this	
reeducation.	 The	 results	 of	 these	 sessions	 are	 two	
articles	 in	 Khamenei’s	 name	 that	 were	 polished	 in	
1995	by	the	reeducation	committee	and	published.	One	
was	the	 fiqhi	sentence	of	the	Sabaeans	(32	pages)	and	
the	 other	 was	 a	 contract	 to	 seize	 fire	 and	 end	 the	
con�lict	(84	pages).		

Without	 having	 ever	 taught	 advanced	 courses	 on	
methodology	 (‘usul)	 of	 fiqh,	 Khamenei	 began	 to	 teach	
advanced	 course	 in	 fiqh	 from	 the	 book	 of	 war	 (jihad)	
from	1990,	less	than	a	year	after	becoming	Leader.	He	
taught	three	times	a	week	for	45	minutes,	and	started	
by	 discussing	 hadiths on	 moral	 advices.	 His	 later	
teaching	 has	 been	 on	 retaliation	 and	 illicit	 earnings.	
More	 than	 500	 employed	 clergy	 participated	 in	 his	
class.	In	the	23	years	of	his	teaching,	two	sections	from	
the	book	of	 jihad	and	only	 a	small	part	of	 the	book	 of	
retaliation	were	 installed	 in	 the	Leadership’s	 advisory	
website.	 From	 thirteen	 years	 ago,	 nothing	 has	 been	
published	 from	 Khamenei’s	 teachings	 of	 fiqh,	 other	
than	his	early	sermons	on	moral	advices.	The	lectures	
are	also	 not	 available	 in	 audio	 format	 on	 his	 website,	
unlike	other	seminary	teachers.		

A	 tradition	 in	 the	 Islamic	 Republic	 is	 to	 request	 a	
license	for	applied	ijtihad	for	posts	that	require	ijtihad:	
representatives	 of	 the	 Assembly	 of	 Experts	 of	
Leadership	(Majles-e Khobregan-e Rahbari),	Ministry	of	
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chose	a	junior	clergy	(mujtahid-e mutajjazi) to	replace	
the	 supreme	 leader,	 a	 position	 that	 required	 de	 facto	
absolute	 ijtihad.	 Ayatollah	 Khomeini’s	 students	 didn’t	
let	 the	 Leadership	 leave	 their	 circle.	 Ayatollah	
Khomeini	didn’t	consider	any	of	the	marja’s	of	his	time	
to	 be	 qualified	 for	 Leadership.	 The	 most	 learned	
mujtahid	 among	 his	 students	 (Ayatollah	 Montazeri)	
had	deviated	in	Ayatollah	Khomeini’s	opinion	and	none	
of	 the	 eligible	 candidates	 had	 administrative	
experience	 as	 an	 absolute	 mujtahid.	 It	 was	 time	 to	
consider	a	junior	clergy	(mujtahid-e mutajjazi).		

The	 elixir	 of	 the	 “regime’s	 expediency”	 forced	 the	
replacement	 of	 the	 position	 of	 an	 absolute	 de	 facto	
mujtahid with	a	junior	clergy	(mujtahid-e mutajjazi).	In	
reality,	the	idea	of	Wilayat-e Faqih	died	with	the	death	
of	 its	 founder.	 The	 Majles-e Khobregan-e Rahbari	 (the	
Assembly	 of	 Experts	 on	 Leadership)	 opposed	
Khamenei	 on	 at	 least	 three	 occasions	 based	 on	 the	
regime’s	expediency:		

1.	Overlooking	 the	 problem	of	 lacking	 the	 required	
qualifications	 and	 a	 de	 facto	 marja’iyyat	 being	 against	
the	law	(violating	article	109	of	the	1979	Constitution).	

2.	 Failure	 to	 announce	 the	 illegal	 and	 “temporary	
Leadership”	 of	 Khamenei	 in	 at	 least	 the	 first	 seven	
months	 of	 his	 leadership	 (the	 approval	 of	 a	 special	
meeting	of	Khobregan-e Rahbari	on	4	June	1989).		

3.	Overlooking	the	lack	of	absolute ijtihad,	meaning	
the	 qualification	 required	 for	 issuing	 fatwas	 on	
different	 issues	 of	 fiqh	 (violating	 articles	 5,	 107	 and	
109	of	the	1989	Constitution).		

Considering	that	Khamenei	was	not	involved	in	any	
education	 or	 discussion	 of	 fiqh and	 ‘usul for	 fourteen	
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Khamenei	 implied	 that	 he	 was	 “familiar	 with	 fiqhi 
issues”	 and	 does	 not	 even	 indicate	 his	 “partial	
(mutijazzi)	 ijtiahd”,	 let	 alone	 “absolute	 ijtihad”,	 even	
though	 he	 speaks	 of	 Khamenei	 as	 an	 extremely	
trustworthy	 companion.	 Khomeini’s	 oral	 exclamation	
would	 prove	 Khamenei’s	 qualification	 for	 leadership	
and	for	the	degree	of	ijtihad	necessary	for	fulfilling	that	
task,	 only	 if	 they	 did	 not	 contradict	 the	 explicit	
statement	 of	 “Islamic	 Republic’s	 founder’s	 religio-
political	 will”.	 Also,	 singular	 narrations	 do	 not	 suffice	
as	evidence	in	important	matters,	and,	in	the	end,	oral	
sayings	are	not	credible.		

The	 oral	 sayings	 that	 have	 been	 recounted	 in	
introducing	 Khamenei	 as	 “the	 selected	 leader	 and	 his	
evident	 ijithad”	 by	 Ayatollah	 Khomeini	 are	 not	 true;	
those	who	recounted	such	sayings	did	so	in	favor	of	the	
regime’s	expediency.	Considering	the	misery	they	were	
put	through	by	the	regime,	the	second	edition	of	these	
retellings	 proved	 the	 invalidity	 of	 the	 first	 edition.	 In	
the	end,	Khamenei’s	 “absolute	de	 facto	 ijtihad”	 cannot	
be	validated	until	June	1989.	

The Supreme Leadership: Ayatollah Khamenei 

When	 Ayatollah	 Khomeini	 passed	 away,	 the	
constitution	 of	 1979	 was	 the	 source	 of	 action.	
Khamenei	 was	 definitely	 not	 a	 marja’ on	 4	 June	 1989	
and	 didn’t	 have	 the	 required	 expertise	 for	 marja’iyyat	
and	 issuing	 fatwas.	 On	 that	 day,	 the	 clergy	 who	 were	
followers	 of	 Ayatollah	 Khomeini	 made	 a	 historical	
decision	 in	an	 emotional	atmosphere:	 they	 prioritized	
political	 management	 over	 the	 knowledge	 of	 fiqh	 and	
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speeches	on	revolutionary	and	intellectual	approaches	
to	 Islamic	 doctrine.	 Khamenei	 does	 not	 have	
permission	 for ijtihad	 from	 either	 of	 his	 mentors.	 His	
occupations,	 including	 managing,	 executing,	 and	
preaching	 responsibilities,	 had	 nothing	 to	 do	 with	
fiqahat	 and ijtihad	 until	 Ayatollah	 Khomeini’s	 passing	
away.	 His	 many	 preoccupations	 in	 the	 first	 decade	 of	
the	Islamic	Republic	left	him	no	time	for	fiqhi	and	usuli	
teaching	 and	 research	 until	 1989.	 In	 the	 first	 half-
century	of	his	 life,	Khamenei	did	not	publish	anything	
about	 fiqh	 or	 ‘usul,	 except	 for	 a	 40-page,	 incomplete 
rijali	 article	 (a	 paper	 on	 the	 bibliography	 of	 the	
transmitters	of	hadiths).	

In	the	first	decade	of	the	Islamic	Republic,	Khamenei	
expressed	three	opinions	regarding	 fiqh,	two	of	which	
were	 faced	 with	 serious	 criticism	 by	 Ayatollah	
Khomeini.	 The	 first	 was	 his	 opinion	 about	 the	
limitations	 of	 Ayatollah	 Khomeini’s	 theory	 of	 “the	
absolute	guardianship	of	the	jurist	“(wilayat-e mutlaqa-
ye	faqih)	in	a	Friday	prayer	sermon	on	1	Jan	1988,	and	
the	 other	 was	 his	 acceptance	 of	 an	 apostate’s	
repentance	 (tawbe-ye zahiri-ye murtadd-e fitri)	
regarding	 the	 Salman	Rushdie	 case	in	 a	Friday	 prayer	
sermon	 on	 17	 Feb	 1989.	 	 After	 Ayatollah	 Khomeini’s	
impugnation	 of	 his	 opinions,	 he	 changed	 his	 mind	
about	 both.	 In	 March	 1989,	 his	 opinion	 about	 singing	
and	suspicious	music	in	Qom	is	evidence	of	his	lack	of	
ijtihad	just	three	months	before	his	leadership.		

There	 is	 no	 written	 document	 to	 serve	 as	 evidence	
that	 Ayatollah	 Khomeini	 confirmed	 Khamenei	 as	
mujtahid.	 In	 the	 works	 published	 during	 his	 lifetime,	
Ayatollah	 Khomeini’s	 most	 famous	 phrase	 about	
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The Learned Orator: Hojjatol-Islam Khamenei 

Khamenei imitated Ayatollah Khomeini until he was 
fifty years old and in some instances imitated Ayatollah 
Montazeri. Until Ayatollah Khomeini’s death, he did not 
consider himself to be a mujtahid (qualified religious 
authority). As a matter of fact, he has mentioned his 
imitation of Ayatollah Khomeini many times. Although 
he was talented, he was only a fulltime student of 
advanced fiqh in the seminary for six-seven years. His 
main concerns included reading poetry and novels, 
political combats, religious-political sermons and 
speeches (manbar), public revolutionary meetings 
about Islamic teachings (especially interpretation of 
the Quran and the Nahjul-Balagha for the youth), and 
translating Islamic revolutionary books from Arabic to 
Farsi (especially the works of Seyyid Qotb).  

His expositions (taqrirat) of none of the mentors’ 
lectures that he attended have been published and 
there is no sign of his expertise in fiqh and usul over his 
classmates (mobahiths). Comparing the charter 
regarding the collection of funds with other charters, it 
is evident that in 1966 Ayatollah Khomeini did not 
consider Khamenei among the senior scholars of his 
time – let alone as a mujtahid – and only gave him 
permission to use one-third of the khums, which was 
regular for junior clergy.  

He taught intermediate levels of fiqh and usul for a 
decade in Mashhad, but his teaching career was shut 
down with multiple arrests, exile, a life in hiding 
outside of Mashhad, and under pressure from security 
forces. His reputation in the 1970s was based on his 
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to collects Shari’a funds? When did he take on the 
responsibility of paying the stipends of seminary 
students? What did he write in fiqh and usul during his 
claim of marja’iyyat? What has he published in usul and 
argumentative fiqh? What are the foundations of his 
methodology (mabani-e usuli) and principles of fiqh? 
Has he ever published a complete fatwa treatise? If not, 
then why? Who supported his marja’iyyat and with 
what goals? Who were the major critics of his absolute 
ijtihad and his qualifications for marja’iyyat and fatwa? 
What was their reasoning on both sides? What 
institutions were responsible for preaching, 
propagating and fixing his ijtihad and marja’iyyat? How 
did the more traditional part of the Seminary respond? 
How was maraj’iyyat influenced by his political role as 
Supreme Leader? 

Ayatollah Khomeini’s latest perspective was that the 
concomitance of marja’iyyat and leadership was not 
necessary, which led to a review of the Constitution. 
Why did Khamenei and most of Khomeini’s students 
disregard this opinion and turn to necessitating the 
concomitance of marja’iyyat and leadership? The 
expediency of the regime was the most important 
obligation in Ayatollah Khomeini’s concept of absolute 
leadership of the faqih. Was the expediency of the 
regime prioritized over religious criteria in the case of 
marja’iyyat and issuing fatwa? Seeking answers to 
these questions led to the research gathered in this 
book, which consists of four sections, the summary of 
which is as follows.  
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in Farsi in 1996 in Tehran. In 1998, he concluded that 
it is incorrect to have seven marja’s, and that instead, 
only one person should take on marja’iyyat. He 
assigned the Jame’eye Moddaresin Hawzeye ‘Elmiyeye 
Qom the task of introducing the supreme leader as the 
unique and supreme Marja’. From then, in official 
circles, especially outside of Iran, he is referred to as 
“Imam Khamenei”.  

Research Questions 

Considering his very quick and unprecedented 
promotion from a junior clergy to Ayatollah and Leader 
in 1989 and then to Grand Ayatollah and qualified 
source of imitation (Marja’) in1994, and his plan for 
Supreme and unique marja’iyyat in 1997, there were 
doubts and questions about the natural process of 
these promotions. In order to resolve these doubts, 
there was no choice but to examine Khamenei’s life 
very closely and to seek evidence of his absolute Ijtihad 
and qualification for issuing fatwas in his education, 
teaching, research, mentors, classmates, writings, 
occupations, and concerns at different points in his life. 
I also compared his own thoughts on fiqahat and 
ijtihad before and after his Leadership. 

I tried to answer the following questions: When did 
Khamenei start thinking about marja’iyyat? When did 
he start giving fatwas? Who are the members of his 
Shouraye Istifta (committee providing consultation for 
issuing fatwa)? When did he begin to teach kharij-e fiqh 
(advanced fiqh)? Has he ever taught advanced 
methodology of fiqh (kharij-e usul)? When did he begin 



	

 
Abstract 

Hojjatol-Islam	 wal-Moslemin	 Seyyed	 Ali	 Hosseyni	
Khamenei	(b.	1939	in	Mashhad)	was	one	of	the	famous	
combatant	 broad-minded	 orators	 of	 Khorasan	 in	 the	
1970s.	 After	 the	 success	 of	 the	 revolution,	 he	 was	
assigned	 to	 important	 positions,	 such	 as	 membership	
of	 the	 Council	 of	 the	 Revolution,	 leader	 of	 Tehran’s	
Friday	 prayer,	 and	 the	 third	 President	 of	 the	 Islamic	
Republic	of	Iran.	At	fifty,	the	Assembly	of	Experts	chose	
him	 as	 the	 second	 Supreme	 Leader	 of	 I.R.I.	 on	 4	 June	
1989,	 after	 Ayatollah	 Khomeini’s	 passing.	 After	
Ayatollah	Araki’s	death,	 Jame’eye Moddaresin Hawzeye 
‘Elmiyeye Qom	 (the	 Association	 of	 the	 Teachers	 at	 the	
Qom	 Seminary)	 introduced	 seven	 jurists	 as	 marjae’ 
jayezol-taqlid	(qualified	for	marja’iyyat)	in	a	newsletter	
on	 2	 Dec	 1994.	 “The	 Grand	 Ayatollah	 Khamenei	
Supreme	 Leader”	 was	 the	 third	 one.	 The	 Jame’eye 
Rawhaniyyate Mobareze Tehran	(the	Association	of	the	
Combatant	 Clergy	 of	 Tehran)	 also	 introduced	 three	
jurists	as	marja’ jayezol-taqlid,	of	whom	Khamenei	was	
the	first.		

“Grand	Ayatollah	Khamenei”,	 in	a	speech	on	14	Dec	
1994,	 announced	 that	 he	 humbly	 accepted	 the	
marja’iyyat abroad,	 since	 it	 was	 abandoned	 outside	 of	
Iran.	 His	 treatise	 titled	 Ajwibat al-Istifta’at	 (Requested 
Fatwas)	was	published	in	Arabic	in	1994	in	Kuwait	and	
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